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مترجم 
محمدیاقر بهبودی 


جلد هفتم 








یگ امه 

ازشخصیت ممتازوقهرمان‌سیاست دکترعبدالرحم نکیالی حلبی 
گفتاری بدست ما رسپد. این مرد بلندپایه ازخالدان کریسم 
(رفاعی)است‌که درحلب به‌عظت واصالت معروف ودراکتاف 
وافطادعالم اسلامی بشرافت حسب و لسپ وعلم و بزرگواری 
«شهوراند. این نامه شریف گواه سخن پردازی و خوش‌بیالی 
وهم‌دفت نظر واستواری ادیش اوست وازروح تابنده وشعور 
زندة اوحکایت می‌کند. خدایش زنده و جاوید پدارد. 


وابنك معن نامه: 


بز رگ مرد دانش و فضیلت, علاملا بزرثه استاد شیخ عبدالهمین احمد امینی! 


سپاس‌آن خدائی که تواند دلهادا بهم نزديك‌کند وهمت بزدگاندا برانگیزد 
تا افکارمسلماناثرا ازپراکندگی باجتماع برگردانند. و درود وتحیت ما بردسولاو 
بادکه همگانرا با روزپاداشیآشناکرد. وهم برخاندان وبادانش و هر آن موعنی که 
هدف آ تاترا ب‌صدق وراستی دنبال نمود. 


۶ افدیر ۷ 


وبعد: پدبپی است که تادیخ اسلام همان تادیخ عرب است, متأسفانهاعراب 





در فهم تادیخ خود و تحقیق‌آن به‌مورتیکه از اغراض و تمابلات میرا باشد کوتاه 
آمده‌اند. وآ نهاکه تاریخ اسلام دا درعهد خلفای اموی و عباسی تسدوین کردهاند. 
پیشترآ ان ازعواطف شخصی و نادیده‌گرفتن حق وواقع پرهیز نداشته ند, 

در نتیجه نقادان ومحققان بعدی نتوانستها ندحقائق وواقعیات را آن‌چنان که 
باید استخراح‌کنند وحوادث را بسورتآموز ند بهم پیوند داده علل و اسباب‌آآن 
راکشف ودفترتادیخ را به‌صورتی زنده وگویا دردستری همگان بگذارنده با آنکه 
این خود بالاترین مقاسد است. 

جهان اسلامکه امروز وبلکه همیشه نیازمند این‌گونه تحقیق 
براین صدد است‌که بدانده فرماندهی وحکومت قبل از اسلام وبعد از آن , با چه 
تطورات ودگر گولیها دوبروشده وعلل حواوّث وانقلابنی‌که‌خلفا را درتأسیس خلافت 
باری‌کرده بشناسد و آ نچه درزمان خلفاگذشته, مورد غورو بررسی قراردهد. 

بداند وبشناسدکه چرا دول اتلامی تجزبه گشت و چه جنگپا و پیکارها 
بدنبال داشت؟ وچگونه‌آن قذرتها, ب‌ژوال, انجامید وجای خود دا به‌دیگران داد 





ات بوده‌وهست 





وهم پشناسد وپداند که تا چه انداژه در خدمت به‌تمدن اسلامی سهیم بوده؛ پایب 
گزاران این مشمل فروزان دا تأییدکرددد. 
چه عواملی باعث شدکه فتوحات اسلامی باآن وسعت پیش برود واسلام‌دد 





لف, که هر يك دین وآثینی مخصوص بخود داشتند, نفوزکرده! نتشاد 





امت » بعدازرحلت سول اکرم از چه پدید شد؟ و چرا بنی‌هاشم از 
حقوق اجتماعی خود محروم‌گشتند. 

برای جهان اسلام دانستن این مسئله جنبةٌ حیاتی دارد که علل انحطاط و 
انحلال مسلمین را بتناسد ویداند چه عاملی باعث این وضع نابسامان موجودشده 
ازچه راه میتوان بوحدت‌کلمه و استفلال دینی وسیاسی ونهشت افتصادی و ادبی ود 





۷ يلك نامه ۷ 


علمی دست‌یافت. 
وآبا- این‌امکان وجود داردکه‌گذشته را بامراجعةٌ به‌تاریخ واعتمادبه کتب 
بینیان دوشن‌کرده, جبران مافات نمود؟ با باید فحصکرد و باکمال پاکی وا 
اندیشی و بر کنارشدن ازعواطف شخصی ومحیط ناسالم بجستجو و تحقیق بر‌خاست 
:| حقیقت‌داکشف وبه‌علل وعوامل آن دست‌یافت و سپس پاکمال شهامت در اختیاد 
سل جوان‌گذاشت تا بتوانه خوددا برای پیشبرد داش ونپشت وچنگة زدن بآن 
راه وروشی‌که مبادی این تعلیدات ورسوم است مهياکند واژکسانی سرمشق‌بگیرد 
که این‌راه دا طی‌کرده واز نورحقیقت تاآ نجا روشن شدماندکه خود چراغ فروزان 
شریمت‌گشته‌اند ومی‌توانشد سند حق وکمبة آمال همگان برای دست یافتن به‌يك 
زندگی پاسعادت بودم, ضمناً مجسمة فیات ونقوی باشند. 








من عفیده دارم‌که این بردسی تحقیق,واین سیره و روش علمی مفیدترین و 
والاترین وظیفهٌ مردان دین ودا ش‌وه‌صلحین اجتماع است؛ بایستی باکوشش‌مداوم 
آنرا دنبالکندد وباینآرزوجامةً عمل پپوشانند. 

خوشبختانه می‌بینم‌کتاب شما )نفد که به عالماساام‌هدیه‌کردهید,عی تواند 
فایده این درس وتحقیق دا باهمان روش علمی بماشان‌دهد. و پسرده از روی بك 
حقیقت تادیخی داجع به‌خلافت اسلامی برداددکه مورخین داه انصاف دا دربارءآن 
پیش لگرفته‌انده تابالاجماع وانفاقآ نرا روایت‌کنشد, 

بلکه بعضیآنرا اثبات وبرخی نفی می‌کنند, وآ نهاکه روایت کردهند بر خی 
روایت راکامل وجمع‌دیگریآ نرا اقصآورده مطلب را درزگرفه‌اده دراین میا 
برخی همآ درا تحریفکرده‌وجمع دیک رآ نرا ساده ومبتذل جلوه‌گرساخته,جاهلانه 
با معرضانه از آن‌گذشته‌اند. 








گویا اتفاقی بوده‌که نیازمند بردسی وتحقیق وشابان هیچگونه توجه لبوده 
ردرصورت صحت ووافعیت, نتیجه‌ای برآن مترتب نمی‌شده است» درحالبکه‌همین 





۸ اففدیر ۷ 


مسئْله به تتهائی‌می‌توانست صلح وآرامش را درآغازخلافت ودوام واستحکام‌مبانی 
آنرا برای ابد تضمین‌کند. 

آدی دداثراین سهل‌انگاری وغرض‌ورژی» جهان اسلام از درك حقیقت دور 
ماند» همان حقیفت تادیخی که اگرصحابه, درسدر اول بدان عمل می‌کردنده بعنی 
سفارش رسول‌امینموسس‌گرامی اسلام دا باکماامانت وصدافت بکرسی‌می شاندند 
این نابسامانی انفاق می‌افتاده ومسلما نان باین بلای خانمانسوذپراکندگی وددهم 
گسیختگی» دچارنمی‌شدند» پلکه وحدت اسلامی واتحاد مسلمانان» باحلفات بهم 
پیوسته جاوید وپایدارمانده رازهرگونه عاطفه فومی وتمابلات شخمی بر کناد ودد 





نتیجه دستگاه خلافت با اصرت وپیروزی برای ابد برقراروپرچم رشد وهدایت بر 
سرآن در اهتزاز و در مسیرقدرت و وحدت پیش میرفت آن چنان که رسول اعظلم 
خطمشیآنرا ترسیم فرمود. 

در آن صورت‌کسی برسر‌بر خلافت فزار مي‌گرفت که استعداد کافی وکفایت 
لازم‌دا داشته, ازدااش» شجاعت, نیرو, دودا ندیشی وثبات قدم برخوردار باشد: 

تشخیص وادادکش تاآن‌پایه صحیح باشدکه بتواند سپاست شرعرا به‌خوبی 
درك‌کند, حکمت وکاردانیشآلچثان استوار ومنینباشدکه بین‌دلیا ودین جمع‌کند 
خلق وخوئی درخور مقام ببوت وراه و دوشی چون داه و دوش مصلحان داشته‌از 
دستودات قرآنالهام بگیرد. 

درزندگی باکمال زهد وبی‌اعتنائی به‌تاع دنیا وزینت ولذت‌آن بنکرد. 

کردارش برپایهٌ حق با دحمت و عطوفت همعنان باشد. 

شمشیرش بسان‌کارد که جراح باتجربه, عضوسالم دا ازعضوناسالم تشخیص 
دهد وهنگام داوری دراجرای‌حق ازهیچ سرزشی نيشديشد. 

مشت‌گره‌کرده دا برسر ندشمگر بکوید ودست نوازش برس مستمند ناتوان 
میرسافف 

البته درصدر اسلام کاربدین تحوه صورت نگرفته » بلکه دستگاه خلافت 








۷ يك نامه ۹ 


برخلافاین جهت سیر کرده وحوادث آن‌چنان پیش آمده‌که انتظار نمیرفته است. 

اعراب فرصت‌دا ا کف نهادند ومسله‌انان در آغاز تشکیل وتأسیس حکومت 
نیروی معنوی ودد رس آن, مردان بزرگه و برجسته خود دا از دست دادندهآ هم 
ضمن ددگیریها و جنگهائی که لزومی نداشت و حتی منافع و اغراض آنانرا 
تأمین نکرد . 

اگر آن جنگها وخونر یزبها نبود؛ دنیارا ذیرورو می‌کردند وتمام قدرت‌ها 
دا ذیر پرگرفته» پرچم‌صلح وصفا دا ظرف نم‌قرن درهمه‌جا می‌افراشتند. 

تردیدی نیست‌که سلطنت و حکوعتآ نان درهمه اقطار جهان لفوذ می‌کرد 
وبنیان شریعتشان بدون‌رنج وزحمت استوار می‌ماند. 





آدی درحوادث ناریخ چیزهاثی بچشم می‌خوردکه شایسته نبوده وآ نچه در 
خلال این حوادث اتفاق افتاده» بابد.وَرةعبرت قرارگیرد و باکمال شاط مارا 
به‌طرف نشرحفاثق وپیوند دادن" حوادث سوّق هد» آن چنان پیوندی‌که علل و 
آسباب راآشکار وتیجه لازمراکشف واعلام دارد؛ 

البته حقائقی که برپایهُ منطق واسای اندیشه ونجر به استوار وبمنظور دفع 
اختلاف دپرده پوشی برجراخات موزت‌گیرده نابحث وتحفیق وبررسیهای تادیضی 
ما » راه انحراف نیوید و ازمسامحه وسهل انگاری نیزبررکثار ماند. 





درمرحلهٌ اولباید دا وروش آن وسیی‌داکه برای‌خدا وبرای دین‌خدا ذنده 
بود ودرراء اعلاءکلمة حق‌ودفاع از ناموس دین» بشرف شهادت رسید, ترسیم نموده 
شخمیت اورا تحلیل وتشریح نمود. 

همان وصیی که پسرعم خود رسول خدا دا با فیروی جسم و جان باری‌کرد. 
حتی در داه] نانکه سرپرست مسلمانان شده» دشتهٌ حکومت دا بدست‌گرفتند» از 
هیچگونهکوشش و اخلاص وحتیبخل جان خود دریغ نکرده بدینامیدکه یاوران ‏ 
دین‌خدا باشند: بکتاب خدا عمل‌کنند, رعیت او را نگهبان باشنده تعالیم او را 
پاس‌دارنه ورسالت رسولداتأبیدتموده ازسیره وروش آن سرورخارج نشوند. 





۷ القدیر ۷ 


این‌شخمیت عظیم اسلامی؛ دراندیشه ورفتار واخلاق خود. نمونةً والائی از 
تعلیماتعالیه است‌که اسلام برای‌عموم مسلمانان در نظرگرفته» بااین‌همه. شهسوار 
خطهٌ سخن, شهر علم و دانش» شمشیر بران رسولخدا برسر دشمنان بوده با عزم و 
ارادهای‌که دربرابر هیج‌خواسته وطمعي نرم‌نشد. 

دردافع او پیشوای پرهیز گاری بود و خداوند تاآن حدش گرامی داشت‌که 





برابر بت بخاك نیفتاد. 
اورا وخاندان اودا پاك ومطهرساخت وازشك و پلیدی برکناد واژ انحراف 
وکجی مصون داشت. 


دوستی وموالات آ نانرا بربندگان خود حتم نموده وبه بهترین اخلاق حمیده 





وسفای باطن وحسن‌نیت وعفت دست‌وزیان آداست وسبرو استقامتثان عطا فرمود. 

آری عالماسلام دراین دوژگار نابسأماتنیاز مبرمی احسای‌می‌کند بایشکه 
باید شخصیت این‌مرد بگانه تحلیل شده. آنچه خداوند متعال ازسفات ومزایا و 
ژرف‌نگری ددسیاست و قدبیر بدوعطا فزه‌وده مورد پژوهش و تعلیم فرارگیرد تما 
مومنین‌درمسیرزندگی هرتجاکه باشتن سرَشقخودساخته وهرجاکه بروند باددج 
واندشه, شخصیت اورا پیروی نموده دردهای بیدرمان خوددا دواکنند. 

سیم روح‌پرور هدایت علوی مشام جاشانرا «عطرساز وروح وفلبشان از 
آلودگپهای تمدن دروغین پالكگشته, عقل و اندیشه آ نان از وسوسٌ دك وتردید و 
تمایلات کف ی آمیز صفا بابد. 

این کتاب الفدیر است‌که باعظمت خود و[ نچه در ءطاوی آن از سنت؛ ادب 





علم هنرء تاریخ , اخلاق » حقائق ؛ ضمن تتبع و بررسی اقوال به‌چشم می‌خورد » 
شابان مطالمه ویررسی وتحقیق بوده سزاوار است‌که هرسلمانی ازدانش سرشا 
آنکامیاب گشته بدا ندکه تاچه‌حد مژرخین صدراسلام تقصیر و کوتاهی نموده‌اند 
,کدام است؟ 

باین‌وسیله است‌که ضایعات تقصیرداهمال مودخین جبران می‌شود ودرمقابل 








۷ يك نامه ل 


این افراد بحقیقت وپیروی دستورات حقه واتفاق کلمه و اتحاد مذهب و عقیده و 
اجتماع بريك رأی واندیشه, بپاداش اخروی‌هم نائل می‌شویم. 

نسم دینی قیام‌کنيم وه رآ تکس که ازهصیبتهایواردة 
غمین و اندوهناك است باما قیام‌کند» درنتیجه همگان بیدارشونه ورشد 





امیداست بتوالیم به 
بمساه 
وعزت وشوکت وافندار خوددا بازبابند. واین‌از خدای بزدگه بعید لیست. 








باری 


این خدمت بزدگ‌را بشما بريك م‌گویم واین هدیه نفیی‌راازشما با 





نهایت تشکر می‌پذربرم؛ آرزومندم کوشش‌شما پردوام باشد. 

البته استاد بزرگگ وسرورارجمندم احترامات برادرش‌دا به‌ضمیمه آرزوهای 
اونسبت به‌دوام صحت وسلامت می‌پذبرده ضمناً بالطلف ومرحمت‌خود مرا ازوصول 
این امه و گفتاد مطلع می‌سازد. خیازند او دا پپاداش عالی‌تر برساند؛ او بهرکاری 
تواناست. والسلام‌علیکم ورحمةانة وب رکاة, 


مخلص دکتر عبدالررحمن کیالی 
حلب ۱۸محرم سال ۱۳۷۳ 
برایر ۲۶ ایلول سال ۱۹۵۳ 





فیلسوف نامود؛ دگترمحمد غلاب؛ استادفلسفةٌ اصول دین در 
دانشگاه الازهر, قاهره, ضمن نامه‌ای» مقام علمی مولف و 
جاویدان اثراو,کتاب الفدیر دا ستوده است؛ متن ایسن نامه 
همراه پیش گفتاری متین‌که در مجلهٌ البیان سال اول شمار 
دهم منتشرشده؛ اينك از نظر خوانندگان می‌گذرد. با عرض 
تشکرمقام ارجمند ناشردامی‌ستائيم وعظمت دوح استادعز یز 
دا درانساف‌جوئی وحوطلبی ستایش ميکنیم. 


نامك وادده 


مجلهٌ البیان افتخاردادد که متن نامه دکترمحمد غلاب داکه اژ‌صر به‌محشر 
علامةٌ جلیل شیخ عبدالسین امینی» پیرامون بزرگداشت کتاب الفدیسر نگاشته, 
منتشرسازد. استاد دداین نامةٌ خود ازحفائق بی‌شائبه پرده برداشته, نوی میدهد 
که اينك هشگام ارج‌شناسی وبززگداشت آراء مذهبی فرارسیده و باید به واقعیات 
تاریخی‌گردن نهاد‌گرچه دا نشمندان سالها با عواطف واغراض شخصی؛ دربرابر آلن 
مقاومت کردها ند. 


۲۷ نامه وارده و 


ابناگ معن نامه 


درود من‌همراه تشکرات قلبی دحق‌شناسی» سبت به‌داشمندان عراق‌عموماً 
واهل نجف ‏ خصوصاً- و در پیشاپیش آغان » نوبسندگان عالیقددی چون شمسا 
تقدایم می‌گردد. 


پس‌ازحمد وسپاس. جزء اول ودوم. ازکتاب نفیس واثرپرارج شما «الفدیر» 
دریافت شد,کتابیکه بسان نامش دیاچة پرصفالی ازعلم ودالش درخود فراگرفته 
وآ نکه درجستجوی‌حفاقاستآرزوهای خودداهمراهگمشدهاش دراین کتابمی با بد 
چنانکه تشن واماندمآ تش التهاب وعطش خود را درکنارغدیر آب فرومی شاند. 

اما کوشش شا بجانب عظیمترین میراث اسلامی معطوف شده؛کبانهایت 
حقجوئی,آار واحادیث راستین را دری‌باره استخراج وبروسی فرمودهه هرگونه 
شبهه وپرد‌پوشی دا با تصحیح واتقاد دبّال‌گردهند. 

ما یقین دادیم که سل جوان اسلامی» بزودی از این میوه شیرین پسرائی 
بهره‌ور خواهد شد, خصوصاً که ينك بیشترآثار لویسندگان بی‌ادج و کمبهاست. 
رهرگونه جنبش غلمی وادبی به‌سوی هدفهای تجاری ومادی میرود. 

نفافکتاب آن جناب در وقت عناسبی بدستم وسیده ذیرا من باکمال اهتمام 
بیردسی این قسمت از تاریخ اسلامی مشفول و دد پبرامون آن یادداشتهائی نبیه 
می‌کنم؛ و بدین‌جهت نیازمندم که مدارل دست اول و آراء واقعی شیعةٌ امامیه در 
دسترس من باشد تأ ددبردسی‌عقائد این فرقةٌ جلیله, مانند فلان وفلان" ازمحدئین 





۱- دونفر از محدئین دا نام برده است وما بهکایه اکتا کردیم: چه ممکن است به انتشاد 
نام آن دو داضی نیاشد. 





ین قدیر ۷ 


آلبته بهمین منوده پیش از اينکه ای نفیس‌شما واصل شود چند رشته از 
کتب دا شمندان عراق دا پیرامون عقائد شیعه امامیه تپیه کسرهه‌ام» از خداولد 
درخواست دادم‌که ما دا براه رشد وصلاح دهنمون باشد وملت اسلامی عرب دا اژ 
این ثادبهره‌مند سازد. انتظاردارم‌که احترامات متقابل مرا بیذیرید. 


کتودمحمد غلاب 
استاد فلسفه دردانشکدة اصولدین 


دااشگاه الاژهر. قاهره 





سخنی ازمحةقق‌کبیر ونویسندة توأناء استاد توفیق فکیکی- 
بغدادی» وکیل دادگستری » پیرامون کتاب الفدیر درمجلة 
آلفری نجف سال هشتم شمارة۱۷ صفحهٌ ۴۱۵منتشر شده‌است, 
اينك به‌شمیمه تشکرات صمیمانه نسبت بهناش ونویسنده» 
محضر خوانندگان تقدیم می‌شود. 


آواخر تابستان‌گذشته»هدب؛ک را نقذر و پر بهائی ازعلامةٌ جلیل ومحقق‌دا نشمند 
عبدالحبین احمدامیثی. تجفی عزوضول یافت وآن جزه اول ودوم‌کتاب نفیس 
واثرگرالمایبه القدیر بود. 
علت اینکه بتوانستم به‌موقع نظرخوددا پیراموث این‌کتاب ابراز کردهء از 
موقعیت این اثر نفیس تجلیل‌کنم؛ خودکامی صحاف بودکه‌کتابدا ببهالٌ جلد سازی 
نزد خود نگه‌داشت وبعدازایتکه ازمطالعة آن برخوردار و از ثسرات آن کامياب 
گردیده بمن بازگردالید. 
متأسفانه بازهم گرفتادیهای زندگی و مشکلات شغل وکالت» مرا از اننعام 
وظیقه بازداشت, ولی امیدوادمملف بزرگوارالهدیر» مورد عفوومرحمتم قراردهد 






چون ازمردم‌کریم جز بخشایش انتظاری نباید داشت. 
قبل ازایشکه نظرخودم دا دربزرگداشتکتاب و موقعیت علمی آن بشگارش 


۱۶ دار ۷ 


آورم» اجازهمی‌خواهم مراتب شکروسپاس راء خدمت مولف تقدیم دازمکه مرالایق 
بك‌چنین‌هد ی گرا نبهائی‌دا نسته است؛ بنظرمن تقدیم کردن افکار تا ناو ندیشه‌های 





دوشن ونوقهای درخشان» پربهاتر از هدبه نمودن دوشیز کان ذیبا وبرتر از ندیم 
داشتن‌گوه رآلات وسنگهای‌گرانبهاست. 
بادی این دوجزء‌کتاب را ورق زدم ومباحث علمی دقیق و تحقیقات تاریخی 





آنرا وردسی نمودموانتقاد اژاحادبت مشکله وایراد روایات مختلفه وبرخوردهای 


هنک شریف 





ادبی دش‌ریآنرا با دقت مطالعه‌کردم و اثر آنها دا در خدمت به‌فر 
علوی سنجیدم. 

وئیزباکنجکاوی,آراء علمی مولف دا پیرامون تفسیر یات وتوجیه حکمو 
ممالحی که درگفتار وبا رفتاررسول اکرم وجود داشته, موشکافی لمودم؛ البته آراء 
عمیق وریشه‌دار واندیشه‌های الستوآری‌که ارحقائق روز تاربخی غدبرپرده برداشته 
و اسرارکتمان شده آ نرا مکشوف و برملاساخته است. 

آری ملف بزرگواددرتماماین هراحل نسبت به‌تنویرافکار وروشن‌ساختن 
اذهان, موففیت کامل داشته وبخوبی تواسنته است حیرت زدگان را بسوی شناسالی 
حقائق تادیخی ودرلك انکیزه تشریع غدیر وحکم واسرارآن دهبری نمایدوآسپاب 
وعواملی داکه باعث شد این دوزتادیخی بسورت يك حماسه غمنالث ددآمده‌نتائج 
درداکی ددپی آد؛ بهمکات پفهما نده همان اسباب وعواملی که درتاریخ اسلام‌وعرب 
خواهان تأملی شایان ومایٌ عبرت آموزی است. 

البته علامةٌ مژلف اولکسی نیست‌که درموضوع ذ 
باشد» جمع‌کثیری ازان دانش وبزرگان | 
برمعظم له سبقت وپيشی دارند. ولی بااعتراف ب‌فضل سرشاروه‌قام بلندآ نان درعلم 
وادب» ازدرمان این‌درد وشفابخشیدن این عقده درونی نانوان مانده وب رآن‌تحقیق 
دبردسی وتعمقی که موف الغدیر» درسایهٌ‌کوشش پی‌گیرخود دستافته وتوانسته با 
عبرو بردباری بهعالی‌تر ین نتیجه ممکن پرسد» واصل نشده|ند. 








یره کتابی تألیف فرموده 
ریسندگان بزدگه» دراین‌داه 








۷ بقاله وارده ۷" 


می‌بینیمعو لف علاعه دراین زمینه به‌عدف خود رسیده وحقیقت دا بی‌برده و 
خالص ‏ 


دلائل تاریخی است که بسا نهایت دقت براهین علمی دوشن و اسناد دفیق ادبی و 








ان دادمواین خودگواه قدرت‌عامی وزحمات طاقت فرسای اودرجمع آوری 


تاررخی را ارائد نموده ومسئله غدبردا بخویی اثبات‌کرده است. 

درواقعمثل»عروف دا کهمیکو بدهپیشینیان‌فرصتی برایآ بندگانتگذاشتهاند» 
ذیرپا نهاده و به‌خوانندگان می‌نمایدکه تا چه‌<دآ بندگان ازابتکار وقدرت علمیو 
فنی بر خورداراند. 

اگر ادء کنم‌که کاب الفدیر ازحیث عام وهثر و 
آخرین توال <» واقعاًگزافه‌گوئی نکرده‌ام. 


این کتاب بوستات روحافزائی است‌که نوادرادبی وتحفههای چون‌گل خندان 











آن» چشم‌دلدا میر بایده بلکه بایدکفت 
دینی وعلمی را ادائه میدهد «می‌توا ند مایهٌ اطمینان‌گمشدگان وادی جهالتد آرام 
نش سرگشنکان بادبة 


بلکه باید بحقیقت اعتر آق‌کردکه۱ 















تر نفیسن ,جاوبدان» در آن حداست 


اه !ان عاجز و ناتوان‌اند؛ بذ 





که انجمن‌های علمی عصرحاضر. مجتمعاً از ابراین 





ابرازیك چنین فدرت علمی» بالاترین افتخارجاو دا نی‌است که درمیدان علم 





ودانش» اصیبعا(مه محقق 
که بزرگ 
بزرگداشت شا 


بخعبدالحسین احمد اهینی نجفیگشته ودرواقع اوست 





خدمت دا پفرهشگه عربی تقدیم داشته و باید با شگفت و امجاب و 
ی بر مولف علا.ه این است که یمان خوان نعمت دا تکمیل 








تفرموده وفهرست‌های فني لام دا دراسماء رجال وشعراء واماکن وسایر موضوعات 
علمی تپید‌ندم‌وده است. ولی‌این مسئله ازارزش تاریخی وعامی وادبی کتاب نمی‌کاهد 
ومن گمان می‌برم که کمبودکاغد» ازعوامل اصلی ! 


علامهُ ملف» این خدمت شابان توجه را به‌صاحب ولامت کبری» سرور امت 


نقیصهٌ فنی بوده است. 
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سردودمان پیشوابان مذهب , مولی امیرالمومنین صلواتاِ و سلامه علیه , اهداء 
فرموده است» چون هیچکس‌دا شا 

ای شیخ‌فاضل! این‌سرمابة عظیم‌که البته دربرابرعظمت مقام ولابت ناچیز 
است, وان اوراق دفترولایت ومحبت خالست‌که تقدیم امیرالمٍمنین صاحب‌رلایت 
کبری داشته‌ای » عالیتر ین پاداش و سرشادترین سود را در بازار تجارت اخروی 
به‌پی داردکه هیچگاه از رونق ورواج نمی‌افتد. 

من ترا 
به کف خواهی‌داشت وتو وخاندانت از هرگونه‌گرفتادی درامان خواهید بود. 


تر ازاو نیافته است. 





بشارت مزده بخشمکه برات‌رستکاری بزرگه را در روزرستاخیز 





بغداد 
توفیق فکیکی» وکیل دادگستری 





تقدربر و تشکر 
عالیتر ین‌سپاس خودرا تقدیم‌داده‌ردان بزرکک واساتیدگرانقدر 


می‌نمایم: آ نان‌که پیرامون‌کتاب ما «الغدیر» «قاله‌ای پرداخته و با 








خطابه‌ای ایراد فرموده! ند تاباد حق ارجمند و ندای ولاءت منتشر و 
توحید کلمه برقرارگشته کوشش لازم درراه مصالح امت انجام‌گیرد. 

خمناً از بزدگمردانی‌که این مقاله‌ها و خطابه‌ها دا در افطار 
اسلامی: مصر, سوریه, عند وء رآق درصفحات روز نامه ومجلات خود 
منعکس وبه نشرحقائق همت‌گماشته‌ ند صمیمی‌ترین تشکرات خود 
دانقدیم می‌دادم. 


امینی 


من 
وکا 


جرءچهارم 
شعراء «الغدیر» درقرن چهارم و پنجم 


و اوائل قرن ششم هجری 
شرح_حال ی و _یکک شاعر 





خدای‌را بره‌مرفتش سهای می‌گزاریم وهمودا م‌ستائيم که داء سهاسگزاری 
دا بما آموخت. 

درهای علم وداش‌را ب‌روی هاگشود تا پوربوبیت اوآشنا گشتیم ودرتوحید 
و بگانه پرستی داه اخلاص گرفته؛ از کجروی» و روئی» ستیزه جولی و تردیسد 
پرکثاد ماندیم. 

سردد پیامبراش محمد عمطفی‌دا با گبیل داش که نعمت وجودش عظیم. 
تررین مشت‌است» و بعداز او.بادوجانشین گرانقددش‌فر آن‌وعترت» بما عزت وکرامت 
بخشید ودداین میان بهر؛ مادا اذاین خوان نعمت و کرامت چندان فزون وموفور 





ساخت‌که تواستیم باگامهای بلند واستواره ددراهمصالح‌امت واسلاح اجتماع قدم 
کامل به‌خدمتگزاری دین‌وداش وبزرگداشت دانشمندان صاحب 





آری ذاتقدی اورا ستایش می‌کنيم‌که گامهای مارا برجادة حق وحقیقت 
وبجزداه حق نيوئيديم اوراق زندگی مادا 
پاسعادت ونیکبختی بر نگاشت و آثارقلم مارا برسقحات زدین‌تادیخ بهبادگار نهاد. 

البته ذات مقدسش توفیق بخش هرنممت وهمو سرپرست وباور ماست. 
عبدالحسین احمد امینی 





استوار داشت ودرحالیکه جز حق: 


بقیة شعراء غدیر 0 


دد قرن چهادم 
۳ 
غدیر با ابو الفتح کشاجم 
متوفی ۲۶۰ 
- له شفل عن سژال الطلل آقام الخلیط به آم دحل 


سرگرم خاطره‌ای استکه از وابرتی خانةً معشوق بازما ده » دفیق داهش 
پهاید یابکوچد. 

- آهوچشمان دریس برد بتوچشم دونخته ازچاك خیمه بدو می‌نگر ند. 

- ولی‌گوله‌های مکی کوراثر شرم» زرد وسرخ‌می‌شود: قلب‌اورالمیدباید. 

- کافی است! نکوهش مکنید . گذشت دوزان و شبان زبان به نکوهش باز 
خواهدکرد. 

- اددیگر عشق سوزاندا بکناری نهاده. آنش‌اشتياق دا هرچند زبانه کفد 
خاموش می‌کند. 

- اینك از گریة بر آهووشان سرخورده به‌گريةُ برپاکان سرگرم شده است. 

- چه هلالهای نوافروذ که قبلاز دوران درخشش وکمال فرو افتاد ! وچه 
بدرهای تابان‌که بزودی غروب‌کرد. 





- آنان در میان خلق » حجت خدا و آیت حق بودند وروز وستاخیز خصم 
آتکس‌که ازیاری کناره گرفت. 


- خداو ند سند پیشوائی آ تاترا نازل مود واوسند خدائی‌را مردود شمرد. 


۷ الغدیر ۷ 


جد آنان خاتم پیامبران است, این‌را ملل جهان می‌دانند. 


ت‌که دستگیر ناتوان و بهخالافکن قهرمانان بود. 
آموخت چگونه درقلب دشمن جای‌گیرد» وشمشیر داکه 





- پدرشان‌سرود اوسیا 





ره 
چسان برفرقها دش 
ابرده آگرزمین ازجای بجنبده اواز جاي نمتمد. 








- هماتّنه ازدییای‌مردم رو گرداند. موقعیکه بازر وربور خودرا آراسته‌بود. 


دیگران بااو سنجبده شو ند شریفترین آنان 





پست.است ده باآسمان بسنچند و باچون فد #که بادریا هقیاس 


- .ان بخششی‌که ابر ازو آموخته , آن وفاری‌که کوه از آن پابداریافته. 





- : انتمه که پارهبری‌اورخت پزرپسن + مشکلانی‌که با انده 
- خدای عزوجل مقعل,گتراه زا #رسیله 
شراده‌های: 


رده داش هشم که 








باز گرداند. 





- آن سرودی‌که‌خداوند» خووشندشر! ز دب 
- واگی بازنمیگشت» عوض] تارتین ودرخن ندگیم بای همیشه روءسیاه می‌شد. 
همان سرودی‌که» بخاطر دی و آئین پاریکگ پرسر مردم کوبید 
همانسان‌که برسر شتران عربی کو 


وقد علموا آن یوم القدیر تفدرهم جر پوم‌الجمل : 








همگان دانستندکه در ای تابکار». نان مود که روز غدیر» روژ جمل وا 
درپی داشت. 

- ای‌گروه سیه کاران‌که به‌پیاهبر تلخي‌مصیبت را چشاندید. 

تا آ نجاکه گوید: 

-صریح قرآن خم شماست وهمآ نچه بهترین پیامبران ددآن دوذفرمود. 

- سفارش اوداء علناً ذیرپا نهادیده و 








7 گذشت . 





۷ شاعر ۵ 





قصیده‌که در نسخه‌های خطی به۴۷ بیت بالغ می‌شود, ولی فاشر 
دیوان, تسمتی راکه با مذهبش مخالف بوده ازدبوان چاپی‌سافط کرده است» داین 
اولین‌دست خیانتکاری نیست‌که سخنان حورا جابجا می‌کند. 


شاعر : 
ابو الفتحءحمودین محمدبن‌حسین بن‌سندی‌بن شاحكثرهلی ؛معروف بهکشاجم . 
غه‌ای اس از ایکا امت و رگا نهای از جال بر جستهبوشه.و اری‌درنقد وادب؛ 








باا» برابی نبود» ونه‌با اوبارای بحث ومشاجره داشت, شاعر بوده نویسنده و 
متکلم بود , منجم , منطقی» اهل حدیث , ازطبیبان ماهر وزبردست. محقق + مو. 
شکاف, وهم ال بخشتشی وتوال . 

خلاسه هم فضائل دداوچمتغ بود. 2 
هريك ازحروف پنجکانه ء اشاره بهیکسی/از آففون متداول داشت : 4 ده کانپ . 
ش سدشاعر ۱۰ عد ادپ واشاد روج" -تدل‌باجود . م ع مشکلمیامنطفی و 
منجم . وبمداز آنکه درعلم طتٍمهازت کامل یافت »,حرف طاداهم بر آن افزود و 








جیت خوددا کشاجم امید کسه 


طکشاجم گفت, ولی بدان شهرت نیافت . 
شرح این لقب درکتب رجال مضبوط است» بااختلافی که بدان اشاره‌گشت ۲۰ 





البته این‌مرد » درتمام این‌مر؛ ب سر آمد عصر بوده وچه‌پسا اختلاف درشرح لقب 
آزهمین‌جا , ناشی گشته باشد 


ادب وشعر کشاجم . 





نامبرده پیشوای ادب و پیشگام شمراست. تا نجا که زفاه سری » آن شاعر 





مدستباقام بلندی‌که درفن شمر وادب‌داشت, به‌رونویسی دیوان کشاجمعلا 





۱- متموب یه دمله اذآیادیهای قطن . 
۲- شذدات! لذهب ۰۳۷/۳ شیعه و ون اسلام ۱۰۵ ۰ 





۳۶ القدیر ۷ 


وافی داشت, ودرسيك شعر براهاو میرفت وبرقالب‌او خشت میزد " و جنان دراین 





متابعت ودنباله‌روی شهرت داشت‌که مکی ازشعراءگفت : 
بدبخت ۲ نکه اننگ «یر یزد ودانه‌های اشك بریهفای سینه‌اش روان‌است. 
بر نبود که خ,د.| سرگرم با تاب‌کرده و بادساله‌های صابی وشمرکشاجم 
عم د دا ف_اموش می‌کند. 

ابویکر؛ + جندین عبدالٌ حمدولی» < 











پسر کشاجم اب, الارج بدست آورده‌بود» 
جکامه‌هایش چنانکه آثار مهارت درلءت وحدیت, وتفوق درفتون ادب و 





«سرود به‌چشم‌می‌خورد وزنفاورا در روحیات ومعنوبات سنگین‌می‌کند 





اه اودا نمودار مي‌سازه . مانشد این شمر د 
مقامات عالیعام » آوازة ما ور تاخهای خسرواد. پلشدکره - 

ثراقطبیع که به کارماخلاق‌دا م۰ چه‌من در نسم نیکیها سخت<ر 
+ ۸ درجات مبتذل آن‌دامن 

















نزیدهر! پاقررحه وذوق سرشاد 


این هارا همه باهمتی که در ساحت مجد و بزرگواری می‌خرامد , دهمساژ 


باعزمی راسخ‌که نه درمشخلات واماند وخسته گردد . 
- واینعزموهمت درهرمصیبتی که ازچشم‌خون بچکاند, رفیقوده‌سازمن‌است. 
وازاش‌ار کشاجم‌که حکایت دارد ازنبوغ‌او درینظم کشیدن معانی بلقد و 





۱ این‌خطکان ۲۱۸/۱ ۰ 
۷- ممجمالادباه ۳۲۶/۱ 2 





۷ ادب وشعر کشاجم ۳۷ 


نکته سنجی؛ فددت‌نظر» دقت اندیشه , استواری‌فکره این‌شعر اوست: 
- اگر جهعی به حق بر تربادستافتهانده من بروالاترین اخت رانندست اف راشتهام, 
- نه‌چنین است‌که زبان شعرم ازدم‌شمشیر هندی تیزتر وبران‌تراست؟ 
- واین‌دست «ن‌است که باانگشتان قلمیدامی‌فشاردکه اشاك آن‌دراختیاراست؟ 
فلمی چون افعی ار که دشمنان‌ازاو درهرای‌انده وباچون ماری‌که‌اضسونگو 
از آن درجستجوی پناهاست. 
وازآن شکاف که سموم جانگزا تراوش‌می کند» فادزهر آن‌بیز می‌تراود. 
- چون پتك برسردشمن فرودآ بد ودوست مستمنددا نعمت وتوان ب 
- و آن‌خطهاکه بر نگاشته‌ام » مانند ابر تازكه رگ رگ می‌درخشد. 
بابیان شیر ین» ذربوری درقالب الفانط ریختمکه درقدرت همگان لیست . 
- وفافیه‌ای پرداختم که چون درّخوشاب آویزه گردنهاست. 
چنان زیبا و دلاویز که‌چون گوشهابشوند» سرور و بهجت دد چشمها 
ظاهر گرد ۰ 














- و ادراك هرچند لت باشد , چون در معسانی اشعادم بخرامد , شیفته و 
مفتون ماند . 

- این اطیفه‌های دلاه یز همخوابةٌ من‌است و این‌اندشه من‌است که آنرا در 
آفاق دود پراکنده می‌سازد . 

- اکر مشکلی پیشآیده من‌پیشاپیش همه چون تيرشهاب روالم . 

- واگربخواهی؛ شعرم شیرین‌تر ازداستان عشاق و مفازلهٌ جوانان‌است 

- باشراب‌سرد هم‌پیمانم وبازیباروبان‌میانسال» دمسازم. بااین‌همه دررزمگاه 
ان . 














چون شیر + 
صبحانةٌ من سامان دادن امر ونهی است» عصرانةً من 





ب جان‌افزا . 
- دریزم سنگین وپاوقارم : نهحریفان‌را خجل‌سازم ونه‌ساقی‌را ملامت‌کنم . 
- اگر شراب‌بپيمايم , پیماته برسردست‌گیرم وبدلخواه ندییمان لبري زکنم ‏ 





۳۸ تقدیر ۷ 





صید و نخجیرم : تخجیر نخبه هسای زنان که ازنژاد اسیل و 
کریم باشند, 
- باريك میانی که چون سمند خوثخرام » برای مسابقه ورزیده شود. 
- جوانهای شاداب‌که اززیبائی طبیعی برخوردار ند. 
وچون زبانشان از کام برآید کهسخن گوید» اندام‌سپیدومژگان بلندشان 
مدره‌عه‌س| شود. 
- گوبا گاه وحشی با آن نرگس مست, دیده بدیدارشان گشرده که از شرم 
درگوشة خزیده است. 
- اینها همه باحریفان و ندیمانی‌که در صفا وببکر نگی بی‌نظیراند. 
# «داتم» مسفق ادیپ شنیر ما کشاجم راهت؟ 
م اخلاق میب 
نياكه طبح باند. وفا و صمیمیت آشکاداست, وواقعاً برای ترویج مبادی انسائیت 
«تحکیم مبانی فضیات وضو بباخادقه: 
این شمر اورا ملاحظه کی 


.. ودن شعر» در لبای‌معام 








. آ نوم استادی*گرا نها کر دزشعر آموزندءاش » نمونه‌های اخلاق 


-هر که مهرورزده پاوفاصمیمیت؛ محبتش را پای می‌دادم. 
- تا توان درکاابد دارم شارت خاطرش دا بچویم «چون ناگواری پدوزسد 


عنابت واشفاقمان سردسد. 





- این خوعء ما است» وما مردمی هستیم که همت به‌مکارم اخااقگماشت 
# ویا این شعر دیگرش: 
- جععی بدون جرم وخطا از ماب رمدند. 
نی شده‌انده کش پما خو 
- وبعت از مامی بر بدند. اگر مایل باشند داز برسر پیمان می‌دویم: 
- اگر آنها پدوستی بازگردند» ماهم برمی‌گردیم؛ و جنانچه خیانت ورزند 
ما خیانت نمی‌ودذیم. 





دچار بد؛ می‌شدند - 








۳۹ ۷ 





-داگر آنها از ما سرگرم وب‌نیاز شده‌اند.ماازآ نه! بی‌يازتريم. 

۴ وا باین شعرش که اپن‌مقله را می‌ستاید .نگربد: 

- متشهائی درمن‌است که‌اگر آزمایش شود ما * آرزوی دگران خواعدبوز 
- وهمتی‌عالیکه به رب بستهاست؛ وتصمیمقری که در مشکلات ازهم نمی پاشد. 











-و تواضعی که ابای کراعت برعن پوشانده وچه بسیار عزت » با تواشع 
ی 

- پاسروران وبزرگان همدم شدم وکسی ازمن خطا ولفزش ندید, 

- از کاردانی من‌بهرمور شدند, ومن برای آنها از دیسمان رساتر وازشملیر 
برائاتی بودم 
ا, که دهبچون منکلاغ, که روان وسلیس است. 








- چهسيك‌های شیوا وشیوه‌های آستانکه دز شعز نهادم و هرکه بدان پوید 


راهبر شود . ۲ 

- سوم وسنتهای من‌همکانی‌است: له دییر اژآن بی‌نیاز است واه اریشده 
صاحب فدم. 

- مردانی دداین داه با من همگام شدندکه بخشش ولوال من آ نها را فرو 
گرفت و این دراثر جود وسلامت طبع من‌بود. 

- اماروژگار درسدد مکرو تیر نگ شد ودأمهابرسرداهم‌چید, روگارهدي 





چنین است. 

-ولی من کنج فنادت گزیدم وبه هیچکس روی نیاوردم , البته آزاد مرد 
باردگران دا بردوش می‌برد. 

#۶ ملاحظه بقرمائید: موقعی که کشاجم درائر انقلابز ندگی ازدوستان‌خود 


برخوشش یمن م کت دز 





دور می‌ماند, این دوری براودر آن آمده, پار 








۳۰ لفدیر ۷ 


نتیجه زبان بشکایت گشوده جزع می‌کنده نال‌وزاری سرمی‌دهد ودرشعرخود,آتش 
دل,کشش قلب, هم فراق واشك دیزات خودداچنین شرح می‌دهد: 

کیست‌که برچشم اشکبارم بننگرد و بروان خسته‌ام دحمت آدد 

- اشکم‌چون جوی‌روان است, گویا خاری درچشم خلیده . 

-اگی از ده 


از فتلة دفیب هراسده چون چشمهٌآب بخشکد. 





محرم مستور بمانده سیل انتك بهپهنای سینه‌ام بریزد واگر 


- این گربه چز به‌حسرت روزگاد گذشته نیست 

#ویا این شعر دیگرش: 

- ایکه ازمن برربدیو بسویم‌نمی نگری. خدا کندشبیرامثل من بسر نیاوری. 

دردفراقت چنان مرا دردمند,ساخته که دئمن بحالم‌گر بست. 

- دل آشفته‌ام دا به رزوی نوبسقه[/زنده‌اش کن با هلاك ساز. 

کشاجم از قلبی مپزبان » روحی خاشم و فروتن واخلاقی نرم و اطیف 
برخووداد بو عواطف انسائیش سرا وهیگاه گرد شرادت و بدذانی وزخمزبان 
دت؟ وبه‌هجو و بدگولی کسی یز داخت: 

اوشمر را از مفاخر وفذائل خود می‌شمرده وآ نرا وسیله‌ای برای مدیحه. 





سرائی بزدگان ویاسپری درمورد هجو دشمنان فرار نداده اسولا پسوی مدح وبا 


هجا گرایشی‌نداشت «برای این دو ارزشی قائل نبوده چون نه می‌خواست به کسی 


زورگوید تاهجوسر! باشد؛ ونه شعرراوسیلة معاش ومطامع‌خود سازد؛ تا مدیحه‌سرا 
گردد» اومی‌گفت: 








چِ۷ حجوسرالی کشاجم ۳۱ 


هجوسرافی کشاجم: 

فرن چهارم هجری سرایندگالی تربیت‌کرده‌که هريك روش خاصی ازفنون 
هجوسرائی دا پیش‌گرفتهانده هرفنی زاین فنون» بهتنهائی سبك علیحده‌ایبشمار 
می‌آید, وچون درکنارهم گذارده شوند, امتازشانآشکارترخواهدگشت. البته‌هچو 
سرایان» برخی زیاده‌روی کر ده وجمعی کم ترپیرامونآن‌گشتها نده وشاعر ها کشاجم 
ازدسته دوم است.اودرهجوسرائی‌سبکی بدیم انتخاب نمودهء‌که از آن‌تجاوزشوده. 

اگردرست دقت بفرمائیده می‌با یدکه کشاجم ددانتخاب این سبكثه تحت أثیر 
اخلاق نيك» طبع کر بم‌وعواطفانسانی خود بوده» تاآ نجاکه‌گویا این ملکات‌فاضله 
؛اجانش درهم آ میخته ود نادوپودش نفوذ‌کرده» فرمانروای روح واعنای اوست. 

شماآ ثاراین روحیات لطیف را میا نید در هجویات او عیناً مشاهده کنید 
جز ددیکی دوموددکه ازاین‌حد پارا قراتراهاقه است. 





موقعی‌که زبان‌به‌هجومی‌گشاید» عهربالی بر کرسی‌خطابه 
بالادفته؛ یا ناصح مشفقی دو-تانه عتابآغا زگره باخصمی «رسدد مدادا ومجامله 
برآمده است. له‌چون دیگرآن که طعنز ند وعیب تسرآشد ودد بدگولی دجاد خشم 
شده پرخاش‌کند» با چون‌کوره بجوشآید وانتقام‌کشد. 


می‌وسن: 


اوهجوسرائی داآ لت دفاع ساخته نهآ لت حمله وهجوم و لذا تمام هجوبات 
و ازلپجه‌های تند وکز نده فش ناموس,گفتارزشت و[ لودگی پااست؛ خسم‌خود 
را هك نمی‌کند وبه هرگونه دریدگی و بدکرداری نمی آلایدهآزار او رامیاح نمی 


شمازد, وحرعت اودا نمی‌برده دروغ وتهمت نمی‌زنده درست برخلاف سیره و روش 








اشمارش توجه بفرمائید که درهجو یکی از فرزندان روٌسا سروده 
چون نامه اورا بدون جواب برگردا نده: 
ای ! نامه‌ای بسویت نوشتم که پاسخ ندادی و نامه‌ام دا دست نخورده 


بازگر داندی 





۳۲ الفدیر ۷۳ 


- نامهام باخواری بر گشته بيك نامه از بر خودد پرده‌دار وخودیسندی‌دربان 


ناله‌ها داشت. 





اء در ضسمن ملامت و 





با می‌بینم نامه‌ای برایم نوشته وعذراین اهانت دا 
سرزنش بازگفته‌ای. 


-اصاف بده. والبته افصاف شابستَهٌ مردمآزادة آداب‌دان است. 








- ایکه برهمگان رح.ت خدائی وبرمن تنها چون تازیانة عذاب. 





-پدر و مادرم فدایت باد. :,در این خصات: خورپسندی سرودگران داء با 





نویندگان درهم آمیخته‌ای. 





«هربافی 





#۴ ویا سرودة دیگرش درهجوجععی ازرودا وبزرگان: 





- ممدوم باد ریاست آن فومی که درجوانو, بدبخت وزیردست بوده دد 
به‌دوات ردیدما ند 
- اینان‌که نودوت‌اند ودرمراتب عالیه | بالت ندارند. 


سرگرا 


خودپسندی را صواب نم شمازد. 





وک فروشی «ا وا شتی‌شمارند و حال آنکه کسی کبر و 








یه خالصانه ار 





وزی نامه‌ای .نگارند وآزدو 





کنندگو با مستجاب‌الدعوها ند 





وازهجویات لطیفش 
-آن زنكٍ مسکین‌که به‌ازدو 


- درشب عروسی پسری زا" 








- «ولدالمرء ثلفر اش و للعاهر الحجر »؟ 
(فرزنند ازآن صاحب بستراست ونعیب فاسق سنکه) 
خبر» بیتی من بخاك مالیده باده چه عوض 








۷ غدیریهکشاجم ۳۳ 
ایشکه اورا هجوگویم تهلیت‌گفتها. 


کشاجم ود.باست مدادی: 
دراثرهمان سلامت طبح» پاکی نفس» نيك‌نهادی وهحاسن اخلاقش؛ و بخاطر 
ایشکه ازمکر» قریپ, بدزبانی و شرارت برکناربود خود دا به‌شاغل حکوه 
قبول پست‌های دولتی» دربارگاه سلاطین واءراآ اوده نساخت, ونه درآرژوی آن‌بود 
که درشون وزارت واستا نداری وبا دبیری و کارگزاری دربارخلفا نصیبی‌داشته باشد. 
لذا فضائل نفسانی وعقل و درایت خود دا که سرمابهٌ ایشگونه مشاغل است» 
وسیلهُ ثبل بآن‌قرارنداد. بلکه‌پوشیدنلبای ریاست داء هلاك روح وجان‌می‌دااست؛ 








-رگزآنی و نوت همراء است. 

هرگاه‌کسی جامةٌ رباسث بپوشده درتخلوك وجلوت, پیدا ونهان» دچاد سر 
بزدگی وتکب رخواهد شد. 

- در نتیجه از ادای حفوق برادران‌کو تاهی مي‌کند وطمع می‌بندد که برای 
آو» بدرخانه‌اش چون سیل بشتا 

- حتی از دعای نيك هم دربار دوستان ۰ضایفه دادد, و با 
دارد محبوب همگان باشد. 


ال پست دیاست 





خوشادد 





همه انثظار 





بخاطراین است‌که میکویم: اگر من پدو نامه پشگارم. خداوند دعای مرا 


مستجاب فرماید. 





نی من بدخانة اویا 





خواه‌گذاشت, گرچه درخان خدا مسکن گزیشد. 
این سودت طبیعی است‌که ببینیم» دوستان خود را از فبول پستهسای 
برحذرمی‌دارد, مباداگرفتارعار و 






تشک نوکری اریاب دولت شوند: 


بدرفیقان خود هشدارمی‌دهدکه, ریاست مدادی» با سیه‌کاری وتیره روزی و 





۳۴ الغدیر ۷ 


دست درازی بجان ومال دیگران همراء است؛ وعلاوه برایضکه, وسبلهدشمن‌تراشی 





است باعت می‌شودکه حق دا ذیر پا بگذارند وحقوق مردم دا ضایم کنند و مکارم 
ی تخر ند. 


کافی 






است تم جه بعرماتیدکه به‌یکی ازدوستانش که کارگز اری 





- ای کارگزار پست, از چشم من افتادی وءنفود شدی؛ در حالی‌که قبلا ترا 
دوست می‌داشتم, 

- توهمان بودی‌که وجود نکهبان دا برخودگران میشمردی وامروزبان‌دی 
این پست, نگهبان ماگفته‌ای. 

- جانها از تونفرت‌کرده ودلما رمید» با اینکه توخود صیدکننده دلها بودی. 


-آبا مودم ازاوشکا 


آدمخواد شده/ 


آور تدکه تا دیروز آهوی اهاي بود وامروزگرگهه 








کلماتگهر بیز وسخنان حکمت آمیز: 


دراشمار کشاجم. نمونةٌ فرادانی از حکمت‌ورهبری خر ده‌ندانه بچشم‌می‌خورد 







که اورا درسف دهبران عالی‌قدرجای داده؛ و گواهی میدهدکه براستی و حقیا 


است» با اندرز 
نیکووهوقع‌شناسی؛ سخن حق را پراکز 2 حفااق: امت 
اسلامی را بدصلاح ونیکی دعوت واز ِ 
جمله اهعارش: 








- هرخوی ومنشی» چون بیندیشی تيك و بد دارد. 
بن درظبیعت وسرشت آدمی است؛ وهیج دا نشورمطلعیآ نرا انکار نکند. 





- حکمت وکاردانی صانم ومدیرجهان است کسه هر چیزی» نفع و ضررش 


توأم است. 





۷ غدیر ی کشاجم ۳۵ 





می‌اندیشه‌وسخن‌حق را بخوبی تحمل‌کن وآگاه باش‌که تلخی‌هوسرانی 
وخودسری از ان بیشتراست. 


توکوشش‌کن بهرهات از نفع بیشتر وازضرراندك باشد. 





- جان خود را درکاردانی وتدبیر امود, ورزیده سازء ومگذار بدون مطالعه 
دپیش‌بینی وادد عمل شود. چه تدبیرو کاددانی با فضیلت وافتخارهمراه است. 


نفس خود دا درهرچه خواهد و جوید, فرمانءبر» چه باید از قهر تدو 





حساب برد. 


» بالطبع از نیکیها کناده می‌گیرد وبسوی بدی می‌شتابد که 







آن‌که, دولتی دارد وخدایش ازنگو سارشدن درطلب ماش 
محفوظ دشته 
-چرا ادفات خود دا به35 کنیع لمیکند: نصیب مادی وبپرشعنوی. 


- موفعیکه ازعیش وافت قادخ شد.بدتاریخ واشعار و نویسندگی رو آورد. 





-گاهی بکوشده گاهبر احت گذراند.وچون شب پرده تازیکی آوبخت ها خیزد. 
- درروشنائی‌روز ازدنیا ب: 
تقسیم‌پندی سهل است. اگر پند پذیری باشد به‌سعادت و راء صواب 





ممندشود؛ددرثب تاریكبهحتوق الیتامگیرد 






ازسخنان گهر بارش درتحلیل «رضای از نفس» و آ نچه مایٌ سرکشی وعناد 
«بی‌توجهی اوبآً داب واخلاق می‌شوده این شعراوست: 5 
- هیچگاه ازخودم خوشنود نشه‌ام که به‌به نفی من خرم و شادان است 
بلکه يك جوانمرده موقمی ازخودش خوشنود است‌که نفس را بخشم آورده باشد. 
- اگرمن اتف خودم خشنود می‌شدم» بی‌گمان درتحصیل آداب و اخلاق 
گامهای من کوتاهتربود. 





۳۶ )تقدیر ۷ 


حتی درآن چندگامکوتاه» ذبان به‌سرزنش وعتاب‌می‌گشودکه چرا بهدنج 
افکندی, 
# وازسخنان حکمتآميزش این شعراوست: 








- جوانمرد اگر به‌زندگی حرص ورزد؛ باید تن بدذلت دهد ولی در صبر و 
نی شرافت عالی تحصیل می‌شود. 

-آنکه دائم درطلب دولت‌گام می‌ز ند, درواقع حمال دیگزا 

- وگاهآ نجه دراختیاردارد» بامي 
از کف می‌دهد, چنانکه پف کننده 7 
تخاوش می‌کندر 

# بلین شعردیکرش پشگرید: 
یودجوانی» عادیت است؛توهم جوّاني وان جوانان دا واگذار! 


- از تحصیلم, 











بهء‌مامله می‌گذارد وسرمایهرا 


گاه است که آنرا عوض شعلهور ساختن 











عالیةادب بازت نداد آن معشوقهاییکه وعدئوسل‌می‌دهد. 





-آن معشوقه که عطر دلاورزش فا را ععطر ساخته و دستبند زدین ساعد 


مرمر ینش دا ذشت داده. 





- عشوبازی اولش شیر ین؛ ولیآخ رآن» تلضتکامی ببار می‌آورد. 
ای‌توکه اجام‌گسيخته, درمستی لذت‌غوطه‌وری» چه جایعذرخواهی‌است. 


- آنهم بمداز وسیدن به‌حد تمیز وقدرت صمیم. 










آ نکه درعهد جوالی به‌مقأمی‌رسد: 


مایهٌ افتخار نیست‌که جوانمرد» < 





با شيفتة شراب وداباختة آهوچشمان. 


- مردم از در خانه‌اش مهجود باشند ومیممانان منفور 





ار جوانمود به‌این است‌که دشما 





حژون ودوستاتش عر یز باشند. 





ز ناموس آبروی خود دفاع کند و برای جلب رعگذران آنش خود را 
شعله‌ور سازد. 





۷ غدیریه کشاجم ۳ 


کند ولی با درطلب فرما نروائی؛ بامعاونت آن. 
- درمیدان نویسندگی وخطابه وسخنوری وقاقیه پردازي فرد وممتاز باشد. 





- درمهمات بیداروهوشیاد: وچرت برچشمانش راه نبرد جزاندگ. 
چنا نکهگوبا از تتدی وتیزی» چون شرادهآ نش است. 








نجاکه مایه بیم وامید باشد وجمالوجلال ارچشمها را پرکند. 
نهم دراسکورت پرهیاهوئی ازسیاهی لشک رکه‌گو باشب» چادرخود داب آن 
گسترده است. 


- فامیل وخاندا نش افتخاد داردکه گر 











- و حاجتمندان درسر راهش پانتظار نشستهاند. 
- پس همواده بکوش تا عظمتي تازه کسب کنی بامشعل «جد و بزرگوادی 
سابودا دوشن نگهداری. 
- وبرای خود بنائی مز تفع در مکارم وآداب بررآور ودر استحکام وزینت 
آن بکوش. 
- وبازاری برای ترویج آن بازکن ودر تجارت خودکوشا با 
- مبادا انگلدیگران‌شوی. و بپرهیزاز آ نجه آ زادگان ازعار آن‌پرهیزدارند. 
اگر نمیتوانی اژخیر زندگی مایه‌ای تحصیل‌کنی» پس‌سنکه بهدهالت‌باد. 


سیاحت و جهانگردی: 

شاءر ما کشاجم؛ ازمپد پرورش خود دمله. به‌قصد سیاحت حرکت کرد ودد 
سمت نرق دوان شد. شپرهارا ذیرپا گذاشت ومکرد به‌عصر وشام و عراق سفررکرد 
بنمقلهةٌ وزیر» زبان‌گشوده, درعراق جا داشته‌که گوید: 
این‌همه دنج بخاطر این است‌که نمیخواهم بهوش آیم وهیچگاه ازسفی و 





ودر قصیده‌ایکه بهستایش ۱۱ 


باژهم سف رخسته نشوم. 
- ماه تمام ودرخشنده, نقصی درپر توش پدید نمیشود باایشکه شب تابه‌صیح 





۳۸ القدیر ۷ 


درسیر وانتقال است. 


# موقعیکه درمسر رحل اقا 





- اشتیاق دیدن صر: خواب ازچشم من دبوده‌بود اينك مصرخانهٌمن‌است. 
- صیحگاه, بادوستان, بدیدن «جیزه» خوشوآب وهوا میردم وگاه حرکت 





یان‌که باییکی از بزرگان در دباست و فرمان, پهلو به پهلو میزنم 
ناگهان از میخانه» سرپرمپآورم. گوبا مردی دائمالخمر باشم. 

- صیح برای سرکشی‌دیوان ودقاتر رهسیارموبازگشتم به‌خانهٌ پربوشان‌است 
که ءودوطنبود فراگیر ند. 

- جوشوخروش جوانی راپشت سررگذاشتم‌درحالیکه هوس دل رافرو نشاندم. 





- از آهوبچه‌ای از مردم قبیل که خوددا بالای سرین ذیر ناف‌می‌بندد. / 
ودراین اشمار دیگرکه سروده, ها تخودش دا بین مصروعراقمی‌بیند: 


کشت وگزار خود دا باین دوشهریاتی کنو آغچه ازخوشی و بدحالی » سختی و 





رفاه دیده با از مردم آن مومت چشیده و حرمت با خواری دیده بازگو 
کوش کنید: 
- ای بت‌من! گفتی, واينك‌گوش‌فرا ده و بشنو از جوانمردی که زندگیش 


می‌نماید. گاهی این راستایش می‌کند و آ ترا 








-می‌گوئی: صبرو بردباری پیشه‌کن ودل برگیر؛ واگر نو خود عاشق شوی 
چنین نخواهی کرد. 
- کیست بدوستانم خبر برد -گرچه ازمن دور افتادها ند که زندگی بعداز 


آ نان تیره وتار است. 





- مشتاقم روی خرم چون ماهشان دا ببینمء 
- شاعزادگانی که مایهُ مجدویزر گواری و افتخازاند. 


و نعمت‌وئوالی» که باجوانمردیذیشت با 








۷ غدیریه کفاجم ۳ 


- موقمیکه دشمن دوآورد مردم دست یاری بسوی آنان دراز می‌کنند وهم 
پشتوان آنهایند. 

- کوه وقاداند. ماه مجلس‌اند. شیر ان بیشه‌ند ورو نبرد پیشتازان. 

سفیددو» نیکو کار دست‌بازهکه بخل وخست‌ندارند. 

- مردم اذآ نان خیر می‌بررند وخیراتآ نها مشهود وزبا تزدخاص وعاماست. 

- اگز مرا درمصردیده بودی‌که درجواد ویناءآ ناه چکونه پرپوشان,اريك 
اندام دا اسین می‌کردم. 

سرودایل امواج خود را مثل حلفه‌های زدهءپپن‌میکرد. 

زودقها دربالای امواج» گاه بزبر می‌رفت وگاه بالا . 

- جام شراب دردست پیردختری درلبای مردان می‌جرخیدکه‌پیراهن خزش 
را بامشکه ناب شسته بود. 

- بکران لکن لهنه مائةً و لك ثنتان و ائنتا عشرة 

- دوشیزه هم دونوع 1 یکی عدساله است و آن دیکرچپاردسالهد 

- کاشءن عراق داندیده بودم و نام اهواز وبصره رانشنیده بودم. 

گاه برفلات وگردنه فراژ می‌کشتم» وگاه در صحراو نشیب فرود می‌شدم؛ 
گاهی همواد وگاه سنکلاخ. 

گاه بریشت شتر گردن دراژ, هودج نهاده سایبان می‌افکندیم, 

وگاه د «یان شط خروشان فرات که امواجش مانند خیال بهم میآمیخت 





دوان بودیم. 
- گویا عراقعاشق دوی من است‌که مرا ترثك نمی‌کنده با دست برمد8 تقدییر 

هرا بدا نجا هی‌کشاند. 

اجم در شمن این سیاحتها وگشت وگزارهء با شاهان, وزرا و امراء 

ست و از جوائز آ نان بهرمند می‌شد؛ واز عطایشان برای ادامه سفر استقبال 














. درضمن بادجال ءلموادب وحدیث, رفت آمد داشت از[ نان فرا می‌گرفت 





۳۰ القدیر ۷ 


ومیآموخت» حدیث می‌گفت ومی‌شنید. 


بین او با دانشه‌ندان » بزءهای ادبی‌ومجالس مناظره تشکیل شده و بىدها 





نامه نگاری ادامه بافت, تا آ نجاکد ,هعلوم مختلفه آشنا و ماهر گشت, و دد بر خ 





فنون علمی وادبی گوی سبقت دبود . از جمله در نورسندگی وخطابه پیش 
چنانکه مسمودی درکتاب خود مروج‌الذهب ج ۲ ص۵۲۳ اورا ازرجال علم وادب 
معرفی می‌کند. 

عقاگد 


دور شاعرما کشاجم؛ دوزه‌ای است‌که آراء ومذاهب و دست 





ندیهای دینی 
پدیدآمده» دراین‌ص, کمترکسی است‌که برای‌خودش ءساك‌خاصی اختیاد نکرده 
,اشد, واسلام‌دا بامعنی خاصی تفیتیر تکنكه,منتها برخی‌افکار وعفائد قلبی خوددا 
صر بحاً اظهارکرده‌ند, وجمعیل شرط احتیاطر/ ازکف عنهاده, افکاد عمومی دا دد 
نظر گرفته‌اند. 

ولی‌کشاجم ازاینزا* وروشها, برکنار بود: 

اوبك شیعة امامی است‌که درنشیم و موالات اهل‌بیت صادفاله قدم برداشته 
وفداکاری نموده‌است. چنانکه‌در خلال اشمارش, دلائل‌وشواهد این‌معنیآشکاراست: 
خود تظاهر بلکه افتخاد می‌کرده و با براهین استوار مردم دا 
بمذهب‌خودفرا می‌خوانده است. ازحقوق اهل‌بیت جانبداری ودرسوکه ومانمشان 








تالموزاری دارد وازشمنانشان نکوهش‌کرده بیزاری می‌جوید. 
اعتقادش این‌است که خاندان‌تبوت» درایند نیاء وسیلة تقرب دربارگاه الپی,اند 
ودر آخرت واسطةٌ دستگاری و نجات. 





دزواقع شخصیتکشاجم» نموداد این کر یمه است لیخ ح‌الحی‌من المیت» 
(خداوند است‌که زنده از مرده بر آودد) چرا که جدشاعر» سندی‌بن شاعك است. 


همانکه دشمنی اوبا خاندان طهارت » وفشار وسختگیری اونسبت به‌امام «وسی بن- 





۷ غدیر یه کشاجم ۳ 


جمفر(ع) درز ندان هارون ال شیدبر کسی‌پوشيده نیست همگان‌صفحات سیامز ندگی 
اورا درتاریخ خوانده وشنیده اند 
اما فرزند ژادهاش‌کشاجم» دراین جبهه بندی شیطانی؛ کاملا از جدش‌کناره 
گرفته, نه‌تنها از خاندانش حمایت نمی‌کنده بلکه آشکارا به‌سف شعرا و قصیده ‏ 
سرایان اهل‌بی 
البته ‏ 


سته» بحمایت ازآن بزرگواران برخاسته است. 






نیست. خداستکه دانٌ در دا در دیگزاد می‌پرودانده وگل دا 
درمیان خاد. 


از نموت اشعامذهبی اوا 





- می‌گربم ولی‌گربه برخاندان انبیاه چه‌دزدی دوا خواهدکرد. 

- الردراین ماتم اشکهای ناژنین وعزیزم ,ذال می‌ریزده درعوط عبر و 
شکيباليم سربآسمان می‌ساید. 

- ای دوست نکوهش میگن! این جامة تفوی که بهتن دادم» ازبرکت همان 
محبتی است‌که به‌خاندان نبوت‌دارم» 

همانهاکه چون کشتی _نوح, هر کس به‌دوستی و ولایتشان چنك زند اهل 
نجات است. 

لممری لقدضل دأی‌الپوی من هواها هواء 
سوگند که هوی و هوس به‌گمراهی کشید دلهائی دا که از 








محبتآ نان خالی‌است. 
- پیامبر خدا سفادشی فرمودکه امروز سفارش اودا به‌بیابان افکندها ند. 
- این دسم تاژه‌ای نیست » پیش‌از آن هم دییگران که دار فانی دا وداع 





می‌گفته‌اند, تمشیت‌کارهای خوددا به‌وسی خود محول کرده!ند. 

- قریش کیثه‌های دل داآشکار نکردند مگربعداز آشکه باخواری وپستیء 
آن‌کینه‌ها را درجامه پنهان کرد:د 

- اگردربرابر پیشوای حق‌تسلیم می‌شدنده اقکارکجآ نان براستی‌می‌گراید. 





۴ اتقدیر ۷ 


- ماء نوی‌که با پرتو کاعل, بهسوی علاح دهبری می‌کند؛ و شمشیری‌که 
«-هولت فرث‌کقی وا می‌شکافد. 
بآسمان سرمی کشد, چنانکه آب ازچشمه 





- دررای دانشی‌که موج معجزا 
فودان گنه 


سمانی که دردسترس دبگران نیست»آخر چه‌کسی به‌اختران 





م. بجال خودم .وگن ه که پیشینیان: حقاو ! انکارکر دنه وچقدر شایسته بود 
که متابعت وپیروی می‌کردند. 
- ۰۰۰مرکة لبرد بسیاراتفا 








افنادکه مرگث : 


مرو« با شیجاعت ودلازری غمهارا به-رور هبدن ساخه 





ابکارکنید؛ خورث دا ان گواه ومعترف باست 
اه بوده درنیرد «ذات‌السلاسل» قبلاز اه ع فجر» غب 
+» هو ودکه خرشید هنگام عصبرای او باز گشت. 
- اگراو درد که بدزه 
کربله دام ول داگرهت 
- ای مرکب‌خطاه در .یکی دب بتازکه شبطان ترا 
- بخدا موگندکهجرممهطنی‌هنك‌شد و بالاترین: 


,دا نشان‌را چون‌بردگان‌رادنده وزهانشانرا چون‌کنیزان با بشدکشيد ند. 





خورشیدکه 





را داغداء ساخجت «خدا سوگند کهآ نان در 











سرالی‌آغاز کرو 


ها ,»آنان‌واردآد, 








-کاش جدشان حاضرو ناظر بود تا بهدنبالکاروان غمء ناله وزاری سرمیکرد. 
کینه‌های بدر بودکه شعلدورگشته بوده البته کينة 





دل» درد پی‌دد 








- او با دای مرگه» زیرپرچم قرا بود وخدا وتصرت برفراز پرچم. 
- درمیان لشکر, دهبرهدایت ,ود: درحالی که چون شبر‌جولان می‌کرد. 
- و چه‌بسیار جانهاکه بهآتش 


دستش گویاگر 


وسرهاکه برهوا پران شد. 





است که پاره می‌شود» و باطمن‌نیزه‌کوبا مشکی 








۷ غدیریاکفاجم ۳۳ 


است که سوراخ می‌گردد. 
- برگز بدخداست آزمیان برگزیدگان, ون 





آلهی است ازمیان هخبگان./ 
- جانم فدایتانباد!پالشدید, وخود ما ستایش وثنائید» ودیگران مابه 
نکوهش وهجاء 
- روزی‌که برای محاکمه بدرگاه حقّب 





داشتم بابرکت دوستی شما اداکردهام. 
- من‌بقین دارمکه‌گناهان من بادوستی ومحبت شماء رخته خواهدشد مانند 
برکه درختان. 
- خدای ءالمیان برشما درود فرستد» درودی‌که با ستارگان همطرا 











ودرشعر دیگرش خاندان طهارت‌را چنین‌می. 





- ای خاندان دسول! مقام شماء‌چون | 
شما بافتخادات عالمگیر؛ بردشمنان خودفائق آعده‌اید. 

- برای‌شما علاوه برشرف خانحابلاعت زان وعقل‌ودانش بی‌کران است. 
اگردرمجد وبزرگو ری پای‌مقاخّت یمان آ ید بالترین درجابزرگواری 








1 بجای‌خوده شما با فداکاری و شهامت؛ چه آتشهاکه از جان احمد 





خاموش نکرده‌اید. 





های بران. 











جکرهای سوزان خوددا ازدست هرشخص کا 
پوشیدید» بهمین خاطر بهنمیم آخرت فالزشدید. 
# و را باین‌چکامهاش دربارة دوستی وولاءامیرالممنین - باتوجه بآ نچه 
زمینه دوایت‌کرديم -. توجه پفرمائید: 


ات 
ازطهارت جان خبرمی‌دهد. 





۴ القدیر ۷ 


هميشه تشیم در تجبا و بزرگان مشهود بوده و دشمنی اهل ببت دد مردم 


پست وهرژه . 





# وباز درهمین 


دوستیعای باهمت‌عالی توأم است؛ چه اوخود سرود پیشوایان است. 


وزستان او دا پردسی کن! این است‌که همکان صاحب دولت و 





امست! ند . 
- آن‌يک دثبسر» وآن دیگر ادیب‌که بهرة بکمال ونصیبی وافر برده است. 
ونیز پا بزادکه موقح آذما 
ورست که بآ نان 1 
میاهی و شا سته 
۲ این اشمار دا , تملیی "ده کت «ثءارا[قلوب» ص ۱۳۶ آورده واستشهاد 


کرده است‌که» نسبت سیاهی به‌صورت مریمان «ناصبی» نزد ادبا مشهود و معروف 


ی وتفحص» کم‌ترین تهمتی در نژادش نیست. 
تو رخشان‌اند ؛ و دشمنان سیه‌کارشان 















ند آبن‌سدن درشین بیگرافی افی‌صفیر بزودی خواهدآمد. 
تخاجم فسید؛ دیگری کار که خاندان عترت دا مرئیه گفته سوگواری 








نوجهکنید: 
آری مصببت سنکین همین است؛ صبح آن دردنالك است وعمرآن هم, 
- هیچ خالة خراب ودیوار شکسته‌ای غمتاکتر از آن نیست‌که مردان خود 
راهم از دست بدهد. 
- ممیبتهای ناگوارکه اگر طفل ورشکم مادراز آ 
است خواهن شد. 


وای برروزگار» که خاندان رسوذرا بادای مرگث دزوکرد . 





باخیرشود ؛ موبراندامش 





ت خواهد افتاد . 









دیشی . شرأدنم واندوه 
رن غلطید‌ند و جمعی‌دورتر بخالدافتادند. 


اک مت ۳ 





.. برحی درهمین دیا 


ور کر بلا روزگار ب رآ مان سیاء شدء و چون سیاهو, و ظلمت فرو نشست » 





۷ غدیریاکشاجم ۳۵ 


فر بانیان معرکه همانها بودند . 
- هرروز » بادان دحمت » چون سیلر: 


آن‌باد چه‌سبحگاهان وچه‌عسر گاه . 
- برمزادیکه غریب خاندان رسول درآن آرمیده واعضایش چالچالكاست . 





انش خواد ماندند وباورانش کم‌شمار » ودشمن کینه ورش به‌منتهای 





گیاش دا در پی محمل چنان دوابدند که حتی فتران خسته و 





وامانده شدند . 
- با تهدید آناترا از نوحه و ژادی برفربانبان خود 2۰ 
شکان عالم بل نوحه‌گر بودند . 


- هصیبت برجدشوپدرش‌تازه‌شد » موفعیکه بافر با 


کردند: ولی 








ترسیحه ام تفا میک دند. 





- اگر خدا نمیخواست کهآ نان فربافیآوشهیدشوند » عر صه زابردشمتاشان 
تشگ می‌ساخت . 


که نافة اور 





- اوهمان خدائی است‌که فوم مود را دیشه‌کن ساخت, هد. 
پی‌کردند وصالح پدو شکاوت ید 

- ای‌کروه سرگشته وگمرآمکه دررسوآئی غوطهورید . 

- به‌خدای خود خیانت تردیدکه سول ناصح اودا آذار کردید, 

- چهرة کسی‌دا بخاك کشودیدکه قبل‌از پیامبر جبرربل برآن پوسد نهاد . 

درسئولیت به‌پیدگاه عدالت حق, همه‌تان بکسانید: 








تاثراپایمال نمود ء لعنت‌خداباد درصبحگاه وشباانگاه . 
پشکه که وزیگزار مکه حق‌اورا مي‌شناسند. 

! به‌کری ژدیده «دکیفر اینعمل 
ادشما نخواهد وسید . 


حق اورا نشناختید با 





اگر درندای غربت واستغائةآ نان گوشم! 








شویدکه هیچک 








۴۶ القدیر ۲ 


است که 





» امردانه بخون کشد» ذ 





قوج وحشی هرکه دا 
جهان پهلوانش بخالك وخون خواهدکشید. 





- فردای قیامت, مخالفین 


دس مداد 


- روزی که پیش دویتان شعاه‌های آتش به 





دانست چه‌کسی د ردین خود زیان برده 





بان سررکشد » و زبانه آن 
چهره‌عارا بوزاند, 
ید » ماه تابانرا از بان 





- اگر دراثر سفاهت و نادانی برآنان خرده ب 
سک چه بالاست . 


-اگر حق آنانرا کتمان کنیده محکمات ومتشابهات قر آن بکس به فضل 





وبزرگواری آنان گواهی می‌دهد . 
این مجد وعظمت که ,دزمز از ۲ از 


پرتو گرفته‌است : 





سربفلك می‌ساید ازمشمل وجودآ نان 


- خاندانی که شهشیر بر بخاطر ذبن‌درنيام قرار نگرفت ؛ جز اینکه 


تاندا بجای خود تشاب 





- اوستکه چرخ سر کش زمانه بدست‌او دام‌شد » بعداز آنکه کشتزاد دین 
بایرو وبران بود . 

- فریش بااو بچشکه برخاستند» درحالیکه او یاودشان بود؛ بدو خیانت 
کردند بااینکه خیر خواهشان بود . 

- دوز نبرد که دست و سرها پران می‌شد ۰ شمشیر ای زیادی دا بخونشان 
دنگین کرد . ِ 

هنگامی که آ تان به‌قدرت دسیدند» 
بخاطر این‌بودکه شمشیر 7 


بلکه جز عناد و کینه بااو روا تداشتند» کوشیدندکه اورا از رسیدن به 





تی فروگنار نکردندوهمه 





ت 


ش» دمار آزروزگارشان بر آورده بود . 





قدرت مانع گردند , وخدآوند باور اوبود . 





۷ غدیر یه کشاجم فش 





استند , درحالی که آوازوقاد دثباتپبون 





واز چکامه‌اش : 


- تصور کرده‌اند هر که علی‌دا دوست بدادد » باید جامهة فقر درپوشد. 
- دروغ بسته‌اند » هرفقیریکه اورا دوست بدارد . جامه های عزت ودولت 


خواهد پوشید . 





پیا‌برزا تحر بف کردند واین خود دیگری بود که 


مق وس 





سخن ناحقرا صواب شمروند. 
- خن آن‌سرور ین بود : اگردوست‌ما هستید » ازدنبای‌پست چشم بیوشید 


ودوستی دنیارا ازدل دورکنید . 


اسانید, تألیفات: 


درکتب تاریخ ورجال 





چه تفح کردم » مدرکی پدستلياورديم که بتواند 
دوران کودکی‌اودا دشن کندواژچگوتنگی شلات شمار آموزگاراناو درفنون 
مختلف پرده بردارد ۰ جزایشکه آزبروسی آشمارش بدستآمدکه دد محطر آخفش 
کوچك علی‌بن سلیمان در گنه سال ۴۱۰ ادب آموختها 











این دانش اندوزی » پادرهشگامی بود‌استکه اخفش در مصر بوده » ذیرا او 





درسال ۲۸۷ وارد ممر شده ودرسال ۳۰۶ پهحلب کوچ‌کرده! بادربفداد,ارفانی‌که 


اخفش هنوز بغداد را به‌عزم مصر ترك نگفته . 






ستیش می‌کند وبادآور 





.وضوع اذقعیده‌ای مکشوف است که اخفتی. 


آمی‌شود که دوش کرده: این برخور: دزشام » با موقمی است که 





آخفش به‌سوی مصر میرفته, با هنکام بازگشت ازمصرء درهرحال می‌گوا 
آشکار نبود. 
ببش‌گر فتم که‌گیاه معطر آن چهره‌ام راخرم‌کرد. 





-هنگام که تصور می‌شد میح‌ددیده 








۳۸ اقدیر ۷ 








-بسوی کمبةٌ آداب که دوسرژمین شام ذیادتگاه همگان ‏ 
-کان علم وداتش‌که باحکمت وادپ درهمآميخته. 
- گاه باه عرضه می‌کنند وگاه خود به افاده وتعلیم می‌نشیند. وعلم ودانش 
اوچون ددیامواج‌است. 
کیست که تحریفات حسود دا باعم وداش اوبرایر گید 
-هنگامی که اخبارمشکله براوعرضه شود» تاره پو آن‌دا حلاجی کردهدرهم 
پیچد. 


می پیج 


- بوسیلهةٌ اوست که دلهای اهل دانش ازشكوتردید خنك می‌شود. 





واوست‌که راههای حعکمت وکاردانی دا برای‌دریافت‌همگان هموارنموده. 
- من داهی خدمت اوگشتهاتا معکلیراکه ازحل آن‌عاجز ما نده‌مبکشاید. 
- وهم بدین جهت که از داش وادب خود مرا بهرهند سازد. 
- چه کسیسزاوارتکریم وقاتاثرآم من‌است‌جز آن‌که من‌فارغالتحصیل 
دانشگاه ادیم. 





آن که, ازعلم ودااش‌خود ذ؛ 
#واما تا 


انرین تاجهادا برفرق من‌نهاده است. 





۱- ادب الشدیم» چنانکه دد 





۲-کتاب رسائل (نامه‌ها), 

۳ دیوان شعر. 

۴- کتاب مصاید ومطارد (ابن خلکان ج۲ص۳۷۹را ببینید). 
۵ خصائص‌طرف(چتم) 

السبیح(زیبا) 


۷- بیرژه ددعلم شکار. 





۷ غدیربة کشاجم ۳۹ 


ولادت - وفات: 

دره‌صادر ترجءه؛ پدتاریخ ولادت شاعر دست نيافتيم» ولی از شعری‌که سروده. 
ودراوائل فرن چهادم آذییری خود باد می‌کند. چنین برمیآیدکه اواطقرن‌سوم‌پا 
عرص وجود گذاشته باشد, درآآن قصیده می‌گوید: 

- اختران شب پیریم. درمیان‌سیاهیژلف طلوع‌کرده 

-واین برای عذدکافی است» چه اجمال سخن از تفصیل خبرمی‌دهد. 

- جوانی ازهن‌دخ نمان کرده همان‌جوانی که درخدمت همکان‌شفی دواسطه 
بود؛ سیراب بادتربت ان جوانی سیراپ باد. , 

- در آن‌هنگام خانمن بوستانیبودکه:جمعی درپی جمعی به گشت و گزارآ بند. 

- من‌کوه آرزه بودم که دردامنم آشیان داشتند, درست‌همچون پوستالی که 
برس آث ابرسابه گستر باشد. 

- پیری توانم داتحلیل بردپیوسته‌رو به تقصانم» هر چندبطرف بالاو پست؛ 

- همانا زمین‌گیرشده‌ام» َو شفل و کازدانيم» گواه فشل ودالش بوده‌اينك 
بی‌کاری پردة بردوی‌فضائل منکشینهاسنت. 


- شمشیر تا درليام باشد. جوهر آن مجهول است.موفعی‌مودد بهره‌فرارگپرد 











دا شاعر ماکشاجم دبغداد گفته وابوعلی ابن‌مقلهٌ وزیردابدان 
ستوده» قبل از آ نکه ازوزارت‌بر کناد وبز ندان گرفتاد گردد. ابن مقله درسال ۳۹۴ 
توقیف ودرسال۳۲۸در گذشت. 

واما وفات شاعر: درهشذراتالذهب» وفات اوبسال ۳۶۰ آمده وتاریخ آدای. 
ترا برگزبده ولی درکشف الظنون وکتاب‌شیعه وفنون اسلام داعلام 
زرکلی وفات اورا بسال ۳۵۰ نوشته‌انده جمعی هم بین این دوتاریخ‌مردد آورده‌اند. 

گواه قطمی دردست نیست‌که کدام يك واقعیت داردازجمله درمقدمفدیواس 
آمده‌که سالوفات شاعر۳۳۰هجری است و[ نهم ممکن است, ذیرا شاعر ماچنانکه 








۵۰ اقدیر ۷ 


درمدیحه اپن مقله باد کرده قبل ازسال ۳۲۴ ازپیری خود می‌نالد. 


توجه دیگر: 

مسمودی درهمروج الذعب»ج ص۵۲۳ چند شعر ازکشاجم باد می‌کند کهدد 
کوهش‌نرد گفتهو برای مکی ازدوستانش‌ارسال داشته, درضمن نشج دیلقت 
محمدبنالحسن می‌نگارده وگمان یرود سید صدرالدین کانامی که‌درکتاببتأمیس 
الشیمه, نام کشاجم دا بين محمد ومحمود:ونام پدرش دا بین حسن‌وحسین هسردد 








آورد», بتادیخ مسمودی توجه داشته, ولی مسمودی صحیح آنرا درچند مورد از 


مروج الذهب بهقلمآورده است. 





فرزندان شاعر : 
ازکشاجم دوفرژزند بنامابوالفرح وآپونضراحمد پجا مانده وشاعرماء ودرا 
با نام دومین فرزند به‌کنابه, بادگرکه ات ازنجمله: 
- گفتدد: ابواحمت خانه‌ای بنیان می‌کنده گفتم: آدی» چنانکه‌کرم۱ 
ساختمان پیله رابنیان نهاد. 
-خانه رابنیاد نهاد وچون به‌پایان آمدء فرجامش باخیر وئیکی همراه بود . 
کشاجم همین ابو احمد دا درشعر خود ستو 
- ججّانمقدای او باد که هرگاهتالایمات روز گاد» برقلب‌سنگینی کند بادیدار 
او چراحات قلب دا درمان میکنم. 


 مرگچُراپ‎ 








وصف می‌کند: 





دلم. نورچشمم؛ مایٌ امیدم درتنگنای ززندگی وف اخی. 
- بهپرورش‌او پرداختم ودرسیمای اودبدم[ نچه داپدرانم 





مای‌من‌دید ند. 





بت‌من مورد پذیرشواستقبال اوقرادگرفت واین دا ازعطای پروردگار 





۱- درچاپهای جدید. ازجمله چاپ دادالاندلس محمودین‌الحین آمده هم درمودد نرد ج+ 
ص۲۳۶ و هم ددج۵ص ۰۲۷۴/۲۷۳/۲۷۱ ددضمن قطماتی که اژ اویاد می‌کند. (مترجم 








۷ غدیر یا کشاجم ا۵ 


متان می‌دانم. 
- درعوض مادر, خودم صبح وشب ملازم اوگشتم, با آ نکه مادرش نجیپ و 





- با وجود اومجالس ومحافل خود را باد ومعمورداشتم و آ نچه میخواستم 
آژوجود اوتوشه برداشتم. 

- سراسردوزخرم ومسروربود که وجود اورا درکتار خود احسای‌می‌کنم و 
مواره راه چنگه‌زدن به‌مقامات بزرگگ را بدومیآموختم. 

- اودا به‌خدمت داندمندان می‌بردم‌که از آ نان توشه‌گیرد ينك کمتر کسی 


است‌که بز یارت دانشمندان مشتاق باشد. 





- وچون تایکی فرا می‌دسید. مراسرشب با من به‌گفتگومی نشست, با در 
کنادمن می‌آرمید وبا دربرابرم به خدلفت ایستاده بود. 

- ومن شب تا به‌صبحپارة دام زابهدل می‌فشردم وتارویودم دا بهبرمی‌گرفتم. 

* ابو نصیفرز ندکشاجم هم شاعری ادیپ بوده وازشعر اوست که بخیلمی دا 
نکوهش می‌کند: 





- دوستی دارمکه ددیکالت آزهته سا 


هیچ نفوقی ندارد. 
-مرا دعوت کرد؛ چ انکه يك دوست دعوت‌کند و منهم پذیرفتم چثانکه 


بت» وبرهمه فائق آمده با اشکه 





دوستان م. 





بر ند. 





ی 





- چون برسرخوان غذا نشستیم. دیدم‌گویا تصورمی‌کند پاره‌تتش‌رامیخورم. 

سگاه خشم‌می‌گرفت وبرده‌اش دا دشنام می‌گفت ومن می‌فهمیدم خشم ودشنام 
بخاطرمن است. 

- بناچارغذا راپوشیده می‌ربودم» ولو, چشمانش خبره, م اقب دست من‌بود. 

- دست می‌بردم آقمه‌ای بدزدم» با خشم بمن می‌نگریست و من ناچاد دست 


بعلرف سیزی پرده وبآن مشقول می‌شدم. 





و اقدیر ۷ 





بادست خودگورخود راکندم,چون‌گرسنگی عقلدا از سر من بود: 
- یعنی دست‌بردم‌ورانمرغی‌را پیش کشیدم واوهم دست‌بردکه‌پای‌مرابکشد. 
- چون بعدازطعام شیر بنیآوردنده من که جرات نکردم دست به سیاهی و 





باسفیدی بز نم: 

- ازسرخوان پاشدم, و اگر دیشب یت روزه کرده بودم» امروز ثواب آترا 
داشتم. چه امروزنه روزه دارم ونهغذا خوردهم. 

تعالبی دردیتیمةالدهر» ج۱ص۲۵۱-۲۵۷ درحدود ۶۰ بیت از اشعار اورا 
تخاب کرده و آورده است؛ محشی‌درج۱ ص۲۴۰ می‌نورسد: دردیوان‌کشاجم به‌ایین 





اشماردست نیافتم» وتوجه نداشته که‌دبوان معرو ف کشاجم» دیوان شمریدراست نهپسر. 


ضمناً وطواط درکتاب «غردالخصائص» به‌اشعار اواستشهادکرده آست. 
روزی ابوالفضل جمفربن فطل‌بن فرْات‌وزیر» درگذشتة بهسال۳۹۱به‌بوستان 
شخصی خوددر مقس" دفت ابو صپس رکشانچم پردوی سیبی» با آب طلاءاین‌دوشعر 


را نوشته به‌خدمت فرستاد: 
- بدان هشکام که وی درکنازتیل خلوت مي] 
درداقع دوهمنامشی: جعفرفرزندفرات بکنار آمده‌اند". 





# ولیز دردیدایم‌البدایه» ۱ ص۱۵۷ عختصری ازشمراوباد شدس وهسم در 
تاریخ ابن‌عصاکرج۲ص ۱۳۹ آ نچه دا در رمله بهسال ۳۵۶ بمناسبت ورود ابوعلی- 
قرمطی (قصیر) سروده خواهید دید. 

محمدین هارون‌بن اکتمی؛ دو فرزند کشاجم دا نام برده و چنین نکوش 





کر 


۱- کناد نیل مصراست دوبری قاهرم 
۲- جفر بمعتی دودخانهپر» وفرات نام دودخانأسروف عرافق. به معجم‌لادباء ج۷ ص۴۱۱ 








۷ غدیریاکداجم اون 


- ای‌پسرآن‌کشاجم ! شما هردوکارگز ادمجربی هستید. 

- پدرنحستان مرد وشنا به‌جای اوشتید. 

- در روژگارما بهم پیوستید» مانند پیوستن دوستاه‌شوم» نصی‌شاهمگان 
راگرفت. 

- هم فیمت ادذاق بالاگرفت وهم‌جهان پادشاه صاحب‌کرم مود. 





قرن چهادم 
ی 


غدیریٌ ناشی صغیر 


)۳۶۵-۲۷۱( 





برخواء خویش است. 

- با دهبری‌شما احیرت وضلاات زستیم, همان‌سان‌که با محبت شماهر گونه 
تباهی به‌صلاح انجامید. 

-زیبالی دیگران؛ اگربا فضل شا «قیای شوده تایبا جلوه‌خواهدکرد. 

- پر توروز بخاطرما تاريك شد ولی پرتوشب دا خدای نوالجلال تاريك نمود. 

- پرتو دشد و هدایت شما چگونه تاريك شوده با آنکه دد تاریکی شب 
خورشيد نیدروزید. 

- پدرشما احمد است ووذیرش‌که ازعلم الهی عطا بافته است. 

- ذاك علی‌النی فرده .. » .. فی‌بوم «خم»بفطله اتضحاء 


- ای آلباسین, ه رکه شما دا دوست ببادق؛ بهبقین 





- (اوعلی است که صاحب افتخار غدیر خم است وبدین وسیله برتری او 
آشکاراست). 

-آنگاه‌که دسول خدا درمیان سردم بپاخاست » در حالیکه بازوی علی را 
بلندکرده بود چنین گفت: 

-هرآنکه من‌سرپرست‌اویم» این وصی من سرپرست اوخواهد بود این را 


۷ غدیریاناشی صفیر ۵۵ 


خدای من وحی کرده است. 
- همه به‌به گفتند وسپس دست بیعت دراز کردنده هرکه صادقانه با خضدا 
معامله کند سود خواهد برد. 
- ارهمان علی است‌که جبر گیل روز نبرد احده بستامشش می‌گفت: 
-اگر ابردی‌سشگین پیش آید: شمشیری جزشمشبرعلی نیست و نمجوانمردی 





جزخود او. 
- آگرش‌شیری‌که برپای «عمرو» کوبید,بااعمال تما مردم بسنجنده ارزش 
آن برتراست. 
اوعلی است‌که دیگرا ان ازفتح قلعه عاجز آمده دست‌خالی بازگشتنده ولی 


آورفت وقلعه‌هاگشود. 

درآ روزکه بهود خیبر بجونن آمده ودند, آنگاه‌که درقلمه دا پوس دست 
گرفت وغلطاند. 

- مسلمانان درهیچ آسیای دی شرکت: لکردنده جز ايشکه علی را فطب 
آسیا دیدند. 

- خداوند بخاطرپاکی بر اودرود فرستاد» و این بنده‌اش دا موفق ساخت لا 
اورا ثثا خوان‌گردد. 
آن به‌دست ما رسیده چنین‌گوید: 








بخدا سوگند" نهاکه با تو. بهستیز برخاستندبیفین 


- بهترین‌گواهاینکهآ نان» باشنیدان تص‌دصایت وخلافت نوم زیربارترفتندد. 
- شودیدن[ لهاست» پمدازاینکه خود؛ ترا نامزد رباست‌کردنده و پیساند 
شکنیآ نهاء با ایشکه دست بیعت سیرده بودندا. 


۱- فکر کردند که اگر دیاست علی بدون غوغا بماند؛ پرده‌ها دا بالا زند ونص دسالت دابا 
گواهی مسلمانان بائثیات دسانده همگان دا دسوا کند . (مترجم) 





4 الفدیر ۷ 


تاآ نجاکه می‌گوید: 

- ای یاوراحمد مصطفی! تودری باری ازیدرتابوطالبآموختی: 

- دشمنان سرسختش را با قهر و چبر به‌چای خود نشاندی » لمنت خدا 
بردشمنان سرسخت باد. 

خليفة رسول‌خدا توئی» نه‌مردم» پس‌چه‌شدکه ثرا پشت‌س نهادند. 

- بهویژهآ نروژکه بالشکر اسلامه وان تبولك شده وتوازدنبال پدو پیوستی, 

همان روذکه برخی گفتند: خاطردسول خدا ازعلی آزدده است» وتو به - 
خدمت رسیدی‌که حقیقت برملا شود. 

- رسولخدادرپاسخ‌تو فرمود: مگرخوشنود نیستی که بکودی چشمشان من 
وتوچون موسی وهرون باشیم؛ اگر تن دردهند. 

- اگربداژمن نبوتی‌بود همچذانکهة,خا 

- ولی‌من خانمپیامبرا نم وتو جانشین/ینی» اگرسر باطاعت درآورند. 

- تولیخلیفةٌ دسواکرم؛ ازآتروزکه باتوه ب‌راز نشست دد « 

- دیدندکه تنها توبرای ششیدن اسراد شایسّه بودی والبته این‌خدا بودکه 








منی؛ شريك درنبوت من‌بودی. 





رازف رآن دا بتومیآموخت- 
- منتها ازدهان احمد باتوسخن می‌گفت وکینه‌وران شاهد و نا بودند. 
تولی خلیفة رسول ازروز «دعوت عشیره» با نکه پدرت‌همدر آن جم‌بود. 
واز روژ «غدیر خمه و البتد هروز غدیر» بهان‌ای برای فریبکادان باقی 
نگذاشت 
- آنها » با فید سوگند ؛ پیمان بستند تا بر توستم کنند و از این ده نو را 
باری نکردند. 
- هنگامی که تص رسولء برآ نها عرضه شودهگویند: علی‌خود سستی‌کرد؛ و 
ند 








ترا ضعیف وفاتوان 
- ما پدانها 





سخن سول صریح بوده وقك ازدلها زدود. 





۷ غدیریة تأشی صفیر فن 


وازاشمار ناشی (نوپرداز) قصیده‌ای است‌که اهل بیت دا ستایش می‌کند: 

- بآلمحمد عرف الضواب ۶ وفی ابياتهم تزل الکتاب 

(باآلمحمد» راه حق شناخته آمد ودرخانهًآ نان» قر آن فرود شد). 

- همانپایند «کلمات» و «أسماء» که پرتوشان بررآدم دمید وبدین‌میمشت؛ 
توبةٌ او پذیرفته آمد. 

نانحجت خدایشد بر همکان»نهبخودشان و نهفمانشان کس شك نخواهدبرد. 

- بازها ند حقیقت علیا و شاخه‌های درخت توحیداند » باییان شیرری نآ نان 
خطاب الهی واضح‌گشت. 

- اخترانی‌که درهرعصر و دوره‌ای آمادة ارشاد همگانا نده پسآ نها مشعل 


هدایت‌اند. 
- فده احمد و فرزندان علي‌خليفة دتئول خدا » پس آنها حقیقت محض و 
آپ‌لباب| ند. 


- درهی دشتهٌ از عظمت و سیاذت به‌تپایت دسیده‌اند» پس جانشان پالا و 
طاهر گشت . 
- اگردانش پژوهان از دسترسی به‌حقیقت بازمانشده بامدنزد[ نها شتابند. 
- دوستی آ نها همان «صراط مستقیم» است‌که بهحق عنتهی می‌شوده ولی‌این 
داه بدن مشقت طی‌شد نی نیست. 
- خصوساًابوالحسن‌علی» که درروز نبرد جایگاه_داردکه همگان‌خالفاند. 
کان سنان ذابله ضمیسر فلیس عن القلوب له ذعاب 
و صارمه . کبیعته بخم معاقدها من القوم الرقاب 
- گویا نوك نیزه‌اش خاطره است‌که یبکسر به‌دلها فرو می‌رود. 
- وشمشیر برانش‌مانشد بیعتی کهدره«غدیر خم»گرفت» برگردن‌همکان نشست. 


۱ اشازه است بای «ثلفی آدم من دبه کلمات تاب عم وآیه وعلم آملاساء کلهاه 
(مترجم) 





۵۸ دی ۷ 


- علی در خوشاب‌است »علی طلای تاب‌است » دیگران همه‌خار. 

تاکن ش بیزاد نباشی » ازمحبت ودوستی‌اوپاداشی تخواهی‌برد . 

- موقمی که شمشیر برااش جانهارا پیش خواند » جزاجابت چاده‌ندار ند. 

- اوه دیزه‌اش باخفتان 

- ادسیار می‌گرربد , ولی شبها درمحاب عبادت : وبسیار خرم وخندان‌است 
ات پای جهاد » ددمیان باشد . 

- هما دکه دشمنان درموزهاش ماری افکندند تااورا بگزد . 

.. وچون خواست ءوزه دا برپای استوار کند , کلاغ موز اودا برهوابرد ‏ 
و را واژگون کرد؛ ناگهان ماری ازآن‌افتاد وبعرف‌کوه خزربد. 
- +۸ ازدهای‌عظي‌با او بهراز شستء همان آزدهاکه ابر پردرخانه رسول 








شتی داره » شمشبر تپزش با کله خود «فافت دائمء 





برذمین انداخت . 
- مردم‌عمه دیدلد وپاولمتت خودر کتار کشیدند , راههاپسته‌شد ومیدانها 
پراژ غانله . 
- وچوت علی با زدبگشد» مردم قدمي پیش نمادند رهمه درشگفت ۰ 
- علی بااژدها بخشم ونهر سخن‌گفت » نهمیتر سید ونه‌میرمید. 





- تابه‌طرف دده 2 . وچون پنهان‌می‌شد کفت : 
من‌فرشتهام » خطب خدا مرا بدیین عورت مسخ‌کوده تو سوپرست ماگی و 





دعایت مستجاب . 
- روبه‌تو آوردم ‏ پس,شفاعت‌کن تز 
- علی دعاکرد ورسولخدا آمین‌گفت » هردم همه می‌گر بیدند . 
- دعا بهدف نشست ۰ .فرشته برآسمان برشد ۰ چذانکه عقاب چون تیر 
بهآسمان دود . 
- پر طاووسی برتتش روئید وگوهر » وازطلاب‌تاب یود بست . 
- می‌گفت: بخدا سوگند نجاتیافت به بر کت خاندانی.که از خشم[ نها آتش 


آ نخدائی که همکان سوی‌اوروان‌اند. 








۷ غدیری۷ ناشی صقیر 9۰ 


دوزخ فروزااست ونعیم بهشت برای دوستانشان راییگان . 
- آدی آنپایند «خبربزرگه "> وحمانهایند کشتی نوح وهم شاهراه حقیقت 
چون وحی منقطع گشت . 


از ناشی‌است » چنانکه ابن - 
شهر آشوب درهمناقب» بدان تصریح کرد . اين خلکان از ابی‌بکر خوارزمی نقل 
مي‌کندکه ناشی درسال۳۲۵ به کوفه رفت و درمسجد جامع شعرخودرا دبکته کرد 
متنبی شاعر که درآ لوقت نوری بود» درمجلساو حاضر می‌شد وازاملاء تائی؛ این 
دویت‌دا اذقصیده اوبادداشت کرد : 

کاذسنان ذابلسه ضمیر فیس من القلوب لهذعاب 

و صارمه کبیعته _ بخم مقاصدهامن) لخلق) لرقاب؟ 


بافوت‌حموی‌هم در«معجم الاذ وج ۲۳۵۵ ویافمی‌درهمر آتالجنان»جص 





۵ داستان فوقداذکر کرده‌اند وصاحب «نسمتة|لسحر» باجزم باین اسبت» شعررا 
آورده وگفته : هکس آنرا به‌عمروعاص بسته, متکپ دسواترین اشتباه شده‌است. 
ایشان چکیده شعر وادب‌اند ونظرشان دراین‌گونه موارد حجت‌است . 


پس نسبت این شم به‌عمروعاص, چنا نکه‌دربسیاری ازکتب ادپییآمده‌مانند 
کتاب «اکلیل» (تألیف آبیمحمدالحسن‌بن احمدالهمدانی الیمتی) و«تحفة الاحبامه 


۱ 


۱- عم یتاء لون؟ عنالنبالعظیم. 
۲- درچاپ شش‌جلدی تادیخ این‌خلکان تحقیق محمدمحیآللدین عیدا لحمید ۲ ص۵۲شعر 
دوم دا چنین تحریف کرهه‌اند: 
وصارمه لبفتته کنجم .. » . مقاصدها من‌الخلقالرقاب 
گویا ازذکر «غدیر خم» واشاعة آن خائف‌اند. (مترجم) 





جلال! 





ازی) مورد اعتماد نشاید بود. 





شش لفددیر ۷ 


می‌گویند:‌روزی معاویه باندیمانشگفت: هراس ددباره علی شعری بگوید 
این بدره" زر دا بدوخواهم داد عمروعاص این اشعاردا بطمع بددة زدگفت, 

و یز اسبت اشماربهان‌فارش چنانکه دربعنی معاجمآمده صحیح نیست,چه 
آبن‌خلعان وحموی هردومماسرابن‌فارض‌اند» اگرقصیده اذاوبود ب رآن دو مخفی 
امی‌مانده لاوه برایشکه این قصیده قبلآزابن‌فادش دست به‌دست می‌گشته, 

آنچه بیگمان می‌دسده این است‌که جمعی ازفصیدسرابان در سنایش علسی 
امیرالمق 
است, وگاهانفاق می‌افتدکه‌چندبیت از آن‌فصیده دداین فصیده دیگرمنددج‌می‌شود 
چنادکه خی آذاشعارهناشی» درمنافب ابن شه رآشوب؛ ضمن 
خورده ولیزاسعاری ازهاین حماد» درخلال قطعات «عو لی» دیده می‌شوده وهم ابیانی 
ازشمرهزاهی» درضمن اشمارهناشی> وازشعر«بدی» درشمرهاین‌حماد». وبدین‌وسیله 
امربر داقلان مشتبه شدهگاه بهاین وگاه بهآآن لسبت می‌دهند. 

قسمتی از این قسیده داء لامة حجت شیخ محمدعلی اعصسم نجفی تخمیس 


ن با همین وزن وقافیه» مدیحه‌سرائی داد ند که دد میان مردم منششر 





ات «سوسی» جا- 





کرده و آغازش این است: 
پنوالسختار هم ثعلم باب ‌ِ لهم فسی کل معضلة جواب 
اذاوقع اختلافو اضطراب ‌ بل محمد عرفالصواب‌الغ 


(پسرانبرگزيدة حق شاهراه علمانده وبرای هرمشکلی جوابی آماد‌دارند 
هر .اختلاف[ راء پدید شده باآلمحمد داء حق نناخته آمد. نا آخر). 


شاعر : 

!بوالحسن با ابوالحسینعلی بنعبدالنوسیف, ناشی صفیر(نوپرداذکوچك) 
بعدادی است از«باب‌طاق» که در مصر نشیم گززبدهه ممروف به«حلاء» است: چون 
پدرش حلیةٌ شمشیر می‌ساخته؛ و به«ناشی» شهرت بافته چون ناشی به‌قول سمه‌انی 





اب تههزار درهم جت. هزار دتار. 





۷ غدیریه ناشی صفیر لق 


درانساب بعمنی نویردازاست. 

شاعر یکی ازساحب‌نظران علم‌کلام است‌که ضمناً در فقه دستی داشته و در 
حدیث نبوغی یافته ودرعلم ادب پیش‌آفتاده, وبالاخره درسرودن اشعار آبدار‌شهور 
وسرشناس آمده, خلاصه مجمع فنائلوم‌کارم, «عدن فرهنگ ودانش بوده» پیشتاز 
دانشمندان شیمه ومتکلمین ومحدئین وفقها وشعراء «ذهب است: 

شیخ مفید ازاوروایت می‌کنده وشیخ|لطائفه ابوجعفر طوسی به‌توسط استادش 
مفید چنانکه درفپرست خودص٩۸‏ یاد نموده وصاحب «رباضالملماء» باقیداحتمال 
می‌گوید: شاید همو پاشدکه از مشایخ واساتید شیخ صدوق است. 

درکتاب؛الوافی بالوفیات» وکتاب «لسان المیزان» ج۴ص۲۳۸ «رقوماست‌که 
ابوبدالخالم, ابوبکر ابن زرعفهمداني عبدالواحدعکبری, تبدالسلامپن حسن 
بصری لغوی» ابن فادس لفوی» عبدایین احمتینمحمدین روژبه همدالی و جدمی 
دیگی ازناشی صفیر روایت می‌کننده واوخود امد وابنالممتروجز آن‌دو. 

ابن خلکان می‌گوید: ناشی‌دانش خود دازابی سهلآسماعیل بن‌علی‌بن لوبخت 
فرا گرفته» وابوسهل ازبزرگان تکلمین شیعه‌ادت. 

شیخ‌طوسی درکتاب‌فهرست‌ص۸۹می‌تورسد: «ناشی درفقه برهبنای «ذهب‌اهل 
ظاهر بوده. 

اهل ظاهر» طرفداران ابوسلیمان داودی علی‌بن خلف اصفهانی در گذشتةٌ سال 
اند که معروف به‌ظاهری است. 

ابن ندیم در«الغهرست»ض ۳۰۳ ددباو ابوسلیمان ظاهری می‌نوبسد: اول کسی 
است که ظاهر کتاب وسنت راسند قرارداد وغیر آنرا ازرأی وقیای مردود دانست. 

آبن‌خلکان در تاریخ خود ج۱ ص۱۹۳ می‌نویسد: ابوسلیمان مذهب مستقلی 
داشته وجمعیکه داباله‌رو گشته| ند به‌ظاهر ید ممروف‌اند. 
نجاشی درکتابرجالء برای ناشی شاعرما فقط يك کتاب درامامت فام می‌برد 
بسی ددقهرست می‌گوید:«کتابهائی تألیف کرده» ودرتادیخ اینخلکان هم 











۶۲ الفدیر ۷ 


داردکه ناثی صاحب تصتیقات زبادی است. 

درکتاب‌دوافی بالوفیات»آ مده‌که: «شعر اوتدوین‌شده ومدایح اودر بارخاندان 
نبوت» قابل احصاء نیست» ولفا ابن شهر آ شوب در کتاب«معالمالعلماء» اورا در عداد 
شعرائی نام می‌بردکه بی‌پرواء ازخاندان رسول دفاع می‌کرده‌اند . 

دره معجم‌الادبا زقول خالع می‌نویسد: ناشی معتقد به امامت اهل پیت بود 
وباسيك بدیعی بحث ومناظره می‌کردهعمرش را درثتا 
وبه‌دوستی آ نان سرشنای وممروف است و اشماری که در مدح آن خاندان سروده 
قابل احصاء نیست. 

باوچود این خلیفه‌الراضی باه را ثناگفته وبا او داستانها دادده برای دیداد 
کافور اخشیدی به‌مصرروانه شده واورا ثنا گفته و نبزاین‌خنزابُوذیر دا مدح‌گفته 





ش اهل بیت به‌سرپرده 


وبا او همدم بودهه ضمناً مدیحةٌ رش بریدیین سروده وبه بصره گسیل داشته و 
نته وبه‌ارجان ارسال نموده. 





مدیحهٌ دیگری درثنای ابیالفتل ابنالمعید 
ولیز می‌نویسد: 
کرد که: ابن دائق مرا تزو.الراضی‌بانه برده من مداح وستایشگر ابن داثق بودم و 





بن‌عبداارحیم از خالم واو از ذبان خود ناشی برایم‌حدیث 








ن‌خادم امیرالءمنین وشیعه هستم. گفت: از کدام فرفة شیمه؟ گفتمنشیعبنی 
بن‌گو نه پاسخ» حیله‌ایناالك است؛ گفتم: ولی بایاکی لسب‌همراهاست. 
گفت: آنجه‌داری بیاور! من‌قسيده براو خواندم, د-تور داد: دمطاقه شال به 









من‌خلعت دهئد وچهارهزاد درهم نقد , رقتم ازخزانه‌دار تحویل گرفتموبه خدم 
ین دا بوسیدم وازمراحم اوتشک رکردم.یمد گفتم: من‌دسمدارمکه‌طیلسان 
اینجا طیكان عدنی دازیم» یك‌طیلسان باو بدهید ويك عمامةٌ خز 
بهمراه آن. که دادند. بعد گفت: از اشماری که دد: 











بنی‌هاشم‌داری‌چیزی بخوان! 





خواندم : 





المباس دا هم شامل می‌شود که الراضی باقهاذآن اد است. 





۷ غدیریه ناشی صفیر 2۳ 


- ای فرز ندان عباس, امیه‌باکینه ودشمنی خونهائی ازشما ريخته است. 
- پس هاشمی نیستآ نکه امپه‌رادوست‌بدارد ویاآن مردك امین ابازبیل‌را: 
# گفت: بسن تو وا بوذبیل چه گذشتهکنتم: 
شدو گفت: مرخص هستی. 
یاری اخباز حکایت داددکه ناشی علاوء ب 





رالءژمنین هتر می‌داند.خندان 





اینکه فراوان درثنای اهلیت 





شمر سروده؛ مورد قبول وتفدیر وعلافاٌ اعل بیت قراد گرفته, و این خود بالات بن 
فضیلت. ومقام است ووالاثر من‌کرا 

حموی درهه‌چم‌لادباعازگفت‌خالع‌می‌نویسد: منبا پدرم بدسال۳۴۶درمجلی 
ازارکتابفروشها وزرگرهاءنعقد می‌شد.مجلس 
پر بوده ناگهان مردی از داه سید : قبائی پروسله 
غذا ودر دست دیکی چ۱ 
بود. سلام کرد وباصدای بلئدگفث: 

من فرستاده فاطمةٌ زهرا هتم گفتنت::خوشآمدی و صفا آوردی . گفت: 
می‌توانید احمد مزوق ی تن معرفی کنید؟ 


جاوید که رستگاری دوسرا بهمراء آن است. 





کبوذی محدث بودیم که درمبجدی 








آب وال بشستی نوّلیداد, هنوز رد داه از خود لسترده 








آری همین است که 
اینجا نشسنه. گفت: خاتونم علیهاسالام (! درخواب دیدم» فرمود: راهی بغداد شو و 
احمدرا رجو وبدوبرگوکه 
بنی‌احمد قلبیبکم یتقلع   »‏ بىئل مصابی فیکم لیس یسعع 

(اکز ادگان احمده. 


اثی نوحهسرائی‌کنده نجاکه‌می‌گوید: 





آرا حکرم م درمات‌شما ازهم گسیخت» کس شنید آ نس 





دداین‌ماقم بردل من‌دسید). 





#۶ ناشی در آن مجلس حاضر بوده طیانةٌ محکمی برسوزت خود نواخت؛ و 


بهدنبال اواحمد مزوق وسایررین‌هبه آعلمد پرصورت نواخته, گریه را سردادند. از 





تر تاشی «بعداز او مزوق 





بودنده بمد بااین قصیده نوحه سرائی 
9 تافلهرشد ومجلس ازهم باشید. 
هرچه‌کوششی کردندکه[: ن مساقر ازرآه رسیده, حدیة قبول کند مفید واقع 





۶۴ لفدیر ۷ 


نشد. گفت: بخدا سوگند اگر تمام دنیادا بمن‌بدهنده تخواهم‌گرفت, دوا نم‌دانم‌که 
امآور خاتوام فاطمه باشم وعوض بکیر»» مراجمت‌کرد وچیزی نیذیرفت. 
گوید: این‌قصیده» بیشاز دء بیت است از جمله: 
- شگفت اینجاست که شما باشم‌شیر خودتان قنا می‌شوید» وآ 











کسی برشما 
چیره شدکه دیروز خاضم و فروتن بود. 

-گویا دسول خدا سفارش‌کرده که شمارا ازدم قیغ پکندانشدکه اجساد شمارا 
دربلاد پراکنده می‌ساز ند 
لفکتاب امیتی‌گوید: اول اینتصید 
- بنی‌احمد قلبی لکم بتقطع بمتل مصابی فیکم لیس‌بسمع. 
ه ودیاری در شرق وغرب عالم نیست جز ایشکه درآ نجا شهیه و 
مفتولی به‌خاك کرد‌اید. 

سم کر دنده شمارا اد تیغ‌گذرا ُدند حقوق شمارا ساحب شده بین خود 











- چه تن‌هاکه بوروی ال افکندند وسرهاکه بر 





- «تواری گفتهاید, دمی پهلورتان بربستر قراد نمی‌گیرد ولی خواب : 
مرا می‌دباید و آدام بخواب می‌دوم- 


خالع می‌گوبد : روزی به‌ناشی‌گذشتم‌کد دد بازار سر 








#حموی اذ 





دشسته‌بود. به‌من‌گفت: 
باخطتو عرضه‌کنم» گفتم پی‌کاری روانم» برمی‌گردم. 
دفتم پا نجا که حاجت داشتم , خواب مرا در دبود » ابوالقاسم عبدالهز یز 


قصیده‌ای ساختهامه ازمن تقاضای نسخه کردهاند» می‌خواه 
ِ 0 ای‌جواجم 


شطر نجی نوحه خوان راکه مرده بود؛ در دیا دید ؛ دمن گفت : دوست دادم که 
اشی‌دا پا‌نویس کنیء ها دیشب دد مشهد (حسین) باآن 





توحه سرائی کوده 


آن مرده ءوقعی‌که از 





ارت مراجعتمی کرد؛ بين راه در گذشته ومرده بود 





۷ غدیریه ناشی صغیر ۶۵ 


من بپاخاستم دبرگشتم وبه‌ناشی‌گفتم! اثیه‌ات را بده! گفت: ازکجا داستی. 
که بائیه است؟ من هنوز باکتی درمیان نگذاشته‌ام» جربان خواب دا بازگو کردم 
گریست,گفت: بدون تردید وقت‌آن رسیده است» من آن قصیده را پاکنویس کردم. 








آغازش این است: 

رجالی بعید والعمات قریب ‏ . ویخطیء نی والمنون تصیب 

(آبزدیم دود ودرازاست ومرگم نزديك, امییم» بخطامی‌روده ولی تیرم رگ 
بخطا نمی‌رود): 

#مژلف کتاب امینی‌گوید: فسیدة بائیه قسمتی درثذا وستایش اهل‌بیت‌است: 

- مردمی‌که بالاترین مقام دا حائز شدند ودر میان صاحبان فضل همتاشی 
برایآ نان پیست. 

- اگر سب خود دا باد کتند؛ از ید وعظمت سر بآسمان می‌سایند و در 
صاحبان نسپ‌کسی بدان پایه نیست. 

- ددبای‌کرم اندکه در وگوعز پاموح خود به‌ساحل افکنده ودریغ ندارد. 

-کشتیهای نجات بر آن زوان است وش برای تشنگان سرد وگوارا: 

- ددیائی که همسایه دا بنیز کند وساحلش تفرجگاه وسیع باشد. 


- آ نان دست آویزبین بندگان و پروردگارشان باشد 





» دوستدارشان به روز 
دستاخیز زیافکارنیست, 

- دانش‌گذشته و آینده را در آستین دارند وهم آنچه هرکس بخواهد. 

- دانشها رایکسی پی‌سپر کرده‌اند وهرچه‌تحفه وبا ددپرده باشد. 

-آ نهایندکه با فضل و عظمتشان چشم و چراغ جهانيانند و برای دشمنان 
به‌روز رستاخیر مایهٌ عذاپ. 

۶ علامةٌ سماوی»اشمارناشی‌را درمدح وثنای خاندان نبوت یسکجاگرد آورده 


که ازسیصد بیت متجاوزاست. 





وی القدیر ۷ 
ولادت ء وفات: 

حموی درممجم لادباء به نقل‌اژخالع می‌گوید: ولادت ناشیآ نچنا نکه‌خووش 
بمن‌گفت» درسال ۲۷۱ بوده وبه‌سال ۳۶۵ روزدوشنیه پنجم صفردرگذشت و من دد 
شهردی بودم. 

امه ابنبقیه" به ابن العمید واصل شدکه خبر مرگه ناشی دد آن درج بود 
گفته شدکه ابن‌بقیه باارکان دولت پیاده جتاز؛ اورا مشابمت کردند وددمقابرفررش 
مدفون شده‌که مزارش معروف است. 

اوازجماه کسانی استکه سال ۴۴۳ گورش را شک‌افته و استخوااش داآ نش 
ابن شه رآ شرب درمعالمالملماه ص۱۳۶ گوید: اوزا آ تش زدند وظاهرگفتارش 








1 
این است‌که اورا زنده درآ تش سوخته شهیدش‌کردند. وخد! دأنانراست. 
دراین زمینه سخنان دیکرهم هستکه باصحت همعنان لیست مثلایافمی‌د, 
«مر آعالجنان»ج۲ ص۲۳۵ وفاث ناشی دا سال۳۴۲ نوشته وابن خلکان سال ۲۶۰و 
ابن‌اثیردد«کامل» سال ۳۶۶ وهمین زا ابنجی دردلسان المیزان» از «ابن‌النجار» 
تفلک ده وعلاهالدین بهائی‌دزههطالع| لبدور» ج۱ ص۲۵ بازگوکرده ضمناً این شعر 
دا ازاوباد می‌کند: 
- بازگرداندن وراندن از در 
آفتدکه‌کسی بردر آید واورا برانشد وبازهم با قلب‌عاف و بی‌کینه 





اشراف نیست. این‌کار ازا نسافبدوراست. 





باژگردد . 


تعالبی در «ثمارالقلوب» ص۱۳۶ درشپرت حجودناعنبی» به «سیاهروئی» آین 





شعر اودا می‌آورد: 








» وذیر عزالدوله است؛ موقمی که عضدالدولهباقهر و غبه وارد 
ازستا! 


۱- ابوطاهسر محمدین 
بنداد شد» ابن بیدا جست و ددپای پیل افکنده و بعداز کشتن دد مق 
پندادب‌داد آویخت سال ۰۳۶۷ 








۲- درشرح‌حال مزید. قجایعی که دراین واقعه اسقناك انا انده مذ کود می‌دادیم. 





۷ غدیری؟ ناشی صفیر ۶۷ 





- ای دوست ویاورمن از ناد ویبن‌غالب. 
-آ نکه بردوست‌فرمان‌میرانده ستم می‌کند؛فرمان صادزشدهولی و اجب نیست, 
- للف صدغکانما لونه وجه ناصبی 

(توصاحب زلفی هستی که دنکش چون صودت ناصبی سیاه است) 

- مردم دامی‌گزدآ نچنانکه عقرب. 


جلب توجه: 
درکتاب: تنقیح المقال»ج۲ص ۳۱۳ تر جمهٌناشی دیده‌می‌شود ازجمله‌می نویسد: 
«ظاهرا ناشی‌همان علی‌بنعبدالین وصیف‌بن عبدالٌهاشمی است‌که دکتاب«عیون 
اخبارالرضا نس‌حضرت موسی‌بن‌جعفر برامامت حضرت دضاء ازاوروایت شده است». 
این شکفت‌ترین اشتباهی ایث‌که راین‌کتاب دیدهام. 





مصادد تر جما و بیو گرافی شاعر: 
فپرست شیخ طوسی معالمالعلماء 
رجال این داود رجال نجاشی 
الدهر اساب سمعالی 
وفیات‌الاعیان معج‌الادپاء 
میزان‌الاعتدال الوافی‌بالوفیات 
خلاصةالرجال تقداارجال 
کامل ابن‌آثیر مجالس‌المژمنین 
لسان‌المیزان شنراتالذهب 
مطالع البدور جامعالرواة 
تلخیص الاقوال منتهیالمقال 


تسمةالسحر امزالامل 





۶۸ 


خاتمتالوسائل 
ملخص المقال 

الشیمه وفنون‌الاسلام 
تأسیس الشیمه 
تنقیحالمقال 
وفیاتالاعلام 
بهیةالطالب 


القدیر 


۷ 





فرن چهادم 


۴ 


غدیريةٌ بشنوی کرد 
در گذشتة بعداذ سال ۳۸۰ 


وقد شهدو اعیدهالفد بر » و أسمعوا * مقال دسول‌الله من‌غیر کتمان 


- (بیقین دوزغدیر به‌چشم خوددید نو فراگر فتندسخن رسول‌خداراآشکار:) 
-نه چنین است‌که من برتمام رورم وازهمگان داپیشتر؟ گفتند: چرا 





آی سرودجن وانس, 

- برای خطابه برچوبهای مثبر برشد وباصدای بلند ورسا پیش خواند, 

- حیدر دا » وهمگان زبان دردهان گرفته فروتن و آرام دل بودند ؛ برخی 
پشت سروبرخی پیش‌رو. 

- علیلبيك گوبان پیش آمد وچهرهاش‌چون‌قرص ماهبر شاخ سرومی در خشید, 

- دسول خدا خوشآمد گفت واورا درکنار خودجای داد. آری آن‌پاك مرو 
همتای مصطلفی گشت. 


پاژوی اه دا بالابرد ودرحالیکه فربادش به‌تزديك ودور می‌دسید فرمود: 





- علی‌برادد من است که بین من واو جدائی نیست, چونان که هارون‌نسیت 
بدموسی‌بن‌عمران کلیم خداو ند. 


.۷ الفدیر ۷ 


-اورارثعلمم است وج نشین بعدازمن بر امتم»هرگاءروحازبدنممفارقت جود. 

- پس‌ای پروردگارمن! ه رکهعلی‌دا دوست‌گیرده اودا دوست‌گیر» ودشمنگیر 
هرکه ادرا دشمن‌گیرد دخشم‌گیر برهرکه پدو کینه ورزد. 

# ودرقسيدة دیگی گوید: 

- آبا این سخن‌راست وحدیث مشهود دا وا نهم‌که درروز «غدیرخم» احمد 
مسطفی به‌خطابه برخاست وفرمود: 

- آبا من سرود شما لیستم؛ علی‌هم مانند من‌سرور شماست؛ پس اودا دوست 
گیرین, من نچه واجب بوده ادا کردم. 





* واین‌شع دیگرش: 

- روز «غدیر» برای دوستان‌علي عیداست و«ناصبیان»شرافت نرا منکراند. 
- روزی که درسپهر برین بهعنوان «عدممهود» جشن‌گرفته شود. 

- وجشن دوی زمین نمونه‌ای ازجشنآسمالی است؛ اگر قلدرها سرباطاعت 


نهند وحسودان از اخلال گری‌دستکشفنه 
شاعر : 
ابوعبداُ حسین‌بن داود کردی بشنوی» چنانکه ابن شهر آشوپ ددسعالم 





ااملماء #می‌نویسد: ازشعرائی است که علناً بستایش وثنای اهل بیت زبان‌گشوده 
وندای ولایت درداده است. گواه این شهامت اوه اشعار فراوان ومشهوری است‌که‌از 
رب) پراکنده است. 

دراین صورت باید گفتکه: بشنوی ازپرچمداران میدان بلاغت وفصاحت,و 
یکی اذهعراه بزرگث امامیه‌است‌که برای نشر ادب و فضیلت پپاخاسته. 

ازجمله اشعار او که گواه مذهب اوست: 

- بپروردگارم سوگند که بعد از رسول مختاد, به دامن دوازده جاشین او 
چشکه زده‌ام. 





جمله درسآسرکتاب «مناقب» سروی (ابن شهر 





۷ غدیریة بشنوی‌کردی "۷ 


زندگی‌خود را وقف آن خاندان پاك کردهام که ازمیان خاندانهایفریش 





ینآ ند. 
وهم این شعر دمگرش: 

- ای کسییکهبه تادانی منصب خلافت‌را از ابی‌الحسن باز می‌گردالی»دروازء 
شهر؛ به‌روی جاهلان گشوده نخواهدگشت. 

- آبم شورعلم که داش‌طلبان از ورود بدان شهر ناگزیر ان آری‌مسولیت 


متوجه دانشودان است. 
- سرود دهم سر پرست‌جهالبان اوست,چنانکه ازجا لب خداو ند عرش,برزبان 
چبرئیل گذشت. 


# وبا این شعردیگرش: 
قدخان‌من‌قدمالمنضول خالقهً ‌ وللاله فبا لمنضوللماخن 

دآنکه تلایقی را بروالائی مقدم شنایدء به‌خدای خود خیانت ورژیده»من 
تخواهم‌کرد. 

اشمارد گرا شکه بزددی ذکرمي‌شودگوامیین است‌که درتشیم مایهای‌عميق 
داد و دردوستی اهل‌بیت. با اخلاص؛ وجز بهسادات ثمه توجهی ندارد, پس او را 
«شاعراهل‌بیت» باید خوا ند» واینکه می‌گوینده‌شاعربنی مروان» بودهء آن‌چنان که 
در«کامل»ابناثیرجس ۲۴ آمده, منظود, سلاطین «دیادبکر» ازخواهرزادگانهبانه 
کردی است. 

سرساسلة آ نان + ابو علی‌بن مروان بود که بر مثاطق تحت اشفال خالویش 
مساط شد وپمداژ کشته شدن, برادرش «ممهدالدوله» ب‌ساطئت رسیدیوپمدا کفته 
شدن اوه برادردیگرش: بونصر؛ وسلطنت ابونصر از ساذ ۴۲۰ تا سال ۴۵۳ بددازا 
کشید وبمدازمر گش دوپسر بجاگذاشت: یکی نصر که «میافادقین» راصاحب شد ودر 
سال۴۵۳در گذشت وفرز ندش‌منصوربجای‌او نشست؛دومی‌سعیدکه بره آمد»دست‌یافت! 


به‌خاط نالایقی پست, به‌خدای ود یات 














*ج ۲ ص۰۲۰۲/۱۸۹/۱۳۳ 





۷ لقدیر ۷ 


شاعرهماءکردهای بشنوبه" راکه درقلعهفنكسکونت داشتند؛ تحر یص‌می کرد 
تا به‌باری «بان‌کردی» خالوی» بنی‌عروان» به‌پاخیز ند. 
بنی‌مروان» درنبردی که به‌سال ۳۸۰پیشآمده, درتادیخ باد شده‌انده این ابرد 





«باذ» وبین | بوطاهروحسین دوفرز ند«حمدان» اتفاق افتادبمدازآنکه فرزندان 





حمدان؛ بلادهوصلراسال ۳۷۹ ساحب‌شدند,وبشنوی دراین‌باره ضمن‌قصیده‌ای‌سرود؛ 





-کردهای بشنویه, باران دولت شمایشد» عرب و عجم همه می‌دا 
دراین سورت» نسبت شاعربه‌بنی مروان» به‌خاطر علاقه‌ای است کسه به 
خالویشان 
که وفات شاعررا سال ۳۷۰ دوشته‌اند ؛ بی‌پابه است» چه تادیخ‌گواهی می‌دهد تا ده 





بان» دارده البته این علاقهدراثهم تژادی است. دبهمین جهت‌سخن بر خی 
سال بعدهم, حیأت داشته. 5 
صاحب «معااملعلمام» دلیف پنام: تولائل» و«رسائل بشنویه» برای اوباد 


کرده» وابن‌اثیر» در«لباب»ج۱ص۱۲۷می‌نورسد؛ دیوان شعری داردکه مشهوراست. 





درعراق» قسمت شرق دجله, طوائف زیادی ازاکراد سکونت دار ندکه به لام 
قلمه‌ها وآ بادیهای محل سکونت» درتاریخ بادشده‌اند. این‌قلعه‌ها دراطراف موسل 
وادپل جای داشته وازجمله «بشنویه» است که شاعرها از آ نجا برخاسته است. 


فلاع! بن طائقه بالاترازوصل, تزديك جزیرة؛ «ابنعمر"* بهفاصلةٌ دوفرسخ 








۳/۹ 
ج ص ۰۳۸۷ 





۳- نام شهری‌است بالاع‌موصل بهفاصلةً سهروذ دام وروستاثی داد سرسبز. وسیح:باب کته 
گمان دادماولکسی که آترا آبادکرده: ح‌ین: عمرینالخطاب تقلی‌باشد. دجلبراین‌جزبره 
احاطه‌دارد جز اژيك‌طرف‌ا نند هلال وهمین‌قست راهم خندقی کنده و آب‌در آن افکندهاند. 
نسبت باین‌شهر «جزدک» است. 


عمج اللاگء: 





۷ غدیریة بعنوی‌کردی ۷۳ 


واقع می‌شده» و صاحب «جزیره» ونه‌غیراوء نمیتواشته‌اند ب رآ نان دست یابنده با 
اینکه منزوی نبوده با همگان وبه‌تمام شهی‌هاء رقت و آمد داشته‌ا ند. 

باقوت حموی درهمعجمالبلدان» می‌تویسد: «این قلمه‌ها دردست طائفاکراد 
است, سالها می‌گذرد» ازديك سیصد سال . مردمی صاحب مسروت و جوالمردی و 
تعسب‌اند اگر کسی با نان پثاه برده ازاوحمایت‌کرده بزرگش می‌دازند». 

ازجمله قلاع‌این‌طائفه: قلم بشیرء قلعة فنكك‌است وازفرما لروابان 
این فلعد امیرابوطاهر؛ امیرابراهیموامیرحساءالدین است‌که ددفرن ششم‌فرمانروا 
بوده است. (ازجمله) اکراد «زوزانیه؛انده این طائفه به‌زوزان" سبت می‌بر‌ندکه 





ناحيُ وسیعی را درشرق دجله ازجزیر؛ ابن‌عمر» شامل می‌شود. نقریباًدوروز که‌از 
موصل دراه طی‌شوده به‌مناطق آنان میرسد تا به حدود خلاط می‌کشد وپایاش تا 
آذدبایجان به کارگزاری سلمای منتهي‌می‌گرقد. در این فسمت فامههای محکم و 
استواری‌استکه طوائف 
ددچند قامهُ مخصوص به‌خود سکونت دار ند: چونآ تیل, علوس» 
افی,اروخ» باخوخه,باخو,کنکون نی وه, خوشب وفرما نداریآ نان درقلم#جرذقیل 
است‌که بهترین قلعه‌های آ نان است وازجمله رعبرانشان آمیرموسك بنمجلی‌است. 

و(عکاربه) که دربلوك بالافرازموصل تزديك جزيرة این‌عمر جای‌گزین‌اند؛ 
آزفرما نروایانشان درحلب, عزالدین عمربن‌علی‌وعماد!ادرین احمدبن‌علی معروف به: 
ابنمشطوب بزدگثرین امیری است‌که درمصر به حکومت دسیده واز دااشورانشان: 
شیخ‌الاسلام ابوالحسن علی‌بن‌احمد هکاری درگذشتة سال ۴۸۶است‌که‌شرح حالش 
درا بن‌خلکان۱ ۳۷۷ مذکوراست. 

و(جلانیه ) که نام قلمه‌ای از قلعه‌های بلوك «کاربه است و اکراد آن بثام 


به, زو نیه وبختیّه ساکن‌اند. 














۱- بدفتح واو وذاء بروژن چمدان. 
۲- بفتحتاف و تشدید آن بروزن‌شدادید. 


+ یفتح جیم ونشدید لام. 





۷۴ ین ۷ 


جلانیه مشهودا ند. 

و (وزوادية) که از ادراف وبزرگزادگان کردند, و از آ نهاست: اسدا! 
شیرکوه درکذشتة .ال ۵۶۴ وبرادرش نجم‌الدین ایوب. 

و(شوانکاریه) راین همان ملائفه‌ای است که درسال ۵۶۴ موقعیکه ذنگی‌بن 








دکلاء ساحب فارس» ازشمله صاحب خوزستان شکست خودد؛ ب 


نها پناهنده گشت 





وسپس باکكآنان برشمله پیروز شده به‌حکومت فاری «سید.؟ 
و(<میدیه) ۲:دژهای مستحکمی درکنارموصل داشتها ند و ( 


قاعةٌ ادبل « کادگز اریای آن‌جاداشته و(حکمیه) که ازفرما نروانشان 





اربلی تامبردار است. 





طولات دیگر | 4 «ابانیه» «مقوبیه, جوزقانیه, سورالیه. کورائیه 





ار 






عدادیه, محمردیه, جربد؛ ههر ال جوا رضائیه,سروجیهء هارونیه. لریه‌مشهور 


وطوالف بی‌شماد دبکری که قابل آماد 


آسمتی‌از اشعاد بشوی 
از چکامه‌های مهبی شاعر این‌دوبیت است: 
-بهترین اوسیاآزمیان شر بفترین‌قبائل دگرامی تین خاندا لها بر 
ش‌وخطا درامان است. 
- عرگاه بهچپر اورشگری» پروردگار خود دا عملاولساناً پرستش کرده 
خواهی بود. 

۴ درییت آخبی بحد؛ 
این هبط کال 


۲- بصفحه۳۷ ج۴ القدیر و ج۱۱ م۳۷۲۷ تامل! 


بده شده 








رسول خدا(س) آشاره دادد که قرمود «نگریستن 


است ودد دگرجا وددادیه» . 












۷ این 





اثبر مراجعه شود. 

۲ عملا: وجاظاهری دادد چه روبروشدن ونگریستن عمل‌است؛ ولاناً ‏ بدین‌جهت 
که هر کس بدو می‌نگریست: قهرا ذبانش ب‌تکیر و ۵ 
جوانمردگ | (مترجم). 


حن باژ می‌شد : میحاناق چسه 








۷ غدیری؟ بهنوی‌کردی ۷۵ 


به‌چهرء علی عبادت است» : 

محبالدین‌طبری»در«ریان» جاص۲۱۹ از ابی‌بکر» عبدالبن مسعود)‌عمرو 
عاص, عمران‌بن‌حصین» ودیسگران » اززبان سول اکرم روابت‌کرده است. 

گنجی شافعی هم در«کفایةالطالبس۴عو۶۵ با دوطریق؛ ازابن مسعود نقل 
کرده وگ سندحدیث ادل از دومی تیکوتراست دومی راهم جمعی ازحافظان 
حدیث مانند ابونعیم درحلية الاولیاه وطبی‌انی درممجم خود روایت کرده‌اند ؛ سند 
آن هم عالی وخوب است. منتهی ازاین طربق, سند غریب وشگفت پنظر می آیده 
اما سند اول خوش‌سیاق است. 

باذهم به‌طریق دیگرء از معاذین چبل درسفحهٌ ۶۶روایت کرده وگفته: حافظ 
دمشقی درناریخ خود» ازجمعی صحابه آ نوا دوایت‌کرده که ازجمله ابوبکر» عمر» 








عنمان» جابر» نوبان, عائشه» عمران‌بن <مین؛ ابوذر نامپرده شده, ودرحدیثابی‌زد 
آمده است که دسول خدا فرمود: علی‌بنابی‌طالب درمیان شما - بادرمیان‌شماامت. 
حکم کمبةٌ پوشيده دا دارد: نگر 


۴ واز اشمار مذهبی اوسئت؛ٍ 





بدا عبادت وسفر به‌سوی آن‌فرض‌است. 
- باکی نیست که درکدام سرزمین؛ خداو ندگارم فرمان مرگ دهد. 
-ونهارشکه درکدام نقطد زمین پهاو برخاك نهم وکسی آرامگاهم را منفور 
دوری گزیشد. 








دارد و ا 

- درصورتیکه گواهی میدهم: خدائی جز آن خدای یگاله نیست وفرمان 
اوراست . 

- وایشکه محمد برگزیده؛ پيامبر اوست وعلی برادرش. 

- وفاطمه دختی سول پاك وپاکیزه از ارجای است, همان دسول که مارا به 
دینحق رهبری‌کرد. 

ودوفرزند گرامیش‌که هردوء سرودمن‌اند. خوشا بر آن بنده‌که آن دو 


سرودشان باشند. 





۷ القدیر ۷ 





# وبا این شعر دیگرش: 

- ابکه بامن به‌نزاع وستیز برخجاسته‌ای» هرچه درقومداری بیاره که من‌به 
دوستی آلمحمد درآویخته‌ام. 

- پاکان وپاكاهادان, ارباب هداابت ء آتان پاك تژادند وهرکه آنانرا دوست 
پدارد. 

- خود دا بدانها بستم واز دشمنانشان بریدم:تو بی‌پدر هرچه‌خواهی‌علامت 
کن: کم بازیاد. 

- آنها چون اختران مهار زمین ومایة آرامش آن‌اند و هم آنان کشتیهای 
تجات غریق» این دا از<دیث مسند می‌گویم. 

وهم ازسرود مذهبی شاعر است: 


- مهترهان گفت : چه اظر می‌ذهید و باچه وسیله می‌توان امرآشکارخلافت 
را مردود شذاخت ؟ 

- شنیدبدکه چگونه باسخن تا خلاقت علی‌دا تبلیغ کرده سفارش‌نمود ؟ 

- گفتند : چاده آن برغ دشواداست دنظری که می‌دهیم قطعی لیست . 

- اینکاررا هم باسایر آمود قیای‌گیر ید وبهدقت مطالعه کنید » بدرین وسیله 
به ندگانی عالی دست خواهید یافت . 

- بمداز مرگش - بزودی آترا ب‌شوری مي‌نهیم » خواه نصیب بل نیم شود 








ای خواننده قرآن » که داز تشابهات دا ازمحکم باز می‌شناسی ! 
آبا خدمت کعبه: از داهنمائی زاثران و آب دادن حاجیان » باایمان علی 


براس لستو 





- بااوراه تبةٌ دتیم»وعدی» شناخته‌ای» اسولاهییگاها نآ ندو بودهاست؟ 


- بجان‌همان علی‌که دوستی‌آوبرمن فرن‌وقطعی‌است. نه ! تردمن‌دا نشمندان 





۷ غدیری بعنوی‌کردی "۷ 


وبی‌خردان بآبر نیستند . 

#وهم این دوبیت دیگر : 

- آثعل ی که امروز شهر علرا دداست » به رستاخیز » فرمانروای بهشت و 
دوخ است . 

- آذاین‌ره دشمن‌او » بدیخت جهالیان , درآ تش جای می‌کند ودوستش سر- 
فراز روز حساب‌است . 

# ولیز این دوبیت دیگر : 

خی البرية خاصف التعل اللی ههد النبی بحقه فی العشهد 

- سالاد مردم کسی بودکه پيامبر اکرم در حق اوگواهی داد؛ گفتندکی‌است 
که جاش باجان شما برابر است و دشمنان دین دا سرکوب_خواهدکرد ؟ فرمود : 


آنکه کفش مرا پینه می‌زند و آن‌غلی بود 
- پیامبر به داش و داوری اد گواهنی داده ودلاودی وشهامتش نیز مشهود 
فرشتگان گشت . 


# ودربار سدق هی چنین منووده‌است : 

- آنجاکه بتول عذراه در صف محشر بگنرد ؛ سروشی بر آید که : چشمها 
فرو کشید ۱ 

- همه چشمپا فروکشيده برزمین دوزند , وسیه‌کاران سرانگشت ندامت به 
دهان گیر ند . 

آنر وذاست که دشمنان دوسیاه گردند واهل حق روسپید. 

#وامام صادقرا نیز نا گفته وسروده : 

- چکیده سل پیشوایان‌که باکرامت وبزرگواری» را جدشان دسول‌خدادا 

- اگر مشکلی پیش آبد که از حل آن درمانیم »سر ترا بادلیل وبرهان 


اراعه دعند . 





قرن چهادم 


۵ 


غدیرة صاحب ابن عباد 


)۳۲۶-۳۸۵( 


فالت : فمن صاحب الدین آلحنیک اجب 1 

فقلت : احمد خیر السادة الرسل. 

گفت ؛ پس ‏ صاحب آیَنَتاعتدال که بود ؟ برگو ! 

: احمد . سرخیل وبالار رسولان . 

بعدازاو کیست‌که اجان ودل داه طاعتش گیری ؟ 
: وصی کارگزارش‌که خیمه برزحل افراشته . 








گفت : برفراش رسول که خفت نابرخی اوگردد ؟ 

گفتم : آآنکه درطوفان حوادث ازجای نجنبید . 

گفت : رسول خدادستکه دا به‌عنوان برادد خواندگی با اشتیاق فشرد؟ 
گفتم : همان‌که خورشید به‌هنگام عصر به‌خاطر اوبازگشت ! 

قالت : فمن ذوج الزهراء فاطبة . 

فقلت : افضل منحاق ومتتعل . 

گفت : فاطمه که زهره زهرابود ؛ باکه جفت‌شد؟ 

گفتم : برترین جهانی 





زیابرهنه وچکمه‌پوش . 


۳ 





گفت : دوسیط پیامیر که ازشرف سربهآسان سودند , زاد#ٌکه بودند + 
گنتم : همان‌که درمیدان فضیلت‌گوی سبقت ربود ۰ 
افت : افتخار جنگ بدر نصیپ‌که گشت و 
آنکسکه پیشتر برفرق دشمنان کویید. 
درجنگه احزاب شیرژیان که بود 4 





: کشند «عمرو» دلاور بود. 
: پس درجنگ «حنین» که برید ودرید + 
: آنکس که مش رکیندا «ريكلحظه درو کرد . 


ای تناول مرغ بربان حننور چه‌کس آرزو بود و 





همان‌که نزد خداور.ول مقرب ومحبویتر بود . 
قالت : فمن‌تلوه بوم الکساء اجب , 

فقات : افضل مکسو ومشتمل. 

گفت : کدام‌کس درسایهُ عبا همتای دسول کشت ٩‏ 

گفتم برفرین عالعیان ازکلیم دوش واغزپوش . 

قالت : فمن سارفی بوم‌القدیز ابن "1 

فقلت : منکن الاسلام خیر ولي , 


گفت : درروز «غدییر» چه‌کس سروری یافت ؟ 

گفتم: آ نکه بای اسلام بهترین یاور بو . 

گفت : سورة «هل‌آنی» که نازلشد چه‌کسی تشریف بافت؟ 

گفتم : آنکه عطا بخشیش ازصه فزون بود . 0 
گفت : دست‌که دررکوع‌نماز با انگشتری به‌سوی سائل درازگردی:. - 
فتم : دست کسی‌که محکمتر تیزه به‌سینهٌ دشمنان کویید. 

گفت: پسآن‌کهتش دوزخ را تقسیمکندکیست؟ 





فتم: آن که ش ادا ندرشه‌اش, ازشمل هآ تش‌گیراتراست. 





)تفدیر ۷ 


گفت: دسول پاكهطهر» درمباهله که را همراه برد؟ 








ن‌که نیازمند دانشش بودند وخود نبازمند نبود. 
گنت: فانل «ناکتین» بیمت‌شکن‌که بود؟ 
گفتم: جنگه جمل‌پرده‌گشای این رازاست. 

فت: با «قاسطین» بیدادگر که لبردکرد؟ 





فت: «مادفین ازدین»د! چه‌کتن تیغ برس رکوفت؟ 
: روز نپروان معنی آنآشکاز گشت. 





گفت: به‌روزرستاخیز» شرافت و کو راز کیست؟ 
:1 نکه خاندانش شر بفتررین خاندا تهاست. 





: پس «لوای حمد» راکه پردوش خواهد کشید؟ 
گفتم: همانکه اذنبرد نهراسید. 
زء م ابا دريك نفرجمع بود؟ 





گفتم: امیرالمومنین علی. 
# ودرقصيدة دیگری‌گفته است: 
ای همسردخت محمد!اگرگوهروجدت نبود, فاطمه به‌خانشوهر نمی‌رفت. 


ای ریش خاندان احمد! ا" 





تبودی» ااحمد مرسل 
-پیامبر خداکهشهر علمو بههرگو نه کمال آراسته بودمدرواز؟#طلالی آن‌شه رتوئی. 


بجانمی‌ماند. 








۷ غدیریاصاحب ابن‌عباو و 


- خورشید بخاطر توبازگشت و آن‌منقبتی است‌که پرده‌پوشی نتوان‌کرد: 

- من آنچه را دشمنانت روایتکرده| ند.بازگو کردم بهمین‌جپت جان و مال 
آنها دا حلال می‌شمارم. 

ای همتای محمده ای پیوند همابون» توبا مشکلات وشدائدی مواجه گشثی 
که شگفتی‌ها پباآورد. 

با لقب «بوتراب» تو دا سرکوفت زدند ولی دین خود دا با کفی «تراب» 
معامله کردند. 

- لدانستید: ومی دسول همان است‌که در محراب عبادت انگشتری بهرسم 
ذاة بخشید. : 

- ندالستید: وصی دسول همان باشدکه روز «فدیر»» فرمانروائی او دا بسر 
صحابه مسجل ساخت. 








وبا این شعی‌دیگرش دا مااحظه؛ 
-گفتند؛علی بر کرسی‌افتخاربالارفتگفتم: بلکه کرسی ازقدم علی‌فضر گرفت, 


- من هماتراگويم‌که وسول‌گفت موفمی‌که همکانراگردآورده فرمود: 
- هلآ گاه باشیدا هرکه من سرّوراريم» بابدکه علی دا سرورخود شناسد. و 


گرنه خود داند. 

# ودرفمیده دیگرگوید: 

- چه بسیاردعای «صطفی درب علی به‌اجایت پیوست و آرزوهای دشمنااش 
برباد دفت. 


- چشم دردمنداورا با دعاشفا داد. موقمی که‌درجنکه خیبر بادمخا لفمی وزید. 

+ بای هميشه ازسورت سرما و گرما مصون‌گشت ودداین دعاشگفتی‌هاست. 

-کدامین روز کارها بروفق مراد چرخید که خورشیدآسمان ولایت (علی) 
پرتوافشان نبوده: 

-آیا درآ نرو که علی‌خواهان زهر! شد ورسول خدایش به‌دامادی پذیرفت 





۸ الفدیر ۷ 


باآنکه همه‌کس خواهان زحرا بود؛ 

- باآ نروزکهمر غبریان برسفرهنهاده مصاحبت بهتررین ومحبوبترین مردمان 
راآرزوکرده جزعلی‌کس دیگرحلقه بردروفت؟ با نکه خادم احق سه لوبت‌آو 
را بازگرداند. 

با روزمباهله‌که علی را همتا و همسنگه خود معرفی کرده جایگاهاودا 
بهمکان نمود واین خود بالاترین منزلئی است‌که به‌تصورآید. 

- افی یوم «خم» اذاشادبذکره وقدسیع الایصاء جاء وذاهب 

- یا روزغدیرخم»که نام علی را بلندکرد, وآ بندگان وروندگان وصیت او 
را شنیدنده 

ای پادشاه دین » ای همریشة رسول» ای کسی که دوستیت از جالب حق 
فرض وقطمی است. 

- جایکاهت بر کوکب فرقدین پیدا است ومجد و عفلمتت ازستارٌ سمال 
پرتوافکن. 


-شمشیرت بر گردندشهنافلادزدین بسته,فلاده‌ای که زر گر ماهر نتوا ند پست. 


شاعر : 
«صاحب» «کافی الکفاة» ابوالقاسم اسماء 
عبادبن احمدبن ادریس طالقانی: 


گاه اتفاق می‌افتدکه ادیپ سخندان؛ با آیشکه بیانی شیوا ودسا دادد وفدرت 


آبی‌الحمن: عبادین العبای‌بن 











ادبی اودرغوررسی و تحلیل ورجال بر برجستةً تاریخ؛ ممتاژ ومسلم است 
درعین‌حال» زبانش در تحلیل‌برخی شخسیتها وتحقیوونشریح عظمتشان دچارلکنت 
شده درکام می‌خشکد. 


از جملهٌ این شخصیتها و رجال باعظمت » صاحب‌این‌عباد است» که بسپولت 
نمیتوان به‌قعمجد ومعالی اودست‌یافت» بلکه بایذ جوانب مختلففحیات اودايك- 





۷ غدیری؟ صاحب ابن‌عباد ۸ 


يك مورد تحلیل وتعمق قرارداده؛ ددهر تاحیهٌ بطورعلیحده داد سخن داد: 

گاه از جنبة علم وهنرء گاه از تاحبهٌ سخندانی و ادب مرحله‌ای از وجهةً 
سیاست وندبیر» دباردیگر از وجهة عظت روح و اجابت اصیل, نا برسد به‌بشهش 
فرادان وفضل سرشار وشرف خالص وروش استوار وسایررمفاخر دوحی و معذوی‌که 
قابلآمار نیست وآ نچه درفرهنگه رجال ومعاجم؛ پیرامون اینخسال برجسته او 
بحث و تنقیب پرداخته وبا به‌تشر بح وتحلیل برخاسته‌انه تنها بهاندکی اذبسپار 
قناعت جستها ند. 

البته شهرنی‌که صاحب ابنعباده درته‌ام شون اجتماعی نامبرده کسپ نموده 
خودگوا اه عفلمت وشخصیت اوست.گرچه تاریخ نویسان» به‌اشاده برگزارکرده باشند. 
مشهودترین و فدیمی‌ترین کتابی که به‌تحلیل و ترجمة صاحب پرداخته 
قالدهر» تعالمی است‌که ۱٩سفحٌ‏ یه تحلیل شخمیت‌او اختصاص‌دارد و بقیه 











مربوط به‌شعرائی است‌که اودا:مدح وئناگفتهآنید. 
جمعی دیگرکتابی علیحده دربیوگرافی صاحب بقلم آورد‌ند, ازجمله: 
۱- مذب الدین محمدین علي حلی مزبدی , معروف_بهابوطالب خیمی » 


کتابی‌دادد به‌نام «الدیوان المعمورفی‌عدح الساحب المذکور». 

۲- شیخ محمدعلی بن‌شیخ أبی‌طالب زاهدی‌گیلانی (۱۱۰۳-۱۱۸۱): 

۳- سیدابوالقاسم احمدن محمد حسئی حسینی اصفهانی؛ کتابی دارد به نام 
«رسالة الارشاد فی‌احوال الساحب ابنعباد» که درسال۱۲۵۹ تألیف کرده. 

۴- استاد خلیل مردم‌بك » کتابی دربارةٌ صاحب پرداخته که در۲۵۲ صفحه 
دردمشقمطبعةً ترقی‌چاپ شدهء و آن‌جزء چهارم ازکتاب مفصلی است که درچهار جزء 
داجع ب‌پیشوایان چپادگانة ادب تألیف نموده. 

باوجود این‌شهرت‌جهانگیر» تنها وظیفه‌ای‌که برعهده ماست, آوردن‌چکیده 
وخلاصة این‌کتب است‌که ب‌طوراجمال. آماری ازفضل‌سرشار اوبقلمآ بد. 

«صاحب» دریبکی از ۲ بادیهای اسطغر فاری - وبا در طالقان - به‌سال ۳۲۶ 








۸۴ القدیر ۷ 


شانزدهم ذی‌فمده, دیده بجهان‌گشود. علموادبدً ازپدرش آموخت وازابوالفشل‌ابن 
الممید و ابوالحسین احمدین فارس لقوی وابوالفضل عبای‌بن محمد نحوی ملقب 
به< عرام » وا بوسمید سیرافی وابوبکر ابن عقسم و قاضی ابوبکر احمدین کام‌بن 
شجره وعبدالٌین جعفربن فارس‌که ازاین دونفر حدیت قراگرفته است. 

سمعانی می‌تویسد : حدیث را ازمشایخ اصفهان و بغداد وری فرا گرفت و 
به‌دیگران فراداه وهموازه تحریص می‌کردکه حدیت بیاموز ند 
مردویه بازگوشده واد خودش ا 
نشویسد؛ شیرینی‌اسلام دااحساس تخواهدکرد. 

چون دد مجلس حدیث, برای املاء و دبکته حاضر می‌شد, جماعت آلبوهی 
به‌استماع می‌نشتند, و ااجاد هفت نف بلندگوصدا به‌صدا حدیث دا ه‌گوشآخرین 


پسند, اذابن 





ان «صاحب» شنیدهکه می‌گفت : «هرکه حدیث 





قسمت اجتماع میرساند. 

آذاین‌رو, محدئین ذیادی آزاو سماع حدایث دادند واحادیث نخبةٌ فراوانی 
نوشتها ند ازجمله: قاضی عبدالجبان شیخ عبدالقاهر جرجانی» ابوبکرابن‌المقری 
فاضی|بوالطیب طبری» ابوبتکزابن علی‌ذکوا ني «ابوالفنل‌محمدین محمدبن|براهیم 
سوی شافعی که هريك استوانةٌ حدیث کلام محسوباند. 

علاوه براین » نبوغ علمی و «هادت او در فنون ادب تا نجا شهرت یافت و 
موردگواهی حاضران وغائبان قوارگرفت» که شیخ بهاء‌الدین عاملی دردسالهً «فسل- 
الرجلین ومسحهما» او را از علماء شیعه و درشمار تفقالاسلام کلیشی؛ شیخ صدوق 
شیخ مفید, شیخ طوسی وشهپید وامثال آنان آوردهم وعلامه مجلسی اول در <واشی 
«قدالر جال» به‌عنوان «افقه‌الفقها» از اوباد کرده و درجای دیسگر از رسای اهل 
حدیث وکلامش‌شناخته وشیخ<رعاملی درهامل‌الامل» اور باعناوین:«محقق, متکلم 
والامقام» گرانقدد درعلم» ستوده است. 


ازطرف دیگر» ثعالبی درکتابش‌«فقهاللفة» صاحب دا از پیشوایانی شمرده 





که سخندالی وسخن سنجی آ نان سند وگواه استنباط ادبی واژهرجهت‌مورداعتماد 





۷ غدیری؟ صاحب ابن‌عباو ۸۵ 





پوفه » مافتد آییه خیل: عیبوین 
وبهمین جپتهالباری» او را ازعلماء لت دانسته وبرای او درکتا 
نحویین» فصلی باز کرده» وسیوطی‌اش‌دده بفیةالوعاکه درطبقات لغویین و نحویین 
است یاد کرده وعلامهجلسی درپیش گفتادبحاد, بعنوان«پررچمداد علم لغت‌وعروض 
وعربیت درصفوف امامیه» معرفی کرده است. 


احمرء تعلب‌احمثی» ابن‌کلبی» ابن دویدد 
«طبقات ادبا‌از 








اضافات‌چاپ دوم 

[آبن‌جوزی‌دره| لمنتظم»جاص۱۸۰ می‌تورسد: بادانشمندان وادیبان مراوده 
می‌کرده بدانها می‌گفت : «روذچون پادشهانيم وشب‌چون برادران». 

ازمحدئین فراگرفته وبهدییگران‌املا‌لموده: ابوالحسن علی‌بن محمدطبری 
معروف به«کیا» اززبان ابوالفضل ذیدین صالح‌حنفیمیگفت: صاحب‌ابن‌عباهموفعی 
که تسمیم به املاء حدیث‌گرفت, درمنصب وزارت کارمی‌کرد» روزی طیلسان پوشیده 
نحت‌الحذك بستهء درهیثت اهل علم برون شُبوگفت: آ یا پیش کسوتی وسابقأهرادر 
علم ودانش قبول دارید؟ همکانپنترفته واعتراف‌کردند. 

بعد گفت: من به‌شغل وزارت‌اندرم و آنچه ازکودکی ناکنون؛ مصرف‌خرجو 
انفاق‌خود کردهام» همه ازمال پدر وجدم‌بوده است؛ باوجود این نمی‌گويم ازمظلمه 
دحق کشی‌معصوم بودهام» ابنك من‌خدا دا وسپس‌شما داگواه می‌گیرمکه ازهرگناهی 
باز گشتوبه‌مغفرت وعنایت الپی پناه می‌برم 

آنگاه برای خود خان انتخاب ونام آ را «خانةٌ توب نهاد و يك هفته در 
آن اعتکاف جست, وبعداز آ"نکه امضای فقها دا به داستی و درستی توب خود جمع 
آوری‌نمود؛ برمسند املاء نشست‌وجمع کثیری درمحضر اوگردآمد نا آ"نجا ک‌يك 
پلندگو کافی نبوده پلکه شش نفر دییکر صدا به‌صدا سشن او دا به اطراف مجلس 
می‌رساندنده وحتی بزوگانی مانند قاضی عبدالجبار» حدیت اورا یادداشت کرده‌اند. 

ضمناً «صاحب» هرساله پنجهزاد دینار به‌بغداد می‌فرستاد تا میان‌فقهاء‌واهل 
آدب‌نقسیم شود وهیچگاه دراجرای حقالهی» ملامت مردمدابه‌چیزی نمی‌خرید ] 








۶ اتقدیر ۷ 


جمعی‌از پرچمداران علمریکتاسوادان‌ادب» بخاطر بزرگداشت مقام«صاحب» 
وارج‌شناسی نبوغاو » تألیغات علمی خود دا بتاماوتوشته واهداء‌کرده ند اژجمله: 

۱- شیخ‌و استادبز رگم اصدوق|بوجعفر قمی» کتاب‌عیون خبارالرضاعلیه ال لام. 

اشاقات چاپ دوم 

[۲- حسینبنعلی‌بن حسین‌بن موسی» 
کتاب لسان‌المیزان ج۲س۳۰۶ به‌نقل از فهرست نجاشی چنین آمده ولی درکتاب 
نجاشی‌ص۵۰ بعداز ايشکه کتاب نفی‌تشبره را ادکرده می‌لورسد: تألیف دیبگری 
دارد که بهنام ساحبابن‌عباد نوشته است. 

۳- شیخ حسن‌بن‌محمد قمی» کتاب تاريخ‌فم. ], 

۴- ابوالحسن احمدبن فادی رازی لفوی» کتاب«صاحبی». 

۵- قاضی عبدالهءزیز جرجایی؛ کتاب«تهذیب. 

اضافات‌چاپ دوم: 

[ع- ابوجعفر احمدین ابیَلیمَان: او صواف مالکی » کتابی در شناخت 





به قمی؛ کتاب نفی‌التشبیه. در 











سنگه واسامی آن بهنام «حجرة تألیف و به خدمت ابحب ادسال داشت » صاحب 
گفت: دردو لحجرمن حیث‌جاه» سنگه را به‌جای اواش بر گردانید(مثل‌است) ولی 


بعد هدیه دا پذییفتوموّلف را عطابخشيد. این‌داا بن فرحون‌در کناب«دیباجمذهب» 





ص۳۶ یادکرده ]. 

تألیفات صاحب 
صاحبپن‌باد, تا لیفات‌درعلموادب دارد که از آثار جاویدان اوستءازجمله: 
۱- کتاب داسماهالُوصفانه». 


> تهی‌السپیل , دراسول. 
۳ > عالامامة» درتفضیل امیرالمومنین علیه‌السلام. 
۴ ۰ وقفوابتداه. 





۷ غدیربا صاحب)بعباد ۸ 


۵ کتاب «المحیط» درافت (فرهنکگ عربی) ده‌جلدا. 

ی » «زیدیه». 

۷ > دالمعارف در تاریخ, 

۸ » عالوزراه . 

4 > «قضاوقدرء 

۰ ۰ «روزنامه» (بادداشت‌روزانه) تعالبی‌ددتیمةالدهر از آن‌نقل‌می‌کند. 
۰-۱ «اخباراپی‌المینام». 

۲- > تاریخ‌الملك واختلافالدول. 

۰-۳ زیدیین: 

۰-۴ جوهرةالجمهر#ابن‌درید(چکید؛ جمهرثابن دریداست). 

۰-۵ «اقناع» درعرو, 

٩-۶‏ لقضن عرومل. 

۰-۷ _دیوان رسائل (دفتر اناه) جه جلد. 

۰-۸ «الکافی» دردسائل وفنون, نوبسندگی- 

۰-۹ اعیاد وفضائل نوروز باستاني 

۶۰- دبوان شعر. 

- کتاب «شواهد». 

۲ کتا 





۴ الانوا. 

۵ ۰ الفصولالمپذبه للمقول . 

۶- «سالةٌ ابانه (پرده‌بردادی) آزمذهب اهل عدل. 
۷ 


سالهٌ درطب. 








ازسجمالادیاء است ودد کشف! لظنون جلد می‌شمادد. 





۸۸ اقدیر ۷ 
۸- «سالاً دیگری درطب. 
6۹- کف ازمساوی شعر متنبی؛ درمص به‌طبع زسیده و۲۶ صفحه‌است. 
قاضی‌ابوالحسن 
علی‌بن‌عبدا لعز بز چرجانی‌کتابی بنام‌دوساطت»بین هتنبی ومدعیان اودرشعر»پرداخت 





اعالبی درتیمه می‌نویسد:چون‌صاحباین 


ویکی از ادباء نیشابور دراین زمینه سرود: 

- ای قاضی که کتابهایت دردسترس است وخانهات دود. 

کتاب «وساطه» درزیبائی» نسبت به ذیوری که ازمفاخر ادب به گردن 
آویشته‌ای , چون‌گوهر میالین است. 

۰ دساله درفضائل سرورمان عبدالعظیم حسنی» مدفون دردی: 

۱-کتاب «سفینه», ثعالبی دربتیمة‌الدهراز آن نام برده. 

اضافات چاپ ددم 

[۳۷-کتابی منحصاً درشرح‌حالشافمي‌مجمدبن اددیس پیشوای فرفٌشافعی 
چنانکه درکتاب «الکواکبالدنة» ۷۶۳ ناد شده. 

ضمناً استادحسین‌علی منجفوظکاظمی (ساکن کانلمین) شفاها اظهار می‌داشت 


که ازتًلیغات صاحبابن‌عباده به نسخه این‌چندرساله برخوردکرده است؛ 








۱- «فسول ادبیه و مراسلات عبادیه» در ۱۵ باب ترتیپ یافته وه 
فسل دارد. نسخهآن درتاریخ ۶۲۸نوشته شده. 

۲- رساله درهدایت وشات با خط کوفی ازروی تسه و لف نوشته شدمو 
با خط مولف زیوریافته. 

۳- امثال ساثره» منتخب ازشعرابوالطیب متنبی» و آن۳۷۷ بیت است؛ نسخه 
به‌خط باخرزی درتاریح۳۳۴ نوشته شده]. 

خوانندةگرامی کاملاتوچه داردکه نويسندة این کتابهای متنوع علمی باید 
یکی اذرجال برجستة تاریخ ونوابغ دهرباشدکه درهیج فنی از فنون علمی کوتاه 
نیامده مراتب عالیه دا حائزمی‌شوند: لذا می‌بينيم‌که صاحب ماء هم فیلسوف است 





۷ غدیریه صاحباین عباد ۸٩‏ 


هممتکلم. هم فقیه ومحدث. هممورخ ولفوی. لحوی» ادیپ ویسنده و شاعرء 

شما فکرمی‌کنید» شخصیت ادبی وموقعیت علمی اين یگانة دهرء که فنون 
پراکنده را درسينة خود جای داده و دررشته‌های مختلف ازدانش وهنر» تألیغانی» 
بادکار نهاده درچه مقامی است؟ جزاین است‌که اودا درفلٌکوهسار فطائل می‌باييم 
که به‌حق وشایستگی, أآوازة اودرجهان علم پیچیده و نامش بافلك چرخان, اقطار 
کیهان دا درنوردیده است؟ 

صاحب,کتا بخانة پرادج وگرانبها ودرواقعگنجينة از کتب برای خود فراهم 
داشته‌است: موقعی‌که صاحب خراسان‌نوح‌بن منصورسامانی؛ پیکی به‌خدمت‌صاحب 
گسیل ساخته اودا به دربار خود دعوت کسرد. خمناعطای وافری پیشنهاد فرموده 
صاحب دا به‌خدمت‌گزاری در پست وزارت ترغیب نموده صاحب در مقسام معذرت 
بر آمده وازجمله چنین گفت: 

«چکونه توام اموال خود دا با باوبثة مُنگین حرکت دهم درسورنی‌که 
تنها دفاترووسائل وکتب علمی من بچهارست شترو بلکه بیشترحمل باید شد». 

درمعجم‌الادباء ازابوالحتن بیهقی نقل آوردهکه می‌گفت: کتابخانهای‌که در 
ری وجود دارد گواه صادقی برادج وبهای‌کتابخانهٌ صاحب است. بعدا آ نکه‌ساطان 
محمودین‌سبکتکین قسمتی ازکتا بخانة دی دا سوزانیده من‌آن‌کتابخانه دا وارسی 
کردم» دیدم فپرست‌کتابخانه درده جلد تدوین یافته: 





جریان این‌است‌که چون سلطان محمود, وارد ری شد, بدو گفتند: اينهاهمه 
کتابهای دافضیان است واهل بدعت, واو دستورداد کتابهای‌کللامی دا جداکرده‌مه 
دا سوزاندند. 

آذاین سخن بیهقی چنین بر آورد می‌شودکه عمده کنبی‌که سوخته شده 
کتابهای ساحب بوده است »آدی‌دست جودوستم» این‌گونه بآ ثارشیمه ومفاخرادبی 


وعلم یآ نان بازی‌کرده است. 








ین معوممی‌شودکه کت یخانه صاحب اصل‌واسا سک بخانة د‌بوده‌است.(مت جم) 





۷۰ الفدیر ۷ 


باری خز انه‌داراین کتابخانه وسرپرستآن» ابوبکر" محمدین ابراهیم بن 
علی‌مثری متوفی بسال۳۸۱ وابومحمد عبدامٍین حسن‌اصبهانی خازن بوده‌اند. 
وذازت. مداحت. مد بحه سرابان: 


- ابوب‌ترخوارژمی‌گوید: صاحپ, دردامن وزارت پرورش یافته, و در همان 





نه درراگشه؛ وازپستان پر برکت آن شیر نوشیده ود واقع چکیده وزارت‌است 
که ازیددان خود ارت برد» چذانکه ابوسعیدرستمی درپارهاش گوید: 
ورث الوزادة کابرا عن‌کابسر موصولة الاسناه بالامناد 
وی عن انعب‌اس عبادوزا رته و اسمامیل عن عباد 
منسب وزارت را پشت در پشت به ادث برده» چون سند دوایت که بپسم 
پیوسةء است. 
- عباد ازعبای راوی وزازتکشته استٍعیل اعباد. 
او ارل «ذبری است‌که به‌عنوان «ساحپ» 
ابالفدل! نا لعمد برد» سویاحب ابن‌آلععید می‌کفنند, بعدهاکه خود متولیءقام 





بتدا چوندرمصاحبت 








وزارت گشت, این لقب براوماند؛ ول فصابی> درکتاب #ناجی» می‌تورسد: بدین‌جهت 
اورا ءاحپ‌گفتندک ازکودکی جرماحبت عوبدالدوله فرزند بویه بوده وهمواودا 
ساحپ دامیده «لقب ادامه‌یافت تا بدا مشهودگشت» سدها عسر که به‌مقام وزارت 
زسید اودا ساحب‌گفتد. 


ایتد! ازسال ۳۳۷ تقر تا سنقع۶: اششی ودبیردرخدمت‌م بدا لدوله 





مشدول کار شده و سال ۸۳۴۷ با او به‌بعداد رفتء سال ۳۶۶ به‌وزارت ا تخاب شد و 
تا سال وفات موّیدالدوله ۳۷۳ برسر کارهاقی مانده بعداز او برادرش فخرالدوله » 
کشید» صاحب با اوبدری آمدکه مرکز حکومت او بوده و از 





صاحب دا بهوزار 
هیچ کوششی درخدمت‌گزاری وتوسمٌ حکومت اوخودداری نکرد: 


۱- دروافی با لوفیات صفدی ج۱ ص۴۴۱ عنوان 








۷ غدیریا صاحباین‌عباد "1 


حموی‌گوید: صاحپ پنجاه‌دژ,دراط اف حوز#حکوه‌تی کشوده و به‌فخرالدوله 
تسلیم‌کردکه حتی ده دژآن دردودان حکومت پدرش وله‌برآدرش تسلیم نشده بود. 

صاحب به‌دوران وزارتش» درمردم نوازی کوشا بودء علماء و شعراء از عطای 
» توال بی‌پا 

تعالبی ازز بان‌عون‌بن‌حسین می‌گوید: دوزی درخزانه‌داری خلمت‌های‌صاحب 
بودم؛ دفت آماری‌که دراختیاردوستم بوده ملاحظه‌کردم؛ دیدم» تعداد عمامة خزی 
که درزمستان آن سالء به‌علویین وفقهاء وشعراء, خلعت داده» سوایآ نچهدراختیار 
خدمتگادان وحاشیه نشینان قرارگرفتة, ۸۲۰طاقه بوده. 

شناً صاحب هرسال پنجهزاز دیناد بهفقهاه و ادبای بفداده تقسیم می‌کرو 
و سله دصدقات وخیرات اودرماه مبارك رمضان, بآ نچه درسایر ماههای سال الفاق 
می‌شد» برابری می‌کرد» هیچکس درهاء رهضائ بر اووادد لمی‌گشت. ه رکه گوباش 
جزاینکهبعدازافطا ازخانٌاوخارج می‌شده وههه شب حدود هزار نفردد آ نجاافطار 
می‌کردند. (بتیمةالدهرج۳ ص۱۷۲): 

دودان صاحب پربرکت‌ترّین دورانی بودکه باعل علم وادب‌گذشت: گاه با 
مقرب ساختن اهل فضل وگاه با تشویق وترغیب نان به شر آثار گر انبهای خود؛ تا 
آ نجاکه بازارعلم ودانش رونق‌گرفت دانشودی و داش‌پروری‌دواج بسافته, داش 
پژرهان وداش‌اندوزان بی‌شماد گشتند. 

صاحب دربرابر هرأئی نفیس ورسالهٌ شیواء بدره‌های زر وکیسه‌های سیم نثاد 
کرد ودداثرجود داد وکرم بی‌انتها دلوال بی‌کراتش, پانصد شاعراورا ثناخوان 
دواوین و فرهنکه رجال است. 
شین نقل می‌کند: «من. 
وخدا بپترداند. با صد هزارقصيده عربی وفادسی مورد ستایش قرارگرفته‌ام». 





فرادان» تعمت سر: اش بهره‌مند شدند. 






پابك واو از زبان خود صاحب 





آری همین قصاید بی‌شمادبود که نام صاحب دا در صفحات تاریخ جاویدان 
ساخت, که نه‌یادش فراموش شود و نه شعلهٌ عظمت و شخصیتش با گذشت روزگاران 





9 القدیر ۷ 


خاموش‌گردد. 
ازجمله شعرائی‌که اورا ثناگفتهاند: 

- آبوالقاسمزعفرانی: عمربناب راهیعراقی؛ چند قصیده درئنای صاحب‌دارد 
» تولیه‌ای‌که سر آغازش چنین است: 

سواك بعد الانی واقتنی و با مسره الحرص ان یخز نا 

دات ابن عباه الم تجی تسد نوالك نیسل المنی 
.. دگران مال «دولت | ندوز ند ودراثرحرص و آز گنچینه می‌ساز ند. 
- وتوکه فرژ ندعبادی‌امیدهسگان» عطا وبخشش‌را وسیل نام يك‌ساخته‌ای. 
ابوالقاسم عبدالسمدین بايك, ساحب را با قصیدهای ستوده که آغازش 





این است: 
خلمی قلالدها عن الجوز اه عذراء دقصها لعاب ااماع 
زیررآلات گردش‌ر! از ستاره تجوقراه خلمت گرفته , همان مرداریدهای 
آبداد که ااالممان به‌رقص آمده, 
۳.- اپوالفاسم عمدا! یبن یوسفوزیر» از آل بویه, فصیدةداره وازجملة آن: 


افو و قلبی فی "ذداك مخیم جسی جنیب للصبا والجنائب 
یجاذب نحو الصاحب الشوق مقودی وقدجاذبتنی عنه ایدی القواذب 


-می‌گویم - و دلم در سای وحودت خیه‌هزده وجسمم درگرو باد سپاست و 
شترانی‌که بدل می‌کشند. 

- اشتیاق مهار شترم را به‌سوی «ساحپ» می‌کشه » ولی شتران سرکش بامن 
سر تزاع دارند. 

۴-ابوالعبای ضبی وزیر. در گذشته به‌سال ۳۹۸( یکی از شعرا+ غدیر که 
قصیده‌اش همراه شرح‌حال اوخواهدآمد) چند قسیده درثنای صاعب دارد. 

۵ ابوالقاسم علی بن‌قاسم کاشانی » منشی و نویسنده . قصیدة پرداخته و 
به‌خدمت صاحب‌گسیل داشت؛آعازش این‌است: 

اذ) الفیوم آرجفن باسقها وحف_ ارجاء‌ها بوادقها 





۷ غدیریا صاحب) بن‌عباد ۳ 


- آنگاهکه نوده‌های ابر باصدای دعدآسمانرا به‌ظفله آرد وبرق دراکناف 
آن بدرخشد. 

۶ ابوالحسن محمدبن عبدالٌ سلامی عراقی درگذشتة سال ۰۳۹۴ 
نای صاحب دارد. مطلع آن چنین است: 





رقی العذال ام خدع الرقیب سقت ورد الخدده من القلوپ 
- افسون ملامتگرباعث شد با لیر نگ دقیب‌که سرخی شرم ازدل بر خاسته 
برچهره نشیند. 
# سلامیچکامةً دیگری درستایش‌صاحب داردکه دربحر دجز سروده: 
ما تحل الوزداه ما عقد بجهدهم ما قاله و ما اجتهد 
-آث‌فراد د پیماتکه بادست وزیان صاحب بته شوده وزدای دیگر پاژء 
گشودن تشوانند. 





- چهدبت گوسفند پرواربا با شیر شکاو؟ وآبا جوض آب با دریای متلاطم 
ات 
- ازمیان ليك دوزبها وتمادتها من به‌این آرزو دلبسته‌امکه صاحب‌ابن»باد 
هميشه وهمواره برایمبقی‌بماند. 
۷- قاضی ابوالحسن علی‌بن عبدالعزیز جرجالی» در گذشتة سال۱۳۹۲ قصیدة 
داردکه این‌بیت از آن جمله است: 
اوما الثنیت عن الوداع بلوعة ملات حداك صبابة و غلیلاا 











-آبا ازوداع ممشوق‌که باز گشتی, آ تش‌فراق تار وپودت دا لسوخته. 
سیل اشك از چشمانت سراذیر نیست » گویا که دست جود و بخشش 
اسماعیل درکثار آن است. 





- ای بزرگه مردی که مجد و بزرگواری » با همت توء حاجت خود دا از 
زمانه گرفت. 


- دوزی مردم بادودست بارکت تقسیم‌شده از این‌دو نامت ابوالفاسم گشت. 





۹۴ القدیر ۷ 





# همین شاعرقصائد دیگری‌هم درمدح صاحب سروده است. 

۸ ابوالحسن علی‌بن احمد جوهری جرجانی ( یکی از شعراه غدیر که 
شعرش همراء شرح زندگی خواهد آعد) قصائد فراوانی در مدح صاحب ساخته : 
همزیه رأئیه. فائیه بائیه وجزآنها با قفیه‌های دیگر. 

-٩‏ ابوالفیاض سعدین أحمد طبری» چند قصیده دارد از جمله میمیه‌ای‌که 
آغازش چنین است: 

الدمع یعرب مالا یعرب الکلم والسیع _ عدل ویض القول متهم 

- اشکه رخساد» از مش درون حعایت دارده سخن و ادعا - نه, اشکه گواء 
صادق‌است وسخن مورد گردید, 

۰- ابوهاشم محمدین داودین احمدبن داودین ابی‌تراب : علی‌بن عیسی‌بن 
محمد بطحالی بنالقاسم بن‌الحسن بن زین حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهم السلام 
معروف به‌علوی طبری» اشعاد,فراوانی درئذای/ صاحب سروده وصاحب هم اشعاری 


در ستایش او. 

۱- ابوبکر مخمداین غناي خوارزمی » قصائدی دارد و در يك قمیده‌اش 
می‌گوید : 

دمن نصرالهو حید والعدل فعله وایقظ نوام اامعالی شمائله 


-آدکه باکردارش مکتب توحید وعدل را باری‌کرد, و خصال ستوده‌اش در 
خواب رفشگان وادی‌غفلت را برای‌کسب عظمت هشیار ساخت. 
-] دکه واداشت تامردم‌نيك,درطلب لیکز کادی‌بر آبند» دیرزی ای‌میغزاری 


که مردمآن‌کوج کردند. 
۲- ابوسعه تص‌بن‌یمقوب قصیده دادد بدینمطلم: 
ابی لی‌ان ابالی باللیالی واخشی صرفها فیمن یبالی 


روا نمی‌داردکه من‌ددفکر شبهای عزيزخود باشم ومن اعاقبت آن بیمناکم 
که شبهای خودرا وقف وجود اوسازم. 





۷ غدیری؟ صاحب)بنعباد 





۳.- میدابو الحسین‌علی‌بن حسین بن‌علی‌بن‌حسن‌بن قاسمین محمدبن قاسم. 
بن حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهمالسلام» داماد صاحب است» قصیده‌ای سروده در 
بااین امتیازکه ازحرف واوخالی است. شمالبي در 
یتیمةالدهر ۷۲۰خط براآورده ومولف دالدرجات‌اثرفیمه» ۱۴خط آ نراه سر آغازش 


۶۰بیت که صاحب‌را بدان‌ستو 





این است: 
برق ذکرت بهالحبالپ لما بدی فالدمع‌ساکب 

- درخشی که‌را به‌باد ممشوقه‌ها آفکنده وابنك اشا بردخسارم رو اناست. 

۴- ابود.دا حسین‌بن احمده مشهود به « این‌جبعاج بددادی » درگذشنةً 
سال ۳۹۱ (بکی از شعراه غدی رکه قصیده اوهمراءشرح‌حالش, خواهه آمد) سرودة 
فالیه‌ای داردکه صاحب‌را نناخوانده «طلع آن این‌است: 

ایهاالسائل عنی !نا فی ساز, فرینه 
وفائية ییگری باای‌مطل: 
ساق علی حمن وجهواتلفی + سزها ماد اته العين من دنفی 
وچکامةً وهای با اینمطلم: 
با عدولی اما انا فسبیلی الی العنا 

- ای نکوهشگرا من‌خودم به‌سوی نابودی دوانم. 

- ولی داستانم» شایسته است که زیورتاریخ گردد. 

۵- ابوالحسن علی‌بی هارون‌پن منجم, قصیده‌ای دارد که بارگاه صاحب دا 
توده است ازجمله‌گوید: 

وابوابها اثوابها من نقوشها فلاظلم الا حین‌ترعی ستورها 

۶- شیغ ابوالحسن‌بن ابوالحدن , متصدی چایار ؛ پر عم صاح. 
قصید؛ سروده و پنای باشکوه صاحب دا که در اصفهان ساخته و بدانجا منتقل 
گشته می‌ستاید: 

دارعلی العزوالتایید میناها و للمکارم و العلیاء مفناها 
خانه‌ای‌که اساسش برعزت و قدرت نپاده شده و منز لگاه اخلاق ستوده و 
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جایگاه بزرگی ووالاثی است. 

۷- |بوالطیب کاتب (منشی), اوهم قصیده‌ای درستایش همان بنا دارد که با 
این بیت شروع می‌گردد: 

ودارتری الدنیا علیها مدارها تحوزالسماء ارضها و دیارها 

- خانه‌ای‌که چرخ‌زمانهبرمحور آن‌چر خد وخالهوخشنش با آسمان برابرآید. 





۸- آپومحبداپنالمشجم؛رائیه‌ای‌داردکه ار گه صاحب را ستوده باین‌مطلع 
هجرت ولم انوالصدود ولا الهجرا ولا اضمرت نفسی الصروف ولاالغدرا 

- ابوعیسی آبن المنجم» صاحب دا با توصیف با,گاهش چنین می‌ستاید: 

ی‌الدار قدعم الاقاليم نورها ولوقددت بفداد کات کزورها 

- بارگاهی‌که پرتوش برجهان‌تابیده: واگربغداد هم می‌توانست بهدست‌بوی 
آن می‌آمد. 

۰- ابوالقاسم عبیداین محمدبین تعلی؛ اوهم خانٌ صاحب دا با فصیده‌ای 
بدین مطلع ستایشکرده: 

بی من هواهاوان اظهرت نی‌جلد! وجد یذیب وشوق بصدع السکبدا 

مرا درآرژوی ذیارت آن"بازگام گرچه بظاهس شکیبائی ورذم - عشقی 

جانکاه است واشتیاقی جگرسوز. 





۱- ابوالعلاء اسدی» درضمن فصيدة صاحب دا ستوده وبارگاهش دا بایین 
سر آغاژوصف می‌کند: 

واسعد بدارك انها الخند والعیش فیها ناعم رغد 

خوش زی‌که ایشجا خانهٌ خلداست وزندگی درآن بانسمت‌وفراوانی‌همراه. 

۷- ابوالحسین غوبری» چند سروده دارد ازجمله قصیده‌ای‌که همان خالً 





اصفهان را ستوده» با این سر آغاز: 
دارغدت لفضل داره افلاك اسعده مداره 
بارگاهی که جولا تگاه بخششیوتوال است,جون‌فلك که مدار آن‌برسعادت باشد. 


۷ اموسمیف تمشمی مخمقین محدد بی حسن اصبهالی؛ تصاحب زا با چتلا 





۷ غدیریا صاحبابن‌عباو ۵ 
قسیده ستودهء ازجمله بائيةٌ که سر آغازش این | 
عقنی_بالعقیق ذالك الحبیب فالحشی حشوه الجوی والنحیب 

ولامیه‌ای داردکه در آن چنین می‌گوید: 
شایسته است‌که سی‌تن شاع رکامرواگردنده ومانند من شاعری‌محروم‌ساند؟ 
- این بدا ماندکه به‌دعمرو» واواضافه دهند ودر نام خدا: «بسم ای ازالف 





معارقه‌کتنده 
۴- ابومحمدعبد این احمدخازن اصبهانی» چند قصیده داردکه از هسه 
بهتر آن با این مطلع شروع می‌گردد: 
هذا فوادك نهبسی بین اهواء وذاك راك شوری بینآراه 


۵- ابوالحدن علی‌بن‌محد بدبهی» و او کسی است کسه صاحب ددبارة او 





ییشی تا یك شعر بسرائی؟ چرا لقب «بدیپسی» 


(بدیپسرا) به‌خود بسته‌ای, 
این شاعرقصائدی پرداخت: نله لامیه‌ا بدین مطلع: 
قداطعت الفرام فاعص العذولا ماعمی عالب الهوی ان بقولا 


اینك که سر ب‌طاعت عشق سهردی» پند نامح را به‌چیزی مخرء آن‌که‌هشق 
دا تکوهش‌کند, چه عیبی برآن تواند بست؟ 

۶- آبوابراهیم اسماعیل‌بن احمد شاشی‌عامری» چند مدیحه دربارهٌ صاحب 
سرودهاز جمله بائیه‌ای با این‌سرآغاز: 

سرینا_الیالعلیا فقیل ‏ کواکب ولرنا الی الجلی فقیل قواضب 
یم گفتند: ستارثرخشانآمد. به‌میدان نبرد تاختیم‌گفتند: 






چکامه‌ای چند درمسدح‌صاحب 


دارد, ازجمله جیمية واول آن: 
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امالصحابی بالعذیب معرج علی دمن اکنافها تتارج 
۸- ابوالفرج حسین بن محمدین هندو ,چند سروده در ثنای صاحپ دارد 
ازجمله با این مطلع: 
لها من‌ضلوعی‌آنیتب‌وقودها دمن‌عبرالی آن تقض عقووها 


-رواست‌که به‌خاط یآن (معشوقه) آ تش‌درون شعله کشد واشك دیدگانم‌چون 
مروارید غلطان نثار شود. 

-٩‏ عمیری » قاضی قزوین » چند کتاب, خدمت ساحب اهداء کرده و این 
دوشعردا همراه آآن ارسال داشته: 

- عمیری» برد «کافی‌الکفاة» است» گرچه درشمار اعیان فضاة است. 

- با اهداه چند کتاب فیس وفرد, شرط خدمتگزاری وادب بجا آورد. 

# صاحب دوبیت سروده و ]نا دررقعه‌ای گسیل داشت؛ 

- اذکتب احدائی » يك کتاب پذیرفتیم واقی را بلادرنگ برگشت‌داديم. 

- من هدیةٌ فرآوان را غنیعت لمیتمار؛ منش من این است که میگویم: 
«بگیر» نه - بیاودا 

۰ ابورجاه اهوازی موقمی که‌صاحب‌به اهواز رفته بود اودا با چکامه‌ای 
تناخوان‌گشت واز آن جمله: 


الی ابن عباد ابی‌انقاسم الصاحب اسماعیل کافی الکفاة 
وتشرب الجند هنیثا ها من بعدماه الری ماء الفر ات۱ 


۱- |بومتصورا حمدینءحمد لجیمی‌دینوری,چکامه‌ای درثثای صاحب‌دارد. 
۷- |بوالُْجم‌احمد دامفانی معروف به(ست کله) درگذشته سال۴۳۲تسید؛ 





فارسی درمدح صاحب سروده | 


۱- شگفت‌ترین تلیقه‌ای که ددچاپ جدید معجم‌الادباء ج۶ ص ۲۵۴ دید‌ام؛ این است که 
استاد دفاعی» قسمت دوم اين شعر دا چنین آودده (من‌بمدماءالری ماءالصراة) و گفته: صراة 
نام نهری است ددعراق . (مو لف) 

درچاپ مرجلیوث ج۲ ص۳۱۳ نیز «ماءالصراقه ضبط شده . (مترجم)) 





۷ غدیر یا صاحب ابن‌عباد 1۹ 


۳- شریف دضی (بکی از شعراه غدیر است که شعرش همراه شرح‌حال او 
خواهد آمد) صاحب‌ابن‌عباد را باقصيده دالیهای‌درسال ۳۷۵ نناگفته ولی آتراگسیل 
بگری به‌سال ۳۸۵ قبل ازدر گذشت‌صاحب‌ساخته و آنرا به‌محضرش 
ارسال داشته است. 


۴- قاضی ابوبکرعبدانهبن‌محمدین چعفرأسکی» چکامه‌ای درمدح‌صاحب 


نداشته وقصید؛ 





داردکه از آن جمله است: 
کل‌بر ونوال و صله واصل_ منك الی معتزله 
یا ابن عباد ستلقی ندماً لفراق الجيرة العر تحله 


 -۵‏ بوالفاسم غانمبن‌محمدین|بیالعلاء اصفهانی؛ چندچکامه درباصاحب 
دارد که برخی درستایش او وبرخی درسوگه اوسروده شده, ثعالبی در تتمیم بئیمه 
گوید: دوزی باصاحپ‌دوش‌به‌دوش میفتند, صاحب پیشنهاد کرد تا ددوصف سر کبی 
تأمل گفت: 
طرف تحاول شاده دی الصبا سنها فتعجزان تدقفباره 
باری بشس‌قمیصه شسالضحی صبفآورض‌حجاره بحچاره 


- سمندی امیل که باوصبا اژسفاهت با اوبه مسابقه بر خاست ولی‌به‌گردش 











که به‌زیر ران داشت » شعری بثراید» واو بدون 


- سییدی رنگش ازسپیدی خورشيد سبق برده وبا نك خودسنگه برسنگه 
ی کون 

۳۶- ابویکر محمدین‌احمد یوسفی زوزنی» قسیده درمدح صاحب ساخته 
پا این مطلع: 

اطلع انله للععانی سعودا واعادالزمان ضاجدید 
وازآن قصیده است: 
- زماله سپاه خود رانجهیز کرد وما بادعاوزاری به درگاه حق » به استقبال 
آن‌شتا افتیم. 

ای سالاد وماته! شبهای سیاءءدلها دا درغم عشق فروبرد. 
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- حوادثی که باید کاخ عظمت‌او دا وبران سازده ماية استحکام واستواری 


آن‌گشت. 
ودرقصيدة دیکر چنین سروده: 
ملام علیها ان عینی عندما اشارت بلحظ الطرق تخطب‌عندما 
- درود براو (معشوقه) آنگاه که با نرگس چشمش‌اشارت کرد, چشه‌ان‌من 


خضاب گرفت. 





۷- ابوبکر یوسف بن‌محمدبناحمد جلودی رازیدرشمن قمیدمیگوید: 
ریاض‌کان الصاحب القرم جاوها بانواله ادصاغها من‌طباعه 
- بوستانهائی که گویا «صاحب» جوالبرد» هرماهسه با ابررجود و بخشش 
سیرابشان کزده یا از طبع‌خرموخندان جرد پی‌ریزی کرده است. 
- تاریکی مشکلات دا با انذیشة خود می‌زداید چنان که: 
خود ناریکی شب. 
# وازجمله: 
سحاب کیمناه ولیل کبای وبرق کماضیه و خرق‌کباعه 





- ابری به‌جود وریزش چون دست داستش » و شبی به شدت و سختی چون 
سطوتش وبرقی درسوزندگی وجهندگی چون شمشیرش وشکافی دروسمت همچون 
فنل وکرمش. 

۳۸- ابوطالب عبدالسلام پ‌حسین مأمونی » ف بدوجدی درتداگرةالممارف» 
ج۶س*۲ گوید؛ ساحب دا باچندقسیده ستوده‌که سرودماش مورد شگفت واعجاب 
بوده» به‌سال ۳۸۳ درگذشته. 

- ابومتصور گرگانی » در رقعه‌ای که به خدمت صاحب گسیل داشت + 
چنین نوشت: 

قل‌للوذ یر المر تجی. کافی‌الکفاة الملتجی ۶ انی دزقت ولد . کالصبح اذتبلجا 
- با وذی رکه مورد امید است باکافیالکفاة که پناه همگان است برگوا 





۷ غدیریا صاحب ابن‌عباد ۱۰ 


-کودکی درشبستان ز ندگیم طلوع‌کردکه چون‌سبح می‌درخشد. 

- پیوسته درسایةٌتوباشد» سایمعقل وکرامت. 

- توخود اورا بانم‌گزاری شرف‌بخش وبالقب دادن تاج برسر نه! 

# صاحب درزیر دقعه نوشت: 

هنلته هنئته زاشس‌الضحی بددالدجی . . فمه مصنا چه وکنه اباالرجا 

- گوارایت باد گوادا ؛ خورشید روزت باد وماشب. اورا محسن نام کن و 
اباالرجا بخوان. 

۰- آوسی» قصید باثیه‌ای درمدح صاحب سروده وددبرابرش خواند» چون 
بدین‌بیت رسید: 

ما کبت اليك مهریانعلت بدرالسماه وسمرت بکواکب 

- چون به‌سویت تاختم. مادیانم ازها آسمان نمل‌بست وازستادگان میخ. 

4 صاحب‌بدوگفت: «مهر# مذکر است» تچرا مت آوردی؟ وازچه‌بدد آسمان 
را به تمل مانند کردی‌که به نعل‌نمی‌ماند؟ اگر باهلال مانئد ساخته بودی بهتر بود 
چه‌هلال برهیشت نمل‌است؟ 

آوسی درپاسخگفت: آماتأثیت قمهر» چونموتآ نراکه «مهره» است منظود 
داشتم, وأما تشبیه نمل به‌ماء آسمان چون‌مل تمم کف بکاد بسته بودم. 

۱- ابراهیم‌ین عبدالرحمن معری» صاحب دا با فصيده ثنا گفته که از آن 








جمله ۱ 
قد ظهرالحق وبان الهدی لمن له عینان او قلب 
- حق چهره کشود وراه روشن‌گشت برای‌آن کس‌که چشم‌دارد وییند با دل 
دارد وفهمد. 


- همان‌سان که خورشید ازیس ابر چهره‌گشاید وجهان‌را بهنورخودآراید. 
- باسالاد بزرگ (ساحب)» شرق وغرب‌گیتی» خندان وخرم‌گشت. 
۲- محمدین بعقوب اژپیشوابان علم نحو چنان‌که در «دمیةالقصر » ج۱ 





۱۰ )لقدیر ۷ 





ص۳۶۱ آمده؛ به خدمت صاحب نود 
قل للوزیر- آدام‌الله ضمته ستخدما لمجاری| لدهر و القدر 

- باوذیر بکوکه خداوندش برنعمت پایداز دارد وقضا وقدر اورا به خدمت 
گزاری مفتخر سازد. 

- برد خودرا بر کشیدی وفرزندی پسر بدو بخشیدی, ابنك اورا باتامی از 
نامهای عرب افتخارب 

- اگر بازهم لطف‌فرموده بادادن لقب‌آودا تشر 
دا پابادان خرم ساخته‌ای. 











بخشی» باکر م خود؛ بوستان 





بادکه ازمیان‌پیوسته‌ها وگسترده‌ها بهتر 
[وصاحب درکناد رقعد نکاشت] 
هنثته ابنايشیع الانس فی‌البشر هنیت مقدم هدذ)الصارم الذکر 
- اعمت فرزندت‌گوارا باداکه چون«ابسوبشر» قرین‌خوشخوئی‌وخوشردلی 
است؛ فدم نورسیدهات مبارکبادکه چنون شتشیی فولادین بر ندهوئیز است". 





- سایه‌ات پیوسته و 


۳- محمدبن علی‌بن‌عمر» آبزدگان دی‌است‌که درمحضرصاحب حدییث فرا 
گرفته وبا قصیده رائیه‌ای اورا ثناگ‌تر شده. 
و 
- ادبا ازصاحب این‌عباد و ابواسحاق صابی بالقب « صادین » ( دوصاد ) باد 
کرد‌انده ازجمله درچعامةٌ شیخ‌احمد بربیر» درگذشتَة سال ۱۲۲۶ که درکتابش‌شرح 
جلي ص۲۸۳ ثبت آعده, ومنشی بانمکی‌دا می‌ستاید: 
نه کاتباً الذی انا رقه وهو الذی لازال قرة عینی 
فی‌میم میسمه و لام عذاره مابات ینخ بهجة الصادین؟ 
۱- اشاده به‌اینکه نامش «انس» یا «بشر» باشد» و لقبش «صادم»» به‌اصل کتاب مراجعه‌شود. 


حتماء (مترجم): 
۲- شاید. منظود از دوصاد؛ دوحلفة چشم یا دولالة گوش باشد- (مترجم) 





۷ غدیریه صاحب!پنعباد .۱ 


-قربان آن منشی گردم که مرا برد خود ساخته و پیوسته چشمم بدو 





روشن 1 





خندااش که چون میم است» وخط رخسارش که بهشکل لام است 
شب تاسبح از خرمی‌صاحب وسابی نسخه برداری می‌نماید. 


اشعاد صاحب ددشعالر مذهب: 
صاحب, بادوستان و آشنابان وخصوصاً چکامه سرابالی‌که اورا ثنا گفته‌اند 
بانظم وشرء نامه نگاری داشته‌که برخی‌ازآن دسائل و منشآت در کتابهای ادبی و 
فرهنکه رچال ثبت است» واشعاراو چنان‌که‌گفته شد, در دیزانی گردآءده, وما از 
میان جواهر منظومش » آنچه بسان مروارید» در دشتةٌ مذهب به‌نظم آمده 
عرضه می‌کنيم ۰ 
- ثعالبی‌در «تیمةالدهر» ج۳ ص ۲۴۷ از اشمار مذهبی صاحب این دوییت 
را مي‌لگارد. 
حب_ علی ین اب‌طالب هوالی بهدی الی‌الجنة 
ان‌کان تفضیلی ه بدغةً فلعتة الله علسی السنة 
- دوستی علی بن | بی‌طالب است‌که داهبرهمگان به‌سوی بپشت است. 
- اگر ثرجیح اوبررسحابه, بدعت به‌شمار است» پس‌نفرین خدای برسنت‌باد. 
ودد همان‌کتاب «یتیمةالدهر» این دوبیت دیگرهم یادشده : 
- بدکیشی گفت : معاوبه خالوی تو است: آن بهترین عموها و این هم 
بهترین خالوها . 
فهو خال للمل‌منین جمیعاً قلت خال‌لکن من‌الخیر عال 
- درواقع او خالوی همه مزمنین است» گفتم: آری خالو است ولی خالوی 
خالی از خیر. 
# فقیه حجاز» گنجی شافعی » درگذشتة سال ۶۵۸ در کتاب «کفایةالطالب» 








۱.۴ الفدیر ۷ 


ص۸۱ وحم خوادزمی درکتاب «مناقب» ص۶۹ این چشد بیت‌اور! بادکردهاند. 

- ای امیرممنان علی مرتضی! من دل ددگرو تودادم. 

- هرگاه زبان بهستایشت گشودم؛ دشمن بدکیشت گفت: خلفای اسبق را از 
یاد بردی. 

-کدام يك مانند سرود من‌علی» ژاهد ووارسته بود که براستی دنیا دابا سه 
طلاق دهاکرد. 

- چه‌کسی برای تناول مرخ بربان دعوت گشت؛ 





برای صدق دعوی ماهمین 


ات 
- بهقیده شما وصی محمده‌صطفی کیست؟ وصی ۰صطفی هم پاید مصطفی و 
بررگزریده باشد. 


بازفقیه‌گنجی در« کفابه» خود ۱۹۲ وسبط ابن‌جوزی درهتذکر#خواس 
امت» ص۸۸ وخوارزمی در«منافٍ»ص۶۱ چلنینآپادکرده‌ندا: 

- دوستی دسول وخاندا ش.تکیه‌گاه من است پس چرا مشکلات زندگی‌به 
سعادت ونیکبختی ما بدبین است: 

ای پسرعم رسول» ای بر ترین‌گسی که رهب رجهانیان وسرورهاشمیان‌بودی 

- ای نادره دین؛ ای یکانةٌ دهر! منت‌گزار وثنای این بندهات راگوش کن 
که دین وآلینش افضیل وبرتری شما برتمام جهانیان است. 

بآ یا شمشیری‌چون شمشیر توور اسلام بهکارافاده است؟ - اگر حقشناس ی کنند. 
واین خود فضیلت تابناکی است‌که به‌تنهائی گواه مدعاست. 

-آیا چون علمتوه علمی‌دداسلام وجودداشتهآن هنگام که دیکرا 
وتوخود به‌اسراد دین داهبرشدی وداهبرماگشتی؟ 

-آیاکسی چون تومی‌شناسيم که ق رآن‌مجید را با لفظ ومعنی وهم تأویل و 
تنزیل؛ گرد آورده و نگیبان باشده 














یداد 





۷ غدیریه صاحباین‌عبان ۰۵ 


وچون دسول خدا به‌درگاه حق دعا کرو تتبا تو برای تناول مرغ بربان 
حاضرشدی, کسی همهایهٌ تو بود؟ 

- باکسیدرصدقواخلاص همطرازتوبودکه «مسکین ویتیم واسیر» دا برخود 
ایثادکردی وسورة هل‌أتی دراین باره نازل گشت. 

-آیاکسی درحد توپایداروشکیبا بود آن هنگام‌که خیالت‌کردند ومرتکب 
دسواترین ثیرنگها شدنده وبالاخره در دوزصفین؛ گذشت آ نچه گذشت؟ 
| چون توکسی مشکلگشائی کرد تاآ نجاکه از شوق فریادشان بآسماث 
برخاست: «اگرعلی نبوده دراثر ندانم‌کادی نابود می‌شدیم» . 

- باد پروردگادا ! نوفیق ذیارتشان دا اصیپ فرماء چه مرغ دلم به‌سوی 
تربتشان پرمی‌کشد. 

- بارخدایا! زندگی مرا دد دوستی ومحبتآنان خلاصه‌کن وروذحشر عرا 
باآ نان برانگیز. آمین. آمین. 

* ابن شهآشوب, ازاین قصیدهء انتخاب دیگری دارده وبعد از آوردن دو 





بت اولء چنین باد می‌کندد 

‌ توپیشوائی وچشم همگان باسوی‌تواست. هرکه این سخن رامردودشمارد 
براهین متقن دا زیر پا نپاده. 

-آیاکی درشب «فراش» چون توفداکاری نمود که جاات داء برخی خانم- 
انبیاکردی؟ بت 3 

-آ یا چونان فاطمهٌ زهرا سالارزنان‌که همسرتوگشت, زلی همتای او بود نا 
زیوردگران شود؟ ای ذیورخاندان فاطمه! 

- ویا چون‌توکسی یافت شدکه درحال رکوع انفاقکندهآ همانگشتری‌خانمو 

هل مثل فعلك عندالنعل تخصفها لولم یکن جاحدو) التفضیلاهینا 

- موقعی‌که رسولخدا فرمود: ای مردم ثقیف! سخن‌کوقاه کنید وگر نه شیر 

مردی داکه همتای من است. به‌سویتان‌گسیل دارم‌که جنگاورانتان دا دروکند و 





.۱ القدیر ۷ 


زنان وفرزندانتان را به‌انیری آوزد! پرسیدند: واوکه باشد؟ فرمود: آتکه نعلین 
مرا وصله م‌زند؟ آنپارمدوزتوبودی؛ نعدیگران. البتهاگری‌خردانه براین‌سخن 
اگذرند ومقام بر رت دا مشکی نو ند. 
آبا مانند دوشیر بچه‌ات, در عظت و بزرگواری یافت می‌شود که از سل 
بزرگوادان به‌عمل آمده‌اند؛ 
:* درهمناقب»خوارزمی ص۰۵ ۱و«کفاءةا لطالب گنجی شافعی ص۲۴۳ وتذکرء 
خواص امت م٩۳‏ ومناقب ابن شهر آشوب وسایرهماجم؛ تسده از صاحپ باد شده 
که شنارایبات آن اختلاف داد ما این قصیده راباتوجه بهتمام روایات؛ می‌آوریم؛ 
وابیاتی؟۸ دجال عامه روایت‌کر ده‌اندم با حرف دع» مشخص می‌سازيم: 
- پموسیله سروزالم آلدطه» جانمبه آرژورسيد. 
.هرآ نکه برد.جات بالاپای: نهاد» به‌برکت رسول‌خدا بوده. 
- وبرکت فاطمه دخترش‌که درفضیلت وشرف مانند پدرش مصطفی است. 
ع - موم کهآ نش جنگه شمله ميرزد؛ چه کسی چون علی به‌میدانمیتاخت؟ 
ع س چبه‌کسی شیرآن دا شکارمی‌کرده موقمی که شمشیر تیزدا ازنیام برمی‌کشید؟ 
- دوزی‌که شمشیرراندوبازهم شمشیرداند تا نجاکه جوهر آنرا ستود. 
ع - چه‌کسی هردوزکشتارتازه‌ای می‌کردکه تاریخ به‌یاد ندادد؟ 
ع - چقدد» ربازهم چشددبا شمشیر نازکش» بردهان غول جنگه کویید؟ 
ع - روزهبدد» را ه‌خاطر آورید. ازجنکهای دیگرسخن نمی‌کنم, 
ع - با جنکه احدراکه خورشید رخشان‌آن علی است. 
ع -ویا نبردبا «هوازن» در«حنین» که ماه تابان آن علی است. 
ع - وپیش ازدوز «حنین» دوزه‌احزاب»که شیر بیشة آن علی است. 
ع - به‌خاطر آورید, خون «عمرو» راکه دیخت 
ع - سوه «پرامت» دا بخوانید و به من بگوئید: چنه کسی آنرا برمشرکین 
تلاوت‌کرد؟ 














۷ غدیری۹ صاحب!بن‌عباد ۱۷ 


ع - با بکوئید: با ژهراءکه- تربتش پا با -. چه‌کسی همسرگشت"؟ 

ع - ازمرغ بربان بادکنیدکه فشیلت آن جهانگیرشد. 

ع - یا پگوئید: برقله‌های علم ودانش‌که صمود کرد 

ع - داستان اوء داستان هارون است وموسی» هردودا خوب درل کنید. 

ع -آ با درمجبت علی هرا با سفاعت لکوهش می‌کنند؟ 

ع - خویشی اودا با پیمبیندبدهگرفتند ومقتضای مودت را زیرپ هادند. 

ع - اول نمازگزاری‌که با تقوی ینت بست. 

ع - خورشيد, بمداز آ نکه پرتوش ناپدید شده براو بازگشت. 

ع - او برخلق جهان حجت خدا است» حرکه او دا دشمن گیردشقی وبدبخت 

خواهد بود. 

- آدی من بادوستی حسن به آدقوهايم‌رسیدمکه والاتربنمقام راحائز گشته. 
-وبا دوستی حسین» آن پشندیده‌ای که "در میدان مکادم همه افتخادات 





بایان 
- دراین خاندان هرچه پنکری , جز ستارء رخشان به چشم لمی‌خورد که 
بالارفتهو بر طاقفلك نشته, 
- خالدالی ویژه» که جهانی درحمایتآ نان قرار گرفته. 
- گروه متجاوز, با ارتکاب آنهمه عناد ولجاجت . چه افتخاری می‌جست؟ 
- سبط اکبر را باژهر به‌خالکردند واین بس لبود ؟ 
با تمرم درجستجوی‌حسین بر آمدهبا اوبهپیکار بر آمدندواوهم پیکاکرد. 
او را از وشیدن شربتی آب مانع شدنده بآ نکه پر ندگان سیراب‌بودند. 
- اوجان خود دا برسرایین پیکار گذا 
- دخترش فریاد می‌زد: ای پدر ! وخواهرش درسول برادر می‌نالید. 








بت» کاش جان من برخی ادگشته بود. 


۱- در مصادد اهل منت چنین آمده : 
باذهراچه کسی هممر گشت تا اودا به‌اقتخاد پرساند؟ء 








۱۸ الفدیر ۷ 


- اگی احمد مختاد مي‌دیده به روزگار او وخانداش چه رسید و 

- شکایت به‌سوی خدا می‌برده والبته شکایت برده است؟. 

درمناقب ‏ بنشهآ شوب ومناقب خوارزمی‌س۲۳۳ قصیده ازصاحب یادشده 
که درشماد اپیات اختلاف دار وما هردوروایت دا بهم پیوست می‌دهيم: 

مافعلی العلی اشباه لاوالای لاله الاطو 

- علی عالی قدر شبیه ندارده نه بأآن خدائی که جز او خدائی لیست . 

- سیر آوهمانه سیر دسول است که توهم می‌شناسی و پسرانش - اگر پای 
فخردرمیان باشد.‌پسران وسولالد. 

- هي برپاية از شرف برشده که وهم وپندار بدان نخواهد رسید. 

۱- :۶ صیح » بهیادبود حدیث‌کاء » درشرح مفاخر علی سستی مگی رکه‌روز 
مباهله سبحگاهان علی درذیر «کساء‌قراد گرفت. 

۲- و ای نظهر» بهبادبود مرغ بربان آزشرف علی پرده برگیر» آن‌شرفی‌که 
!رین مراب آن دست یافت. 
۳- و ای سود پرابت» اعلام‌گْ: چه‌کسی از ابلاغ‌تو معزول گشت‌وچه‌کسی 





برد 


کارگزاد آن‌بوده 
۴- ای مرحب! ای امیدکافران» از د‌شمشیرچه کس‌شربت مر گه چشیدی؟ 
- و ای عمروعبدوده کی بودکه‌شر نک مررگندرکامت دیشت4 
- اگر خواهده برثربا برشود واز «فرقدین» موزه سازد. 
-مکر پایگاه بلند اودا نشناخته‌اید وجایگاه والابش را درك شمودماید؛ 
- ادیده‌ایدکه چگونه محمد بدو مشفق و مهربان بود و به تربیت او همت 






۱- برخی ییات دداعیانا لش 
۲- این چهادیت؛ تها ددمناقب خوارذمی ثت‌است. 





۷ غدیریاصاحب ابن‌عباد ۹ 


صفاواخلاص به‌براددی برگز ید. 

- دخترش فاطمه داکه پارة تنش بود به اوکایین بست. چه اردابهترین‌شوهر 
وپرهی زکارتر ازهمگان‌بافت. 

- پدرم فبای حسین سرور آزادگان باد که روز عاشوراء در داء اعلاه دین 
جهاد کرد. 

- پدرم فدای خاندااش که دد اطراف او به خون غلطیدند و چشم از او 
بر نداشتند . 

- خدا رسوا کند امتی راکه سرورخود داتنها گذاشتند ودر رضایت‌خاطرش 
اکوشید‌ند. 

- ولفرین خدا بر آن گندیده مراد بجس باد که از کین» چوب بردندان 
اوکویید! 

* دبهمین ترتیب قصیده به فافیدال دارد که خوارزمی درهمناقبس۷۷۲ 
وابن‌شهر آشوب درمناقب مجتمعادوابت‌گردهند: 

- اودرجنکه بدریون عاء (بدر) ریت ودیسگران را ازشنیدن نام‌شمشیر 
لرزه براندام بود. 

- برای علی درحدیث «مرغ بر یان»فطیلتی‌است که آوا 
پیچیده وحتی‌دشمنانش گواه ومعترفند. 

- برای علی درسور«هلآتی» اخلاص وصفائی‌است که خود ناچادهآ نرانلاوت 
کردید وبینی خود را به‌خالم کشیدیده بازهم از باری او دامن بکشید! 

- وچه سخنها که درچنگه خیبر دوایت‌کردید: اورا محبوب خدا و دسولء 
کراد غیر فراز» شناختید,ولی‌جونشترمرخ شانه از زیرباد تهی کرده فراری‌شدید. 

وبا در روز «احد» که همگان پشت داده فرار نمودند و شمشیر او روی 
کفر را سیاه تمود. 

- ودرروژ«حتین» که برخی از شماداه خیانت گرفت . و او با شمشیر تیزء 





اش دراکناف‌جهان 





11۰ القدیر ۷ 


یکنواخت برسردشمن‌کویید. 

- آمورمردم دا دردست‌کفایت گرفت وبه‌مال آنان طمع لبست,گاهی می‌شود 
که امانت والیان موردتردید است. 

در داوری به‌داش دیگران بیاز نداشت, آنجاکه دبگران نازمند شده 
چون خر به‌گل ما ندند. 

- راء خانه‌اش‌که به بپتررین‌مساجد (مسجد رسول) باز می‌شد» هسدود: 
درصورتیکه زاه دگران یسکره مسدود ده 

- وهمسرش زهراء بوترین دختری بودکه به‌خانهٌ بهترین شوهر دفت؛ مقام 
زهرا فابلانکار پیست 

- درسایٌ حسن و حسین بودکه مجد و بزرگواری ؛ دواق عظمت برکشید» 
اگر آن‌ده ببودند» مجد وبزرگوادی ددکجا,مشهود می" 

- پرتو نور» از آن‌دو و جود مبادك برذمین تابید» برای خدا پرتوهاست که 








نجدید می‌شود. 
-آ نان حجت‌های تابنالً خدانندکه دوشن گشته‌اند و مشعلهای افروخته که 
خاموشی ندازند. 


ای‌خاندان محمد. من‌پیوسته دوستدارشما خواهم‌بوده این‌شمائیدکه برای 
علم وآئین‌ستارء رخشانید. 

-آآنکه ازدوستی‌شما پاکشده به‌هیچش نخرمکه بیآ بروست ومادرش: 

حمویثی صاحب «فرائدالسه‌طین» درسمط دوم باب اول» این‌دو بیت دا از 
صاحبآ ورده است. 

- الطاف الپی ازحدود آرزو و تمنابم درگذشته وبا دست و زبانه شکر آن 
توان گزاشت. 

- از بهترین الطاف و کامل‌ترین نعمت‌ها» همین دوستی 





الومنین علی 








- این شعر دا خوادزمی دوایت ميکند ولی دداعیانا لشیمه نیست» 





۷ غدیریا صاحبابنعبان 1 
است‌که بدان چنگه زدمام. 

علامةٌ مجلسی‌در «بحار» ج۱۰ ۲۶۴ قسیده‌ای طولالی‌به نام عاحب ثبت 
کرده‌که ازبرخکتب قدیمی نقل فرموده : 

- فرزندان علی» برادر مصطفی‌را به‌خون کشیدنده و شایسته است‌که براین 
سوگه اشکهای‌ها بریزد وسیلاب کشد. 

ولعنت و نفرین» پیوسته :تاد دشمنانش گردد» چهآنپاکه درگذشته‌اند و 
چهآ نهاکه ازدنبال آبشد. 

- ابتدا برسر پسرانش دیختند. سپس برس دخترااش و مصیبتی عظیم بهبار 
آوردند: ابنك سخنی‌از شهادت‌او بشنوا 

- حسین را دد کربلاء از نوشیدن آب مانع شدند » بی‌پروا » فرباد لوحه 
و زادی برکش! 

آب گوادای فراتدا براو بستند, از اینژو بدرستاخیز, «اگوارترین آب 
دوزخ‌را به‌حاقومشان خواهند بست: 

- رواست که سرپسر پیاعبرزا جداکندد» ودرجهان: اسلام‌کسیز نده باشد ودد 
دکابش شهید لشود؟ 

- زنازادگان‌د با نهاکه شمارشان «حی‌علی الفلاح»" بود».هرچه خواه‌تند 
کردند وفرصت اژکف ننهادند. 

زازاده پسرژ ازاده با چوب خیزدان لب ودندان‌کسی را به‌بازی‌گرفت که 
بهت‌ین بوسه‌گاه بهترین پیامبران بود"ء 

پسران هند جگرخواده با شمشیرهای هندی خود دگهای گردن پیامبر دا 
می‌بر ند وسرفرازی می‌کنند. 





جدید ج ۴۵ ص۰۲۸ 
۲- پیش به‌سوی دستگادی. 
۳- مید محسن امین داعیان‌الشیعه تتها همین يك پیت قصیده دا ذک ر کرده . 
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- فرشتگان به خاطرشهادتشان زاری‌کرده گریستند, آریآ نانرا از ناوتیر 
ونیزه شربت شهادت دادند« 

- من‌گربه وزاری راگرچه‌پیوسته وبردوام باشد دا می‌داتم, و بعداژهصیبت 
طلف (کرپلا) خنده دا براحدی دوا نخواهم شمرد. 

- چقدراین سخن دا برزبان راندم و 
درقلب من خانه‌گیروکوج مکن. 

#۴ اینها تمونة ازاشعارصاحب است‌که در 
ابن شهآشوب. فست‌دیگری ددابواب‌کتاب به‌تثاسپ پراکنده شده‌که همهراسید 





: ای آندوه! بر دوام باش و ای غم 





مه اطها‌روده» ودد مناقب 


«امین» درکتاب «اعیان‌الشیعه» گرد آورد» وچون‌هردوکتاب در دستری همکان‌امت 
از اقل‌آن اشعاد» خودداری و تنها به‌ذکر قسمتی پردا 





شده بود. 

سید علیخان مدنی»درکتاب «الدرجاتلزفیعه» می‌نورسد: صاحب .که خدایش 
رحمت‌کناد. قصيدة بدون الف پرداخته؛ با اشکه الف در شرونظم از هر حرفی 
دیکربیشتروارد می‌شوده مطلع ده این است؛ 

قد ظل یجری صددی من لیس بعدوه فکری 

این قسیده‌که دزمدح‌اهل‌بیت سروده‌شده, هفتاد بیت است؛ واذا مورداعجاب 
وشگفت همکان‌واقم شده دست‌بدست‌میگشت. چون طاوع خورشید» به‌هرشهری 
سرکشید وچون وذش‌باد. به بروبسرناخت. 

صاحب براین طریقه وروش به کار خود ادامه داده وقصائدی ساخت که هسر 
کدام» ازيك حرف خالی بوده وتنها سرودن قصیده‌ای‌که ازحرف واو » خالی باشد 
براومشکل افتاد. 

دامادش ابوالحسین علی» درصددآن بر آحده قصیده‌ای سرودکه از واوخالی 


وهمه درثنای صاحب بوده مطلع قصیده این است: 





۷ غدیریا صاحب ابن‌عباد وزل 
برق ذکرت بهالحبالب لمابدی فالدمع ساکب۱ 
ششت 
صاحپ, دوخانم داشت‌که بریکی این کلمات نقش بود: 
علی‌انه توکلت . و بالخس توسلت 
- برخدا توکل‌کردهام و په‌پنجتنآلعبا توسل جسته‌ام. 
وبرخاتم دومی چنین: 
شفیع اسماعیل فی‌الاخره محمد_والعترة الطاهره 
شیخآنرا درکتاب مجالسآورده و شیخ صدوق در اول «عیون اخبار الرضاه 
بدان اشارت‌کرده است. 


مذهب صاحب : 

درایشکه صاحب ارطبقة ممتاز وبزرکاني مهب است؛ از داشوران 
شیعه نردید. نکرده‌است» شعرفراژانی که سول و با ثذای اهصل‌بیت سروده و ثر 
ادیبانهاش کهآ ثاردوستی وا نقطاغ و تفیل اهل‌بیت از نآ شکاراست؛ همه وهمه‌گواه 
این معنی است واوست‌که با سروده خود فرباد می‌زند: 

- چه بسیارمرابه خاطردوستی‌ومحیت‌شماء دافشی خواندند, ولی‌زوزه‌هایشان 
مرا ازساحت شم بر تتافت. 





سیدرضی | لدرین این طاوی‌در کتاب «الیقین»به‌مذهب صاحب وتشیع خالس 
اوتصریح‌کرده وازسخن مجلسی اول گذشت که «صاحب, ازفقهاه ممتازشیعه است» و 
هم سخن فرژ ندش مجلسی دوم‌که درمقدمةٌ‌بحاراور! از بزرگان امامیه بشمار آوردمو 
همچنون شیخ حرعاملی در «امل‌الامل». 

دنیزاین شهر آشوب درهععالمالعلماه» اورا ازشعراء بی‌پروای امامیه شمرده 
وشهید دوم اورا از «اصحاب ماء دانسته در کتاب « مماهدالتتصیص >آمده است که 





بهفصل شعراء مدیحه سرای صاحب رقم ۱۲ مراجعه شود. 








۴ )لقدیر ۷ 


«صاحب شيعةٌ تندی‌است مانند آل‌بوبه وطرفدار اعتزال» 

بالائراز این گواهی دوشیخ بزرگت کافی است: اول دئیس المحدئین صدوق 
طائفه در «عیون‌الاخبار». دوم شیخ‌مفیدء آن‌طورکه ابن‌حجردر «لسان المیزان» ج۱ 
ص۴۱۳ حکایت‌می‌کند وازجملةٌ شواهد رساله‌ای است‌که خود صاحب ددشرح حال 
عبدالعظیم حسنی نگاشته ودرخاتبةً مستدرلك ج۳ ص۶۱۴ ثبت آمده است!. 

در «لسان‌المیزان» ج۱ ص۴۱۳ می‌نوبسد:" صاحپ به‌مذهب امامیه می‌رفته 
وکسیکه تصورکرده معتزلی‌است به‌خطا رفته, قاضی‌عبدالجباد» آ نگاه‌که برای‌تماز 
صاحب پیش افتاد. گفت: نمیدانم برجناز؛ این دافضی چگونه نمازگزازم. 

واز ابن‌ابی طی آورده‌که شیخ‌منید گواهی‌داده است‌که آن کتابیکه درتأیید 
مذحب اعتزال» به‌صاحب ابن‌عباد منسوب است» ساخشگی‌وهجمول است. 








دراین میان سخنان درهم ریشته‌ی وجود داردکه برخی‌گواه بطلان برخی 
دیگر است؛ ازجمله می‌گوینه: صاحب پابید مذهب اعتزال بوده وشافعی مذهب 
گاه می‌گویند حنفیمذهب بوده وشیعهٌ زیدی است. 

درمیان نکوهشگران او برخی سبنه پر کینه ای داردکه ازگفتنآ نچه حقد 





وحسد بدو الهام کند» باکی ندارد, مائئد ابوحیان توحیدی» و برخی نظرشان شد و 
نقیض نقل‌شده چون شیخ مفیدکه ابن‌حجرء هم مجعول بودن «سالةً اعتزاادا ازاو 
تقل کرده هماعتقاد صاحب‌دا به‌مذهب اعتزال: 

این تهافت ودرهمدیزی‌سخنء اعتماد براینحکابات ووارسیهادا سست می‌کند 
آما تمریح به‌نشیم‌او, باگواهی دا نشم‌ندان متقدم ومتأختأبیدشده وسیدابن‌طاوی 


که درکتاب ۱ 





بهآمامی‌بودن اوتتصیص می‌کند. بعده ازشیخ‌مفید وعلملهدی 
نسبت اورا بهمذهب اعترال, حکایت می‌نماید » البته این صرف حکایت است و 





۱- دساله بط برحی اذ فرزندان 





تادیخ ۵۱۶ هجری به‌رژیت علامه توزک‌صاحب 
مستددله دسیده . 


۷- بهنقل از ابن ایی‌طی . 





۷ غدیريه صاحب‌این عباو ۱۵ 


اعتفادش دربار صاحب, همان‌سخن اول اوست‌که صریحاً اظهارنظکرده است. 
نظرشیخ مقیدکه قبلامعلوم شده امانظر سید مرتضی‌تام لپدی ظاهراً بت 
ازاینجا ناشی‌شده که صاحب ددبار جاحظکه ازبزرگان معتزله است تعسب داشته 
وازاو جانبداری می‌کرده وچون سیدمرتضی براو رد واعتراض‌نموده ءگمان‌برده‌اند 
که صاحب برمذهب اعتز لبود« وسیدمرتضی بدین‌جهت براو ایرادکرده است. 
ولیءا احتمال می‌دهيم‌که تعصب و جانبداری صاحب » به‌خاطر بزدگداشت 
ادب رهنر جاحظ باشد , نه به‌خاطر مذهب اعتزال » چنانکه می‌بينیم» سید رضی 





لسبت به‌سایی زندیق‌تعصب دارد. 

اما آ نچه ازرسالةٌ «ابانه» حکایت شده واشمار دازدکه صاحب نص برولایت 
امیرالمزمنین علیهالسلام دا مضکر بوده» صرف‌حکایت است. چون‌عبادت این دساله 
به‌تتهاثی می‌توانده امامی‌بودن اورا هبوت ژباند. 

اینك متن‌کلام صاحب را آن‌گونه که ازاپانه نقل شده همراهآ نچه درهتذکره» 
آمده ملاحظه بفرماگید. 

در «ابانه» گوید: 

عثمانیه (طرفداران عثمان) وطوالّف تاصبیان» تصود کرده‌اندکه سایرین» از 
امیرالمومنین‌والاتر ومهترانده وگواءآوردها ندکه ابوبکروعمر براورباست‌کردند. 

شیمه عدلیه‌گویند: پیامبرخداء عمروء‌اص را در غزوء «ذات‌السلاسل» برآن 
دو امیر ساخت اگر آن گواهی درست باشد ؛ باید که عمروعاص از آن دو خلیفه 
پرتي باشد » 

بعداز آن طاثفه شیمه‌گفتند: علی بمداز رسول افضل و برتر ازهسگان باشد 
واژ این‌رو بودکه دسول‌خدا- درآن هنگام‌که بین‌ابوبکر وعمرعقدبرادری استوار 
کرد علی‌دا برادرخودخوانده البته‌رسول, بهترین‌را برای‌خود انتخاب فرمودهاست. 





حتی به‌این معنی تصریح فرموده وگفته: انت منی ب‌نزله هارون من‌دوسی؛ 





واذاین نسبتکه توبمنزلهة هادون هستیء جزنبوت دا استثنا نفرموده است. 





۱۶ الفدیر ۷ 


وئیز درباره علی فرموده است ( : اللهمآتنی باحب خلقك اليك أکل معی 
هذاالطیر ) خدایا محبوب‌ترین بندگانترا بفرست, تالین مغ‌را بامن تناول کند, 
وخدا علي‌را فرستاد. 

ونیزرسول خدا فرموده: «ن‌کنت‌مولاء فعلی مولاه: هرکه مرا سرپرست‌خود 
می‌دانده علی سرپرست او خواهد بوده پروردگار! باورش دا یاورباش ودش‌نشرا 
دشمن. ناآخر دعا. 

بعدازهمةٌ اینهاء فضیلت وبرتری» با سبقت به‌اسلام ثابت شود؛ واسلام علی‌از 
همه پیشتر بود و خدا هم فرموده است؛ پیشردان پیشروان»آنها مقرب درگاه ند. 

وهم باجهادوپیکاردر اه دنوعلی شمشیرد نیم تکرده وا پیش روی‌باز ششست: 
آواست‌که 


اوست‌که آ تش افروذپیکاد بود: 





بارحزن» ازچپر#رسولمی‌زدود» اوست که مشکلات دا ازپیش برمی‌داشت 


اوقائل مرحب‌است وبر کننده درخیبر/ و بهخاك افکننده عمرو بن‌عبدود. 

اوهمان‌کسی است‌که رسول‌عها وزیاراش فرمود: «فردا پرییم به‌کسی سیارم 
که خداورسول دا دوست دارد؛ وخذا سول اودا دوبات دار نده حمله می‌کندوفرار 
نمی‌کند» وقرآن هم فرموده است: خداو ند پیکار گران را بربازنشینان از جنگه 
برتری داده است با اجربسیار. 

وهم با علم» ورسول‌فرمود: انامدینةالعلم وعلی بابها: من شهرعلمم؛ و دروازء 
این شهرعلی است. اثراین حدیث روشن است, چه علی از صحابه پرسش لکرد. و 
همکان ازوپرسش کردها نده اوازکسی فتوی نخواست؛ وهمه ازاوفتوی خواسته‌اند 
لولاعلی لهلك عمر: اگر علبی نبوده عمر تابود شده بود؛ و 
خدایم برای مشکلی زنده نگذاردکه ابوالحسنآ" 
بکوآ نان‌که می‌دانند با[ نانک نمی‌داتند 









نباشد. و خدا هم 

فرموده است: ابرنده 
وهم‌با زهدوتقویو تیکی‌واحان, درصورتیکهعلی اعلمآ نان باشده بانقوی‌تر 

آ نان خواهد بوده چه خداء ند فرماید: ازمیان بندگان, تنها دانشمندان‌اند که از 








۷ غدیریا صاحب) بن‌عباد رز 
خدا می‌ترسند. 

ضناً همواست‌که مسکین ویتیم واسیردا برخود ایثارکرد وهرسه‌شب, تنها 
خوراك موجود خود داکه برای افطارذخیره داشت» بدانها بخشیده وخدایعزوجل 
چنین نازل فرمود:هر,طممون !لام علی‌حبه مسکیناً وتیماً واسی رآ وبه‌پیامبرش 
خبردادکه پاداش این عمل بپشت است. داستان مفصل است «فضیلت آن بسیار. 

ونیزهمواست که‌انگشتری‌خود را درحال رکوع» تصدق‌کرد» وخدا از کرد: 
«انما ولیکم ان ورسوله». 

ويك طائقه ازشیعه» غافل ازحقیقت استدلال» تصور کرده‌ا ندکه علی دد حال 
تفیه بوده وآذاین‌دو ازدعوت مردم به‌امامت خود دست‌کشيد. ولیزتصور کرد ندکه 
برامامت اونآشکاری است‌که قابل تأویل لیست. 

طائفةٌ عدلیه گویند: این سخن فاد انت. چگوله يف اوتفیه بود» "لبم 
دراقاٌ حق, با نکه سروربنی‌هاشم بوده است؟ ین سعدبن عباده نبودکه با مهاجر 








وانصاد درافتاد رازهمه برید. بدون اینکه ازمایع ودافعی بهراسد؛ و بالاخرء بسه 
«حودان» رفت وحاض به‌بیمت نگشت؟ 

وئیز اگردوا باشد نصآشکازی بر امامت باشد و آز همه امت مخفی بماند. 
رواست‌که بگوئیم: دمازششمی هم درفرائض یومیه وجود داشته وهسم ماه دییگری 
جزماه رمضان‌که باید روزه‌دار بود , وهمه دا مخفی‌کردهانده با ایشکه امت اسلامی 
برآنجه درامرامامت اتفاق افتاده, وهم‌خلافت آن خلفاکه فیام به‌حق‌کردندو برعدل 
وداد فرمان را ندنده اجماع دار تد واجماع‌گواه 





است. 

البتهآنان‌که با علی درافتادند وبهپیکاربرخاسته شمشیر بروی اوکشیدنده از 
ولایت الپی خارج‌انده مگ رآنان که بازگشت نصوده و داه صلاح گرفته باشند. و 
خداوند» توبه‌کنندگان وپاکی‌طلبان دا دوست دارد. 





ستن ساحپ تمام شدد 


بناب رآ نچه ازجواب طائفةٌ عدلیه بدست می آید؛ مراداین است‌که» ادهای 





۱1۸ الفدیر ۷ 


شیعه: دأثربهتقیة علی(ع) وترك فرمودنآن سروردعوت مردم دا به‌آمامت خوده با 
ادهای دیگرخان راجم پعوجود نص‌جلی متمعاً؛ تصورباطلی است‌که با همسازگاد 
لمی‌لماید, چه اگر نص بود؛ علی‌خود آ نرا آشکار می‌فرمود وازدعوت بامامت‌خود 





وددداقع می‌گويد: مدعی این دو مطلب » از ظاهر سا 
برهان, غافل مانده و نتواسته است به] نچه درکتاب وسنت آمده استدلالکنه چه 
ما می‌داليمکه آن سرودبهامامت خوددعوت کرده وبا براهین و اصوصی که پداناشاره 
شده احتجاج فرموده است. 

وخلاصه‌از این عبادت؛ انکادنص جلی؛ مفهوم نمی‌شود. ونمیتوان صاحب را 
مذکر آن شمرد.آ نچنان‌که دیگران تسبت دادهاند. 

ودرذیل کتابش «تذکره» می‌تویسدة 

«ساح‌که‌خدایشرحمت‌کناده درآ خر کتاب«هج السبیل» چنین مرقوم‌داشته 
است‌که امیرالمژمنین‌علی» بعلورقلع» فاضل‌تزین صحابةُ دسول است ویراین‌اعتقاد 
خود گواء آورده که برتری بامابقه‌وپیش قدمي درخدمات دینی است وهم دراثر 
علم وجهاد وزهد که بالاترین‌درجات است: 

بدون‌تردید علی برهمةٌ صحابهٌ مقدم بوده وازهیچکس دنبال لمانده‌است,چه 
که ددییکار با دلاوران وکشتن سران کفار و پرچمداران ضلالت بر همه 
برفته, وهمواست‌که‌رسول‌خدا بین خود واوه عقدبراددی بست, آن هنگام‌که 







بتناسب بین ابوبکر و عم دشتة برادری استوادکرد. 

وئیز رسول‌خدااو راکفو وهمتای فاطمهٌزه را شناخت که سالاد ز نان‌جهان‌بود. 

وهم دعا فرمود که «خداو ند دوست اورا دوست بدارده ودشمن اور دشمن» 
وهمگانرا مطلم فرمود که «علی نسبت یاو منزلت‌هارون دارده نسبت بهموسی» به 
خاطر آن فضائلی که دراو می‌شناخته. 

دنیز فرمود: «پروردگارامحبوبترین‌بندگانت را بفرست تادر تناول این‌مرغ 





۷ غدیر ٩‏ صاحبابن‌عباد 11۹ 





بربان بامن شريك گردد» و علی آعد. و البته محبوبترین صحابه فاضل‌ترین آنها 
خواهد بود. 

وفرمود: «من‌شهرعلمم وعلیدرآن شهر>. 

وفرمود: «از خدایم درخواستی تکردم جز آنکه مانشد آذرا برای علی دد. 
خواستکردم‌حتی مقاملبوت داوپاسخ دسید: نبوتی‌پس ازتوسزاواردیست» والبته‌مقام 
نبوت دا به‌خاطر فضل وبرتری او مسئلت فرمود؛ واژ این دوبودکه درحدیث‌داات 
منی بمنزله هادون من‌موسی» » نبوت را استثنا فرموده گفت «الاانهلانبوة بمدی». 

علی برمحنت روژگاد وسختیها وشدائد آن شکیبا ما ند,ودردودان خلافتش 
هم دراستحکام مبانی دین دآئین» سرسخت بود وخود جز باخورالك درشت ولبای 
خشن سکره همگان ازسرچشمة علمش سیراب شدند, واین‌خودمعلوم که‌مردم 
جز به‌دانشمندتر از خود مراجعه‌دکنند, 





اوبپترین گذشتگان امتوبهترین آمنیگاشان‌خواهد بوده دسول خداسفارش 
کردکه با ناکئین جمل‌وقاسطین سفن ومارفین نهروان پیکار کنده وعمادین باس 
که دسول خدا دراش بصیرت و بینش دد دین» مد بهشتش داده بوده در رکاب او 

رسول خدا اورا به‌عیسی‌بن مریم مانندکرد آن‌چنانکه به‌هاروش مانندکرده 
بود. وحاضر نشد برای او مثلی» جز ازمیان انبیاء انتخاب فرماید . 

وعلی بودکه در رکوع اماذه انگشتری به‌سائل بخشید واه نازل‌گشتهانما 
ولیکمال ورسوله» تاآخ رآبه. 

وهموبود که سه‌روز, قوت روزانه خود را برهسکينويتيم و اسیرایثارفرمود 
وآ یه نازل گشت: «ویطممون الطعام علی‌حبه مسکینا وبتیماً واسپرآ». 

وهم درقرآن تازل انماانت منذرولکل قوم‌هاد» واز این دو ء دسول 
فرمود: من‌رسول ومنذرم وتو یاعلی» سرور و عبر آنان. 

وآبه تال گشت‌«وتعیها اذن‌واعیه»بمنی قرآن‌راگوش شنوا فراخواهدگرفت 











۷ 0 ۰ 


ورسول فرمود: آن گوش شنوا گوش علی است. 





وخدایش مرزداد ایمان ساخت‌که دوستیش آیت ایمان ودشمن 
بوده تا نجا که‌گفتند: ما در دوران رسول؛ 
باعلی می‌شناختيم. 

ورسواش خبر داد که روزرستاخیزعلی تقسيم‌کننده سهام بپشت‌ودوزخ‌است: 
سهم دوزخ دا از مردم محشر بدو می‌سپارد وبهشتیان را باخود به بهشت‌خواهدبرد. 

وابن‌عبای گفت: خدا درقرآنش خطاب «یا ایپاالنین آمنوا» نازل نفرمود 
جز آ دکه علی سرور آن مومنان وشریف آنان بود. 





نین امت دا فقط وفقطاز دامدشمنی 





واذ این والاتر , سخن دسول است که فرمود: علی سوب دا 
یعسوب نام ملک زنبودان است‌که درگرد او اتبوه شوند و هرکجا روده ازاو جدا 
نگردند. 

درشپ هجرت که قربش؛گردخانة سول با نتظارسپیده دم مراقب بودنده‌تا 
هجو آورده اورا مقتولساز نده علی با استقامت وشیردلی» برجاییگاه دسول خوابید 
ودره رآن منتظرهجوم نان ود درآن شب درست موقعیت ومنزات اسحاقذییح! 
دا داشت‌که باآدامش دل بانتطازفربانگشتن دراه حق بود. 

وهمواست که عمربن‌الخطاب درحق اوگفت: لولاعلیلهلك عمر: اگرعلی نبود 
نابودی عمرقطعی بود ویاگفت: خدایم برای مشکلانی چنین زنده نگذارد که 
ابوالحمن درکنارم نباشد. 

علی, زندگیش تماما اسلام وعمرش سراسرایمان بود: لحظه‌ای به‌خدا کافر 
نگشت, زحماتش ددیاری اسلام. پسندیده ومشکور وبالاخره درداهآ ئین واحیای 
دین» شربت شهادت نوشید. 

خداو ند ما را درم آن‌کسانی فراردهدکه دوستی و مودت خاندان ب 








دی 


دا برهمه چیزدتیا برگزبدنده وهم ما دا بر آن سیره وروشی بدادد کسه تبکوتر و 





۱- با مهب خصم (اهل‌سنت) که اسحاق دا ذییح دانند. 





۷ غدیری؟ صاحبابن‌عباد "۱۳ 





شایسته‌تراست, وخد! مارا بس‌است: همان‌فرستندة باران‌وشکافند#دانه, خالق‌جان > 

آزاينپاگتشته, صاحب دراشمار خود, به‌مذهب حو که همان مذهب امامیه 
است تصریح کرده» ونص غدبردا سند اعتقاد خود می‌شمادد؛ می‌گوید: 

پالنص فاعقد ان عقدت یمینا کل اعتقاد الاختیار رضینا 

- اگرسوگندیادکنی» بر نص‌خلافت بادکن ما بقانون «اختیار»‌گردن‌نهاديم. 

- ددبرآبرسخن خداوند تسلیم‌شو که فرمود: موسی از میان امت هفتاد نفر 
اختیارکرد. 

# ولیز درفصید؛که با فافیة «باه گذشت,گفته بود: 

- ندانستید وصی رسول همان است که در محراب عبادت انگفتری به‌رسم 
ژکاة بخشید؟ 

- ند نستید وی‌رسول همان‌پاشدکه‌رُوزهغدیر» حقانیت اورا اعلام وصحابه 
را محکوم ساخت؟ 

# ویا این شمرش: 

- درستی جانشین پیامینامیزمژمنان فریضةٌ 

-که خداوند برعهدة تمام جهانیان نپاده وبه‌سالاری مومنانش برگزیده 

۶ وآ نجه ددهلسان! 





ان» آمده‌که: صاحب از مذهب اعتزال جانبداری 





می‌کرده وبدان شهرت داشته» ازچند جپت مردود است» چه ابن‌حجرء خود اسن 
نسبت دا تخطثّه کرده وهم اژقاضی عبدالجبارحکایتکرده که هنگام نماذ برجنازة 
صاحبگفته: «نمی‌دانم چگونه براین دافضی نمازبخوانم» وازهمه بالات اشعاراواست 
که می‌گو 


۱- تمام این احادیث که درفضل وهتقبت مولایمان امیرالممنین؛ مودد استناد صاحب وافع 
صحیح و درنزد محدئین سلم وثایت است؛ و کسی که به اجزاء کابمان «الغدیر» 
مراجعه کند. خواد یافت که اين احادیث به‌صودت سحیح و سند از حفاظ اهل حدیث 


ازشمانت دشمن‌که,مرا دافضی می‌خوانند» باکی ندارم. 














دوایت شده . 








۴ القدیر ۷ 


ممکن‌است منظودابن‌حجرء تنها شهرت باشد»گرچه با واقعیت همراه بباشد 
و درآن‌سورت است‌که سخن اوازتناقض وتهافت خارج می‌شود. 

با توجه بهفرائن» بنظرمی‌رسدکه صاحب, مانند سایر بزرگان مذهبموقمی 
که موضرع «عدل الهی» مطرح بحث بوده» علاً بهحمایت وجانبداری ازمه‌تزلیان 
برمی‌خاسته است. 

البته علت حمابت این است‌که شیمه ومعتزله در برخی مسائل, کاملا انقاق 
نظردافته مجتمعاً دربرابراشاعرء ایستادگی داشته‌انده خصوصاً در مسلةٌ جبر کسه 

تلزم انکارعدل الهی است,گرچه ددفرع دیگر آن‌که موضوع تفویض و اختیاد 

لاف نظردار ند. 

واز آ «داکه فرق نپادن‌بین ابن دومسئاه, خصوصاً درهنگام مشاجره وجدال 
برای «مکان سهل ومیسودنیست؛ راون پین پیروان‌این دومذهب خلط واشتباه 
شده شیمه را معتزای» و «عتزالی دا شیمه قلمداد کرد‌اند » چنانکه غیر از صاحب 
بزدگان دیگری همییون عم الهدی سیدفرتضی و برادرش شریف دی به اعتزال 
منسوب‌گشتها ند. 

واما شافعی بودن صاحپ, درست‌ما ند حنفی بودن اوست» وتنافش‌شگفت تر 
سخن ابی‌حیان ددامتاع ج۱ص۵۵ میباشدکه گفته: «صاحب شیعه‌ای است کسه بین 
مذهب آبی‌حنیفه وسخن زیدیه جمع‌کرده» با ایشکه صاحب در اشعار فرادانی نام 
ثم اطهاررا صریحاً بادکرده ودرواقع اعتقاد زیدیه دا ازخود افی می‌کند؛ به‌این 
شعر اوتوجه فرمائید: 

- سرورمن محمد است وهم علی وصیش وددپسر پاکشان وسالاد عابدان. 











- ومحمد باقر وفرزند اوجعفرصادق و آ نکه با موسی‌بن‌عمران همنام است. 

- وعلی‌که درخال طوي خفته بمد محمد و[ نگاه علی‌که مسموم شد وبعسد 
رهبرمان - 

- حمن‌ویمدازاوبه امامت «قائم آلمحمد معتقدم که درکمینستمکاران‌است. 





۷ غدیریا صاحباین‌باد ۱۳۳ 


# وبا لین شعردیگرشی: 

- به‌برکت محمد وعلی ودوپس‌شان وذین‌المابدین ودوباقر ويك کاظم, 

- بمدرضاء بمدمحمد» سپس فرزندش, وعسکری پرهیکاره وقائمآلمحمد. 

- امیدوارمکه روزرستاخیز» رستگارشده به میم بهشت واصل‌گردم. 

۷ ویا این دوبیت: 

- پیامبرحق ووصیاوء با دوسردر آذادگان بهشت» بعد زین‌العابدین‌ودو 

- وموسی‌ورضاودوفاضل که بابرکت نان چشم طمع به بهشت‌جاویددو< 

# ودداین رجزخودگفته است: 

- ای زاگری‌که مشاهد مشرفه دا عازم‌گشتی وکوه وصحرا دد نوشتیء 

درود مرا بررسول‌خدا ثادکن درودی‌که باگذشت روذگاران‌کهنه نگردد. 

- وچون به‌کوفه بازگشتی,همان تربت‌پاك ممروف. 

- ددبهتر ین جایگاه «نف» بسهترعالمیان |پوالحسن دردفرست. 

- ومجدداًبازگرد به‌مدیثه ودزبقیع: براعاممجتبی سلام‌گوی. 

- ودرکر بلاء صحرایطف‌عنان بازگیر وسلام ما با بهترین تحیات‌هدیه‌کن! 

- به‌خدمت آن خغنهٌ درخاك. حسین‌کد سالارشهیدان است. 

- وبازدرپهنة بقیع پهلوگی رکه تربتی شریف ووالاست. 

در آنجا زین‌العابدیسن چراغ تابان و باقر شکافنده علم و جعفر سادق 
بخالكا ندرا ند. 

-سلام مرا به نان پرسان‌سلامی پیوسته که طنین آن دشت ودمن‌داپرسازد. 

- وبعد دربقداد پپلوبگیر وبرپاکیزه نهاد: موسیء سلام مرا نثادکن! 

- وبا عجله به‌طوی‌روولی آدام دل,وسلام وتحیت مرا بها با لحسن‌تقدیم‌کن. 

- سپس بربال همای‌نشین وبه‌بقداد بازشوا ودرود مرا برمعدن تقوی‌محمد 











- وبعد درسامرا سرزمین عسکرء برعلی‌هادی سلام گوی‌که از شك و دیب 





فرل القدیر ۷ 


پاك است. وهم برحتن فرزندش‌که رفتارش پسندیده و گفتارش ازممدن علم الهسی 
سرچشمدگرفته, 

اینان‌اند» نسایرمردماان» که پشاه من‌اند وهر دوزبا جان ودل دوبه سوی 
آمان دام 

#۴ ولیز ارجوز؛ دیگری‌داردکه بهنام_مکايك‌پیشوایان دهبرزیشت‌داده‌است. 

انافات چاپ دوم: 

[دنیزفصيده درنای آمام ابی الحسن علی‌بن موسی‌الرضاهشتمین‌حجت خدا 
دارد, که‌درمقدمةٌ «عیون اخیادالرضا» تا لیف‌شیخ‌سدوق درج شده رهم قمیدفدمگری 
درستایتر آزر آمامکه می‌گوید: 

- ای ذاثرکه با دررکاب‌کرده به‌تاخت می‌روی! 

- چنان آزماگذشت که گویا پرقی بود: چهید و ناپدید شد. 

ابلغ سلامی راک یوس مولای الرضا 

- درود خالماله‌ام زا درطوس به‌برورم دضا نادکنء 

- فرزث زاده پیاعبز مصطفی» فرز ند خلیفه‌اش حرتضی. 

-آ نکه بهعزتی پایدا, دست افته وبا عتمتی رخشان زیوربسته. 

- آذاین مخلس که دوستی وولابت [ نان دا فرض می‌ش‌ادد پیفام برده بگود: 

- درسینه سوزآ تشی است‌که دلم دا پرددد ساخته, 
تاصبیان که‌دام نیاده‌در کم. 

- با سراحت لهجه ب رآ ان‌گذشتم وسخن دا بی‌پردهکفتم. 

- علنا پر چم خالف برافراشتموازاینکه بگویند: رافف‌گشته, هراس نداشتم, 

- چه خوش است تركگفتن[ نهاکه دسماً بهدشمنی وخلاف‌شما برخاسته‌اند. 

- اگرامکان میبافتم» خود به‌زبارت اوهشرف می‌گشتم؛گرچه بر 
پای هم. 

-ولی من پای‌بست این دیارم» با قید وبندی خطیر. 


ن نشسته اند قلب دو-تانتانچر یحه‌داراست 











۷ #دیر یا صاحب ابن‌عباد ۱۳۵ 


ثنا وتحیت دا نثارمرقدش می‌سام تا به‌فواب ژبارت نائل گردم. 
- این امانتی است‌که به خدمتش‌گسیل داشته‌ام, باشدکه شوشنود گردد. 
- پسرعباد» با سرودن این تحیت » به‌شفاعتی امید بسته که هرگز مردود 





تخواهدگفت. 
خصال ثيك همراه شگفتبها: 


۱- می‌گویند: روزی صاحب ابن‌عباد ؛ نوشیدنی خواست» قدحی پرآوددند 
چون‌خواست بیانامد» بعضی از دوستان نزديك گفت: مخود که مسموم است هنوز 





چاکری که آب آودده بود حاضر بوده صاحب‌به‌دوستش فرمود: گواه سخنت‌چیست؟ 
گفت: آذمایش » به«مین غلامی که آبا آورده بگوخودش بياشامده صاحب‌فرمود: 
این‌کار دا نه برای دیکران تجویز کنم دنه خلال دام گفت : به مرفی بنوشان! 
فرمود: هلاك حروات دا هم تجوبز نکنم. 

قدح دا برگرداند ودستود داد جرا بریززند. و به‌غلام فرمود: پی‌کارخودروا 
ودیگر به‌خانة من وارد مشوء وقرعان وادکة کی درعوض‌غلام به خدمت‌گمارنده 
وحقوق آن غلام را هم مرتپ پرداخت نمایشد. 

بعد فرمود:یفیندباشكامیتوان زدود, وقطم حفوق همکیفری‌است که پاخست 
همراه است. 

۲- یکی از سادات علوی» رقعه‌ای کسیل داشت که خداو ندش فرژندی پسس 
عنایت فرموده؛ تقاضا دارد که نام وثقبی برای مولوده معین قرماید. صاحب‌درکناد 








رقعهاو نوشت: 


«خداو ندت بانورسیده تك سوار وبخت‌کاسگار» قرین سعادت گردانده بخدا 








سوگذه که چشمها روشن گشت ودلها خرم: نام علی باشد» تاخدایش بلشد آوازه 
گرداند» وکنایه‌اش بو الحسن. تاکاروبارش‌نيك وحسن] بد. آرژومندم باکوتش‌خود 


فاضلی ارجمند ویبرکت جدش نیکبختی سعادتمندگردده بمنظود دوربادش از 








۱۶ الفدیر ۷ 


بددیناری ژد به‌وژن‌سدمتقال نیاز کردم تابهفال نك صدسال زندگی باسعادتش نصیب 
گردد, وچون‌طلای ناب ازتصرف روزگار درامان ماند. والسلامء 

۳- یکی از حاشیه شینان رقعه‌ای به خدمت صاحپ فرستاده تقاضای 
حاجتی‌کرد. 

نامه را بدوعودت داده وگفتند: صاحب به دست خود نامه‌ات را امضاو وعدة 
مساعدت داده است» ولی او هرچه نامه دا ذیروره کرد چیزی‌بنظرش نرسیده نامه 
را بهابی‌العباس ضبی عرضه کرد؛ ابوالعبای بعداز دقت‌كافی متوجه شد که صاحب 
بانوشتن فقط يك الف» پاسخ مساعد داده است: 

دررفعة متفاضی چنین بود: فان‌رأی مولانا ینم بکناء فعل.اگردای مبارلد 
سرورمان تعلق‌گیردکه مساعدت فرماید, خواهدکرد وععلوم شد صاحب‌جلو«فعل» 
کهفعل ماضی است. بمعنی«خجواهدکرد» یک آلف اضافه‌کرده یعنی«افمل»خواهم کرد. 

۴- صاحب, دديك طبق نقره, عطری خدمت ابی هاشم علوی هدیه کرده وبا 
این سروده‌گسیل داشت: 

- این بنده به‌قصدزیارت ععبة عیارکه خدمث‌دسیده تا از پرتو انوادت 
نسیبی گیرد. 

- از این عطری که تقدیم مقاعت شده‌بهره‌گیر» که عطر فروش ازخوی‌چون 
مشکت مایه گرفته. 





- اما نظرف پیشکشی‌است‌که باعطر همرامشده» باقبول آن» عنایتی‌بره 
بیفزا . 
۵ ارام زعفرانی به شکوه وال ماحب نگرس که جدب اس 











تک به‌نام‌صاحب ذیود یاثه وسخصوص عطا وصله بود نه‌اینکه دواج باژادباشد 
سکه‌های هزاد مثقالی هم وجود داشته که ذکرش خواهدآمد. (مترجم) 





۷ غدیریاصاحب ابن‌عباد وونل 


مرتکب می‌شود, صاحب فرمود: اودا بیاوریه زعفرانی لحظه‌ای مهلت خواست تااژ 
نوشتن بپردازد» صاحب تقاضای‌اوراردکرده دستور داد طومار دا از دستش‌گرفته‌باز 
آورند» زعفرانی تزديك شد وگفت خداوند صاحب رامید بدارده وسرود: 

- چکامه را از ذبان شاعرش بشنو که بیشتر درشگفت‌شوی» گل برسرشاخه 
زیباتی است. 

#صاحب فرمود : بیاود تا چه داری, ابوالقاسم ابیانی برخواند که از آنه 
جبله است: 

- دگران مال ودولت آندوزند وبا حرص وولع گنبینه سازند. 

وتو ای زاده عبادای امید همگان » نوال 

- عطایت برای‌همگان» خواه دستيوراز بافروکشیده دار نده چون میوثرسیده 
مهیای چیدن است. 

- جهانی دا بانهمت «احسبان فروگرفتی/ ؛ کمترین بهره‌ای که نعیب مردم 
شده درلت وبی لیازی است. 





- حسای‌ترین‌شعرا درب برت ذبان بسته, وشاکرترین آ نان از- پاس‌نعمنت 
عاجزو خسته, 
- ای سروری‌که جودو نوالش, دولت ومکنت به‌ارمفان میآوردوبهپای‌دورو 





نزديك می‌دیزد. 
- همگان‌دا ازذاش‌و‌جاود. خلمت بششودی,[ نهم خلمتیکهدرپندار 
- حاشیه شینان‌این بارگاه»درلبای خزمی‌خ رآمندو جلوه می‌فروشند جزمن 





البته آن داکه برعهد خود پاسداد است و همواره یکی کند حاجت 
یادآوری نیست. 

# صاحب فرمود : درداستانپای ممن زائده خواندم که مردی بدو گفت : 
اع‌امیر مرکبی عطایم‌کن. واوفرمود تامك ناقهء يك‌سمنده يك قاطرء یكالاغ, يك 





به‌فصل شعراء مدیحه‌سر! مراجعه فرمائیده رقم ۱. 





۱۳۸ القدیر ۷ 





کنیز بدوعطاکردنده وا 
آفریده, عطایت می‌کردم. 

اينگ من‌که‌صاحیم؛ فرمایمکه ازجامة بجبه» يك پیراهنء ب 
بك‌شلواره يك‌عمامه. يك دستمال, يك طاقه ازار (کمرپوش). يك رداء (بالا پوش) 
يك‌جوداب بر توخلمت‌کننده واگردادتم جزاینها لباس‌دیگری ازخز ساخته شود. 
عطایت می‌کردم. 

بمد فرمود تا به‌خزانه اندد شده و تمام این خلعتها دا براو ريختند. هرچه 
توانست پوشید, و آ نچه نتوانست به‌غلامش تحویل‌شد. 

۶ ابوحفص وداق اصفهانی» دررقعه‌ای به‌ساحب 

خداو ند سایهُ سرورمان صاحب دا مستدا" 
ماه سودبخشی» وافراخت 
ه‌یادآوری کردمی» ونه ا« 


دکرد: اگرمن‌دانستم خداو ند بلندپیهمرکوبی جزاینها 








افیز 





بدارد» اگر نه این‌بودکه بادآوری 


بش آن دد نیام؛ -ول وهموارتر است 





شمشیز بعداز #چ 
شمشیر بر نده‌زا» تکان دادمی» و لی‌حاجتمندی که کاردش 






به‌استخوان دسیده. به‌رواگشتن حاجت شتابت: ودربرابر بخشنده بی‌دریغ‌هم» دست 
طلب والحاح دراز دارد" 

حال و روژگاد این بنده‌ات -که خدایت موید بدارد - پریشان است» حتی 
موشها اذانباد گندم در حال کوچ‌انده اگر دأی مبارلك باشدکه این بنده دا باسایر 
چاکرانکه درنعمت غوطه‌وراند و ازاین دو دحل اقامت اقکنده‌اند, دمسازفرمائی- 
خواهی فرمود. انشاءال. 

صاحب درکنار رقعه‌اش نگا 

چه نيك‌سخن سازکردی» ماهم به‌نیکی پاسخآغازکنیم: موشهای خانگی دا 
به نعمت‌سرشاد و نوال بی‌زوال, مژده بخشاگندم. همین هفته می‌رسده سایر حوائج 
درداء است. 





۷- |بوالحسنعلوی‌همدانی عشهور به«وصی»گوید: ازجانب سلطان به‌سفارتی 
عازم ری‌گشتم» درداه بسیاد اندیشیدم که عقالی ذیبا وسخنی شیواکه درخود ملاقات 





۷ غدیریه صاحبابن‌عیاد ۳ 





صاحب باشد» طراذبندم؛ موفقنشدم. هنگامی‌که دراسکورت خود پامن دوبروگشت 
ومن ترديك شدم تا نجاکه عتان دوم رکب بهم‌پیوست» به‌باد و 
گذشت: «ماهذا الابشران هذاالاملك کریم» این مرد مافوق بشر استء این فرشتة 
عالی‌قام است. واو دد پاسخ گفت: «نیلاجددیح بوسف لولاآن تفندون» اگر این 
بودکه مرا تخطهکنید می‌گفتم بوی‌بوسف بمشام می‌رسده بمدفرمود: خو شآمدی؟ 
مر<با بالرسول. ابن‌الرسول, الوسی ابنالوصی. 

۸- صاحب در اهواز با مرض اسهال_ به‌بستر افتاد» هرگاه که از سرطشت 
برمی‌خاست درکنار آن دمدینار زرسرخ می‌نهاد, مبادا خدمتگاد از کار ملال گیرد 
واناین‌رو ۶ 
هزاردیناد تصدق کرد 

4 در «یتیمةالدهر» از ابونصر ینامز بان حکایت آودده‌که هرگاه برای 





رن خواهان دوامکسالت بودند» وچون عافیتافت» قریب‌پنجاه 


صاحب ابن‌عباه آب یخ میآوردنده بعداز نوشیدن‌آن می‌گفت: 
ققة الشلع_بماء علب احتغرجالحمد من‌اقصی القلب 
ت آب یخ» نیزون‌کشد سپاي الهی‌را ازنه قلپ. 
پروردگادا لعنت خوذ دا بر پزیده تجدید فرماء 
کِ 0 می نویسد: ابن<ضیری» شبها به‌مجلس صاحب حاضی 
چرت براو غالب‌گشت و بادی از او برخاست, درنتیجه شرمساد واز 











حضور دربار برید» صاحب‌گفت این‌دو بیترا براو برخوانید. 

- حطیری زاده ! به‌خاطر آوازی که چون نالةٌ ای و آوای عود است 
خجل مباش. 

- باد است» چه‌می‌توان‌کرد؟ می‌توانی[ ترا حبس‌کنی. توکه سلیمان فیستی. 





کلمات قصاد: 

# آنکه - پهدریای شیرین پوید, گوهر آبداد جوبد. 

آنکه - دست عطاگشاده دارد, چشمادید به‌سویش کشیده آید. 

# آنکه - نعمتی‌دا اف آید» تقمتش به‌کیفر «رسپارد. 

گوشتی که ازحرام دویده با داس‌پلا درودهآ بد. 

#]نکه برو زگارسلامتش‌غرهآید, فردا اژپشیمانی وندامت‌داستانها سراید. 

# که با اشار اند هوشیاری نگیرد, اذبیان مفصل چسودگیرد. 

# بسیارشدکه باسخنی نرم و هموار» کاری بسامان‌آمده آنجاکه بذل اموال 
نافع نيامد. 






سینه آزمایه درون جوشد واز کوز+ آن تراودکه درآآن باشد. 





# خردمند بااشاره چشم دریابهو ازگفتار زبان بی‌نیاز 

# خورشيد تابان که در یس ابر ماند» دیری)انگذرد که رخسار نساید , 
چونان‌که بوستان درزهستان افرده ودربعاد خرمآید. 

بدرتابانکه نهان‌شوده باز بر آبده شمشی رکه کندی‌گیرد دکربار جوهرش 
لمایان] بد. 

# دانشت درگرو دری ومذاکره جهلت برائر اهمال ومتارکه. 

# سخن‌که پرسامعه مکردآید درا 

* مهربانی پی‌خش وپالء رساتراز زبانهای پر آب وتاب. 

# ه رکاری به‌موفع آن‌شاید» چو نان‌که‌هرمیوه به‌فصل آن درمذاق‌خوش آید. 

# آدزه بی‌تپایت چه‌سودکه نعمت دیا عاریت. 


د. 





ریشه دواندد 





# بادآ وری اثریآشکاردارده وچنانکه خدایش‌فرمود: نفعی‌سریح به با آرد. 
# پشت شمشیر» نرم و لغز نده و دم‌آن تیز وبررنده؛ از آن شگت‌تر مار,که 


۷ غدیریا صاحب) بن‌عباد 1۳۹ 





پشت‌آن نرم وأغزنده‌تر ونیشش گزنده‌تر. 

# رشتهةُ منت واحسان بررگردن‌کس استوادنتوان‌کرد» جزبا خدمات شابان, 

#گا باشد که حلموبردباری‌خواری آ رده چو نان که از ابداری بیجاشکست زا ید. 

نامه هی‌کس» تراز اندیشهوادرالك, بل محك اعتباراوست وترجمان فضل و 
مقام» بل نمونه فهم وداتش اوست. 

وفای به‌وعدت, برهان نشخیص «عظمت امروز دفرداکردن, نشان بخل 
وخست, وگواه بی‌وفائیت تجدید مهلت. 

# احسان دکو آن است‌که خالص وفرادان باشد» واحسان شوم[ نکه‌امروز 
وفردا شود وبا خاطر ناخوشآلوده‌گردد. 

# هشیاری جوانمردان‌کندی نگیرده وسیمای شوم خطا نپذبرد. 

سک که بررچپر؟ ماه تابان: بانك‌کنده با منگه‌دهانش بسته گردد. 

#بسیارشدکه بدآ رزوی‌خو نخوا هی وا شقامتدرورطههو لناك به‌خاك راءافتادهاند. 

# وعدة توال, برخی چون آب حیات:اسث و برخی چون درخش سرابب. 

نفون سخن‌گاه بانج رسدکه تیرپی‌ان لرمتد, 

# چه بسا اعتراف به‌تقصی ر که‌گوباتراست ازذبان تشک رآعیز. 

چه‌بسا سخن‌کوتاه که دسانر به‌مفصود باشد. 

# هرسریآدزو ی پرودد وهرروزی‌کاری شایستهُ خود دارد. 

# سخن ارم وهموارسودبخشد وگرنه شمشیر بران» سودبخش رافشد. 

# دلاود شیردل فرادان است. ولی نه‌چون عمردء و برمردگ-ان ماتمدادی 
کرد‌اند ولی نه‌چنان‌که برصخر 

# فراموشمکن که‌فاصلهةٌ جوان وپیر فراوان است‌وفرق میان عقاب و شاهین 
از ذمین تاآسمان. 

#کفرآن نعمت» سرا 


۱- مراد اژعمرده پسر ععدیکرب دلاود عرب است؛ واذصخره برادد خنساء شاعره.(مترجم) 








۱۳۲ اقدیر ۷ 





# مقابلةٌ احسان باکفران» نعمت موجود دا تاراندن است. 
#گاه باشدکه ضعیف قوی گردد. جراحت التیام پذیسرده کج؛ راه 





گیرد» وفروماندهٌ درخواب غفلت بیدارشود. 

# ناله ازدل تنگ برآید وشکایت ازدرون درمند. 

# نه ه رکه را خوانی؛ پاسخ مثبت دهد» وسربه‌اطاعت سپارد. 

شودکه. بی‌گناه به‌جرم‌گذاهکاربسوزد:ونیکوکار درعوض بد کارگرفتار آید. 

8 بههرکه حق‌طلیده بازجوید ونه عرکه چشم طمع به ابر دوزده از باران 
رحمتش شراب اندوزد. 

تعالبی دریتیمةالدهر از این گونه کلمات قساد و سخنان درد بار , از ساحب 
فراوان‌بادکرده‌که سید امین تمام آ نهازاً دردآغیان الشیع»» ثبت فرموده است. 

این ست یلك شیمه مونه وین نمونةً افگارش . این است یك وزیر شیعه و 
این استُةه شمه وا نادب تابناکش. این است‌دا نشمند 
بش» این آمت‌شکلم وسخنکوی شیعه واینءقالهوگفتارش. 
ابنان مردان بزرت شیعه‌اند واین مفاخر ومیرائشان . شیعةٌ داستین که در 








این سخنان <کمت‌شه‌ارش؛ 








شیعه وایین اندیشعالمتا 


پی‌خاددان حق گام‌زند» باید که چنین باشد. وگرنه نباشد. 
وفات صاحب: 
صاحب, درشب جمعه ۲۴ ماه صفر از سال ۳۸۵ در ری دارفانی دا ترك گفت 





مردم دی که از مرک او باخبر‌شدنده تمام شهر وبازادها تعطیلگشت‌وههکانبردر 
خانه‌اش به منظود تشییع چناژه گرد آمدند. فخرالدوله به همراه سرهشگان و 
فرماندهان حضور یافته و جامةٌ سیاه برتن داشتند. جنازه صاحب که بردوش خدام 
از درقصر خارج شد» تا بر اونمازگزادند » به‌تعظیم و بزد گداشت» حاضرین ,مکس 


خاستند؛ 





فریاد شیون وذاری بلند شد» جامه‌هابر تن ددیدنده سیلی‌ها به‌صورت 





چندان گربه‌و ناله کردند که ازتاب وتوان رفته به‌خاله | 





۷ غدیریة صاحب)بن‌عباد ۱۳ 


از او نماز خواند» فخرالدوله پیشاپیش‌جنازه حرکت 





ی عزا درخانه نشست. 





می‌کرد. وچند دوز 
بعدازنماز جنازه را دريك‌خانه آویز کردند تا هنگامی که به‌اصفهان برده 
ودرقبه‌ای بهنام دریه دفن شد , ابن خلکان می‌توبسد: این قبه تا این زمان آباد 
مانده ودخترزادگانش به‌تعمیر وکچچکاری آن مواظباند.وسید در«روضات لجنات» 
اضافه کرده وگوید : اکنون هم آپاد ومعمور است » چندی پیش دچار شکست و 
انپدامی گشته بود که پیشوای بزرگه علامه ستركمحمد ابراهيم‌کرباسی به‌تجدید 
عمارت آن فرمان داد, وپاوجود ناتوانی» دوماه بکیار وگاه ماهی وچهبسا هفته‌ای 
یکباد, ذیارت آن قبه دا ترك نمی‌فرماید. دراین اوقات به نام «پاب طوقچی» وگاه 
«میدان کهنه» خوانده می‌شوده وء‌ردم باذزبادت مرقدش برکت می‌جویند و درکنار 
آن قبه حاجات خود دا از خداونذتعالی لت می‌دارند. 
تعالبی دددیتیمه» می‌نویسد:موقعی که سثاره‌شناسان» با اشارمو کنابه ازم رگ 

او خبی دادند» صاحب درفطعه‌ای چنین‌سرود: 

ای خالق ارواح واجدام و ای آف‌ینند؛ اختران و آئار. 

- ای‌پدید آرنده دوشنی وسیاهیو 

- نه چشم امید به مشتری دارم . 

-ونه از مریخ پیمناکم. 

چرا که ستارگان درواقع علامت‌اند. 

- سر نوشت دردست‌خدای داناست.باربرودگارا! ازدرد وبلا محفوظم داد. 

- واز حوادث روذکار درامان واز دسوائی گناه تکهبان باش. 

- پدوستی محمدمعطفی بررگزیدهات‌وهمتایش علی مرتضی وخاندان‌گرامش 
ن ببخشای! 








۱- بافتح دال و کسر داء پروذن ضریح» دد اعان‌ا یمه چنین بط شدم ولی ددویتیمه» و 
جزآن باذال نقطه‌داد آمدمه چونان که درشعر ابومتصود لجیمی خواهد آمد . 

















۱۳۴ القدیر ۷ 


# در مرگه صاحب قسائد قراوانی سروده شده از جمله قصيدة ابو منصور 
احمدین محمد لجیمی است با قافیة نون: 
ایت که مشکلات دا با سرینچهُ تدبیر گشود و بانوال 





- ای بزرگ مرد با 
سرشارش نیاز مارا بررآورد. 

- آرزوی ما این بود که جاودان ماتی؛ وروزگار تخواست, اراد اوبرتمنای 
ما پیروز گشت. 

- برمرگت گریبان چاك زدم. اما فانع نشده‌اندوه وغم را دمساز آمدم. 

اگر خود دا کشته بودم» ممکن بود حق ترا ادا کرده‌باشم: 

از رازی که ابنك دربافته‌ای پرده بردار که چه بسیار از بیانات‌رشیقه‌ات 
بهرمند بودیم: 

-مگر نه مردی دادگستر با لاف بودی؟ ازچه‌گوری آ بادکردی وشهرها 





تذ, دیروژ که چنین نبودند. 
-سفله‌گان مسلط شده برغ سار شد‌ندباآ تکه دیروذ برده ما بودند. 
-اگی درماتم او دلهای ما آب شود واشك از دیدگان ببادیم. 
- حق مائم دا ادا نکرده‌يم, ولی گذشت دوزگادان خواهدگفت چه‌کسی‌را 

از دست داد‌یم ! 
# ودرفسیده دیگری گوید: 
- بزرگگ مردی درگذشت که هرگاه دانش وجود کمیاب می‌شد» هردو دا اژ 

دسته زبان او باز می‌جستيم. 
- بزرگه مردی که هرچه درمیان خلق‌جویاگشتم کسی راما شش نیافتم. 
- جود وبخشش دابا کف الکناة» دربك‌گور کردند نا بهممً وی باشند, 

درزندگی باهم زیستند واينك در گور همخوابه گشتنده‌گوری کد در باب 


یتیمها لدهر ج۷ ص۳۷۵: 











۷ غدیر یا صاحب ابنعبان ۱۳۵ 


قربه است 

#گاهی چند بیت این قصیده به‌نامابی‌القاسم ابن آبیالعلاه اصفهالی ثبت 
شدهکه با حکایتی لطیف همراه است. 

اقساندی‌که درسوك صاحب سروده شدهء و |بوالقاسم ابن‌ابی!امله‌است 

که تعالبی درجا ص۲۶۳ برخی ابیات آلرا 

- ای یبگانه رهیر! منآ نچه درستایش وئنایت‌گویم»کگفتهام. 

- نو ازستایش وثنا برتری» هبچ‌کس ترانستاید ج زکه شأن ترا بکاهد. 

- با مرگ توفرزندان حوا همه مردنده دنیا مرده بلکه دین هرد. 

- ابنك» سروش فضیات و آژادگی است‌که عزای نو دا اعلام می‌کند بعد از 
آن‌که» حوربان به‌عزایت نشستند. 

- عطا وصله برتومی‌گر ید چنانکه ملت ودولت می‌گرند. 

- بدگویان وخبرچینان به‌پا خاستند/ هم] نهاکه از بیم توخانه شین بودند 
بعداژمرگت رانده‌های درگاه همة جان‌گرفتند: 

- شکفت نباشدکه ابنان همه برکوی و برزن روانشده سلیمان در گذشت و 
شیاطین ازبند رستند. 

ازجمله قسائدی‌که درماتم صاحب سروده شدهه دا ای الفرج ابن‌میسره 
است» ثعالبی‌این چند بیتآنرا دریتیمه جاص ۲۵۴ بادکر: 

-اگرمی‌پذیر فتند, جانها برخی اومی‌گشت.گرچه این‌هم مصیبتی بزرلبود. 

- ولی مرگه چون شاهین نیزبین است وبهترین دا می‌دباید, 

- زمانهرا برگو:این ست به خودکردی:ابنك به کوری‌چشمت,جامهةً عزایبرکنء 

- با اینمصیبت»عظیم ترین‌ضایعة بشری‌دا پیش |نداختی» ورو نق‌بازارت کاست. 
ابوسعید دستمی است,که ثمالبی دوبیتآ نوا آودده: 


















۳۶ القدیر ۷ 


به‌سوی رادمردی‌گشوده خواهدگشت؟ 
- خداونه راضی نگشت‌جز با 
دیگراین دو, تا روزحشرباز نخواهند گشت. 
8 و تیزلامیهٌ ابوالفیاض سعیدین احمدطبری در۴۴بیت‌که تمام آن در بتیمه 
ج۳ ص۲۵۴ مذکورافتاده: 





ايشکه (آرزو وبخشش) هردوبا صاحب‌بمی اد 


- ای همسفر! چگونه‌دربسترخواب آرمیدی» با نکه به‌روزگارنه خوابیدی 
ونه‌خوابد. 

- هردوز در میان فرزندانش بپاخاسته و ندا در دهد؛ باخيزید که هنکام 
کوچ است. 

- دودسته اند؛ ,یکدسته با غفلت درانتظارند ودستةٌ دیسگ کم بسته وباشتاپ. 

-گویاداستان] نان که می‌ژرند و عي‌ماننده گروهانی است‌که از پس‌گروهان 
روان‌اند. 

-آ نان سوادانده بی‌م رکب زوانتد وناز گشت ندارند. 

- جام مرگ در میانثان یچ رخد چونانکه شراب ناب در دست حریفان. 

-داننده با خشونت از پی» فریاد «حیل مي‌زند و به‌سوی میعاد می‌دوا ند. 
جلودادقافله نمایان لیست. 

- ندیدی[ نهاکه پیش اذاین درگذشتند وغول مرك آغاثرا در دبود. 

]نان حیلهها بکاربستندهبیثمربود, ما نلهها زدیم نافع نیفتاد. 





- شیوه روز گاد چنین است » عمر می‌گذرد » احوال دگرگون می‌شود و باز 
لمی‌گردد. 
-گر چه تخواهیم وبا به‌هرای| ندرشويم؛ پ 
- درپابان رام مقصد مرکه نمایان اس ولی دا دمگری وجود ندارد. 





- بجانت‌سوگند,عمر فرصت‌کوتاهی است وبعداز آن راعی دور ودراژدرپیش, 
- می‌بینم که اسلام واسلامیان دراندوه وماتم فرورفته! ند. 





۷ غدیریا صاحب ابن‌عباد ۱۳۷ 


- خورشید رخشان تایکی‌گرفته همچون چشم بی‌فروغ. 
ماه تابان ناتوان بر آعده رخشان نیست‌گوبا ازلاغری دنجود است 
- اختران درخشان ماتم‌گرفته‌اندگویاکاخ بلندشان دوبه وبرانی ‏ 
- می‌بینم چهرة روزگار وهرچهر؟ دیگری اژرنج درون دژماست. 
-کوهسادان با قله‌های بلند» چنان دراضطربندکه‌گوئی؛ ايئك آب شودهوبا 
درهم ریزد. 
-آسمان تیره‌گشته می‌لرزده‌گوئی دردی بهدل دارد. 
-- نیم صبا که دوح‌پرور بود ينك چون باد سموم جانکاه است و سورت 
سرما اینك‌گوادا میتماید. 
- | بررهای‌سنگین به‌هردره وهامون سیلاب اشكك روان‌کرده ند ولی‌کشترارها 
همچنان درسوزو گداژ ند. 
- پيك مرکد» عالم‌کیهان دا ازمرگث عززیز جوانمردی» که امین ملك وملت 
خ جهالیان ددعانم غز یز خود غرق‌اند. 
راپه‌چهان اعم‌کرده یمنیآژاد مردگرا لمایه 





بود؛ با خب 








-جارچی» مرگ «کافی! 
بعدازاین» خواروذلیل خواهدگشت. 

-خبردادکه پا حاجتمندان از جهان چشم بر بست وخال بر چشم جها نیان نشست. 

سحرگاه‌که ندیم تریتش میوزدگویا باد صباست‌که ارروضهٌ رضوان‌خیزد. 

- وچون برشام‌کاروان ,گویند غباراست با سود مشك ناب؟ 

- ای درخشان ماه‌آسمان فضیلت» ازچه بدین زودی غروب‌کردیا 
مگهبر توظاه گشتوبا آن عزت وشوکت غولع گت دردبود؟ 
بآموزجهانیا که هم ار باب‌قامدا مهارکردی وهم افسران‌صاحبکمر. 
- هر که‌ازروزگاربه‌توشکایت برده دادش‌گرفتی؛ اينك‌که روزگاربرتوتاخت 












چه‌کسی داد توخواهدگرفت: 
- دین‌ودنیا برتوگریست؛وهم اهل دئیا ودین, آن‌چنان که پردگیان گر بستند. 








1۸ القدیر ‌ِ۷ 


- شمشبر بران برتوگریست وهم یز جان‌ستان» ونوخودکفیل ارزاق آن و 
این بودی. 

., خيل اسم. پرتوگرربت وگری نها شیپ مانم بود. 

- دلهای چالمان بر تومتغلب است وصیبت از زاریآنانکم, 

- دلی دازم که به «ساحب» خود وفاداد است لذا از م آب شده و با جانم 





دوان 
- هرخطی ازشدر که برصفحٌکاغذ نگاشتم, فطرات اتك دخسارم شست. 
- آگر یی که‌شعرمبیمایهوسست می‌نمایده تین است که ازهوشیکاله ام 
«رشعری‌انه «قم زلم» از آب دیده مکپ سازم چرا که سرشکم همواره 
بوان است. 
- فکرمی‌کر که جان مرن برخحی وخواهدگشت, ولی لیاقتآنرا نداشت, 
.. بعد ازاو زنده باشم ژچشمم رذن بشد؟ اب زندگی بمداژاوحرام است. 
.۰ برلو راد ددررد پرور دگارت هه وقتء و به‌عمراهش سیم روح‌پرور خلد . 
وذان پاه. 
از حمل فسیدة بافافيشيم آزابو!لقاسم غانم‌بر‌محمدین ابی‌العلاء اصفها ای 
است که ضمن‌آن سروده است": 
- شیر بح عباد. امید جهالبان درگذشت. گوبا جهانی درگذشت. 
- لربتت‌دا پااهل‌زمانه سنجیدم. ازعالم‌کیهان فزون بود. 
*#چعامةٌ دییگری درسوك صاحب سروده که در آن چنین‌گفته است: 
- این‌جان من است‌که با تلهام برون شد واین خون دل است که از چشمم 
سبلاب کشید. 
- جوانی‌چون سبزه‌زاری خرم باچشمهدار آب شیرین‌گذشت وپیری چون 














۷ غدیر یه صاحب ابی‌عباد ۱۳۹ 





_ روزگاری خوش‌که‌ابنك دیدگانم اشكك حسرت برا ند تاآ نجاکه‌شیع 
وجودم آب‌شود. 

- به‌یادآن روزگادان » آتشی چون شاه خورشید در درونم زبانه می‌کشد 
واشك چون‌سیلاب بهاری بردامنم‌می نشیند, اینك‌زمستان وتابستانباهم‌گردآ مده‌اند. 

- دورانی‌که باران رحمتش‌چون ژاله بابرکت ومرغزارش مبز وخرم بود. 

خرمی وسرسبزی آن ازروزگار نبودبلکه ازدست بخشنده «صاحب» بود: 
شیر بچة امیر» «کافی‌الکفات». 

- دو دستش به‌کارگشائی برخاسته‌اند: بابکدست به‌واردین جایزه بخشد, و 
پادست دگرء سرکشان را به‌دباد مرگه فرستد. 

- عطایش ازسود سرشاد حکایت‌کند وشمغیر شآمار ارواح نگه دازد. 

- به‌هنگام شاط مانشد طلحة لیات( جوادمرد عرب ) است که هزاد - 
هزار بخشد , 

- دست‌مبارکش زیر بوسه شاکزان نعقت غرق ویا بردوی دوات می‌چرخد و 
جائژه مي‌لکارد. 

# از جملهٌ فصيدة تئيه دامادش سید ابوالحسن علی‌بن حسین حسینی است 
چنین‌شروع می‌شودا: 

- آری این‌دست فنیلت وکرم بودکه خقك شد وآذادگی وعظمت بامرگش 
بعزا نشست. 

- برتادیکی حرام بادکه‌کوچ‌کند وب رخورشید عالمآراکه بتابد. 

- آن مفاخر و آذادگيپاکه باستادگان رخشان برابرانده بایدکه برصاحب 
ما کافی‌الکفاة بگربند. 

- بجان‌حق سوگندکه مصیبت اوسنگین و دردناك است» آن چنان‌که عطا و 
دوالش بزدگه‌بود. 


۱- حموی ددمعجم‌الادیاء و سید علیخان در ودرجاتا لرفیعه» یاد کرده‌اند. 





۱۳۰ الفدیر ۷ 


-آیاآفاق جهان دانت که چه‌اندوهی سای 
چشت کرده 

این خاك سیاه خبرشد که چه‌جانی درخود نهفت ؛وآن عماری تابوت‌که 
چه‌گوهری ددبرگرفت؟ 

- درخش آبری ندیدم‌که ازباران‌جود ونوالت حکایت آرد, جزایشکه ازشوق 





شدا ویاکدام نممت ودولت 


بهفررباد آعد. 
ای مر 
کمتی‌بن فدا بود. 
# سید ابو السسن محمدیین حسین حسینی » معروف بدوصی عمدانی که 
شرح‌حالشر, درکتاب دیش مةالدهر» عنوان شده, در سوك صاحب چنین سروده است. 
-آنکه خالدان علی‌را دوشت و/خدمتگزار بود درگذشت. 
- آآنکه چون‌کوه بلئد پناهگاه ]نان بوده ابنك درخاله بهان‌گشت!. 
#۶ وهمو درسوك صاحب چنین شروده است: 
- ب رآن‌چشمیکه قطان اشکش باخونروانباست,خواب شیرین ناگواداست. 
- آذادگی ددین وقر آن وأسلام عمه؛ درسوگه وزیر: صاحب‌ین عباد‌چشمی 
اشکبار دارند. 
- خالة خدا با همه شعاثر» حاجیان با احرام وقربانی» همه وهمه درماتش 
گریان‌اند. 
- مدییثه براو می‌گرید پارسولخدا و هرکه درمدینه است » دده‌ای مدیثه 
براد گربان است ودشتدکوه‌آن‌هم. 
- «کافیالکفاة» پانامنيك درگذشت, همان که پیشوا بود وهم سرود وسالاد. 
- آزادگی وداش‌با مرگ او مرد, دیگر با آژادگی ودااش‌وداع بایدگفت. 
# سرور ما شیعیان» شریف رضی‌هم که شرح‌حالش درپابان‌همین‌جلدخواهد 
ثعالی آفرا ددضمن شرح حال شاعر دد «یتیمه» ۳ ص۲۶۰ ثبتکرده. 





فتند که جان‌ماء بزخی‌جان تو باشد» فدایت می‌کردیم وین 











۷ غدیریا صاحب ابن‌عباد ۱۳۱ 


آمد» صاحب دا باتصید مفصل رثا گفته است» این قصیده راء آنینانکه حموی‌در 
معجمالادباه ج ۵ ص۳۱ باد کردهء ابوالفتح عشمان‌بن جنی درگذشتة سال ۳۹۲ به 
سورت‌کتابی جداگانه شرح کرده است» و چون قسیده در دیوان سید دضی و سایر 
فرهنگهای رجال ثبت آمدهء از نقل تمام آن معذرت خواسته و به این چند بیت 
اکتفا می‌کنيم: 

- بدیشسان مگه دلاورانرا درخون‌کشد؟ وروزگاد کوه دا درهم دیزد 4 





نگو له شیربیشه به‌خاله غلطده پمدازآ نکه با غرور و نخوت از حریم 


خود دفاع کرد؟ 

- این‌سان یبال برشکاد شیر می‌گند ده بعداذ آن که جهالی از نمر۶ 
جااشکافش دربیم وهای بوده 

- اینچنین ستارگاندخشان ازآسمان بهژی ند باآنکه چشمها ازددیافت 
پرئوشان عاجز وناتوان بود. 


#این‌قصيده ۱۱۲ بیت است» 


ابوالمبای ضبی» برقسر صاحب‌گذشت, وخطاب با 





- ای خجسته ددگاه! ازچد گرد اندوه برچهره‌ات نشسته؟ پرده‌های زد نگارت 
کو؟ دربانت چه‌شدو 

-آ نکه روزگار ازاو درهرای بود؟ امروز باخاك تیره مکسان است. 

#د خوانندة‌گرامی! فراموش نشودکه صاحب این‌عباده باآن فرهنکه وادب 
وآن‌گام استواری‌که درعلم لغت دادده بانظلم وش خوده به‌حدیث غدیر » احتجاج 
کرده و آ ثرا گواه برتری مقام امیرالمومنین علی علیه‌السلام دانسته است » این 
استدلال صاحپ, سندی متقن وبرهانی متین‌است برایشکه کلم «مولی» از مفووم 





امامت وخلافت خارج نیست. 





۱۳ 


القدیر 


ییا 


مصادد ترجمه وفرهنگ دجال: 


يتيمة الدهر ۳ ص۱۶۵ تا ۲۶۷ 

ا ساپ سمعالی 

محاسن اصفهان نکارش مافروخیاصفهانی 
کامل ابن‌اثیر ٩‏ ص۳۷ 





تادیخ آبن‌کثیر ۱۱ ص۳۱۴ 
تپایتالادب ج۳ ۱۰۸ 
معاهدالتتصیص ج۲ ص۱۶۷ 
مجالس المژهنین قاضی ص۳۲۴ 
الدرجاتلرفیعه سیدعلیخان مدلی 
اسانالمیزان ج۱ ص۴۱۳ 
منثهیالمقال ابوعلی ص۵۶ 
تنقیحالمقال مامقانی ۱ ص۱۳۵ 
سفینةالبحار محدث قمی ج۲ ص۱۳ 
الطلیمه درشمراه شیمه ج٩‏ 


فهرست ابن‌الندیم ص۱۹۴ 
معالمالملماء 

تزهةالالباء در طبقات ادباء 
ممجمالادباه ج۶ ۳۱۷-۱۶۸ 
تجاربالسلف ابن‌سنجر ص۲۴۳ 
مرآءالجنان یافعی ج۲ ص۳۴۱ 
شرح درایقالحدیت تألیف شهید 
شنداتالذهب ۳ ص۱۱۳ 

الوعاة سیوطی ص۱۹۶ 
پحارالاتوار ج۱۰ ص ۲۶۶.۲۶۴ 
آملالامل حر عاملی 

تکملة أملالامل نکارش کالمی 
روضات|لجنات 

اعیانالشیعه ج۱۷ در۲۴۰ صفحه 
الکنی والالقاب ج۲ ص۳۶۵ تا ۳۷۱ 





نت 


یافوت حموی دد مج |لبلدان» جع صگفته 





من‌اخبار ز ندگی صاحب دا 


به تج وکامل وحد استقصاه ؛ ضمن شرح‌حال مردویه آوردهام. 
|بوحیان توحیدی» درگتَشتَةٌ سال۳۸۰ساله ای دارد به نام «مثالب الوزبرین» 





که در تکوهش و عیبجوتی ازصاحب ابن‌عباد و ابوالفضل ابن‌العمید نگاشته و دد 
«الامتاع والموانسه» ج ۱ ص۵۳ تا ۶۷ منتشرگشته است» ابوحیان در این دساله: 
هرگونه افتخاد وفضیلتی دا آزاین‌دو دذیر بی‌تظیر نفی کرده وتا توااسته برآنان 


۷ غدیریه صاحب ابن‌عیاو ریز 


تاخت و تاز لموده ؛ سخنی باطل و شهادتی می‌دودآودحه و به ناسا و داردا هشنام 
گفته . باتفاق مورخین و لویسندگان لهراء انساف پوئبده است و ننکادی ستوده 
به‌فرجام آورده» البته برای این حرمت شکنی او علل و انکیزههالی بوده کسه دد 
اعیانالهیمه وغیر آن ازفرهنگه رجال مشروحاً ذکر شده است. 





قرن چهادم 
9" 


غديريٌ جرجانی 


درگذشتة ۲۸۰ نفریاً 


آما اغذت علیکم اذترل بکم غدیرخم عقودا بمد آیمان 
- وبعدازآن سوگندهاء پیمان نگرفتم ازشما دد «غدیر خمه, 
- آنجا که بازوی ی را افراشتم : همان که سرود عرب و زبده نژاد 
عدنان است ٩‏ 
- گفتم - وخدایم فرموده بود: «کوتاهی نکنم وسخن ددپرده نگویم». 
- علی‌است سرود ان که‌من‌سرورشان‌باشم» چه نهانو آشکادم بااوبکی‌است. 
- اوپسرعم وساحب مثبر وبرادر ورارث من‌است نهاصحابم ونه‌ریگرا, 
- منزاتاوه‌گرش باخود قیاس‌گیرم» منزات‌هارون‌است به‌مومی‌پسرعمران! 
# ودرهناقب ابن‌شه رآ شوب ج؟ ص۷۰۳ شمردیگری آذاو آورده: 
وغدیرخم لیس بنکرفضله الا زتیم فاجر کفار 
- افتخاد دوزغدیر دا مفکر شود جر بدنام وبا بدکار ناسپاس. 
- مگردد بابل, خورشید به‌خاطر کی برگشت؟ برو تحقیق‌کن ودریاب! 


ابن شه رآشوب ج۱ ص۵۳۲+ صراط المستقیم بیاضی عاملی ج۱ ص۰۳۱۱ 








۷ غدیریه جرجانی ۳۵ 


- باد دیگرهم خورشید به‌احترام او بازگشت, و آن در روزگاد معطفی بود 
که اخبارش فراوان است. 
ارات را صاحب گشته؛ از این‌رو نا وستایش او ازفلمرو شعر 
واحسای شاعران بیرون است. 





اوهمه | 


شاعر ؛ 
ابوالحسن علی‌ین احمد جرجالی؛ معروف به «چوهری» است » چنانکه دد 
اشمار خود یاد کرده. 
وزنه‌ای درفدل وادب» استوانه‌ای درلفت عرب. ماهری قافیه‌پرداژ ونقادی 
سخن‌ساز بود. دست‌پرودد وذبر» صاحب ابن‌عباد و از ندیمان مخصوص و در سلکه 
شاعران ددباد اوبشماد است. 
در ابتدای جوانی وآغاز ذزندگی به‌شعراو شاعری پرداخت ودد خط سخن 
تا نجا به‌کمال رسید که باعبارتی تن وسبکی زوان » مضامین نفز و سروده‌های 
پرمفز می‌ساخت و درمیدان ادب‌یکه سواری بودکه هرگونه توسن سرکش‌دا مهار 
می‌کرده چنانکه گفته‌اند: جلع یبن علی العل‌اکیانقرحاء 
«صاحب» ازفدرت ادبی او درشگفت بود واز اشماد نیکوی او چنان به‌وجد 
میآمدکه ازسیمای نکویش وتذاسبی که میان‌سورت وسیرت او ازحیث طرأوت و 
نلرافت مشهودبود, بان همه‌را به تحسین می‌کشود. 
از این‌رو صاحب ابنعباد, اورا مخصوص به‌خود ساخت ؛ و برای رسالت بين 
خود وکارگزاران وامیران برگزید. 
موقعی‌که اودا به‌صویی گسیل می‌داشت, در دسالهٌ خود, چنان اورا می‌ستود 
که چشمها مفتون جمال دلارایش ودلها شیفتَهٌکمال والایش بود. 
هه ای درک رح دی روما 
که پاپایبه هن سالان پرت ان می‌دود. 








۱۴۶ القدیر ۷ 


از جمله در نامه‌ای که به‌ابوالمبای بی (یکی از شعرا» غدیر( ) 
به‌اصفهان گسیل داشته؛ بالاترین 
ابوالعبای‌دا به‌اکرام ویزر گداشت وجلب 








با را درمدح جوهسر: 










مثل‌وما نند اشناسند. 
آنکه شهرسخن دافرمانرواگشته؛ نفلم دقفیه «! چرن 
آنیم دراب 


آن بهفتر البسته 





ای جوأنی ی ادبآموزد و 
دخش سخن ددمیدان فسل وعثر تازد. 


اوابوالحسن‌جوهری است:که خدارش‌مژبد دارد. وهمگان دا شدکهانتسابش 





به‌این دریار, قدیم | 


شنیدن‌کی بود ما نشد دیدن 





اناکه درمیدان فضیلت‌گویسبقت: بوده و بر پیش‌گامانآزدوده برنروفزون 








آمده. ندانمش ازچه آغاز کنم؟ ازیای ادیش در خدمت را مرفتش بدحق دستی و 
حدود معاشرت؟ با درخشیدن چشم‌گیرش درحضور, که سراپاگوش باشد جز دروفت 
رود وازجای نچنبند, مکربه‌ستور. 

با ظرافت وبذله‌گوئی» بزم‌خلوت وا دونق قزایده و با شیربن‌زبانی غم اژدل 
ببرد ودشمنی بزداید. 


اگر به‌فادسی سخن از کند چه تثر باشدچد 






ا- دقم ۲۸ مراجعد شود. 





۷ غدیری جرجانی 1۴۲ 


برق رخشنده به آسمان تازند» اگربه‌پارسی سخن آغاز نده و زبان در کام کشند» اگر 
تجاکه پیشتازسخندا تشان وتاجدارهتر متدشان» هنگامی 
ردوااند کندی‌گیرد»گوبا نداند «عدنان» که بوده و«فحطان» 





به لفت عرب پردازند, ۲ 





که درمیدان 
کیسته: 

وازمزابای این برادرمان» با فذل وهثرش آنکه؛ دبیری باشد که بامنطق 
خود فصاحت آموزد و نگارنده‌ای‌که درفن انشاء تکته‌ه۱ پرداژد. دوزگادیش به 
تاصرالدوله ابوالحسن محمدین ابراهيم گسیل داشتم» در خویشتن‌داری وامانت 
نگهدادی با دست وزبان توفیفی عظیم بافت وشیوه‌ای ملکونی و منشی پسندیده 
درم‌اشرت به کار بست که راهم درگمان نمی‌گنجید, ناآ نجاکه ازخدمت ناصررالدوله 
مرخ صآمد. بيآنکه نقد وایرادی درمیانآید. باآنکه نکته سنجی و نقادی او 
نسبت به‌سفیران و کاتبان فراوان بو 

1 


شت و 


دوه سرودمن اوداجنان‌گرامی),دادکه منش‌دارم چه خورد وخواب و 








است‌او» باکنارمن است وبا درنزدییکترین غرفه‌ها به‌من؛ ونفرمایدکه: 
شاعری» برای عرض‌ادب ودریافت صله‌شمری سرودهءبا «همانی بطم نوالد‌تبوس 
آعده بل چنان پنداردکه سالها وماهها کال بهخدمت‌کر تاکودکی دابه 





جوانی پیوسته. 
چنین بزرگیت آن‌هنگام نیاه ند ممرف وشفیع است‌که متاع ادب نگسترده 
وزیورآزادگی حمایل نبسته وگرنه خود شفیع دگران ومعرف این و آن خواهد 
بودءآ تجاست‌که سرورمن خد! را سهای‌گوید براین یکه‌تازنامآود که چه سرعتو 
مهاتی دارد وجه سپربلالی: 
آوفراوان به‌متاظرز بای جرجان ومرغز ادها وجشگلها وبوستائهای آن‌بنازد 
وبایدکه سرورمان چشم ودل اورا از گلگشت اصفوان ونسیم عبیر 





که دییگرفخرو نازنفروشد وهوای وطن ازسربگذارد. 
یود 





تشن ار تق 


بد: درسال 





تعالبی هم ازه‌گوته ثنا وستایش جوهری دریغ نکرده است؛ 
۷ که با منصب‌سقارت, خدمت امیرابیالحسن دسید با اودسازشدم» ودرهجلدات 
«یقیمفالدهر» پارهای ازاشعاربلشدش دا ز 

و لیزصاحب «ریاضالعلماه» شرح‌حال شاعردا ترجمان‌گشته ودانشوفطلش دا 
همراه شعرگهر بارش ستوده است. 

آزاشعاری که درماتم سیدشمدا سبطپیامیر (ص) سروده 

- من شیدای کوفه ام تهم چه شیدائی؟ پیش از نکه سرشك رخسارم‌سیلاب 
کشد» خون ازجکرم روان است. 

-تر بتی که چون نسیمش‌وزان‌گردد»عطر ج 

- شهیدی‌که درکربلابا لب تشنه چان داد دازرحمت خدا سیراب بود. 

نجاکه‌گوری چند وهز اری کوچكث بهچشم می‌خورد. دلی به آن علمت و 
آبروکه‌گورستان بقيم دا سیراب سازد وخود ازعبیر خلد ورضوان الهی آکنده‌است. 

هذاقمیم رسول‌الله من‌ادمْ قد! معا مثل عافد الشراکان 
-آن‌يك با دسولخدا اوك پوت بر آمده چونان دومیوه از بك شاخ. 
وذاك سبطارسول‌انله جدهما وجه‌الهدی وهمافیالوجه عینان. 


بنت کتاب ساخته است. 








ایش ازسرحد خراسان بگندد. 








- واین دوسبط رسواندکه جدشان جهره هدایت بود وآین‌ده؛ نورچشش: 





- وها چه شرمساری ازروی پدرشان‌که به‌روزد, 
-گوید؛ ای امتی‌که به‌ضلالت وگمراهی‌اندرشدید وباکوردلی»کفر ازایمسان 


اخیزء غرق خو شان بیند. 





چه جنایتی منکب شده بودم؛ جزاین بودکه بهترین دستاویز هدایت دا 
که قر آن وفرقان است؛ به‌شما هدیه‌کردم؟ 

-آ یا ازآتش سوزانه که‌برلب برتگاه آن ‏ 

- ودلهای شمارا که پرازکینه ودشمنیهای دی بشد بود؛ بهم مورب 


» شما را نجات نبخشیدم. 


ما 
- وکتاب‌خدا را درمیانتان به‌میراث تنهادم و آ بات تابناکش رافراهم نیاوردم 











۷ غدیریا جرجانی ۱۳۹ 


که درمیان جمع نلاوت‌شود؟ 

- آ با پناه دردمندانتان نبودم و آب گوادای تشنه‌کلمان؟ 

- یسرم را بالب تشه بلادفاع کشتیده با این همه برل ب آب کوثر چشم‌امید 
پهمن دارید؟ 


- عادرتان بعزانشینه » دختران ذهرای بتول دا اسیر کردید با آنکه پارة 





بودند . 





- عهدوپیمان پدرشان عای دا درهم شکستیده با این 
فطم‌کردید. 

- بار خدایا؛ توخود انتفام مرا بازستان که خاندان گرامیم را به روزسیاه 
نشانده. می‌خواستند بنباد مرا بر بادد‌ند. 

- موقعی که زهرا به‌محاکیه برخیرد وداورمیان ستمکشان وستمگران خدا 
باشد, چه‌پاسخی توا نید داد 





ای «اهل‌کساهء» درود ورخَمت خد! برشما نازل بادتاروژگاد باقی است. 

- شما ستادگان تلَآدم وجوائید» تا خورشید تابنال می‌درخشد ودو اختر 
«سمال» نور می‌باشد. 

- پیوسته دل درآدژوی شما می‌طید وروزگارم به‌لین عشق وشیفتکی فرمان 
قیکتف 


ی 





- ايك باس رآمدم: مرکب توحید دا ذین بستم واز عدل الپی توشه ساخته 
از تقوا وپرهیزگادی مدد جستم. 

اینها همه حقائق است که در پردة الفاظ نهفته شده و چون بدرخشد با 
لممانش چشم کوردلان را شفا بخشد. 

اینها ذیور آل طه است وزیب خاندانش» وهمین‌هاست که برای‌فرزندان 
اپوسفیان ومروان» پستی و ننك به با آورد. 

-آدی‌این همه جواهر بودکه «جوهری» به‌پای محبت, از سرزمین‌جرجان 





۵۰ الفدیر ۷ 


به ارمغان آورد. 





# جوهری, قصیده دیگری در رثاء وماتم حسین شهید دارد که خوارزمی‌در 
«مقتل» خوده و ابن‌شهر آشوب درهمناقب» خود, وعلامة مجلسی درجلد دهم بدار 
آوره؛؛ ملاحظه بفرمائید! 


یا اعل عاشور! یالهفی علی‌الدین خدوا حدادگم_باآل یمین 





آم وناله‌ای‌که سرکردهام؛ درمانم دین 





ای ماتم زدگان عاشودا! این 
ای«آلیاسین» جامهٌ مانم ببر کنید. 

- دراین‌روز»گر ببان دین‌چاك شدء چون‌دختر ان‌احمد دابسان‌کفارروم وچین 
به اسیری بردند. 

-امروزء نوحه‌سرایاین خاندان برف راز تهه‌های‌کر بلاء باصدای بلئدمیگفت: 
کی است‌که از پدرکشتة بی‌نواتفقدکند؟ 

- امروذ جکر مصطفی بهخون نشست»/خوانی‌که‌ابنك برسینةٌ حوربان‌چوف 
معك دلاویز است. 

آمروزستاره افتخادهعضر» اژپاورافتادم خواد وذلیل گشت. 

- امروز مشعل فروزان الهی خاموش شده و کشتی تقوی به‌گل نشست. 

- امروز دشته هدایت ازهمگسیخت, وگردخواری برسیم‌ای اسلام پاشید. 

- امروز بارگاه قدس الهی فروریخت وعرصهٌ آن پامال ستوران‌گشت. 





- امروز فرزندان ابوسفیان آرزوی خود دا دد با بی که دردبدر» 





امروز سبط مصطفی راخون دل درگلو گرفت وازپای درآعد. 
آب دا به‌رویش بستند وبه آتش دروتش دامن زدنده 
خسارت‌زدگان. 

وروستمزمام قدرت را بهچنکه گرفتند»کاش‌ازشر بت آ بی ددیخ تمی‌کردند. 








رن باد پرچم‌این 











۱- چاپ جدید ج۲۵ ص ۲۵۳۵۲۷۹ (مترجم) . 





۷ غدیریه جرچانی ۱۹ 


- تا آ جا رسوائی‌ونشکه بهبارآوردند که راهب قنسرین گفت: ای‌گمراهان 
وای باودان شیطان. 





-آبا به‌سر این شهیدکه برنیزه استوار کردهابده سخریه و توهین روا می- 
دارید. باایشکه همین‌سر مرا به‌دین‌خدا سفادش می‌کند. 


ا. من به خداو ند ورسول اوایمان آورده داه هد 





اگرفتم»دوستی 





9 کون به‌خالث افکندند وبا شمشیر وکارد پاده پاره لمودند. 


- چه‌کینه‌ها که بر گرده اسبها بار کردند و فرعون منش » به‌جان اسیران 


- با غلو ز نجیر برجهاز شترانشان,بستند وباکمپ نیزه بدنشان‌دا خستند, 
- شیر خوارفاطه هرا ازشیر با زگزفتنده ودعوض تا مار بدهان‌نهادند. 
- ای‌گروهی‌که شیطان پر چمدار شماستُ وگمراهی دردل شما جا گرفته. 


باهند چگر- 








- ه نی وفرزندانش‌دا چهتدت اوه وفاطمه‌را چه‌نسب 
خوار ویا میسون مادر بزیده 

- خاندان‌دسول اژدم شمشیر پراکنده شدند: برخی سرخودگرفته به‌صحرا 
گر بختند وجه‌عی درز ندانها جای‌کرده ند. 

- آی‌دیده! بانتاد منشین‌که بلابر صبحگاهان بباری وبا باغعدیده دگری 


دهمساز گردی: 
- بیاخیز برتربت کربلا وچون مروارید غلطان سرشك بیفشان. چندان‌که 

در قوه داری. 
ای خاندان احمد زبان «جوهری» شمشیر است‌که عاد وعیب دا اژساحت 

شما می‌زداید. 





تعالبی در «یتیمةالدهر > ج۴ از صفحهٌ ۲۹ تا ۲۱ فسمتی از سروده‌های 








۵ القدیر ۷ 





- آگردزغم‌دل» سرشك ازدیدگان روان‌ساختهام» نکوهشی نیست,ه رکه دداین 
دنج وغم به‌تسلی ت آعده برمن‌گریست. 

- اگردمقی به‌تن داشتم» پروانه‌وار برسرکاروان طواف می‌کردم تا دم آدام 
گیرد» ولی‌چکنم؟ توانم رفته‌است. 


- لیمه‌جانی داشتم‌که سرگرم خیال وخاطرء] نان 





بوده آثراهم ددپی‌کاروان 
روان ساختم, 

- آی‌شب‌تاريك که اخترانش‌برمن‌دیده نمی‌گشایشد پادیدهٌدردمندم‌مداراکن, 

- من‌صیح دوشن‌دا می‌جویم دلي نیمه‌شب هنوز به‌ساغم نیامده» این‌دردمن 
چه‌طولالی است. 

- اگروعدة وصلی‌بود؛داء شکیبائی میگرفتم» ولی‌شب هجرم پایان‌ندارد. 

- عوض اشلك» صبر و قیازع آپ‌گقت واز دیده روان شد» شنیده‌ای سرشاث 
دیده چنینباشد» 

- آه دلم اژحسرت وناامیدی بخزده از له سردم نگ رگه می‌بارده شنیده‌ای 
که ازآش تگرگه خیزده 

- گفتند: بایههای شهر «جی » خو گرفته‌ای, گفتم: آری دوستی شهر مام 
است ودریافت آرژوها فرزند. 





- طراوت شبهای آن شهرةآفاق ولی‌شبهای آن چه‌سخت ونامیمون است. 

- اگرشهرودیارباید به خاطر عیش‌ورفاه گزین‌گردده ه رآن شهری که‌روزگادم 
قرین‌سعادت باشد, وطن‌خواهم ساخت. 

- برای جوانمردی و آزادگی‌هم مردانی بپا خاسته‌اند که معروف خاص و 
عام‌اند وباطلعت نيك 1 








آیشد. 


۱- نزديك اصفهان است. 





۷ غدیریه جرجانی ۱۵۳ 


- خداداء آن‌گروه داستینکه هرگاه ازجد و بزرگواریشان فصلی‌تلاوت شود 
همکان به‌خاك افتند وخنوع برند. 

خاندانی که تاج افتخاری چنین برسر دارند: «طه» در شأن جدشان و 
«هلاتی» درئنای پدرشان نازل‌گشته 

- اگر مدح و ثذائی درباره کریمان وآزادگان ساخته شود» ای پس پیامبر! 
چکامهٌ من در خانهٌ ترا می‌کو بد. 

- اصبت فيك دشای غیرمجتهد ولیسکل مصیب فيك مجتهد. 

- جود ونوالت جهان راگرفته وهرکس بهزباتی ثناخوان تو است. 

#۴ شاعر گرانمابه ما جوهری, در جرجان» بین سالهای ۳۷۷و ۳۸۵ وفات 
بافته‌است. يك‌توبت به‌سال ۳۷۷ صاحب ابن‌عباه او دا خدمت امیرابوالحسن داصر- 
| لدوله بهرساات فرستاد. نوبت دیکر» خلمت ابوالعباس ضبی امیراصفهان. وچون 
ازاصنهان به‌جرجان بازگشت؛ دیری نگَشت‌که دیده برجهان فروبست وچون در 
حال‌حیات صاحب. دارفانی را وداعگفته, وفوت صاحب به‌سال ۳۸۵ باد شده, حدود 
تقریبی وفانش‌سال ۳۸۰ خواهد بود. 





قرن چیادم 


۳۷ 


غدیر 1 ابنحجاج بغدادی 


درگذشتة سال ۲۹۱ 


باصاحب. القیة البیضاء ثیالنعض. می‌زاد قبر اه د استئفی لدياك شفی 





که در دیف به له هی | هر ارت‌کند 





وف جر به 








- برویه واز مزا امواتحسن دهبر 
وافبال نائل‌شو... 
پاپ شوید خدعت آن - رودی‌که, مناجاات در پیه 
هرک پدو التجا » 


!ان دبداو نيد تا مدیاداش ونفرب 





"اش مقبول است 


ان وارد شور نگاه‌گرد 


- چون بهحر 





مزارش هروله کن. 
- وچون‌شوط هفتمزا 
- بگو درود وصفاء اژ جانب خداواد درود و صفا پراهل درود و مفا: امل 

دانش وشرف باد. 
- به آرزوی زیادتت از وطن خارج ودرحالی که رشتةً ولایتت را به‌چنگه 


ان بردی» پشت‌به‌درگاه «وبروی 





سرود بایست. 


۷ غدیر ابنحجاج پفدادی ۱۵۵ 


می‌فشادم: شرقیاب خدمت شدهام. 





دارمک» مشمول شفاعتت وأقع شده از شراب بهشتیم سیراب و 
عطش درونم‌را شفا می‌بخشیء 

چرا که تو دستاویز محکم‌خدائی وهرکس بدان چنگه زنده نهبدبخت 
شود ونه ازتیره روزی هراسد, 

- هرگاهنامهای مبادکت برمر بض‌خوانده شود» شفابابد واز دردمندیبرهد. 

- زیرا مقام ومتزلئت پستی‌نگیرد ونودت تاريك نشود. 

- تو بزرگه آبت حقی که برعارفان درجاوه‌های ملکوتی ظاهر گشتیء 

- و اینان فرشتگان خدای رحمان‌اند که پیوسته با مهرالهی و ده آورد 
آسمانی برمزارت نزولگیر ند. 

- همچون سطل آب وجام وضو وهولدکه چبرئیل امین برایت هدیه آورد 
وکس را درآن خلاف فیست. 

- وچون رسولخدابت نامزدگارءهمی کنود» به‌خوبی وهمواری از پیش بردی. 

- داستان «مرغ بربان» که ان تراوی آن است» برشرفمژبدت اززبائ 
رسول مختارگواه است. 

وحکایت «دانه وشاخ وزیتون» که درف آن آمده از لطف و کرامت خدای 
عرشآگاهی دهد. 





- وداستان «گروه اسبان» وغیارفر|آسمان» که در«عادبات» آمده و «شم. 
بران»‌که سپرها ددیده وناله‌ها دارد. 
- جوانانی چون شاخ شمشاد ب رآ نان‌گسیل‌داشتی» تا همه دا به آ تش‌کشیدند 


وخاکسترشان برباد وفت. 





- اگرمی‌خواستی» همه را در خانه‌هایشان مسخ و باژگون می‌فرمودی» یبا 
می‌فره‌ودی: ای‌زمینآ نها دا به کم درکش! 
- مرگ درفرمانت وجانها درقبنه‌ات» فرمانروا تولی! نه ستم‌کنی» نه جفا 





ول انار ۷ 


روا داری. 

- خدابشان از لودگیها پاك نکندآن‌گوینده‌ای‌که گفت؛ بخ,خ چه قنل و 
چه شرفی؟ 

و پاپموك بخم کسم اکدها محدد._بمقال منه غیر خفن 

- در«غدیرخم) با توپیمان بستند,ورسول خداباسخن خود پیمان‌رااستوارنمود. 

وای ترا عقب ژدند وسخن سول خدا دا ذیرپا افکندند و نه این سخن 
پیامبر بازشان داشت که فرمود: این براددمن وخلیفة من است. 

- این سرپرست شماست بعدازمن» ه رکه دردامن اوچنگزنه به از آیشده 


هراسد ؛ نهاز گذشته, 
این قصیده فربب۶۴ بست است وداستانی دادد که به‌موقع باد خواهد شد. 
فسید؟ دگری هم دادد که ددپامخ *ابٍشکره » سروده, همان‌که برخاندان حقو 





شامرشان‌ان الحجاح ز بانج ازی‌کرده‌است ما این قصیده دا ازدسخه خطی‌دیوانش 
که به سال ۶۲۰ باقلم عمربن انتعاعیل‌بن احمد موصلی دو ویس شده پرداشتهایم 


آغازقصیده چنین است: 
- لا اکنب‌ان انالسدق بنجینی بسدالامیر بحسداة بحبینی 
- نه. خدا داء دروغ‌لگويم. چه راستی راه نجات ونعمت اعیر. سهای‌خداداء 
مایةٌ حیات است. 
نآ تجاکه گوید: 


- ودرمانی نیافتی‌که بدان شفاجوئی, جزاینکه درطلب آمده آل یاسین دا 
گت 


-وسزای آن ناسزا که ثاداهلحو وروسفیدان مبارك سیرت‌نمودی» پرورد گادت 







اشمی بفدادی از فرزنذان علی‌بن مهدی عباسی؛ دیو ان شعری 
اذ ۵۰۰۰۰ یت متجاوذ است. ۲ 





۷ غدیریه ابن‌حجاج بفدادی ۱۵۲ 


- فقری هعراء‌کفر که درمیان هردوسگردان ونالان بمانی» تا دوزم رگک که 


ی مانده باشدت و نددین. 





- به‌راستی سخنت دد بارة فاطمةٌ زهراه سخن دشمنی‌سرگشته و لبموج بود. 
- با دستآسیا و آدد جوینش نکوهش و سرزاش کردی. پیوسته گندمت 





بی‌آسیا باد. 
- گفتی: رسول خسدایش با فقیر مسکینی کایین بست: دختری مسکین و 
ودره مر 


کذبت با ابنالتی باب استهاسلس الافلاقباثلیل مفکوثالزدافین 

.- درو غ بافتی ای‌مادر...که شب همه شب حلقه‌های... 
-. فاطمه خاتون زنان است, آن که در دوز حشرء همه بهشتیان با دوشیزگان 
آهوچشم. کم به‌خدتش بندند: 
-گفتی: آمیرالمومنین درنبرد سفین برمعاویه ستم راند. 
- وگفتی: فرمان پیشوای مقندزه ب‌خاماز وه برکشتن حسین سبط پیامبر 
صادرگشت: 
.. هپسرمرجانه دداین خوتریزی‌گناهی مرتکب گشت و نه شمره ملمون و 
ارو یزاس 

.- وگفتی: پسرسعد دا درحلال شمردن حرءت خاندان نبوت اجری فزون 
«بی‌کران است. 

سدسپس بهعقب با گشتی‌وعنمان دا مانم سراگشتی آنهمبااشماربیمایهوهمبتذل, 
- وآذاین داء دورد طمن وملامتی‌گشتی که برکم خردان و دیوانگان هم 

















: بالاتر از «روزفدیر» اگر روایتش صحیح باشده روزه‌شانین» 
بهود است. 


- وروزعیدتروزعاشوراست که شراب وشیرینی تپیه بینی چونانکه نصاری 
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شراب ونان مقدس, 





- درآ نروزییرذ نانتان به خانهدر آ بند. غی رازاب که سخن پیرز نانوحی 
شیطان است؟ 
پا خدا ی‌برخاشتی واز نعمتش بی‌پرو! شدیء و<ال آ نکهاز‌طوت 





الهی ایمن نتوان‌گشت. 


پس خدایت‌گفت: بروبوز 





کاف و نون است. 





-ویمن فرهود: برو آذاده‌ای باش‌که ه رآن» دنبه‌ات بالا گیرده دد ب. 
ملوك ود بادسلاطین. 

- خداوند پیش ازتو, به‌دوران موسی وهرون جماعتی را مسخ فره‌ود. 

- به‌خاط رگناهی که که تاذ این بود: بره با نها ملحق باش و پیرامون ایسن 
مگردکه بمن ملحق شوی. 





بالصطفی_ورصهره ووصید یوم الغدیر 





بوعبدا, حسین‌بن‌احمدبن محمدین‌جعفربن محمدین حجاج 
از استوانه‌ای تشیع واعیان‌علمای مذهب وسر آمدی از آمدان علم وادب‌است. 





صاحب‌«ریاض العلماء» از بزرگان علمایش شمرده» چونان که ابن خلکان و 


شیعه‌بودیگری 





اپوالفداء از اکابر تشیع وحموی دده«هعجم|لادیای» ازبزدگان شعرا 
ازسران دبیران. 


دراین‌صورت: قافیه‌پردازی‌فنی ازعثررهای‌اواست چنان که دبیری و نورسندگی 





از امتیازات فراوانش. 


باقدمی استواربرقل‌های علمودانش بالا دقته, جز اینکه مقام والایش‌درادب 











تسمةالسحرش, معلم انی شمرده واه علم وداناش را قحت‌النعا عگرفته وپردة 
روی آن‌کشیده است. ما در اینجا به مقنضای وظرقه اژ هر دو جنبه ح !»را ادا 
خواهي‌کرد. 





ای علم ددانش: 

مقام باخدش درعلوم دینی ومهاده 
بدان پایه بود که مکرر درمرکز خلاقت اسلامی آن روز بعنی بمداد » سرپرستی 
ان‌سر پرستی» خود مند: ی از اشکوهعمی 
شوایان دمن ورعبران مذهب‌واکابرملت 





«کاردانی دحتی <هر ی درمج‌امح مه 








که عوده‌داری وتوئیت آن «شصوس 






بوده وهم چنان‌کد ماوردیدر«۱<ام لاله س ۲۲۲ باد گر ده.«پایدرآسای مذمپ 


این خدمت د نی مي‌کنته‌انده 





جسبه با آمود عسیه؛ عبات از آمر به معروف و نی از 2۰ تر امت که به 


ممنای وسیع آن ازتمام جهات, دزمان روم عموماه مورد اجرا غراد می‌گرفته از 





جمله 5سانی کهدربقداده 









ازشاعر عا ابن‌الحماج» ا 


» فیلسوف بزرگی احمدین‌طیب سر خسیء ساحب تألیفات 


علمم دا عهدمدار گفت 








گرانبهای علمی درفتون مختلف است که درسال ۲۸۳ هبریء مقئوژ دنه وید از 


شاعرماء عهدهدادی آن بهفقیه‌شافعیه وپیشوابشان ابوسعید جسن,ر(حمد اصطفری 
راگذارندکه درسال۳۲۸ 


ی را وداع‌گفته است آن‌چنانکددرتاریخ ابن‌خلکان 








اجنان یافعی وغیر آن‌دوباد شده. 











ندیخ ابن کثیره مر آا لجنان: با العماء. داثرةال+عادفاسلامی؛ داثر 
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ماوردی دراحکام سلطائیه ص۲۰۹ می تویسد: 

ازشرایط عهده‌داری امورحسبیه‌این است‌که محتسب: آزاده عادل؛ دادگستر 
صاحب‌نظر» با برشوکارکشته باشد. در امود دین متعصب وسرسخت بوده مشکرات 
قطمیه‌ای را که‌همةٌ مذاهب برفسادآن |فاق نظر دارند بشناسد. 

فقهاء مذهب شافعی» دراین‌معنی اختلاف نظر دارندکه آیا محتصبمی‌تواند 





درموارد اختلاف مذاهب عقیده واجتهاد خود دا بر مردم تحمیل‌کند بانه؟|بوسعید 
اسعاخری معتقد بود که‌می‌توانده ودراین صورت‌بایدگفت کهمحتسب بایدداشمندی 
باشد مجتهدوصاحب نظر تا بتواند درمورداختلاف رایتخصی خود دا ابرازدارد. 
سخن ماوردی پایان پذیرفت. 
رشیدالدین وطواط, درگذشتة سا ۵۷۳ می‌گوید: 
سزاوادترینکرها که باید نورد توجه قرارگرفته, نظام آن 





همت بنأسیس مبانی ودرستی شریفات آناگما 
آئین بآن استوار ومصالح اجتماعی عسلمین بان برقرارخواهدگشت؛ و آن‌تولیت 
امورحسبیه‌است, که بدین وعیله منخرفین از جادعق » براه آمده» فروماندگان 
وادی فسق ونباهی ادب یافته ؛ بازوی شرع ودین نیرد گیرد و برخوردهای‌اجته‌اعی 
برپايةٌ فانون وقاعده وهءصالح همگالی انجام پذیرد ۰ 

شایسته آن است که تولیت این امر» کسی دا سیرده آید که به دین‌دادی 


هآ ید ,کاری است که پا 





موصوف وبه‌حفظ وامانت معروف » از رسوائی وبدنامی‌دود وازعیب وتهمت بر کذاد 
بوده» پیراهن تقوی و درست‌کاری برتن؛ به راه رشد و صلاح پوبا و کوشا باشد. 
(شل‌از معجم الادباء ج ۳۱۱۹). 

با توجه به ایشکه شاعر ما ابن‌الحجاج» بادها عهدهدار این خدمت خطیر 
اجتماعی گفته » وتصدی این منصب باشکوه جز با احراز رت اجتهاد ووسول‌به 
مقام فقه وعدالت ممکن نیست, نیازی بهاثبات شون نامبرده» وستایش مقام علمی‌و 


اجتماعی او نمی‌ماند. 





۷ غدیریه این حجاج بفدادی ۱۶۹۱ 


ابن‌الحجاح» دوم تبه دربغداد, متولی آمور حسبیه گشت: .ك مرتبه درعهد 
ان‌که از ابن‌خلکان و یافمی شنيديم» وباردگر» عز الدوله 
قام اجتماعی برگز ید و آن دردوران وزارت ۱۱ 





عبامی‌«مقتدر با 





اورا به این بن بقیه بود که در سا 
۲ بهوزارت رسیده ودرسال ۳۶۷ رخت از این جهان‌کشید. موقمی که ابن‌بقیه‌در 
بوده شاعی ما قصیده‌ای سروده ودرمطلع آن چنین گفت: 


- ای وذبر! اگر می‌توانیانصاف دهوداد مظلوم‌بگیر» وگرنه باهمقّدر باریانت 





عتصب وزارت ب 








ودرهمین قصیده می‌گوید: 
- من‌که محتسب وبازدی اجتماعی این مردهم؛ کش‌صی‌دادستم چرا 





دیب مرا نمی‌شناسید. 


ادب و هنر : 

چنان که قبلا آشاره‌کرديم» آبنالحجاج» از نوابن‌شعراه شیعه ودرمیان‌دیبران 
عمتاز وبرجسته بوده تا ناک گفثه نپا امه القی‌شاعر! ودد چهارسد 
سال فاصلهٌ زمانی‌میان این‌دوشاعر هیچکس ازشعرا همطراز آ نان نگشت. 

دیوان شعرش درده جله ندوین شده. واغلب سروده‌هایش از روانی وساژست 
بر خودار وباالفاظ وتعبیر اتی سهلو آسان, مضامین نفز و بلندیرداخته واسلوب‌بد 
وسيكناژه ومورد توجهیبکار بسته است. در «نسمةال‌جر» اور «علم دوم شنا 
ومی‌گوید: معلم‌اول یا میلهل‌بن وائل است و با امره القیس اذاین جهت که شیوه 
نوینی ابداع کرده و دیگران امثال ابورقعمق و صریح‌الدلاه از سيك و دوش او 
پیروی کرد ند. 








بته 


ثعالبی گوید: ازاهل بصیرت وادیبان وسخن سنجان شعرشناس» شنیدم‌که او 
که بدان مشپود شده بکانةً دهر می‌شناسند زیرا شیوة 
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او بی‌سابقه بود وهنراو پرمایه. واستعداد ومهارتی بس‌شگنت ددپرداختن ممانی 
داشت, هرچند صعب ودشواد باشده آ نهم با طبعی دوان والفاظی شیرین و ملاحتی 
تمام وبلاغتی به‌کمال. 

بدیج اسطرلابی؛ باه بن‌حسن ددگذشتة سال ۵۳۴» اشعار | 
در ۱۴۱ باب تدوین‌کرده‌که هر بابی درقنی ازفنون شعرمی تب‌گشته است؛ نام دیران 


ن‌الححاج را 





را « درةالتاج در شمر ابن‌الحجاح" » نواد‌که نسخهٌآن در کتابخانه پارس تحت 
شمارء ۵٩۱۳‏ نگهداری می‌شود, وابنالخشاب نحوی مقدمه‌ای بر آن پرداخته. 





شریف دضی هم برگزيدة اتمارش را گرد آورده و بهنام« الحسن من 
الحسین » نامیده‌که ضمناً برترتیب حروف الفباست. این‌گزینش در زمان ‏ ندگی 
شاعر ابن‌الحجاج بوده ولذا دربار این‌حسن‌توجهی که از شیف دضی د. 





بهشعر 
او بعملآمد چکامه‌ای ساخته‌گه درجلد آخر دیوانش ثبت است» بدین‌شرح: 





- میدانی سرود‌ام به‌که پیوست؟ و ينك درحوزء اختیار اوست! 

- به‌ماه تابان» به‌سرورم شر بت "آبوالحسن موسوی. 

- جوانمردی که چوتم | باشعرتخیف وبی‌هایهام باژگون‌دید: دستم‌بگرفت 
وفامتم‌دا استوارساخت. 

- اندیشیدم و وارسیدم: گاهی شعرم درست و گاهی دد عین درستی پیچیده 
وفاعض بود. 

پس به لطف ومهربانی» تاموژون وپستش‌را ازبلند و موزون جدا ساخت. 

- وزن وآهنگش‌را باعلم عروض داست کرده وقافیةآنرا نيك بپرداخت, 

- وبمد به‌استقامت واستواری هدایت کرد وشیطان شعرم را از گمراهی به‌راه 
رشد وسلاحآورد. 


-آثار سرپِنجةٌ زرینش دراینبافتةٌ خز خسروی آشکار است. 








متجال این علکان» مرآقالجنان: کشفالظلون. 
۲- داترةا لمعاوف اسلامیه نام کتاب‌دا «التظیف من لسخیف» یاد کرده - 








۷ غدیر یا این‌حجاج بقدادی وم 


- بخداوند سوگتد - والبته پبری چون م‌سوگند دروخ نیاورد. 
که اگرزردشت به‌استماع شمرش نشینده برمنطقوگفتاد پهلوی خرده‌گیرد. 
به وپژمرده بافت. 





به ذادسخن وسای‌را ت 





- اذ این‌ده پیوسته وهمواره به[ بیادیش پرداخت تاخرمی وطراوتگرفت. 

- اينك شعرم رو به‌زندگی جاوید می‌رود » و دل حسود از خشم برسرورم 
داغدار است. 

- حسودی‌که جکرش بر آنش نافته کباب وبریان است. 

تعالبی‌گود 
از۶۰ دیشار کش شده‌است» وهم! 


برای تخد ی وانش سرودست‌می‌شکنند وارزش يك نسخه‌اش 
امتال در آفاق 
جهان سیر کرده ولطیف‌تر ازطیف خیالبول رشسته است. درهیتیمه» قسمت مهمی 








ازفتون شعر اورا بادکرده و۶۲صفبه ازجزء عنوم آنن دراشغال چکامه‌های اوست. 

شمرابنالحجاح» غالبا باخل‌بازی ولودگی همراه استءگویا این دوء ازلوازم 
احساس وانگیزه توق حساس,وخمبرماية طبع و فطرت اوست؛ هرگاه» طبع‌شوخ و 
بی‌پروایش‌گل می‌کرده نههحضرساطان ونه‌عیّت عیران؛ هيچيك مانم‌گستاخی و 
لودگی اونبوده هرچه دردل داشت می‌گفت؛ وجز با لعف ومهربانی و پذیبرش عموم 
روبرو نمی گشت, چونان‌که بیشتر چکامه‌هایش‌گواه ولایت خالص ودوستی اهل‌بیت 
است ونکوهش وبدگوئی ازدشمنا نشان. 








معاصر ین شاعرازخلفا وشاهان: 





این الحجاج باگروهی ازخلفاء بنی! لعباس معاصروهمزمان بوده استوآ نان: 
۱- معتمدعلی اه پسرمتوکل» درگذشتة سال ۲۷۹. 

|بوالبای» درگذشتة سال۲۸۹. 

درگذشتة سال ۲۹۵. 


۴ مقتدر بالته درگذشتة ۰۳۷۰ 
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۵ الراضی بان درگذشتة۳۲۹. 

۶ مستکفیباله درگذشتلم۳۳ 

۷ فاهر باه در گذشتة ۳۳۹ 

۸ منقیله درگذشتآ۳۵۸ 

«طیعن درگذشتة ۳۶۲ 

۰ طائع» درگذشته ۳۹۳ 

وازسلاطین آل بوبه, ]نان که درعراق حکومت کردهاند: 

۱- معزالدوله» فاتح عراق در سال۳۵۶ 

۲- عزالدوله, ابومنصوده بختیاد پمرمعزا لدوله, که درسال ۳۶۷ کشته شد. 
۳. عضدالدو له فتاخسرو, چنتررکنالدوله, درگستة ۳۷۲ 

۴ شرف الدوله» پسرخشدالدولم, درسال ۳۷۹ درگذشت. 

۵ صمصامالدوله: پدر عضدالدوله؛ درسال ۳۸۸ مقتول شد. 

۶ بهاهالدوله,|ابونص» پسرعشدالدوله سال۴۰۳ درگذشت. 

۴ شاعرماه 











شان که تمالبی گوید»"تا عمر داشته بسروزداء وفت وامیران 


معاصرش زور گفته؛ چو نان که کودك به خانواده‌اش زور گوید» و ازاین‌زو درجوارآ نان 
زندگی خوش وه‌طبوعی داشته واز نعمت بی‌کران وبی‌شابه‌ای بر خوردار گشته. 


دردیوان شعرش, چکامه‌های فراوانی بافت می‌شودکه دجال برچتة‌آن عصر 


راء ازخلفاءوزرا»امیران» دبیران واستادان» در ر گدوزندگی هجاگفته ربا ثناگستر 





وآ نان, چنان که ازمجلدات دیوانش, آمارگرفتيیم» ازشصت نفرمتجاوذاند 


- آبوعبدایةه هارون پن‌منچم؛ درگذشتهة سال ۰۲۸۸ 
- ابوالفضل» عبای‌بن‌حسن,» در گذشته ۲9۶ 
۳۲ 





وزرهانوستمد مها ددا 
- ابوالطیب, متنبی شاعر» در گذِشتة سال ۳۵۴. 





۷ 


غدیر یا ابن‌حجاج بغدادی ۶۵ 


- وذیر» ابوالفضل, ابنالعمید, درگذشتة سال ۳۶۰. 
خليفة عباسی درگذشتة سال ۳۶۴. 

نح؛ ابن‌الممید درگذشتة سال۳۶۶. 

- وذیر» ابوریان خلیفة عضدالدوله در بغداد. 

- وذیر» ابوطاهر» 
- عزالدوله, بختیارفرزند بویه در گذشته سل ۳۶۷. 








ایا 








- امیر» ابوتغلب, غضنفر درگذشته سال ۳۶4. 

- عضدالدوله, فا خسرو در کنشته سال ۳۷۲ 

|بوالفتح؛ بن‌شاهین درگذشتة سال۳۷۲. 

- ابوالفرج» پسرعمرانبن‌شاهین دز فش سال۳۷۳. 

- ابوالمعالی» فرز ند محمدی عمران درگذشتَة سال ۳۷۳. 
- شرفالدوله» پس بوبه درگذشتا سال ۳۷۹ 

- ابواسحاق, ابراهيم مر وککویز سال ۳۸۴. 








- وذیر» صاحبابن‌عباد درگذشتة سال ۳۸۵. 





-ابن سکره» شاعر» عباسی در" سال۳۸۵. 

- | بوعلی» محمدبن حسن» حالتی. درگذشتة سال۳۸۸. 

- ابوالقاسم» عبدالعز یزین_بوسف در گذشتة سال۳۸۸. 

- وذیر» ابونصر» شاپورین اردشیر درگذشتة سال ۴۱۶. 

- وذیر» ابومنصور, محمدین مرزبان درگذشتة سال ۰۴۱۶ 

- | بواحمد ابن‌حفص, که با شاعرما ابنالحجاج» درامورحسبیه»معارض‌بود. 
- وذیر؛ آبوالفرج» محمدیزعبای بن‌فسابخش. 
# تعالبی درویتیمه» جص۷۰ می‌نوسد: وزیرابوالفرج با وذیر ابوالفضل 








۶۶ الفدیر ۷ 


ابنالعمید. دردفتروزارت خلوت‌گز بده و کارمندان | بومحمد مهلبی وذیرداء پس‌از 
مرگش, تحت محاکمه وبا زخواست‌کشیده بودنده وفرمان دادندکه اگر مردم دجاله 
بزديك شونده با پاشیدن نفت» ۲ ناترا متفرق سازند, اول کسی که چنین امربه‌ای 
صادرکرده بود وذبر مهلبی بوذ, ابن الحجاج شاعر, به‌دفتر وزارت آمده از انبوه 
جمعیت و حبلاٌ دو وزیر» در پراکنده ساختن مردم. شگفتآورد؛ و از ترس نقت 
بازگشت وگفت: 


- پس‌گردنی»آ نهمباپاشیدن نفت برجامهولباس! چنین حسابی ندا 








ورود به‌دفتروزارت و رسیدن خدمت وزیر» بادوتار از نخ جامه» پیش 





راب نیست: 
- بارپروردگارا! هرکه این سنت نهاد, شکنجه وعذابش دا دوچندان ساز. 
درکورآ تش‌که جز بچه‌های چوچولك وزنان قحبه نباشند. 
- باگوشت تفتیدهاش همان‌کنکهآتش سرخ باکباب کند. 

ینه,پیش من بزدگوارتراز آن‌کسی است‌که چنین شکنجه را برسگان 








رواداند. 

۷ شاعرما ابنالحجاح» فرآوانز بان به تنآوستایشاهل بیت کشوده‌ودشه‌نا نشان 
را اءثال مروان پسرابی‌حفصه نکوش‌کرده ودشنام‌گفته نا نجاکه نقادان سخن‌بر 
اوخوردء‌گرفته‌اندکه نمی باید تا این حده با زبانی تند وگز ندهه فحش‌های دسوا و 
ننگین پرزبان دانده باشد. 

ولی بایدگفت, شاعرماء ازظام وستمی‌که برسادات اهل: 
لآ هی است‌که از سینة 








داشته, واین برخورد شدیدش با دشمنان خدا ودین؛ به" 
د وناله‌ای که ازسوزدرون وخشم فزون عابه‌گیرد» گوبا می‌خواسته‌عقدة 
دل بگشاید و آبی برجگرتفت 
ساخته, درپرده دری وحتاکی راه هوی وهوی‌گرفته باشده وازایندو می‌بينيم که 
سرود‌هایش تزد سرودانش - صلواتان هل - مورد قبول و پذبرش واقع شده واز 








پاشد» نه‌ایشکه , فحش وناسزاگوئی دا 








۷ غدیر یا ابن‌حجاج بفدادی ۲ 


ناپسندآن » کریمانه چشمپوشی فرموده‌اند: 

سروداجل ماء زین آلدین‌علی‌بن‌عبد! لحمید نیلی تجفی درکتابش «الدرالتطید 
فی‌تمازی‌الامامالشهید» نقل می‌فرمایدکه" درزمان ابن‌الحجاج» دومرد سالح‌بودند 
که ازش اوعیبجوئی می‌کردند؛ ییکیمحمدین قارون‌سیمی‌ودبکری علی‌بن زدزود 
سودالی: 

محمدبن قارون درخواب می‌بیند:گویا بهروضة شریف حسینی «شرف شدهو 
فاطمهٌ زهرا- سلاملعلیها. درآ نجا حضور دارد وبه‌جرژ چپ در ورودی تکیه داده 
سایرپیشوایان تا امم‌صادق .علیهمالسلام- نیزء‌قا بل آن خانون, درزاوبه‌ای‌که‌یان 
ضریح حسین وفرز ندش علی‌اکبرشهید واقع شده؛ نشسته‌اند وسخن می‌گویند, واو 
(محمدین‌قارون) در بر برشان ایستاده است. 

سودائی هم که چنین خوابی دیده وخود دا در کناد این پیشوابان مشاهده 
کرده است؛ می‌گوید: دبدم ابنالججاج درحشور نان می‌آید ومیرود, به‌محمدین 
قارون‌گفتم: نمی‌بینی که این مرد چهگستاخانه درحضور پیشوایان راممیرود؟ واودر 





پاسخ من گفت: من اودا دوست نمی‌دارم تا 
می‌گوید: حضرت ذهراء ابنحن را شنیده وباخشم‌بدو فرمود: ابوعبدایٌ را 
دوست لداری؟ اورا دوست بدارید! چه‌هرکس اورا دوست نداردشیعةٌ ما لیست . از 


اجتماع امامان هم صدائی برخاست‌که: «هرکس ابوعبدال را دوست ندارده مومن 





محمدین قارون‌گوید: ندانستم گو 
۱- ظیهی یگانه» صاحب مقامات و کرامات‌است واذاسا تیددانشند سترلداین‌نهدحلی‌دد گذشتة 
سال ۸۴۱ ۰ 
۲ 
الجنات ص۷۳۹ واستاد ما علامه‌حجت؛ توری» دد «دادالسلام» ج۱ ص۱۴۸ نفل کرده‌اند 
وماخلاصٌ آنچه در دیاض‌اللماء آمده ميآودیم. 





ین سخن کدامشان بودء بعدباوحشت 











این دا متتبع محق میرذاعبداقه اصفهانی دد «دیاضالملمام» وسرود ماء دد «دوضات- 





۱۶۸ الفدیر ۷ 


واز ایشکه درحق ابوعبدالٌ ابن‌الحجاج کوتاهی نموده و عیبجوثی 


کوده بودم» اندیشه نالگفتم. 


دیری گذشت و خواب را بدست فراموشی سپردم. تا ايشکه به زیارت سبط 





شهیدسلاملعلیه- مشرف شدم؛ در راه جماعتی از شیعیان دا دیسدم که شعراین 
الحجاج دامی‌سرایند, بآ نها ملحق‌گشتم وباشگفت مشاهده کردمکه علی‌پن رزود 
سودائی هم ددمیان آ نهاست. 

براوسلام کردم وگفتم: پیش اذ این شمراین الحجاج دا نار «, 
دوگردان بودی؛ ابنك چه شده که باسکوت بدان گوش فراداده‌ای؟ گفت : خوابی 
دیده‌ام» ودرست عین آن رژبائی‌که من دیده بودم حکایت‌کوده ومنهم جریان‌خواب 
را بدوبازگفتم. 

این دوافر مرد صالح» پس ازاین 
گشودند: اشعارش دا می‌سرودند ومناقب وفضائل اورا منتشرمی‌ساختند . 

ولیز- موقمی‌که سلطان +سمود فرزندبابویه » باروی نجف را ساخت وبه 





وا زبان به ناوستایش ابن الحجاج 





حرم شریف وادد شده باس اوبء اعتاپ مقیسه دا پوسیده ابوعبدالابن الحجاچ 
فائیه‌ای راکه از آریادکرديم الشاد کرده چون به 
وناسزا نثاد دشمن کرده بوده سرورمان شریف مرتضی علمالهدی با 
خشونت اودا از خواندن این‌گونه اشعاد درحرم شریف علوی منع فرموده و اد هم 
ساکت شد . 





ددبرابی او ایستاد و 


دسیدکه 3 





چون شب در آمدهاین الحجاجعلی‌علیدالسلام‌رادرخواب‌دید که باومی‌فرماید: 
خاطرت اندوهگین نباشده چه متضی علمالهدی دافرستادیم برای معذرت خواهی 
بياید, تاتيامده ازخانه خارج مشوا 





شریف مرتضی هم درآن شب رسول اکرم دا ددخواب می‌بیند که پیشوابان 
وامامان بتمامی دراطراف او نشسته! 





اند» ددیراب رآ نان می‌ایستد وسلام می‌گوید» و 





۷- درنسخه 





ن بوده وگمان میرود صحیح‌آن عضدالدوله فرزند بویه باشد. 





۷ غدیر یا بن‌حجاج بغداهی ۱۶۹ 





آنان احسای سردی می‌کنده به‌عرض می‌رساند که سرودان من! من بردة 





شمایم» فرزند شمایم؛ دوستارشمايم این سردی ازچیستکه‌روامیدارید؛یفرمایشد: 
به خاطر ایشکه شاعر مااین الحجاج دا دلشکسته وغمین‌ساختی؛ برتواست که خود 


بویه‌پرده و از 





او روی ومعذدت بخواهیو بعد او را برداشته خدمت مسمودب 








ابت وشفقتی که به این شاعرداریم» باخبرش ساژیء 

سیدمرتضی بلادرنکه برمی‌خیزد وبه‌منزل بوعبدالٌ رفته در می‌کوبده ابن 
الحجاج از داخل منزل باصدای بلند می‌گو د: همان سرورمن که ترابهاینجاگسیل 
ساخته, دستورم داده است که ازخانه خارح‌نشوم. وخودش‌فرموده: که نزدمن‌خواهی 
آمد» سیدمر نی می‌گوید: چشموگوش بفرمانم » داخل می‌شود وبعداز عذرخواهی 
خدمت‌ساطانش می‌بردوهردو داستان دبا دابرایش بازگو می نماینده‌وساطان مقدم 
او را گرامی داشته, عطائی شایسته و رتب‌ایشابان بدو می‌بخشد ودستور می‌دهد 


شمرش دا درحضور باز خواند. 


ولادت ووفات: 

ابن‌الحجاح درجمادی الاخرء سال ۳۹۱درهنیل» دارفانی دا وداع‌گفته است 
و آن شپرکی است درکنار فرات که 
بقع مبارکه امام کاظم علیهالسلام برده دفن می‌کنند, وسیت کرده بود که ددپائین 
پای دو اداماورا دفن کرده وب لوح‌گورش بنویسند د وکلبهم باسط ذراعیه‌بالوسید» 
(سک آنان بردرددگاه دست خود راگشوده است). 

شریف‌رضی, درسوله وماتمش قصیده‌ای داردکه در ج ۲ص ۵۶۲ دیوا نش‌دیده 
می‌شود, واین‌الجوزی درکتاب «منتظم» ج ص۲۱۷ چند بیت آ را بادکرده است. 

درکتب تراجم وفرحنکه رجالء هرچه جستجوکردیم» 


بغداد وکوفه واقع می‌شده» جنازة اورابه 








بخ ولادت شاعر 
سخنی درمیان نبوده ولی به‌تحقیق می‌توان گفت‌که درقرن سوم هجری پا به‌وجود 
نهاده وروزگادی بس‌ددازء درحدود صدوسی‌سال؛ زنده بوده: وشواهدی قطعی‌دراین 





۷۰ القدیر ۷ 


زمیثه یدست‌است ازجمله: 

۱- اپن‌شهیآشوب درمعالمالعلماء می‌نویسدکه بردابن‌الرومی» فرائت‌داشته 
دابن‌الرومی درسال ۲۸۲ درگذشته. 
قبل‌ازآمام اصطخری درگذشتة سال ۳۲۸ متصدی آمورحسبیه بوده است 
خلعان و م۲ 
|ند: داین|لحاحد بغداد عهدهدارامورحسبیه شد ومدنی‌در آن سمت پائید, و 
مي‌گویند باعزل اوابه سعید اصطخوی بهعت 
ل اذاین سمت, ابيانی سروده‌که مشهود است». 
۲ ا«طخری, آن چنانکه درشندات‌الذهب ج ۲ ص ۱۳۷ باد شده: درسال 










ان یافعی و غیر آن دو کتاب باد شده : 








آن محتسب برسر کار آمد» وابنالحجاج 





در پاد 


۰ هداد 2:۰دد باه مباسي عهده‌داد این‌منص‌گشته است. 













۳- سرودة شاءر درجو اعدا جادونبن‌علی‌بنابی‌متصور منجم درگذشتةً 

سال ۲۸۸ » که در دیوانش موجود است؛اقر جامع دیوانش گویبد: این شعر را در 
مررد 

آمیده‌ای دربارثاواافضل عیأس‌بن حسین, عباسی دارد 





که دردبواش موجود است» ارت بسا ۷۹۶ 
چهارم سروده که ضمن آن آذپیری و 





ضناً اشمار فراوانی در اواسط د 
سالخوددگي خود باد مي‌کند» | 
معزالدوله که ددسال ۳۶۷ مقتول‌شد» : 





له ایانی‌است ددستایش ابومنصود بختیار پسس 





رأی‌مرا بپذبر. که دأی‌پیر» خوش‌فرجام است دباتدییر. 





به» درگذْشتة ۳۶۶ فسیده‌ای داردکه حقوق پس - 





# ودرباره ابوطاهر «ابنبق 
افتاده خودرا مطالعه‌کرده ضمناً درخواست عی‌کندکه نام فرژ ندش در دفتر «بادو با» 
باحقوق کافی‌ثبت شود ازجملهآن ابیات: 
طلبت ما بطلبه متلی الشیوخ الضقه 
- من‌چیزی‌را مطالبه‌می کنمکه مانند من‌دیگر پبران‌فاسق؛ «طالبه کرد ند. 





۷ غدیری٩‏ ابن‌حجاج بفدادی ۱۷ 


# شا هیچ شاعر دیگری‌دا نمی‌بابیدکه بهانداز ابن‌الحجاج از پیری و 
سالخوردگی‌خود یادکنده ازجمله با ابومحمد بحیی بن‌فهد می‌گوید: 

- ای‌شاعر تازه دوران که باشاعری ممتاز وبی‌پروا ببازی برخاسته‌ای, 

- تو بسان جامة نسو بافته‌ای » و شعر من چون طرازی است برگریبان 
پیراهن خواب . 
نبیرم» طبعاً برهرشاعر مطبوعی بکترم پشکل ثار او خواهم‌کرد. 
ونیز » ضمن اشعاری‌که به‌ابی‌محمد ابن‌فهد مرقوم داشته وازتولد فرزند 





خود باد می‌کنده چنین می‌گوید: 
- یحبی‌بن‌فهددا گوئید: ایکسی‌که جانم قرباش باد. 
- له‌این است‌که خدایم پسری داد که حسن دخسارش همه دا مفتون سازد؟ 
- چون خورشيد,آ لبم خورشید لیمروز» دچون ماه تابان دلی درشب‌تاريك. 
-آب ورنگش‌مرا شیفتم شاخته وددگهوارهمدلم برای خابه‌هایش‌غنج‌میزند. 








-گوبا . با اینکه فرزندان بسیاری دادم فبل‌از او چنین پسری نداشته‌ام. 
ودرقصیدة که ۱۲۹ پیت دارد؛ ودر با وزیرابونصر گفته, با اینمطلع: 

با عاذلیکیف اضنع لین فیالصبرمطع 
# چنین می‌سراید: 

خذها اليك عروسا لها من‌الحمن برقع 

الاذن_لالعین منها بحنها.. لسع 

خطیها فيك شیغ میملج" الفکر مسق 


- چون عروسیش دربرکش که ازتابش حسن» پرده بردخسار دادد. 
- چشم نه, بلکه گوش اژحسن دخسارش تمتع می‌برد. 


پبری است که فکرش بادپیما و 





وآ نکه خطبةٌ عقدش را برایت خواند: 





بياش دسا است. 
# و نیز» عضدالدو له فناخسرو درگذشته سال ۳۷۲ را با قصیده‌ای‌که ۴۱بیت 
است. ثناگفته ودرآن اذییری وفرسودگی خود یادکرده. 








۱۷ الفدیر ۷ 


ضمناً هرمحققی که براین ددبیت دیگرش بگنرده بقین می‌کند که شاعراز 
سالمندال ومتولدین‌قرن سوم است, ملاحظه کنید: 
و قاللة تمیش مه .. مظلوما ‏ بیفا 
اقا هداب کیدلاحرتی علی مائة فجعتبهاو 
-۶رینده می‌گنت: امروز با عزت وشوکت ذندگی داری وفردا با ستم از دم 








#مشیرت می‌کندا اشد. 
ِ با مدردمفزون می‌شود؟ با ایشکه صدسال والدی دنج‌کشیدهام. 
# بعدازاین‌شرحی که درطول عمرشاءرگذشت. ادزشی برای سخن ابن‌کثیر 
۲ مر,۳۲۹ نمی‌ماندکه گفتهٌ ابن‌خللکان دا تضعیف کرده و می‌گوید: 
وله ابا سساج قبل از ابوسمید اسطخری متصدی‌امور حسبیه شده با ایشکه 
اسطضری در سال ۳۷۸ :دگذشته < پهتال ۳۲۶ منصب احتساب دا متولی‌گشته؟ 
چنانکه شاگردی او گفته «معالملطفا+» چرمحضابن الرومی در گذشت ۲۸۳ 
بمید "می امایده چه این شاگردی درقعمت ادبیات ومقدمات آن بوده وامکان دارد 











ل ازدوران بلوغ به‌محض او رفتد باشد» درست ما نید شاگردی شر یف دفی نزد 





استادش .برافی بروزگادی که هنوزده‌تال آزعمرشر فش بود وبیان آن در 


شرح حالش خواهدآعد. 


مسسادد تر جع آبن‌الحجاج: 

بتیمةالدهر ج۳ ص۲۵ تاریخ خطیب ج ۸ص۱۴ 
ممجم‌الادباه ج ۴ص ۶ 
معالم العلماء ی ۱۳۶ 
منتظمابن‌جوزی ۲۱۶۷ 
مباهدالتتمیص ۲ر۶ مجااس‌المژمنین ۴۵۹ 











-٩‏ دد دیوانش چنین یافیم» والته کلماتی اقاده دازد. 





۷ غدیریه ابن‌حجاج بفدادی ور 








شنراتا لذعب ۱۳۶,۳۲ ایضاح! لمقاصد ازشیخ بهالی خ 
کتفالطنونج۳۹۸۱ دراضالملماه ازمیرزا عبدالةٌ ‏ 
امل‌الامل ازشیخ حر عاملی رباضالجنة ازسید ز نوزی خ 
روضاتالجنات ص۲۳۵ تسمةالسحرفیمن نشیم وذعر خ 
سفینةالیحار ۲۲۵۱ تتمیم امل‌الامل آذاپن‌ابی‌شبانه خ 
الشیعه وفنون الاسلام ۱۰۶ تتقیح‌المقال ج۱ز۳۱۸ 


| لمعارف اسلاعیه ۱۳۰۱ اعلام زرکلی ۲۴۵۱ 
المعادف ستانی ۴۳۹۱ داثرةالمارف فرید وجدی ۱۲۶ 








قرن چهادم 


۳ 
غديریةٌ اب والعباس ضبی 
درگذفتا ۳۱۸ 
ملی الظهر لیر مجداناق علی ثبیر 
صنو النبی " مجمید ووصیه یوم القدیر 
وحلیل فساطمة ود آتشبر و ابوشبیر۱ 


علی پاله وباندآوازه» عظمتش سایه آفکن شد برقلاٌ ثبیر. 
همر یه پیامی خدا محمد وخلیفه‌اش در روز غدبر. 


- جفت حلال فاطمه؛ پدرشبر وشبیر. 





دثبالةً شعر ؛ 
«ثبیر» با فتح ثاه سه نقطه وبمداز آن باه مکوره, مرتفع‌ترین‌کوههایمکه 
است‌که بین عرفه وسکه قرارگرفته: مردی ازبزدگان قبیلة «هذیل» در آن‌کوه مرد 





ونامش بر آن‌کوه ماند. 
آپونمیم درکتاب « نچه ازقر آن در بارة علی تاژل شدمء و نطنزی در کتاب 











۱- متاقب این‌شهر آشوب ج۱ ص 


۱۷۵ 





«خسائس علوی» ازشعبه ازحکمازابنعبای روایت‌کردهکه: ما با رسول خداددمکه 
بودیم» سول خدا دست علی‌راگرفت وما دا برکوه «ثبیر» بالابرد. چهازرکمت نماز 
خواند و بعد سربه آسهان‌کرده وعر‌کرد: 








«بارپروردگاراموسی‌پسرعمران ازتوتمشاکرد وعن نیز که محسد پیامآودنوام 
تمنا دارم‌که سینه‌ام دا بازکتی و کارم دا فرجام‌بخشی وگره ذبانم بکشالی نا مخنم 
را بفپمند» یاوری برایم برانگیزی ازخاندانم همین علی‌بنابیطالب پاشدکه‌برادر 
من استکه‌رم دا بوسیفهٌ اوبربند واودا ددکارمن شريك سازاه 


ابن‌عبای‌گوید: سروشی شنیدم می‌گفت: ای احمد» تمثایت مر آورده شد. 


شاعر: 


«کافی اوحدهابوالمبای» اچشدین آبرَأهيمخبی- اقب نبه - وذیی» ملقب 





» یکی ازسیاستمداران وادب‌پرودان‌کد بمدازصاحب ابعباده زمام ملكو 





سیاست را بدست‌گرفت. 





بمان صاحب بودکه تقربی تفه 7 ارف وادب اوبهر وافی‌گرفته 
تا آ نجاکه خود پرچمدارفشل وادپ‌گشته. پناادب‌دوسنان وفل‌پروران بوده‌مروف 
مگان, ومشادالیه بالبنان. 


همواره بر آن پزیگاه والابودتا صاحب‌این‌عباد, درسال۳۸۵ دخت از جهدال 





کنید وبا اشاره وفرمان فخرالدوله بویی درمنصب وزارتش جانشین خودساختو 
ایوعلی ملقب به«جلیل»را بااوشريك‌کرده برخی اذفرن ندان منجم‌دداینبارهگوید: 
- بخدا قسم» بخدا فسم بمداژوذین پسرعباد هرگزوستگار نشوید. 
- اگرازشماکارجلیل وبزرگی ساخته‌آیده اجل مرا فطح‌کنید, واگر رئیسی 








آزشما برخاست سرم‌داء 
#باری شاعرما خبی به آن پایگاه ازجلاا,رسیدکه حاجتمندان بارسفر بسته 


بر یرخانهاش آرزومند نوال شدند, قصائه 





اگران اذاکناف دیاد به‌سویش سرا 








۷۶ اقندیر ۷ 


شد وچکامه‌اثی چون تحفه وارمغان بهاقطارجهان دفت. 

درواقم جا نشین شایسته‌ای برای در گذشتةٌ سالحش صاحب بودکه نمام‌شئون 
وء‌قامات اورا صاحبگشت. 

درجامع اصفهان دکه‌های‌مر تفع وسراهای وسیع و آ برومندی داشته که‌وقف 
برابناء سبیل ودرماندگان نموده ودرمقابل آن قرا 





نه +خصوصش با غرفه‌های 
مطالعه ومخزن‌کتاب‌که از آ ثارنفیس علمی «شحون و فنون عام و هذر دا گنچی 


شایگان وفهرستآن. چنانکه درکتاب «محاسن اصفهان» ص‌۸۵آمده. در سه جلد 





بزر تنظیم شده بود. 
روزگارش بافساند نمکین 





فرهنگه رجالوتراجم ادا وستایش | 
تناگستر" اجملة] نان: 





۱-ابوعبدالمحمدبن‌خاآمدخ ای است که درچ>امه اشچن 
- روزی‌توین وعیدی سعادت قرینْ وساعتی خوش آئین دیکره 
.واز آن بهتر» طلعت تیکوع زلیس است‌که پرتو آن سعادتباداست. 

- چه بسیار, ردای عظمتی دوش افکنده‌که طراژ آن ازحله‌های آل یز ید 






بش یکند: 





چهبکاراست. 





۲- جامة نادوخته که پردوش می‌افکندند بر 


آن -گواه شخصیت‌ونموداد عظمت بوده. 





۷ غدیری؟ ابوانعباس ضبی ۱۷۷ 






- چکیده عزت آشکار و برکز بدة دودمان وال 
- شهربادی‌که چون جبهةٌ شرف پوشد روزگاد ازجا شرف عریان ماند. 
- وهر گاه درکاری خشم‌گیرده چه آتشها که پیفروزد. 

- وبه‌هنگام عطا وبخشش که چون ابرخنده زند» طلا بردامن دیزد. 

- ای طلعت صاحب‌کرامتاکجا مانشدت بافت شود؟ 

- آمروز دوزی است‌که امن وسمادنش» بینوایانهم کمر بند زرین بسته ند. 


امروز, زادروزء‌سمود تواست‌که درواقع زاد روز ادپ است. 





خوش زی دداین بزم با برکت‌که از آب انگورسیراب شده. 

- وسراپردة عشرنی برافرازکه برجهانی سایه افکن شود. 

۳- مهیار دیلمی (یکی ازشمراه غدی رکه بادش خواهدمد) شاعرما ضبی‌دا 
با چنه قصیده ثناگفته, از جمله قصیده‌ای با فافیٌ میم که ۶۵ بیت است و ددج ۳ 





دیواش ص۳۴۴ دیده می‌شودم آغازش چنینْ است: 

ای همجواران! قافلة ترسَرَ وه مانته شما درمغاك شد‌اید؟ آری! دلی‌که 
ازعشق خالی است کجا داند که برعاشق شیدا چه گذشته 

- شماکوچ کردیدساعات‌شب‌برای ما وشما مکسان است ولی جمعی‌بیداراند 
وگروهی درخواب. 

# وازجمله» قصیده‌ای با قافیهٌ باء در۴۵ بیت که با این مطلم‌درج۱ ص۲۳۰ 


دیواش ثبت شده: 








شفی‌انته نفماً_لانذل لمطلب دصبر! معی‌یسمع (ه] اهر پعچبٍ 
وقصید؛ در ۶۱ ی دا که با این«طلم‌درج۱ص۲۳۰دیواتش آمده: 
اذاصاح وفدالحب بالریح‌آو حد! وراح‌بها ملای ثقالاآد اغتدی 


وچکامه‌ای دیگر با قافیةُ باء ۳۷ بیت که درج۱ص۱۲ دیوانش با این‌مطلع 
دیده می‌شود : 
دداعی‌الهدی لكان لاتجیبا هجرنا تقی ماوصلنا ذنوبا 





سّ القدیر ۷ 


ودیگری باقافيةٌ عين در»۴بیت درحص۱۷۹دبواش با این سر آغاز: 
علی ای لالمة ادبع. دفی _ ایما سلوة اطع 
وقدآخذالمهدیومالرحیل آمامی ‏ دالفهد.. مستودع. 
به کدامین تکوش وعتاب رو کنم» ودرکدامین تسلیت خاطر طمع پندم. 
- بآ نکه دوز وداع عهدوپیمان‌گرفت و البته عهدوپیم‌ان, امالت است. 
ودیگری با یه لام ۵۲بیت: درجس۱۸ دیواش با این‌سر آغاز: 
الیوم انجز ماطل الامال فا تتك طالعة منالاقبال 
وقسیده دیگر ۶٩‏ بیت کهدرج۴س۳۰ دیوانش ثبت آمده. مهیار این‌قسیده 
را درسال۳۹۲ به‌نظم آورده؛ ملاحظه پفرمائید: 


قالوا: عحاله مرجم فتبین هیهات لیس بناناری انغرنی 
- گفتند: يك بنکر! شاید خطا رده باشی» هیهات! اگرم فریب دهددیدگان 
من تخواهد بود. 





- این است‌خانه‌هایشان وایشهم چشمة آب؛ نگهدار وبئوش. گوادایت مبادا 
اگرم شوشالی . 


- بجان خودم, نزدیک بتود راهبر نشوم؛ بوی عثبری که محبوبان برخاله 






افشاندهاند, راهبر من 
- لکپت جانرا با شاخ عنبر به خال افشاندند و دفتند » بوی «شك آن 
برجای ماند. 


- ای فربتی که‌بازیچجوانان گشتی,آ هم بازیچه شك وتردیده اینك‌بایفین 
من آشکار آمدی. 
- اگرعهددیرینه را فراخاطرم آری»بدان که محفوظ است؛ وچه بدخاطره‌ای 


- بعداز آن محبوبکان, آهوان وحشی درتوجای‌گرفتندکه اینجاخانشوخ 
چشمان است,و کاش جا نمی‌گرفتند. 





۷ غدیریه ابوالعباس ضبیٍ ۱۷۹ 


- من‌که نرگس مستشان دا با اثر جادوی آنمی‌شناسم؛ اینآهوان‌وحشی با 
چه امید اطراف من‌می‌لولند. 

ودرهمین قصیده می‌گوید : 

- حاشا که دست تمتا به هرسو دراژ کتم» با آنکه جود و کرامت جایگاه 





مشخصی دادد. 

- ای بخت پیاخیزودر رآ نجاکه پاییگاه دولت‌واستغناست صلادرده ورحمت 
آد بربی‌توائی‌که بی‌خبر است. 

- پاریش‌کن تابه‌مراد وسده این‌چنین موفق ازمحرومبازشناختهآید. 

- به خاط کیست که دفیقم راء شرق گرفته» باآنکه ضمانت اوکافی است» و 
جزآن مجاز لباشد . 

- ای شتران رهوار که چون" کشتی درسحرا دوانید ؛ مشتافم » سعی 
وای کاروان سالاده به‌نشاط آعبهام» سرود برٍخوان. 

- ای غلام! برخیزه برشتری راموازجهاژ بربند که ریگزارسحرا دد ذیر 
پاش استوار باشد. 

- اگرگیاهی نباشد» با بوی‌گیاه‌سررکندولی ازداه سپردن سیر نشود. 

چنان با شاط ورقسان که سواری برپشتآن مشکلوجهاز شترفرربادزند: 


آهسته! 





روزی و اتساف در این مرز و بوم نایاب است» به دی‌پناه بروهدودا از 


معدنبجوی, 
- اگر راهبهسوی«ابوالمبای» شهریاد دبا باشد, دشوا ها آسان وسختیها 
هموار شود. 


۴- ابوالقیاض, سعدین احمدطبری قصیده درثتای او دارد از آن جمله: 





- من با این قایه پردازیم‌شعر خود دا به‌حای‌ترینقانیهپردازاوشاهران 


هدیه می‌کنم : 





1۸ سیر" ۷ 


- چونان که درمثلآمده خرما به‌فلمخیبرمیبرم. اینگولهءثلفرآوان‌است. 
از دست کرمتآدزوئی دارم که دواندانستم ند دیگراش انلهادکنم. 
که زادماءیرم پناه داد واز ساحت خوده عالی‌ترین غرفهراخصوص 








من سانخت؟ 
۵ صاعدین محمد جرجائی» زين دوبیت دابه‌خدمتش ارسال داشته: 
- اگربخواهم درخور اشتیاق و آدزو یم تحفه‌ای به خدمت آورم» جزدیدگانم 
نخواهد بود. 
: - ولی هدیة من برحسب قدرت و استطاعت است » اذاین دو دیوالی با خط 
اپن‌مقله به‌ارمغان آوردم. 
۶ اپوالقاسمء عبدالواحدین +جمدین علی‌بن حر بش اسفهانی, ضمن قسیده 
بسیاد طولالیکه تناگستر خبی‌گشته: چنین می گوید: 
جان وخاندانم فدای‌آن منز که ُوساکن باشی» وعفدای آآن روزگادان 
که‌گذشت وجزایامی قلیل‌نافع تیان 


-وآن زلفان دلاویز که برژختارش زاه برده و باد صبا وزیسده و از داهش 








پدر می‌برد . 

-و آن لذت هم آغوشی که چون ماه تاباش ببرگرفتم ؛ خواستم بوسم 
روا نداشتم . 

- درکنادهم ایستاديم. زبانسرزش, طوفانی ازرعد برانکخیت وازدبدگان 
ما سپلاب اشك سراذریر بود. 

دانه‌های مروارید غلطان بر صفحةٌ رخسارش می‌درخشید چونان که شبنم 





بردوی گل . 
- رقیب ازصحنةٌ وداع‌نان دورشدکه نبیند , ولی‌نفس پراشتیاق‌ما رامی‌شنید 
ویرلج اندر بود. 


ازسرز نش دوست ومعذرت اودل دربرم می‌طیید. وازشوخی رقیب وسخنان 





۷ غدیریا ابوالعباس ضبیِ لژ 


جدیش ددییم واضطراب بودم. 

- چگونه قلبمراسپر بلایش‌سازم. بااینکه نمیدانم ازکدام ت کش تیزمیز ند. 

- پشت‌کرده ومبروده ولی گلزار چشم را دزیر قدمش فرش کرده» فدايش 
گشته و قدمپایش را می‌بوسد. 

* پساز دورانی‌که ازوزارت او گذشت, مادر مجدالدوله آورا متهم ساخت 
که برادرش‌را مسموم‌ساخته» ازاینرو ۲۰۰هزار دیشاره‌طالبه می‌کرد؛ تادرسوگوادی 
اوخرج کند, ابوالعباس از پرداخت آن امتناع کرد و ناچار درسال ۳۹۲ از نری 
ب«بروجرد» گر یشت‌که درحوزة عمل «بدر» فرژلد «حسنویه » بود. 

بمد حاشر شدکه هبلغ ممهود دا بدهد و برسرکار خود پزگردد؛ مودد قبول 
واقع شد, و درهمان « بروجرد > بافی‌ماند تا در سال ۳۹۸ دادفانی دا وداع گفت. 
برخی‌گفته اند ابوبکرفرزند دافعک4 سکیا برهنگان فخرالدوله بو بایکی‌از 
چاکران ابوالعبای توطثه‌کرده پدو سم خودانید. 

پسرش تابوت اودا بایکی از پّدهداانبه‌بغداد فرستاده ونامه‌ای بهابوبکر 
خوارزمی نگاشته خاطر نثان کردکه پدرش وصیت کبرده است نا او دا دد جوار 
سیدشیدا در کربلا دفن کنند» درخواست کر3 تا خوارزه‌ی ترتیپ کار دا بسدهد و 
آرامگاهی معادل۵۰۰ دیذاد برایش 1 

موضوعرا باشربف ابواحمد (پدر سیدشریف علم‌الهدی وسید شریف دضی) 
درمیان نهادند, فرمود؛ ابوالمبای مردی است که به‌جوار جده‌سان پناه آودده» از 








باع نمایشد. 








۱- اذامیران جبل (عراق ایران) است» القاددباقه اودا ملقببهناصرالدوله ساخت وپرچمی 
به‌نامش بسته» عماء وذهاد ویتیمان دا می‌تواخت؛ هرجمعه دههزاد ددهم صدقه می‌داد و سه 
هزاد دینادب کنشدوذانی که درفاصلةً همدان وپنداد برسز داه حجاج بودند می‌پرداخت تا 
کفش‌حجاج ددماندهدا تأین کنند وهرماه ۰ ۲هزاد ددهم یرای کفن مردگان بی‌نوا اختصاص 
داده‌بود ددحوزه فرماتروائیش سه‌هزاد مسجد ودیاط ساخته وهرسا له صدهزاردیناد حوائج 
ژواد حرمین مکه ومدینه دا تأین‌میکرد باوجود این خرجها ۷۰ملیون درهم دیگر به‌عزانا 
او سراژیر می‌شد. (شذدات۷۳/۳) 





بل افقدیر ۷ 


بهائی نخواهم‌گرفت. 

تربتش دا مشخص‌کرد وتابوت دا به‌مسجد «برائا» بردنده ابواحمد به‌همراه 
آش رف وفقهاء حاضر شده بر او نمازخو ندند ودستورداد پذجاه نف 
کرده جنازه دا درکر بلادفن کنشد". 

مهیاردبلمی(کهذکرش‌خواهد آمد) با قصیدءٍکه ٩۵بیت‏ است ودرح۳د بواش 
ص۲۷ ثبت آمده» وذیرمرحوم‌رارثاگفته وقصیده را خدمت فرژ ندش سعدبه‌«دینور» 
گسیل داشت تا ادرا تسلیت داده باشده ملاحظه بقرمائید: 

- چیست که ازشاه نشین‌پرسی:که اذابنجا برخاست؟ واز صدر زین‌که: چه 


این‌ده برای 








مراء تابوت‌حرکت 





کس برزمین افتاده 
- ازچه دفتروزارت که دیروزغلهله بون: سلیل شد و مبدالیآل۵ که پربود 
خالی‌گشت؟ 


- اسبان داهواد ازچه ذانوی غم ببرگرفته, وساکت وسربزیرنده با ایشکسه 
دیروز با غربوشیهه وشادی درعتحلةٌ میدن دوان بودند؟ 

- دلاوران دا ازسدرژینکه بززمین افکنده همآ نها که دیروز درسایٌنیزه 
ورششیرچون شاهین درکمین بودند؟ 

- ازچیست که آسمان تاديك است, وچرا درعزای اختران نشسته؟ 

- جارچی عزای‌کیرا اعلام‌کردکه ذباتش ددکام شکسته بود,پرسیدندام رگ 
آجلش دردبود با سم فانل؟ 

رفعت وشرف درگورشد؛ با طالع دنیا مقوط‌کرد؟ با دکن «ضبهء‌فروافتاد؟ 
گمان نمیرفت‌که باآن عزت واقتدار, غول مرگث بدودست بابد. 





"با غول مر گك دانست. بجانم سوگند ندانست.که دام وربسماتش پای‌کهرا 
خواهد بست؟ 
- سحادثه‌ای‌که روز گارازعقل بیگانه شده‌گاهی روزگاردچارجهالت است. 


۱- معجم لادباء ۱ ص‌وع ‏ 





۷ غدیری؟ ابوالعباس ضبیٍ ۱۸ 


-ای بادان» زمین دا سیراب‌کن وبرگرد بوستان خیمه زن تاسرزمین‌خشك 
وسوذان ذبان بتشکرگشاید. 

- بارانی که چون دهان مشك دبزان باشد وزه 

- باوای‌که برسنکه خادا اثرگذادد چونان‌که لعل سمند برمرغزاد. 


تشنه را جان بخشد. 





- ابری تیره چون شت رکه مهاربینی‌اش را شترمرفی دم‌کردهبرنوکشد, 
- وپستانهایش برای دده‌ها ونیه ماهورها سوگند خورده سوگندی داست و 





آسمان با شمشیرش دگهایآ را بریده اينك به هردره جوی 


کشیده روان است. 


ابوالباس را ازجانب من برگو: به‌هردره و هامون سر می‌کشم تا اینکه 
تر بقت دا جسته‌وسی رآب‌کنم. 

- ولی تودة خالپرده ژحجابتگشته؛ چبگونه مورد خطاب وپیفام‌گردی. 

خوش‌بخت آن سنگه وخاکی‌که دزذبرتنت بالش ومتکا گشت و بدبخت 
آنچه برروی تنت هوارشده 

- مي‌گریم ومی‌مویم: به‌خاطر خودم وبه خاطر خالك نشینالی که فرز نداش 
بعداز تو بتیم شوند وزنااش بیسرپرست. 

- وبه‌خاطر پناهنده‌ای که حوادش‌درسپرده‌نمنای خورالك دارده وروزگارش 





خورنده اواست. 

- به انتظار مانده ک‌چه تصمیم گیرد: نه دد خانا بی‌سامااش رحل افامت 
می‌افکند ونه اراد کوج دارد. 

از دوره‌گردی به‌هلاکت دسیده هوروز بردراین و آن‌بار و یاو می‌طلبد و 
همه‌گانش ازدر می‌رانند. 

- تا اينکه بخت واقبالش دا دربارگاه شم بافت ورنج گذشته را باشادی‌سال 
نو ازیاد برد. 





۴ افدیر ۷ 


- می‌گريم برآآن گروهی که فضل ودانششان ددنظر مردم جرم وگناه‌استو 
اینك‌همان فضل ودانش را به‌درگاهت شفیم آورده‌اند. 

- با اطمینان‌خاطر ازکوشش مداوم وخستگی وخواری بر کنار شدندهو کنیل 
حوائج آنانی تولی. 

بعد ازآنکه هلاکت راهرابرتوبست آوازساربان هم داء بآ نان بست که 
درگمان شرفیابی وکاموری نباشند. 

- گروهی پس‌ازگروه دگرکه اگر برفرازسمند نشینی» درگردت حلقه‌ز ند 
وچشمها داخیره ساز ند واگر خشمناله شوی چون سپاهی چیره باشند که. 

با مشت استخوان دشمن دا درهسم شکنند. و در سای لیزه چون سر لیز4 


آهنین باشند. 
- اگردشمن‌خواخوادت تیرانداژان ماهودثءل» باشنده يك فر از آنان‌بافی 
لماند, 


- درنگه وشکیبائیت دا مشکرو عچیت شتردنده ولی این م رگ بودکه‌پیش 
می‌ناخت ونو باتوالی به دفاع برخاستی: 

- آشنابان دود از باریت دریغ کردند و نزدیکان ترا تنها گذاشتند که صیاد 
توچه خواهد کرد 

-مرگه برتو درآمد از آن دری که هیچ مان و دافعی نداشت جز فشاد 
آنبوهی‌که به‌خدمت میآمدند. 

- خوشحال وخرم بودندکه به‌دست‌بوس تو آمدنده و هیچکداه‌شان متحمل 
شده اورا ازدر تآند. 

خوان کرمت مانم نگشت. بذل و دوالت به‌حمایت بر هخاست و نهعطا و 
بخشش به‌کفایت ودفاع. 

- قلخ وشیرین دوزگاد توبودی: هرکه‌کامش تلخ بود ازقهر تو بود وآنکه 
شیرین» ازعسلی که تو در دهانش دیختی. 





۷ غدیر یه ابوالعباس ضبی ۸۵ 


- بهحالی اندر شدی‌که تهخود چارة دشمن توانستی و نه دوست ,بکرنگت 
کاری ازپیش برد. 

- آری مرگه پرجفاترین قاضی است ولی جوری که بکسان تقسیم شود 
عدالت است. 

-آنکه از زندگی تو عبرت‌گیرد» وحق خود بشناسد فریب روزگار نخودد 
وا باطل بهشگفت اندر نشود. 

- ای پای‌بندگورستان که جگرهای تفتیده و چشمان اشکباره حق ترا ادا 
اکردها ند 

- اگرمرگه هلاکت‌بارت فدا می‌گرفت» خون دلم وتمام خاندانم دا فدای نو 
می‌کردم - 

- چه‌شدکه روزگارم بافقدان توچولْروز» درتب‌رتاب است؛ با نکه در 
کنارت چون عصر طربناك بود؟ 

- پیش‌اذ این با مدح وثنا خواییت » جاةٌ فخری برنن داشتم که دامنش 
بر خاله می‌کشید . 

ودر همین قصیده‌گفته است: 

گمان مب تکه طالع‌سعد فرزندت تابان است. اختر دیگران ددبرج 
طالعت فرو 








- بمداژتو میهمانان وواردان وجه نکویش‌دا بامیمنت پذیرآشدنده البته دد 
ماه تابان از خورشيد رخشان نشانه‌هاست! 
- ای‌سعدا تیکرفتاد باش ویاد سنگین پدر دا بردوش بکش, تا توان داری 


وتا دگراات اطاعت‌کنند, 
- من آ‌که پاگربه وناله ترا خورسند سازم و درآ اچه گویم و سرایم ترا 
عسرود سازم. 


# شاعر ما بوالعباس‌ضبی‌خودشعری اطیف وقر ِحهٌ دمکین‌دارد؛ ازجمله‌گووید: 





من الغدیر ۷ 


.. ای سرورمن! لختی با اسپران کویث مداراکن همانا نگاه مستت جانها 
مفتون ساخته. : 

- و عقل ها دبوده است » و ندانیم «اقعاً جام شراب است کسه می‌نوشیم با 
جادره. نتان . 

۴ «قلمٌ دیگری داردکه برزبان سرودگران می‌چرخد: 

-ای‌کاش‌دانستمی که مرادت چیست؟ این‌قلب نامراده اژدودرت دردمنداست. 

- کش می‌دا نتم باکدام حسنتمر! اسیر خود ساخته‌ای؟ باجمالت؟ باکمالت؟ 
پابا مپ.. و وداده 

وبا میداستم کدامین سیاءتراست؟ خالت؟ باخط عذارت؟ بافلب وفژاد؟ 





-گنشم به آذرتد کل نعقه آورد: #مجفل‌ما از شاط خندان بود. 





- اود دوجشم» فزدمن, درا ارزو است, نهفرزندی چون سامویاجام, 





- گفنی : از من تب هیر وبدخود راعش مدهء سخن چین بدبخت 
هبز پاش أسته 

- انچشم ذخم «.اسوسانی هراسناکم که حسودان ودةمنان گسیل‌می‌دارند. 

#۴ این فعمه‌هم ازاوست : 


- به‌جدالی وقهر ملوش‌که مایا تخکامی وعذاپ‌است . 





- خورشید که به‌هشگام غروب زددرو شود اذبیمفراق| 
# و ازجمله قطماتی‌که به‌صاحب ابنعبادگسیل‌داشته : 
ای «کافی!الکفاء» دولتت جاو ید وعزنت ب‌دوام‌است وجه‌عظيم نعمتی‌است؟ 
خود بررصفحهُکاغن در شاهوار.پاشیدی و دگر باره گوهری منظوم که 
رشك ستارگان‌است . 

گوهری‌که اگر ازدجواهر» بود » واقعاً درسلك کشیده می‌شد» ولی «عرش» 
است وسلك ناپذیر . 








۷ غدیری٩‏ ابوالعباس ضبیٍ یل 


# وفطعةً درستایش «پروین» دارد : 

- گمان‌بردم که «پروین» هشگامی که درسیاهی‌شب طالم‌شد. 

- خوشه‌ای‌است ازاوتر بادستهٌ ازگل نرگس, 

# ونیز این‌قطعةٌ دیگ : 

- چون «ثریا» به‌جلوهآ مد هشگام طلوعفجی . 

- گمان‌بردم - ازامماش ‏ که خوشه‌ای‌است ازدد و گوهر. 

# واین‌قطعه درکوتاهی شب : 

- شبی کوناهتر ازاندیششمن؛ درمقدار . 

جلوه‌کرد ورفت چون دوشیزه بی‌قراد . 

# وقطعة دیگردرشب طولانی : 

- چشبپا که لخواییدم و درفکرشدم ازچه‌جهت طولالی‌است. 

- هرچه بیش نظاده‌کردم » سیاهترشید. 

- دا لستم که اوهم خواب بس‌گشته . 

- بااختراش مرها ند وجامشیاه پوشیده . 

شاعی والامقام » پاپیگاه مجد وعظمتشدا بمدازخود به فرز ندش ابوالفاسم 
سعدبناحمدضبی سپرد » واوبمدازفرار پدر به«پروجرد» داب پدرگرفت ودرهمانجا 
بمداژ پدرش به‌چندماه رخت به‌داربقا کشید . 

مپیار دیلمی قصائد زبادی درئنا وستایش‌اوسروده , ازجمله فصیدث با۵بیت 
که‌دردوران اقامت بروجرد شخصاً درحضوراو خواند‌است : آغازش این‌است: 


ذکرت دما وفای بحیث آنسی بدجلة کم صباح لي و مس 
# وقصید؟ دییگر نیز در۴۵بیت ومطلعش‌این : 
اشاقك می حسناء رهنا طروقها نعم کل حاجات‌النفوس یشوقها 


# وسروده‌ای باقافيةٌ نون در۴۴ بیت کهدرج۴ دیوانش ص۵۱ بااین سر آغاز 


ثبت آمده : 





۱۸۰ لقدیر ۷ 


مات بعد البین من اوطاتی دادالهوی واندار بالجیسران 

# دداین‌سروده می‌گوید : 

- سخن از کر بان آ زادگان‌فر اوان‌بوده اماع رکه‌راآزمودم لفظ بی‌معنی‌بود. 

-مگر «سعد » آنکه برای دقمت و تعالی بپا خاست » هیپات که خواب 
رفتگامان چون شخص بیدا باشد . 

آدام ای حسودان کینه ور ! همانا تمالی و شرف با کیثه و حسد ؛ دست 
لخواهد داد . 

- در بیان کو<پای سرب فك کشیده دربای‌هشتمی است که صضره‌های کوهپیکر 
بر آن آانءکرده وهم‌ماه تیان دگری‌است. 

-۴۰..هی‌که چون باد به‌سوی خواسته‌ها می‌تازنده نادی‌که برای مسابقه در 
جریان است . 

- گرومی‌که هرگاهبهونازت‌شاهان‌رسند / عمامةًآ نان برتاج‌شاهی‌فرمان‌دهد. 

- خرگاه خوددا بر رهکند مسافران بیا کرده‌ند , گویا برای جلب مهمان 
قرعه می‌کشند . 

ثبکه برسربام خود آتش‌افروز ننء ازشوقه‌مهمان » چه‌بسا جان خودرا 
برس هیزم نهنه چه‌باآتش فروزانتر مهمان بیشتر آید . 

- زادگان«شبه» درپپنای زین پراکنده‌اند به‌هرکوی وکناده ودردوژ لبرد 
چون‌صف دندان درشمار . 

- ای سواری‌که به‌سوی اختران تابان می‌نازی » پیش‌ده » باشد که مرا در 
آجا پیأبی . 

- بایست وندا در ده که : ایسعد شاهان» رسالتی دادم اذ بنده دور افتاده و 
دوست بزد: 

- پیش از] نکه به‌دیدارت فائل‌شوم » | 
شدن چون خیالاست ودیدارآرژو . 





ق خوددا می‌فربفت» | لبته دی 








۷ غدیریه ایوالعباس طبی ال 


- وچون باروز وصلت آتش‌دلدا فرو نشاندم! نشنه‌تر ازروژ هجران‌گشت. 

- بسیارشدکهددبرا براشتیاقز بان‌مقاومت کردم» چون‌بهعیا نآ مد ناتوان‌ماندم. 

- ونو این‌شیوهرا برمن‌باژگون‌کردی: پیش از آنکه مرایبینی محبوبت‌بودم. 

- ازشگفتیهاست که ازدیبکیعن, خود باعث دوری گشته است » آری زمانه 
چون بوقلمون ر نگه‌ووار نگه‌است . 





قرن چهادم 


۳۹ 


غدير یه ابورقعمق انطاکی ۱ 


درگذشته ۳۹۱ 


کتپ الحصیر الی‌السریر: آن الفصیل ابسن ألبعیر 
- بوریا بهنخت‌خواب لوشتکه «فسیل» لامبچة شتاست . 
- به‌خاطر يك‌چین موشوع» سرکار اهیز» هوس‌قورمةً قیرکرده . 
- بجان‌خودم سوگندکه ماچه‌خرم‌را دوسال ازعلف‌جو محروم‌خواهم نمود . 
- بارخدایا ۰ «گراینکه اذلاغری باپررندگان پروازگیرد . 
- میخواهم‌دآستان خو دما بگویم» واین‌شا اس توس که‌پیش صاحب‌خب رآمدی, 
- آنان‌که درخشك‌سالی به‌جانهم افتادند وباکدوتنبل برسرم‌کوفتند : 
- به‌خاطرمن |ندوه گرفتندکه چراهمگان‌بوددد ومن‌در آن میان نبودم . 
- اگ بودم وتوسری خودد‌بودم » آمروز می‌گفتند: کسی‌هست که دست این 
کودبیچارهرابگیرد ؟ 
- بجان‌خودم‌که یك‌روز بادانی به‌خانهٌ دوستی ازدوستان دفتم + 
- دامن بررکمرژده وباد به‌سبیل انداخته‌که باسطل‌بزدگه برسرهم‌بکوييم . 






۷ غدیریا ابورقعمق افطاکی 1۹۹ 


- آنها پیش ناختند » عنهم دلومدا دورسرم جرخاندم + ولی متأمفاله پوس 


خود کوپیدم . 
- ای‌شیرمردان» پس کلهٌ هرا نشالهبگیرید, که‌این‌بازی» کلیدشاط است. 
فافل مشویدکه سینه‌هادا از کینه‌ها پالکند . 


بازی‌ما ننده بخور» فنای«جلس‌رامعط کنداز این« بخورهملالمگیرید. 
ددستان افتم » جایشان دا 








- بخدا سوگنه که هرگاه موقع سحری ب 
خالی می‌کنم . 

.. وهم| لدوهگین شوم چه‌همینکه نزديك‌شد «یزی‌بیزد 

.. رفتند. بااینکه خودشان فطیرکرده بودند: ازخوردن‌فعیر بازماندند. 


لاوالنی لق النبی بفضله. یوم دیسر 
ماثلامام ابسی علسی فی البرو من لیر ۱ 





م‌کشود. 


- له‌بجان آن سروری‌که «سول‌خدا درزوز غدیر» بان .:ثنا 
- سومان «ابوعلی» درجهان بی نظیراست ۰ 


شاعر : 
- ابوحامد » احمد بن محمد انطاکی» ساکن مصر؛ معروف به «ابودفسق» 
بن ی هس 3 بو 





ابندگان مشهرر وکارآمدان فنون شمراست دداسلوبسخن وسبك‌بدییمع 
پیش تاخته که میدان وسیعی دا پشت‌سر نهاده» جزایشکه گامشوخی را باجد 

درآ میخته‌است . 
جوانی دا ددشام بود» بمدبه‌مصر رفته و شهرتی عالمگیر پدست آودده ودد 
علم‌وادبمکانتیعظیم یافته‌است: شاهان ورهب آن وسروران‌مصردا ثناگفته وازجمله: 
معز ابونمیم ممدین منصودبن قائم‌بن بیدا مهدی» و فرز ندش «زفر» هزیز مس 
زیز, و «جوهر» سرهنک سپاه» و «وزیر» ابوالفرج یمقوب‌بن 














۹۲ افندیر ۷ 


کلی وامثالآ نان. 

درمصی باجماعتی از بذله‌بافان وشوخ‌طبعان مصادف‌شد ودر شوخ سرائی و 
هزل بافی افراطکرد تاآ نجاکه لقب «ابورقعمق به‌او بسته شده گاهی‌گفته میشود 
که خووش این[قبرا ساخته واین‌خود اوست‌که درشعرش صریحاً اطهار می‌داردکه 
پادیوانگی هم‌پیمان است: 

- ازخدا آمرزش طلبم از سخن عاقلانهای‌که برزبان داندم» فرزانگی‌شآن 
من نیست. 

- لهبآن خدائی‌که تنها مرا ازمیان خلق برسرزبانها افکند وبه ديوانگيم 







ازقسیده‌ای‌است که خاط را نشدا درشب «تنیس» در آن ب 
وآن" نام شهری‌است درمصر که آزوزگاری) مهدتمدن بوده وپانسد محدث صاحب 
درآن‌حدیث می‌نوشته. آغاژقصیده چنین است: 

لیلی بدنیس لیلالخاف العی .7" آفنی الیلی و لیلی لیس بالفانی 

6 سروده دار دکهکتلا اژافاظ اودر دیواننگی وخل‌بازی حکایت می‌کند: 

- بس‌کن اذنکوهش و عتابت ای معشوفةٌ پسرچسانه. من این خل‌بازی و 
مسخرگیدا با هيچمقامی عوض نخواهم‌کرد. 

- موقعی که نرانه‌های خارجی‌سرکنم وگروه‌جاکشان دنبالم روان‌باشندگویا- 
- کشیش دبری باشم که سحرگاهه تلاوت خود دا با آرای خوش بسرگروه 
کشیشان 


پرده است. 





- من‌خل شده‌ام واستاد این فنم» باهیچ عنوانی نامبزدار شوم جز «خدای 
مسخره‌ها ». 
علت آن است‌که دیدم فرژانگی بی‌ارج‌مانده» منهم برای اه‌زمانه, خل- 


۱- نیم اول آن از «رقاعه» یمنی حماقت گرفته شده ونیم دوم آن از کلم «احمق» (مترجم). 
۷- با کسر اول و تشدید نون و بعداذآن یاء ساکن . 





ج۷ غدیر یه ابورقعمق انطاعی ون 


بازی ومسخرگی آوددم. 

۴ ودرتيدة دییگری‌گوید: 

-آنچه خواهی خل‌بازی و مسخرگی دادم» وهوسی که مقدار کمش اکسیر 
حمافت وخل‌بازی بسیار است. 

- شاعران زیادی درطلب آن شدند ودست نیا 
که باید ازپلهای زیادی بگنرند. 

- من‌از خل‌بازی وحمافتم قددانی می‌کنم» چه بدین‌وسیله پرچم خود دا 
در آفاق جهان افراخته‌ام. 

- وآنرا پاهیچ دوستی ونهباهیج عوضی‌بر بر تخواه کرده ابدا. دیگران‌اند 
که ازتركك حمافت معذوراند. 





» چگونه‌برآن دستیابند 


- ایرادی در وجود من نیست چز ایشکه هرگاه به‌شاط آیند و من باشم 
چندان برسرشان بکوبم‌که شکاف بردارد. 

# ودر قصيدة دییگری‌گوید: 

- گوشت بهمن‌باشده بزمن خوده مگیر اززیاد وکم: 

- وکوچك وبزرگه وا ولتت 

هماناباخل‌بازی و دیوانگی از فرزانگان بردیم» 

- خدایش درنعمت بیرود ونگهدارد هرکه کعقل وبی‌مایه است. 

- هرچه بجویند مانندمن احمق وکم‌خرد نخواهند بافت. 

+ هرگاه یادمن افتند» خواهندگفت: استادما طبل طبلها است. 

- استادما استاداست ولی نه‌استادی خردمند. 






- پیشتس اشعارش محکم وخوب است برووش « صریح الدلا »و « قساد 
بصری» چنانکه ابن‌خلکان‌گویده وبه سروده‌اش درفنون ادب استشهاد شده‌آن‌طور 
که درباب مشاکله" در کتاب تلخیص و سایر کتپ ادبی باد شده» در کتاب تلخیس 
۱- عو ض کردن تعبیر» بخاطرا 








1۹۴ القدیر ۷ 


باین‌شعرش استنادکرده است. 

قالوا: اقترح شیثا تجدلك طبخه قلت اطبخوا لی‌جبة وقمیصاً 

# سید عباسی درج ۱ « معاهدالتنصیص > ص ۲۲۵ گوید : این شعرء سرودة 
|بورقعمق شاعراست, اززبان شاعر نقل‌شده که می‌گفت: چهار نفردوست‌گرامی داشتم 
که درروزگاد کافوراخشیدی ندیم‌وهمدم بودیم» يكروز سرد. پيكآنانآمد و گفت: 
دوستاات سلام می‌رسانند ومی‌گویند: امروزصبح بزمی ترتیب داد‌ايم د گوسفندی 
فربه کشتهايم» هرچه عوس داری بکوکه برایت بیزیم! من‌که دیدم لباس گرمی 
ندارم که ازسیما نگهبان‌باشده به آ نان لوشتم: 

- دوستالم صبح‌ژود. درفکرچاشت شدند وپيك آ نان پیغامی ویژء آورد: 

- گفتند: پیشنهادکن! هرچه خواهی برایت بیزیم»گفتم: برای من يك جبه 
ويك پیراهن بیزید. 

گوید: پيك بادقعه دفت» من‌فکر نمیکردم ولی‌بزودی برگشت وچهارخلمت 
آورد باچپاركيسة زرکه درهريك دمدبناد زرسرخ‌بوده مکی‌از خلمت‌ها دا پوشیدم 
و روان شدم, 

عالبی درج۱ «بتیمةالدهر» از ص۲۶4 نا ۲۹۶ به‌شرح حال اوپرداخته و 
چهارسد و نود وچپاربیت آزسروده‌های اودا یادکرده ودرثنایش گفته: 

«یکانةٌ دوران بود وچکیده احسان. و از آن چکامه‌سرابان‌که باطبعی‌روان 
درمیدان جد و هز‌گوی فضل در دبوده مدیحه‌سرائی بود بنام وفاضلی‌نيك انجام 
ودرشام همانند ابن الحجاج درعراق». 

شاید نشبیه کردن شاعر بهابن الحجاج» از لظرکشیع اوباشد» چه شیعه‌گری 















ظاهرترین ومشهودترین خصال ابنالحجاج است, و هرکه او را شناسد بامحبت و 
ولایت اهل‌بیت وحی- که سلام خدای بر آتان‌بد - می‌شناسد » خصوصاًترشروئی و 
خشوت‌او بادشمنان حق وبدگوئی وتندزبانی با آ نان, 

از این‌ده اسای تشببه که براخص واشپر اوصاف مشبه‌به, پایه‌گزاوی شود 





۷ غدیریا ابووقسق افطاکی ۹۵ 


اقتضاه دارد که شاعر ما ابورقعمق نیز درنشیع همانشد آبن الحجاج وبا تزديك‌بدو 
باشدعلاوه برایشکه صاحبد نسمةالسحرفیمن نشیع وشعر> اورا درشمار شیعیان‌شعر 
پیشه یاد کرده وفصلی مشبع وطولانی درشرح‌حال او آورده است. 

آلبته ابودقعمق با این الحجاج» درشیوه شعر سرأئی بريك دوش میرفته‌بعنی 
وخل بازی ولودگی براشمارش غلبه‌داشته 
وجداً میدنیست که ثعالبی همین نکته را منظور نظ داشته. 

باری. ازسروده‌های اوء قصیده‌ای است در ثنای یکی از ممدوحین خود اژ 
سادات علوی» واز جمله: 

- وشگفت‌است! با اینکه«حسین» دستی داردبه جودو بخهشگشاده وریزان» 

- نوشابه‌ام درخدمت او تاگواداست وبهادم خشك وبی‌بادان. 

- بادگاهی دارد که بدان پناه بت وساحتی سبزه وآ بادان. 

- هرگاه اب رآسمان از پازش دریغ کند؛/پرانی است پرفائده وشایگان. 

- وپناه ما درحوادث زمانه «رسی» است ودرروزسختیام به‌ساحت‌اوگر بزان. 

سروری که سرزفعت به آسمان سوده؛ گواء 

- بادگاه شرفش درآسمانهاباشد فوقکهگشان: 

از شرافت همینش بس که ازنسل مسطفی است‌وزاده علی شاهمردان. 

- مرتبه‌ای که درعزت سربه فلك کشیده مافوق دتبت دگرانن. 

- افتخاری که هیچکس مذکر لیست اژ عجمان وتازیان.: 

- این شمائیدکه درقً نشان ناژل شده اخباد آسمان. 

- هر آن منقبتی‌که درجها نیان بافت شود انتسابش بشماخاندان. 

- دد میدان نبرد» بازور بازوی شما جلوه فروشد» شمشیر بران. 











همیشه چد دا باشوخی وهزل‌درمیا 








رشرفش تجابت‌پدران, 





ب سادات دد عصرء ابو اسماعیل: ابراهيمین احمدین محمدین ابراهیم بن اسماعیل‌ین 
ترجمان! لدین ابو محمد قأسم‌ین ابرا اسماعیل بن‌براهيم‌ین حسن‌مثتی ؛ منسوب بهدس» 
در گذشتًسال ۳۶۵ هجری ۰ دلد:تاجالعروس ج۴ ص۱۶۱ ۰ 








۶ اقدیر ۷ 


- ودرمکتب معادف» بیان شیوای شماست پرده‌گشای رازعرفان. 
- ودرروز جنگه که لیزه‌ها درهم پیچد شمائید برطرف‌کنندة 
# ودرفسیده دیگری گویده با این 
- اندوه عشق داآشکار کرد, ژاتکه کامش بر تیامد. 

- شیدائی که درد عشقش بزانو در آورده امید شفا نباشد. 
- چنان احیف ولاغرگشته که‌گویا به‌چشم نیاید. 

- اگر لاغری کسی دا از دیده ناپدیدمی‌کرده هم آربود. 
- ودرهمین قصیده می‌سراید: 
- وءکه چه سروری است «رسی» که همکان به‌سروری اوخوشنوداند. 
- خداوند دشمثانش راء درحوادث زمانه برخی اوسازد. 





احزان. 





از 





- بخداسوگند, هر که دربارگاهش چا نازده به دواتو روت 
- کیست که در ءقامات عالّه همر تبه وهمتّای او باشد. 
- بالاتر از آن است‌که ددسروری وعظمت بهپاية اورسند . 


3 
ت 


- شاهی که نابود. باقدرت وصولت ازحریم خوددفاع‌کرده. 

- دریای جود وکرم که ساحلش تا پیناست. 

- هرکه از جهالیان امیدش به«ابراهیم» باشد نا امید یست. 

- له. ونه از حوادث روزگارترسد»اگر پاپیچ اوگردد. 

- کسی که زمانه از او امان خواست واو امانش داد. 

- چگونه ستایم‌کسی داکه هیچکس ازخان کرهش بی‌بهره نیست. 





- هرسخنی‌مخاطبی‌داود ولی دوی سخثم با تواست,درست بقوایفسا ی 
- آن‌که با او را آمد وشد بازکرده‌ای» هميشه وهررگاهش ببینی بندقبایش 


پاز است. 





۷ غدیر با ابورقعمق انطاگی 1۹۷ 


- می‌داند وجودش‌عذاب و شکنجاست که برای دید تماشائیان مهياکشته. 

- خداوند. پردآ زرمش دادریده ورواست‌که شما پرده‌های‌دگرش رابدرانید 

- با نگاهش مرا جادو کرده وهر تمکین پسری نرکس چشمش‌جادواست. 

آن که جفا آورده ودوری گزیده, چه می‌شد که با خوشنودی داء آشتی 
می‌گرفت. 

بادوری وجفا مرا شکنجه وآزار داده» با وجود این خواهان اویم. 

همیشه, خدا نکند چنین دوستی دا از دست‌بدهم که جوار او راخواعانم 
واز جفایش بیزاد. 

درفسمت ثناوستایش گوید: 

- برای عزیزمصر» دشمنی باقی:نگذارد جز آنکه آش اودا خاموش کر د. 

- به‌خاطر این بود که بتروسامااش بخشهدوبرای خود برگزید. 

- منصب‌وذادت, اب عظه‌تش‌رااستوار تکرد» نهونه برمقدارومقامش‌افزود. 

بلکه», بنیاد وزارت ویران وخراب بود واوجامةٌ عظمت و شاط و خرمی 





براد پوشید. 

- هر روز با بخشش ولوالش برسپاء مشکلات غارت مي‌آورد. 

- دستی دارد که از پغل وخمت بیزاد است ودد میدان بخشش ونوال کراد 
غیر فرار. 

- همین دست بخشنده وپرعطاستکه دشمنان عزیز دا گر بزاند وباداش‌دا 
فزون ساخت . 

- از دست مردی لایق وفاضل» این‌چنین_درشبان وروزان-لفع وضررخیزد. 

- بدوپناهبر که درامان نماند جز آآنکه به‌ساية او رخت‌کشد وپناهآرد. 

- هر گاهپیئی که در بحر اندیشه » غوطمور شده ء فکرخودرا در مهپمی بکاد 
انداخته. 


با هوش و درایت» دکته‌ای را در پرده غیب نگنارد» جز ایشکه دوشن و 





۹4۸ القدیر ۷ 


آشکار سازد . 
- نه و نه نقعه‌ای از زمین‌را » جز اینکه بانظرصائپ » حدود واقطارآنر! 
پاز شناسد. 


خدایش قدرت بخشیده واز حوادث روزگار درامان داشته, 

نویری در کتاب «نهایةالارب » ج۳ ص ۱۹۶ سه‌بیت از -روده‌های اودا 
باد می‌کند : 

- اگر بامجد وبزرگواری بتوان‌برقله شرف برشد » اوبرگردنآسمانهاصعود 





دااشمندان به‌تاریکی‌گراید» باشرار الدیشه‌اش تاریکیهای 
حوادثدا می‌شکافد . 

- اورا نخواهم یافت جز ند کسی که قدرش‌دا شناسد وبادد برابر نیزه های 
تابدیده ۰ 

آ بن خاکان‌درج! نار بخش‌ص؟۴۲شر ح حال اوراذکر کرده و بعدازثثا وسنایش 
سخن ثعالبی‌داکه بادکرديم نقل‌نموده وچ بت ازاشمارش را نمونه آورده وبعد 
می‌گوید : امیرمختاد مسبحی درنادیخ «صرش باد کرده وگفته : در سال۳۹۹ وفات 
یافته, ودیگران اضافه کرد ندکه دوژجمعه بیست ودوم مامرمشان‌بوده وهم‌گویشد: 
درماه دبیم ال خر وگمان دارمکه درمصر ز ندگانی‌د! بدرود گفته باشد . 

«یافعی» هدرم ءالجنان» ج۲ص۴۵۲ شرح‌حال وتاریخ‌وفانش‌دا همین‌طور 
نوشته ونیز «ابن‌عماد حنبلی» در کتاب «شذرات» ۳ ص۱۵۵ وسیدعباسی درهعاهدد 
التنصیص ج۱ص۲۷۶ وهزرکلی» درکتاب «الاعلام» ج+ص۷۴ وصاحب تاریخآداپ - 
اللغة درج۲س۲۶۴. 








نمالی» ج۱ ص۲۷۲ 





۱- همین ابیات دد «: 





قرن چهادم 
۳۰ 


غدیریةٌ ابوالعلاء سروی 


- علی بعداز دسول‌خدا پیشوای من‌است وروز داودی» شفیم‌من خواهدبود. 

- برای‌علی فضل‌ومقامی ادعا نمی‌کنم؛ ج زآنچه درعقل گنجد. 

- نهمی‌گویم‌که پیامبراست؛ بلکه پیشواست بااص جلی و سفارش صریح. 

- وسخن‌دسول دربارة او گاهکه مقانشن‌چون عتقام هرون والا وبرتربود؛ 
الا ان من‌کنت مولی هه فمولاه من‌غیر هك علی 

- هلآ گاه شویدا ه رکه‌من سرود اویم» بدون‌شاسرود ومولایش‌علی‌استء 


شاعر: 

ابوالعلاه » محمدین ابراهيم سروی » شاعر ,بکتای طبرستان و پرچمداد 
فطیلت ودانش آآن سامات. باابوالفشل این‌العمیده درگشتةٌ سال ۰۳۶۰ نامه‌نگاری 
داشته وبه‌مبادلٌ شعروادب می‌پر داخته است. 


۱- این‌سرودهدا «ابن‌شهر آشوبءدرج۱مناقب ص۵۲۱ط ایرانیادکرده‌ودداین کنابش ازشاعر 
ققط به‌عنوان «ابوالملام» یاد می‌کند » چنانکه دد ج۲ ص ۱۳۹ موقعی که قصید: فا 





ائة او دز 


می‌نگاود - 


۳.۰ الفدیر ۷ 


تألیغانیدارد باشعری شیوا ومشهود کلام نمکین‌که قسمت عهمی از آن در 
تیمةالدهر ج۴ ص۶۸ «حاسن اصفهان ص۵۲ و۵۶ و همچنین نهابةالارب نوبری 
ثبت آمده واز جمله چکامه‌ای در وصف طبرستان دارد که یاقوت حموی در معجم. 
البلدان. ج۶ ص۱۸ ایرادکرده است: 

-آن هنگام‌که باد ازپی‌باد خبزد, فاخته برشاخساران به‌سرود آبد. 

چه غنچه‌های نوشگفت که در فضا پران سازد وگلهای خبازی پرپی کندد 

- درختان سیب که میوه‌های گلگوش مانند عارض مسه رخسادان بروی 





عشاق‌خود خنده ز ند. 
- اگربا تبش‌خورشید دنگه بیشتری‌گیرده چون گونه‌های سرخ یاده تمام 
رخ ولبمرخ عیان‌گردد. 


- مرغان سرودگر بریزشاخ » تفمهببرا گشته» شور ازه‌ای در دل عشاق 
پرانگیزد . 

# و چکامه‌ای در ستایش هلت داددکه ابن شهر آشوب در مناقب ج۷ صس 
۳ب ابران ثبت‌کردة: 

.. دومخالف بردخسادت بهم پیچیده و آشتی کردنده بعدازآنکه روزگاران 
سرخلاف دأشتند. 

- این يك با پرچم سپید طالع‌شده وآن يك پرچم سیاء بخود پیچیده و به. 
میدان تاخته . 

- شگفتم ازاین است‌که دوشماد مخالف دا بهم در آمیخته است. 

- این‌شاهان بنیالعباس|ندکه‌جامهٌسياه راشعار خودساخته‌مایفشر افت‌دا نستند. 

-و آن » سرودان از زادگان زهرا » که پرچم سفید بربالای سرشان دد 
اهتزار است . 

- اما حادثه‌ای‌که درشرف وقوع است. 

- چذدی بارونق جوانی دمسازشدکه دوامی نداشت وچندی باپیری‌که دور 





۷ غدیریه ابوالعلاء سروی ۳۰ 


خردمندی | 





- جزاین است‌که پیری بعداز جوانی چون صبح سفیدی است که پرده از 
رخسار سیاهی‌کشد؟ 

- وبا غیراز این است‌که باگذشت جوانی وآمدن پیری کدودتها وتاریکیها 
به‌صفا وروشنی تبدیل شود؟ 

- اگربرای‌حقانیت‌فرز ندان زهرا جزاین‌گواه دییگری‌نبود. کفایت‌می‌کرد: 

زادگان عباس‌دا پرچمی‌است سیاه ودژم‌که ازناز و نخوتشان حاکی‌است. 

و زادگان ذهرا - علیپاسلام -دا پرچمی تابان و سفید که شان حق و 
عدالت است . 








گواهی ازروی‌حفیقتی پشهان پرده‌برداشته, حوّدا اعلامکن وااصاف‌ده. 
- پیامیرخدا ودوفرز ند خاتونشن قامی‌را حاثز شدندکه درکتاب نگنجد. 
اگر افتخارات آنان به‌صورت عروسی تصویر شود, فنائل و 

چون آویزه‌ای درگوش او عیان خواهدگشت . 
- ولی خردها دربارء اهل بت دگن‌گون گشته وابنك نور خدا ناريك است. 
- جز اینکه ابوالحسن باعلم و داش خود تاریکی دا زدود و آش دلها دا 

فرونشاند. 
- آیا در زهد وپارسائی مانند اویافت شد با آنکه دنیا دراختیارش بود؟ 
- آیا دراطاعت پیامبر مسطفی؛ کسی بر اوپیشی جست که همواره دلباله‌رو 











- آياديديم وبا شنیدیمکه‌جز او باخوالفقار بعسوی دلیران وپپلوانانبتازد؟ 

- یکه تاز میدان دا به مبارزه تن‌به‌تن خوانده موقعی که گوسالة قوم بفی 
درسینه حبس کرده وسامری از تری بیخود گشته بود. 

روز لبرد که دلپا از تری مرگ می‌طییده اوغم و اندوه دا از دل دسول 





خدا می‌زدود. 





بش ۱ الغدیر ۷ 


- موفمی‌که میداان جنگه درزیریای دلیران بلرزه آیده اوچون شیرژیان 
است که بيشة خود دا غراق‌کرده است . 

- پیروذیبرسر او سایه گت است‌به همراهتوسی که‌دل دشمنان وأمی‌لرزاند 
چه بایستدوچه روان گردد. 

- دلائلی که طاعث او دا برخلق واجب می‌کنده وبینی حسودان و منحرفان 
دا به‌خا می‌ساید. .+ 

- بسد از اوء امامان وپیشوابان از فرزداش چون اختران تا بنده‌اند که 
تاج هدایت بر تا آ نان می‌درخشد. 

- برخی درخانه نشسته به‌کمال علم ودانش مشپور است و آن دگر » فبضة 
شمشیر دا بچنك می‌فشارد. 

- پالاندوگرامی وهمگان برترووالا. آن چنان که گویند «مشکل گفا ۱ 
سشکلزا. 

ودر «یتیمةالدهر» ص۴۸ ان دزبیت را از اوباد کرده: 

- برچمنی گذشتیمکه چون گل‌خندان ولی آزگلویلالهها خون می‌چکید. 

- منظره‌ای زیباتر از این ندید‌ايم که چمن خندان و خون دل از دهاش 
روان باشد. 

# ودرستایش لرگس‌گوید: 

- سلام برباد بهادان که فرگس زیبا به بازار آورد. 

- کاسه برگش به دلبری رهان‌گشاده» وبا ظرفی ازطلاست در ملافه‌ای‌سفيد. 

# وهم درباءترگس‌گوید_آن چنان‌که صاحب «ظرائفو لطائف» درس۱۵۹ 
وصاحب «حلبةالکمیت» درص۲۰۳ باد کرده: 

- سبحگاهان به‌گل نرگس بنگر که شاخ آن می‌شکند. 

- آنان‌که‌این‌گل یبا دا به‌چشم دلب مانندکنند» نامشان دا دردفترحماقت 








۷ غدیریه ابوالعلاه سروی وزشی 


-کی‌تواند چشم زیباء منظر بدیع نرگس را باز لماید‌گرچه درخش وتایش 
درگوشه‌های آن نمایان باشد. 

- برگیاذ توه! برس رآن يك‌نان برنجی سفیدا در وسط آن زددة تخم مرغ! 

# شاعری غریب بدونامه نوشت وددضمن آبیاتی از نپذیرفتن اوگله آوردکه: 

- چند نوبت بزیادت آعدم »گفتند: دفت! تشریف‌بردا 

- شایسته نیست از مانند من شاعری روی پنهان کنید. 

* به‌پاسخ درپشت نامه‌اش برنگاشت: 

- رونهان کردنم از جفاکاری نیست و با فراموشکادی که حرعت مهمان دا 
پای ندازم . 

- بخاطر این روزگاد فرومایة خالن است‌که حق آزادگان دا فرومی‌گذارد. 

- پیش از این‌روی ازمهمان"نهات لمی‌داشتم؛ اینك اس خودهم‌می‌گربزم. 

# عالبی دردئمارالقلوبس۳۵۴ این شعراورا باد می‌کند. 

- لبینی شاخساد درختان درلبای گل غرق گشته است؛ 

- حلفه‌ای آزدر بافته چون گردن‌بند که درزتبائی‌ورونق آن خون رزحاال 
خواهد بود. 

- مرغان‌خطیب برمنبری از گل سرخو آس‌ساز سخنکرده بتر نم بر خاستهاند. 

# مرغان خطیب (خطباءالطی)همان فاخته وقمری نروماده وهزار دستانو 
امثال آن است» تعالبی‌گوید:گمان می‌دود اولکسی که این استعارة ملیح دا برای 
مرغان خوش‌نواآآورده (خطیب. منبی) ابوالعلاه سروی است درهمین شعریاد شده. 

# صاحپ «محاسن اصقپان» درص۵۲ این شعراورا باد می‌کند: 


اوماتری البستانکیف تجاوبت اطیاره و زها لا ریحانه 
وتضاحکت انواره و تسلسلت آنهاره و #ارشت اغصانه 
ووانما یفتر مب القطر عسن حلل نفرن یاضه وجنانه 


- به‌بوستان نشگری که چگونه مرغااش نوائی با شور و حالء ساز کرده 





.۳ القدیر ۷ 


گلپایش نازمی‌فروشد؟ 

- شکوفه‌هایش‌می‌خندد, جویبارش دل می‌برده شاخسارش بهم می‌پیچد؟ 

-گویا بمدازباران سحرگاهی خوش وخندان جامد‌های دیبا دا در بر آفتاب 
پهنگ ده است. 

ودرصس۵۶ نقل می‌کند: 

سگویا بلبل بوستان مست شراب» برسرشاخ وگل, تر م‌وهلهله آغاز کرده. 

-که سیم صبا ازرفتازمانده ودراطراف شاخسادانآرام وفرار گرفته, 

# صاحپابن‌عباده چند بیتی داردکه په‌ابی‌العلاه نامبرده نگاشته,آن چنان 
که «ماثر وغی» در«محاسن اصفهان» ص۱۴ یاد می‌کند: 

- دوست ترامی» ابوالعلاء مرزوی! بشارتت‌بادکه با دخش بادپا بسویت‌دوانم. 

-گمان نمی‌دفت بدین ژودی باژگرزم] نهم به‌فاصله‌ای چنیننکوناه. 

- باآ که بفداد پااسرارم می‌طلبد واهواز بهوعده‌گاهم می‌خواند. 
م فرستاده‌که بشتاب ومزا صاحب‌شو تاآب دفته باز به‌جوآید. 
مگ بری اژاصفبانودیدن دوسثانم نیست,کاش جوالی بمن بازمی 
- درآ نجا دوستان بکدلمرا خواهمدیه بالافرین آدذدیم همین‌است. 
واژ دیدارکسانی برخوردا: شوم‌که محر آ نان باملك سلیمان برابراست. 














# ابوالعلاه نامبرده در تزاع شعوبیه که عرب برنراست باعجم» نسبت به‌هم 
میپنان‌خود عجماعصب می‌ورزرد, ابنالسمید ویر درنام‌ای بدو نگاشتکه: 

«سفارش دوست‌را بپذیر» وپند ناصح مشفق‌را درگوش‌گیرا درمیدان جهالت 
بیپوده متا زکه به‌س درآئی» وبا لجالت و خودسری پرواز میاغاز که پروانه‌وار 
جان برسآش نهی! مرود من! از آن بیم‌دار که گویند: نبرد «بسوس» ازدیختن 
خون پستان شتر» بالاگرفت وجنگه «غطفان» به‌خاطر شتری گرء شملهور گشت . 
خون هزار جنگجوه برسر يك تای نان دیخت‌که از «حولاه » ربوده شد» وتازيانة 





۷ غدیر یه ایوالعلاء سروک ۳۰۵ 


عذاب برسرعجم از نجا فرودآمدکه ابوالعلاه سروی زبان به‌شوخی بازکر! 
بیان (نبرد بسوی) 

«بسوس» دختر «منقذ» تمیمی بدیدن خواهرش: مادر جسای‌بن عره دفت» و 
پناهنده‌اش‌مردی ازقبیلهةٌ‌جرم بهنام سعدبن‌شمس همراه اد بوده شترسمد درچراگاه 
به‌خاط این بی‌حرمتی شتی» تیری درکمان 
شمت » و شتر ناله‌کنان به‌سوی صاحبش سعد 


مخصوص د«کلیپ وائل» واردشد» و" 











گربخت «شیر آميخته به‌خون ازپستانش دوان. 

سعدکه حال وروز شتررا چنین دید نزد «بسوس» آمده شکایت آغاز کرد 
«بسوس)» دست‌برسر فرربادکشید: واذلاه ! واغربتاه: داد ازخوادی وفرباد ازبی‌کسی! 
سپس چندبیتی سرودکه عرب نام[ نرا چکامهٌ «مرگه» نهاده است: 

- بجان‌خودم؛اگر درخانیدرم نقذبودم)پناهندهبسعد باچنین‌خواری دوبر- 
نمی گشت . 

- اماایناث دردیار غربتم‌که اگ‌گیگی بجهد, گوسفند من‌غریب‌دا می‌دباد. 

- ای‌سعدا جان خودزا بخطرمیفکن؛ بارسفر برپندکه درمیان این قوم حق 
پناهندگی مرده است. 

- هرچه زودتر زاد وتوشه مرا برگیر وبیاور تا داه دا نسته‌اند آذاین دیا 
بگریزيم. 

پسر خواهرش جسای , استغانه خالهرا شنید و بدو گفت: خانم آژاده! 
آرام وقرادگیر» بخداسوگنده بخاطرشتر پشاهنده‌ات سعد» خون «کلیپ» دا خواهم 
» سیثه‌اش‌را شکافت که 





دیشت, بی‌د نک سوارگشت وبه‌جاب کلیپ :اخت وبا 








.۳ اتفدیر ۷ 


که مشپودتربن لبردهای عرب‌است. به نام‌او ثبت صفحات تاریخ‌شد . 
(قرص نان‌حولاه) ازمثلهای مشهورعرب‌است: «]شاممن‌رغیف الحولام» شومتر 
از نان حولاءء 





حولاء زلی خباز بودکه درقبیلهُ سعدبن زیدعناة می‌زیست؛ سبدی نان برس 
می‌گذشت » مردی از میان سبد نانی دبود» حولاء گفت : بخدا سوگند نه از من 
طلبکاری‌که حق‌خود بازجوئی ونه‌دست گدائی بسویم دراز کردی‌که اامیدت کرده 
باشم , ازچه‌قرس نانرا دبودی ؟ مملوم‌است که بافلانی سرنزاع داری که پناهندء 
اورا آزار می‌دهی . به‌حال شکابت نزد پثاه دهند خودرفت و آن مرد باکمك اقوام 
وعشیره برسر دبايندة نان دیختند » قوم وعشیر آن مردهم بحمایت برخاستند و 
هزارتن برسريك‌نان جان باختنه » ونان حولاه مثل شد برای هرچیز بی‌ارزش که 
هنکامةً بزرکك بپا سازد . 

(تاز با نثعذاب) ازاستمارههایق آنکرم‌است «فسب‌عليهم ريك سوططعذاب» 

«لویرید هم درکتاب «نپایةالارب» ج۲ض۲۳ این‌دو بیدا به‌شاعرگرانماية 
ما سبت دادهاست : 


- سلام برپیری‌که به‌میمانی دائمآمد وسلام برجوانی‌که رفت وبازنيامد . 





- زیباتر از این چیست ؟ طره ای سپید همچون عاج بهمراه ذلفی سیاه 
چون آبنوی . 





بهنام تاذیانةًعذاب معروف است. (مترجم). 





غدیر ی ابو محمد عونی 


قرن چهادم 


امامی له یوم الفدیر اقامه نبی‌الهدی مالین من اتعر الامرا 

- پیشوای من صاحب افتخار «روز خدیاست ور حدیت او هد میان 
مشکران پپاداشت . 1 

هنکامی که دست اودا برافراشت »" خطبه‌ای پرخواند و پس از ستایش 
کردکاد آشکاداگفت : 

- این‌مرنضی شوهر فاطمه علی‌است‌که به‌دامادیم طرافراذاست . وچه خوب 

دامادی! 

- وارث علم من‌است وجانشین بعدازمن . ازدشمنانش به‌سویخدای‌گر بزانم. 

- شنیدید ؟ پذیرفتید؟ سخنم دا فهم‌کردید؟ همه گفتند: درهیج کاری راء 
خلاف هوئيم. 7 

فتید پذیرفتيم . ای‌مرتضای پسندیده از تاحیما خاطر آسود‌دار . ولی 
یر نکه زدند . 











۱- مناقبابنشه رآشوب ج1 صی۳۲وط ایران. 


۳.۸ القدیر ۷ 


# درهمین‌قصیده به حدیثی که درجلددوم ص۲۸۸ گذشت چنین |شاره‌می‌کند: 
درخبری‌که ازمصطقی رسول خدا به‌سحت پیوسته » شکی ندارد که مورد 


دید فرارگرد 
- فرمود : چون به آسمانها بالا شدم » مشاهده کردم فرشتکان با گوشة 
چشم نگرانند . 


- سویشخصی که میان‌منو اوپردهفنادهبه‌خاطرعظمتی که ازاودرخاطر دشست. 
گفتم دوست من جبرئیل ! این کیست که فرشتکان بدو خیره شد‌اند؟ گفت 


بشارئت باد. 
- گفتم بشادت چیست؟ واین‌کیست؟ گفت علی همان مردپسندیده‌که‌خدایش 
بافتخادات بر کشید. 





خاطر » فرشتگاش مشتاق دیداد شدد » و خدایش با این صورت 


نموداد ساخت. 
- رسول‌خدا مشتاقا نه سوی‌او وچهر# چون‌گلش دا 





# و ازسروده‌های اوست این «غدیریه دینگرچناکه در مناقب ابن شهر 
آ شوب ج۱ص۵۳۷ ط ایران آمده‌است : 

الیس فام دسولانله یخطبهم بوملفدیروجمعالناس محتضل 

- ه‌این‌است‌که دوذ غدیر» دسولخدا - هنکامی‌که تمام‌مردم گرد آمدند - 
بهخطبه پر خاست - 

گفت؛ ه رکه را من رهبر وسرورم» این‌علی پس‌از من سرور ورهبراست؛ ولی 
نپذیرفتند. 

- اگر زمام خلافتد! بهابوالحسن هادی امم می‌سپردند » جهاثرا بس بود و 
راهپا امن . 

- ولی آن بك باسینپر کین منتظرفرستو آنندگری برشترسوی‌بصرهعی تازد. 

# وازفصید؛د.یکرشاین چندبیت‌است‌که درمناقب ج۱ص۵۳۸ط ابرانآمده: 





۷ غدیر ی ابومحمد عونی ۹ 


- رسول‌خدا فرمود : این‌مرد (علی) امروذ سرورشماست چونانکه من‌سرود 
شمایم » با خداب 
منکری 
خودرأی باشم . 
ات : بارالها اگرداست می‌گویدکه این فرمات ازتواست. عذاب دا برمن 






برخاست وفرباد ازدل پردردبر کشید : 
فرمان ازخداست باخودبافته‌ای ؟ فرمود : پناهبرخدای‌بزرگه که من 








فرود آد . 

کیفرکفرش ازآسمان» سشگی بشتاب برسرآمد وبهرو درافتاد. 

| بواللاء نامبرده» قصیده‌طولانی درستایش‌مولی‌امیرالممنین علیهالسلام 
عروده وائمفپاكگوهردا تن‌به‌تن نام میبرد : 

ب رسول‌خدا عشعل هدایت ویزّتمام عالمیان حجت وگواه‌است . 





- با ممجزی ده حق وباطل ازجا خدای مقتدر آمد. 
- اولکسی که اودا تصدیق‌کرد وسنی اتود نوجوان. 


که دشر ورزید و نه یا سجده به بینگهای تجامد روح خود را آ لوده‌کرد. 





- این نوجوان» اولین ممن به‌پروردگار است» و همانکه دین خدا دا با 
جهاد یادی‌کرد. 

- اول کسی که پیشانی عبودیت برخاله نهاد وبا آداب تمام‌مناسك عمرء وحج 
بپای آ ورده طواف‌کرد. 

همانکه روزمباهله (روزکاه) باپاکمرد جهان رسولخدا برابر آهد.هرکه 
دداین عقاله تردیدکندکافر است. 

-کیست آن جوانمردی که درشب هجرت برفراش دسول برخی او گشت؟ 
وآن‌که ازبنل جان دریغ‌کرده 

-کیست ساحبآن‌خانه که ستارُ آسمان درآن مقوط کرد؟ 

-کیست صاحب آن پرچم فتحکه‌دیروزش, فلان وفلان با خواری شکست‌به 





۳۹۰ الفدیر ۷ 


دسول خدا بازدادند؟ 
-کیست آ دکه درب خانهاش به‌مسجد باز می‌شده حلال و آزاد, و دگران 


ممنوع شدند. 
من حاز فی خم بامراتهذال القضل واستولی علیهم واقندر 
-کیستکه ددروزهغدیر خم»بفرمان حق صاحب فضل وامتیازشد وبرهسکان 

فرمالروای مفتدر؟ 


-کیست که درتناول «مرغ بریان» با دعای رسول‌خدا شريك گشت و کیست 
مخصوص به‌این افتخار؟ 

من دا اللی اسری به‌حتی دای اتقدرة فی‌حندس لیل معتکرا 

- «خاصف لمل»کیست,آ نکه دسول خدا انواع‌فضائل اودا برشمرد. 

- ازروز «حنین» پری جهکسی درصف نبرد مخلسانه شمشیرزد وچه‌کس‌داه 
فرارگرفت؛ 

-آآنکه با خورشید سخنگفت:بعدازغروب و تاریکی به‌دعای خود فرازش 
خواند تا نماژ گزادد" 

-آآنکه با اسحابکهف همخن‌گشت, در آن شب که بفرمان دسول برپلای 
خیبری سوازشدند. 

-و داستان اژدها که دریای منبربا علی سخن گفت و همگان دسته دسته 
بکناری خز بدند. 

- وآن شیردژمکه بهفضل ومنقبت علی‌زبان بازکرد واعتراف نمود که: 
خداست درروی زمین وخدای رحمان] بچه خواهد مقدر کند. 





- او 





رردایش حق واب علم رسول که از آن در درآیند. 

# ودرقصيدة دگر‌گوید: 

- ای امت‌کج خیم‌که به‌خواب خرگوشیگرفتار واز عبرتها پند نمی‌گیر بدا 
- ی آمتی‌که تبارپیامبروخاندان اودا به خون‌کشيد»آ نهم چه‌خون کشیدنی؟ 





۷ غدیریا ابومحمد عونیٍ نلف 


- ای امتی که با مرتضی» پرچم هدایت؛ پیشوای اممه داه خباات گرفت 


همانکه غمگسارملت بود. 
- درچشگ «بدر» وداحد» وحصاردینی نضیر» ونبرد «خیبر» و روز «حنین» 
که غبارجنکه برخاست. 


صاحب افتخارهغدیر خم» وفداکار«شب هجرت» و آ نکه به‌تبلیغ سور براعت 
ب ببرخم) پ هجرد 1 
مخصوصسگشت. 





داردکه علی‌بنابی‌طالب امیرالمومنین دا می‌ستاید: 
- خداو دش‌جامٌهیبت ولبای فرژانگی برتنآراست وازعبادت؛ 
- همواره با ئین محمدش‌بپرورد: هم ددپیریوکودکی, نوجوا یو نورستگیء 
- جز او کیست‌که درقضاوت شك وشبهه را زدود وعقول‌را بحیرت‌افکند؟ 
هرگاه برخلاف‌رأی هگا نظرداد؛ با نکه دگران جدیت وکوشش‌خود 
-کتاب آسمالی طبق نظراو تزول گرفت,گویا خداو ند عزت احکام دا بادای‌او 

پیوند داده است. 
-کیستجز او که‌هرگاهنیزه‌هادره‌رفت ودلیران از حملهوپیشری باز اشستند. 
طرقا طروق اسلحه فضا دا پرکرد وسوادکاران بافربادوغلغلها زکارم ندند. 
- اگرنيك بنگوی» ازگرد وفبادمعرکه», کل خودهاسیاه ورویها دژم‌است: 
- خداو ند باه شی راو که از خون‌دشمنان‌سیر اب‌شود»عقده‌های-ومنین بکشاید؟ 
- ودردوز لیرد جبرثیل ومیکائیل دستیاراوباشند. 
-کیست جزاو که احمد مرسل, روژه‌غدیر» وروزهای دگر» می‌گفت: 

این براددمن سروروپیشوای شماست وجالشین‌من اگرمرگه به‌سراغمآید. 

- نسبت به‌من‌چنان‌استکه‌هرون بررای‌موسی» درحق‌شناسی اوکوتاهی‌هکنید. 








- آگرمعترف‌اندکه هارون درغیاب موسی پیشوا وسرورینی اساثیل بود. 
علی هم‌جانشین «سول وپیشوای امت وسرورداودان وسبکباران است. 





رز نی ۷ 





- حتی پسرخطاب, هنگامیکه ازغدیر خم بارمیبستنده 

- توامروزسرورمن گشتی وسرور همةآ تان‌که برای خدای‌جهان روزه ونماز 
گزارند. 

- شاخه‌ای‌که رسول خدایش در ذمین نشاند وطراوت د خرمی آن برهمة 
شاخساران فزون‌گشت. 

- تاآ تجا سرکشید وبهآسمان برشدکه خدایش خواسته بودسروری‌والا. 

- اژایشکه برسرودان‌قریش فرمانروا باشد» حفیرش نشمرد ونه «اسامه»دا 
براوسرورساخت. 

- درزندگی ومرگ امیرمومنان بوده فرمانی است الزامی ازخدای بزرگه. 

- خداو ندش بپاس‌کرامت‌ددود فرستاد وعم‌فرشتکانی که نزد خدای‌گرا نقدر 
و بزرگواراند. 

۴ وازغدیربه ییگرش: 

ای خاندان اخمده اگر برکت وچود شا ببوده نه خورشیدی می‌دمید و 
نهمرغزار وچمن خندان می‌گشت: 

- خاندان احمد! این قلب زارم درمانم شماگر بان و خون چکان است. 





- خاندان احمدا شمائید بترین فرززندان آدم وشمائید آخرین ۱ 
- پدرنان علي بهترین فریاددسی بودکه برای‌گرفتادیها وغمها بخوانند. 

- همتای ف رآن» وصی «سطفی؛ پدرسپطین: حمن وحسین؛ بهبه به‌آنپدد. 
- شوهرزهرای پاك پاك‌گوهربا حسب‌که وسولش جفت خاندان‌خودساخت. 
من قال احمد فی‌بومالقدیر له من کنت مو ی لهفیالهجم و العرب 
-آنکه آحمدش درروزه‌غدیر»گفت: ه رکه من سروراوباشم ازعجم وعرب. 





- بدالدکه این‌مردسرور ورهبر اوست. ومچه خوب سروزی پددمفدارش‌باد. 
-کیست همسنگه اوا درسورتیکه اوسرورخلایق است» بفرمانه‌خدای‌چهان 


دص بهترین پیامپران. 





۷ غدیریا ابومحمد عونی یلق 


- فردای قیامت‌بایرچم سپاس به‌محش رآ یده ومردمان را روی‌دژموسیااست. 
- وچون قدمها برسراط به‌پیچد ولغزان شود به‌سویآتش.... 


شاعر : 
ابومحمد» طلحةین عبیدانبن ابی‌عون ضانی" عولی. 
نام عونیمعروف واشمارش‌بهرمرزو بوم برسرز بانهامشهود ولطائف‌سروده‌ایش 
ینت بخش کتب ادبی است؛ واین‌خود, نوبسنده را ازمعرفی نام ونشان ویادآوری 
شخصیت وفدرت ادبی اودربنظم کشیدن جواه رآ بداد ولالیگهرباد» بینیاز خواهد 
ساخت » چنانکه تادیخ حیات وقصائد وقطعات شعرش,گواء تشیع وخود باختگیاو 


درمحبت وولاء اهل پیت است وحاجتمند بحث وتنقیب نخواهد بود. 





کاروا نها شمرعونی دا بهشهره! 3 بادیها ارمغان پردند ؛ و همگان فسائه 
فتند» تا آ نبا کم مداحان اشعاد اورا درمجالس دینیو 
اسدای‌بلندا نشادکر دند» اژجمله, «مثیر» شاعر» پدد احمدین‌عثیر 
که شرح‌حالش درشعراء قرن ششم خواهد آمد » شعرعونی دا در بازارهمای شهر 
طرابلس می‌خواند وفتائل اهل بیت‌دا آویزء‌گوش دوستان می‌ساخت. 

اما ابن‌عساکر؛ که[ أساءسمعآوآساه جابة ] سخنی کج‌شنيده وکج تعبیرکرده 








شیوایش دا باجان ودل ب 

















از ايشکه نام اهل بیت با صدای بلند ددیازارها بردهمشود به‌خشم آمده؛ پیرایه‌ای 
برسخن بسته تا نام شاعر وا لکه‌دار ساژده گفته: «منیر شاعر دربازارهای طرابلس 
با شعرعونی آواز خوانی مي‌کرده». 

بمداز روزگاری» ابن خلکان که براین قصه واقف گشته واز این ندای‌حق 


لیب ان‌نسوب اند.ونیزسنام آبی استددمشلل نزديك جحفه. 
۲- جابة اسم‌است اژاجابت مانند طاعة اذاطاعت» مثل معروف عربی‌است؛ پس رکی‌داگفتند 
کجا میروی؟ پنداشت که گوید : «ماامك» بضم همزه؛ نی ماددت 
باذاد ده آدد بخرد پدرش گفت :أسام سمعا اساء جابة؛ کج شنید 


۱- غسان: نام آیی‌استد د: 








ماامك»یفتح حمز: 





کج جراب‌داد (مترجم) 





۳ یر ۷ 


بیشتر بهخشم آمده.[ زادشتثآعلی ابالة آفوزی بالای غوز نهاده ومی‌نویسد: «شاعر 
منیر دربازارها آوازه خوالی‌می‌کرده» وبقیٌسخن داحذف کرده است. البئه‌روزی 
به‌حساب این دو نفر خواهنه رسید وآن روز رستاخیز است که مثیرشاعرءحق‌خود 
دا از این دوش مورخ‌امین! بازخواهد گرفت» وخداو ند درکمین ستمکاران‌است. 

اینها عمه وفسائد وقطعاتی که دراین کتاب یاد شده ود آن‌ائمةٌ دوازده گانه 
دا نام می‌برد» گواه روشنی ازمقام بلند وپایهٌ ارجمند او درموالات وتشیم استتا 
آنجا که کوته فکران وبا بهتر بگوليم کینهوران, بخاطرایشکه اکشر مناقب دابه 
نظم کشیده, او را به‌فلو سبت داده‌ند چنانکه ابن‌شهر آشوب درهمعالمالعلماه» یاد 
کرده است. 

البته آنکه بر مضامین اشمارش وافف‌شوده خواهد دید که عوني در جادژ 
وسط: پین افراط وتفربط قدم می‌زده» وبزای اهل‌یئیت جز آنچه شایستة مقام والا 
بلکه‌دون مرانب آنان است» اثبات نمی‌کنده ونظم او منحصر در مناقبی است‌که 
احادیث مشهوده دربارء آن دردست اسَت» از این‌د3 مت غالی‌گری سخنی است 
جاهلاله با ازروی‌عناد. 

درهرحال.تشیحعولی‌از دی بازدرزمان‌زندگی و بعد ازمر گه‌اومشپورومه‌روف 
است» حتی موقعی که ددبفداد سال۴۴۲هجری» میان شیمیان وسنیان‌فتنه‌بالاگرفت 
وکاربه خوار یزی کشید, از جمله‌فجایمی که دستهای ستم پیشه مرتکب شده آین‌بود 
که گور جممی‌از شیمیان‌بزرگه‌راشکافته وبهآتش کشيدند, وا آن میان‌گور«عونی» 
وگود شاع معروف«جذوعی»رگورناشی صغیرعلی‌ن وصیف" بودکه شرح‌حالش‌تحت 
شمارء ۱۲۳ 








عولی شاعر در فنون ادبی شعر و پرداختن شیوه‌های متنوع چیره دست بود 
۱- مثل معروفی‌است: یعنی مشتی‌هیزم بربالای‌بادش نهاد درموددی‌گفته شودکه بلیه‌ای‌بشت 
بلیه‌حادث شود. 
۷- لا کامل ج٩‏ ص۱۹۹ شذدات‌الذهب ج۳ ص۲۷۰ ۰ 





۷ غدیر یا بومحمدعو نی ۹۵ 


وقالب الفاظ وجملات بسپولت وسادگی دردست او می‌چرخیده ابن دشیق در کتاب 
«عمدهج ۱ص ۱۵۴می تویسد: 
از انواع شعر » نوع شگفتی است‌که آنرا «قوادیسی» نامیده‌اند » قوادیس 

چینهای سطل چرمی دا گوبندکه زیروروقراد می‌گیردهمانسان‌که قافیةٌ شعردداین 
اسلوب بدیم:زبروزو می‌شود:گاهی‌ضمه‌دارد و گاهی کسرء ؛ اولکسی کهمن‌شناختهام 
دراین فن ادبی گام لهاده, طلحین عبیدال عونی است دد فصید طولانی و مشهود 
ازآن جمله: 

کم للدمی ._ الابکاد . بالجنبین .من منازل 

پیهجتی للوجدین .. جه تدهرها .._مناذل 


مفاهد.. رعیلها .. ج ... ملعنجر .. الهواطل 
لیا ای ساکنها  .‏ ج نادسی[ ‏ حواطل 


عولی ددپیراستن مضامین شمری, قدرت و بلط کافی داشته تا نجاکه شمرای 
معا وغیر مماصر همگان ذوق لیف اورا ستوفه راز ابتکادات ادبی اد بهرمود 
گفته‌اند. گرچه نام اورا بمیان نیاودةهاند» ولی واقنیت‌گواهی‌زنده است که‌امیتاز 
اصلی متعلق به شاعر ماعولی مبتتکن این عطامین است. 


| بوسمیدمحمدین احمد عبیدی درکتاب«الابالت» [پرده بردادی از سرفتهای 





متنبیشاعر آس۲۲می‌نویسد: 

#عولی گفته: 

فصل پپادان گذشت تابستان آمد ودرپیشاییش آن سهاه‌گرما که زمین دا 
باشرارةٌ خود به آنش کشید. 1 

کان‌بالجومابی‌من‌جوی وهوی ‏ جه ‏ و من شحوب فلایخلومن‌الکدد 

- گوبا فضای جهان از حرارت‌عدق وسوزو گداز دلم دنکه‌گرفته که چنین.. 
تیره وتار است. 

# ومتنبی گوید (مقتول بسال ۳۵۴ ه): 








۹۶ القدیر ۷ 
کان الجوقاسی ما اقاسی . ج . فصار سواده‌فیه شحوباا 

- گویا فضای جهان بدرد من عبتلاست که دنک آن تیره وتاد است. 

۴ ودرص۶۴:ابانه»‌گوید: واز شعرعولی است: 

- ای‌باران‌دیر ین‌ارفتید وقلب‌مرا درسوزو گداز عشقوجوانی تنها گذاشتيد. 

آبکی وفاء کبا و عهدکیا کما ۰ بیکی المحب معاهدالاحباب 

- می‌گریم بروفای شمادمی‌مویم بروعده‌هایتان» چونانکه دوست‌دا بادگاری 
دوست می‌گرباند. 

و متنبی 

وفاه کما #لربع اشجاه طاسمه بان تسدا والدمع‌اشجاه ساجمه؟ 
اتابکرییم! 








- وفای شما همچون دیارمعشوق ؛ عاشقزار غمزدهراصلادهد 
واشکهارا چونژاله دوانسازد . 
* وباز درصع۶۶ «ابانهوامی نویس دا 











عونی ددضمن قصید؛که درتتایش وثنای اهل‌بیت سروده چنین‌می‌گوید : 

- همدمی نیست کة یامن "همناله شود ؟ چه‌کوارا و شیرین است اشکی که 
به‌دامن دارم. 

+ دخترزا را دوستارم » مشتافانه وبی‌تاب بزبارت‌او روانم . 

وما قدمی فی سعیه. نحو قبره بافضل منهرئبة مرکپ العقل 

- گاء‌های‌من که به‌سویمرقدش درتبء تاب‌است» امتیاژیکهم‌تر ازسرمن ندارد 
که‌جایگاه عقل‌است . 

# ومتنبی گوید : 








تمام قصیله ۴۲ بیت است ودد ج۱ ص۸٩‏ دیوانش ثبت شده؛ و دمدح علی‌بن محمد 





میس ایک 
۷- قصیده ۴۲ییت ودد ۱ ص۲۳۲ دیوانش ثبت است؛ این‌فصیده اولینچکامة شاعراست 
که درسال ۳۲۷ درثای سیف لدوله سروده است. 





۷ غدیری؟ آبومحمد عونی ۷ 


خیر اعضالنا الرقس ولکن فضلتها بقصدها ‏ الاقدام 

- شریفترین اعضاء سردگردن است ولی با این‌کشش وکوششی که قدمپا در 
دیداد دوست داشته » امتیاز بیشتری یافته . 

امیضی عوید : در همین مضمون ؛ سرود شهیدحات سید سرا حاثری » از 
عونی شاعر افتبای کرده که در قسیده با قَافِيةٌ کاف » در ثای ثربت کر بلای شریف 
چنین می‌گوید : 

اقدام من‌زار مفناك الثر یف غدت تفاخر الراس منه طاب مثواك ۱ 

- ای‌بالك مرقد ! گامای آ نکس که مرقد شریف‌ترا زبادت‌کند ؛ تواند که 
با سرء بمفاتحرت ومباهات برخیزد. 

باری - اشه‌ار و فسائد عونی , آ نچه دربارة اهل‌بیت سروده , چه درئنا و 
ستایش ويامانم وسوگواری » درکتاب «مناقب این شهر آشوب» و < دوضةالواعظین 
فتال» و«صراط المستقیم بیاضی» پراکنده‌امت,و آنچه از چکامه‌هارش گرد آوری 
کردهایم » از۳۵۰ بیت تجاوذ می‌کند» علامهُ سماوی اشعار اورا دددیوانی ثبت‌کرده 
وازجمله قسید معروف به «مذهبه» ستکه درهمناقب» ابن‌شه رآشوب بطور ناقس 
ونامنظم بادشده است . 


قصید؛ مذهبه : 





: آیا درشأن علی عالی» نمی درقرآن مجیدهست که 
ی تمدیگر کس ؟ 
# حجتی صرح وروشن آر ۶ 
گفتم : آری نص «غدیرخم» واه بلیغ پدو اختصاص دارد . 
باضافةٌ اخباد ونصوص فراوان» غیرازآ نها که دست خائنان دبود . 
پنهان‌کرد 
۷- این بیت» داستانی‌ادبید لطیف دادد که ضمن ترجمةٌ سرورمان یحرالعلوم ددسلك شعراءه 
قرندوازدهم خحواهدآمد. 











باشدکه بنی‌امیهرا خشنود سازد # 








۳ اقدیر ۷ 


ای‌کود ذهن! شنیدی‌که احمد مسطفی باحال تهنیت گفت : 
سبت‌توبه من» نسبت هاروناست به‌موسی که برادرش زاگفت‌جانشین‌من‌باش, 
از ایشان پرس : کزچه مخالفت کردند #۴ 
داستان مباهلهرا شنیدی ونداستی که بدان وسیلهبر ترآ مدند 
آزهمگان.] با کسی با اوبرابر هست و تردخدا رتبت‌او دارد؛ 
# مگربه رسولش اورا بخودخواند * 
نشنیدی که رسولش‌وصی‌خود ساخت باآ نکه فقیربود وتوهم‌دانی 
اورا مخصوص‌کردکه تواند ادای دین‌کند واگر جزاورا مخصوص می‌کرد - و نکر 
# دین‌اودا کس ادا نتوانست ‏ 
پرسید : آبتی هست که بی‌تعلل برعلی پا گوهر دلاات آرد 
بدان سان که‌ننهاآن پال‌گوهر ضاحب فُشل‌باشد ودیگران مهجور . 
# وهرکس جز اودانده ومطرود ؟ ۶ 
گفتم : خداوند فرمود : آنگاه که لب تشریفت برقامت پدران و فرزندانآآراست 
آابراهیم ازهمکان برتر ووالاتراند ومایدا نا موحمت کردم. 
# خاطره‌ای گرامی و آوازه‌ای بلند # 
از این‌ده ابراهیم مردی گشت الهپی د از آن پس دسول پسندیده 
واز آن پس‌خلیل‌خدا وبرگزیده وا آن‌یس پیشوائی‌راهياب وراهبر. 
# نزد خدایش ستوده گوهر # 
این‌گاه بودکه استدعاکرد : پروددگادا از نژادمن‌پیشوائی برانگیز» فرمودش‌نه 
ولی عهدی‌من بهستسگران اژخلق ترسد » ازذات بیگانشمن بدورست . 
* منزه‌باد آ نکه پیوسته بکناست #۶ 
مسطفی‌هم دراین امت آمرو ناهی‌است » شبیه ونظیر ندارد 
کردارش باگفتاری‌چون لول رخشان جز به‌فرمان حقصادر 
#ونه ازپیش خود افترا بست * 











۷ 


غدیری۹ ابومحمد عونی ۳۹ 


گر او ازهوای دل سخن فکند بلکه بفرمان حق دم‌زند 


ازچه‌طرد آ نها کردوعلی‌را پیش‌خواند ؟ بیپوده ؛ اينکه گمراهی‌است ۰ 


# حاشاکه گمرا» وسر گشته باشد # 
قصه‌این است‌که مپاجر وا نصاردر سقیفه با نظر خودخليفةٌ ساختندو پرداختند 
وعلی‌سرگرم وظیفةٌ انسانی‌ودینی خود بودکه جهٌ شریف دسولرا فل‌دهد. 

با اندوهی‌گرانباد وغمی جانکاه ۶ 
دوری گذشت وخلیفه درگذشت ودست دوهی را دده‌یان عرب افراشت 


اوهم‌درگذشت وسومیدا علمکردهالبته بامجلس شوری‌که آنهم انگیزه داشت. 


# پیدا بودکه چگونه برگزار خواهدگشت *# 
سومی همدرگذشت وگروه‌گروهبه‌در خن علی روا گشتند 
واو جز قبول چارٌلیافت درحالی‌که انفاق‌نظر مسال‌بود. 
# چه‌هرکس درپی آرزوی خود بود # 
ابتدا ذلی شترسواد برخاست و آندو (طلحه وذیر) بااوهمعنان گفتند 
شمشیر قضیهرا فیسله بخشید ولی‌زبان ملامتگران دا ببرید. 
# البته نبردهم اندکی بیش لبود #۶ 
بعداز آن معاویه خشمگین برخاست وعلی باذوالفقارش ددیی شتافت 
اما بادموافندشمن مخالف گشت:چون فرآ نهابرسر لی بالادفت, 
# بسان پرچم صلح‌که فرازولشیب گیرد # 
ترديك بود سرتسلیم فرود آرد و برتکاوری رعدزا داه فرار گیرد 
یرنگی ساز نمود وبفرمان شیطان مطرود. شورحکمیت آغازکرد. 
# رعیت حاکم برسلطان گشت *# 
علی ناچار دست از نبرد کشید و حکمیت سرنوشت همگانرا بدست گرفت 
شامیان باپسر عاصی (عمرو)به‌میمادآمدند واو دام خودرا پپن‌کرده. 
# اپوموسی اشعریدا بفریفت # 





سس اتقدیر ۷ 


آبوموسی بر‌منیر به‌خطبه برخاست» گفت: من علی داخلع کردم 
چونانکه این | بکشتری ازانگشت خلم‌کنم.,خلافت از آن زادة عمرباد. 
ای پمرعاص برشو ومعاویهر! خلع‌کن ۶ 
پسرعاهر گنت؛ ای مردمگواه باشیدکه این مرد مقتدای خود دا خلم نمود 
شرا هم بشنوید وپرمن متابید: من‌زاده هندمعاوبه‌را بخلافت برگرفتم. 
«ردم واه وروش عمروعاس را می‌پسندند ۴ 

ارحرد این عال ومقال» نظرت چرست؟ چه‌میکوئی وچه خواهی کرد 

دست به‌دل هرکس بگذاری؛ الباشته ازکینه وپدرکشتگی است: 

# آنشها در دروتشان شعلهور است 
علیباگواهي اهل‌حدیت. اولکسی است‌که به‌این‌نام مفتخرآمد 











جااب خدا وهدست برادد ویسرعمش بدو مخصوص شد, 





هر 
وحیانهی ازعنایت ادلی‌پرده برداشت #۶ 
بت که در تررات دار ات پرشینیان که او را هادی امم خوانند 
آشا َرسَّفیاکان مب دم شده تاثینی‌دشمنان بخالگ مالیده شود. 
#آری اذه رتیپ وعواری برک است # 








یج وا 


وتزدکاهنان معبد: آلباکه پسازضايمة تورات» به‌جمع آن پرداختند 
ازهرفصلیآ له نیکتربود گرفتند. «مانهاکه کنسودان تودات‌کلیم محسویند. 
# تاجق‌زا به کرسی بنشاننده تاعش بودی | 
اوستکه نامش در انجیل معروف است «باعظت «بزرگواری همعنان . 
سرور دست ورو سهیدان ناظر برکارگاه امکان 
#در بزدآنان نامش الی‌است ‏ 





اوست که ذرذبود نامش‌مشهور است. زبور داود تابان ودرخشان 
صاحب مقامومتصب والا وپرچم بلند, همنام شیرژیان, 
# بکه‌تاز میدان» متظورم دک است ۶ 





غدیر ٩‏ ایومحعد عونی لیا 


اوست‌که بزرگان هند وسران آن سرزمین اذمیان جهانیان نام بر لد 
همانهاکه اذ تاریخ پیشین مطلماند نلدتدا گنگر صاحب هنی دانشد. 
# وکنکر قهرمان قاریخ باستان است *# 
اوست‌که رومیان فطرش خواتند: ابرقدرت وابرداش 
حافظ اسرادپنهاتی, خطیب وسخن‌دان صاحب معالی. 
وهرکس چنین‌باش. بطرسی خوا نشد ۶ 
اوست که فازسیانثر, به‌هنگام درس وتعلیم اد کنده 
بانام مرسا که نامی‌است‌مقدی ومعنایش دبایشده جانها: 
وگاهی بنام بای شاهباز پر ندگان 3 








اوست که درمیان ترکان معروف‌به یر است عنی ملگ 

از این‌ده کسه زداینده ه‌کو ند شك است | 
:« اگر بالفت ترکه آشبائی # 

اوست که سیاهان حبشه بتریلق خوانند: شجاع بی‌پروا 

پرقدرت و بی‌مهابا درهمکوشدء عزهیولا |برقهرمان والاء 


* از آن پریکه بان حبشی شناسد # 





اوست‌که درزنگبار پنام حنبر شناخته آید: بنیادکن و نجات‌بخش 
شیرصحراکه دشت‌ودهن حوزه اقتداداوست وجزبه‌فرمان اونگن ند. 
اگرخواهی ازژنگیان پرس # 
دد لغت ادمن بنام فریق معروف است: فادوق حق و باطل » عومن و منافق 
بزرگسالان وپیران ازقدیم می‌شناسند» اگراهلتحقیق واطلاع بای 
* آزمردم آرمن بازجو #۶ 
مادر پا‌گوهر برای او نامی برگزید: آنگاه که درکمية قدسش بزائید 
از کعبه برونآ مد وخلق‌گفتند: این چست؟ گفت: شیر بچه‌ام حیدو. 
پاکه ومقدس پای بجهان نهاد ۶ 








۳۳ اقدیر ۷ 

پدرش اورا ظهیر نامیده چه‌اورا ازکودکی باروپشتبان دید 
چون دامن کشتی برمیان می‌بست. براددان بزدگتردا برزمین می‌کوبید. 
# درشت استخوان» ورزیده و تیرومند # 
دایه‌اش نام می‌ون می‌شناخت که مبارك و سعادت‌فرین بود 
بسان دانه درش به‌جان مواتلب‌بود چه‌او حامی نوزادان همشیر بود. 
ن آوچون جوی روان ‏ 
4 دست میمون باحبال! 





# پیرکت وجودش ب 
نام برادد همشیرش دد بنی‌علال» آوب 
این داستانی‌است‌که مردان قبیله درشب نشینیها بازگوکرده‌اند. 
# موحبتی شریف درکودکی دصباوت #۶ 
نام اودرآسمانها تزدخداو ند عزت علی است صریح وروشن و آشکار 
نامش از نام خود مشتق ساخت چو نانکه نام دسولرادرازل از نام خودگرفت. 
۴ عطائی‌بود مخضوص رسول و وسی ۴ 
آراء اهل‌علم درنام مبارگ علی متفق است درمعنی آن مختلف 
درهمنیوعقسود این لفظ, هرکس سخني‌گفته,البته مناسب ومژا 
۱ *# یز فکرش به‌هدف نشست # 
جمی‌گفتند:اوبرهمةً قهرمنان چیر‌گشت ودست همهرا برست 
هردلیری که اورا شناخت» کنادی گرفت وسر برتافت. 
# زین‌رو امش علی‌است # 
برخی گفتند :علی پای بردوش ابی نجاده پتهای کمبه دا سرنگون ساخت 
چون تتوانست سنگینی دسول دابردوش کشد که ازباد وحی‌گرانباد است. 
لت عالی بافت #۶ 


#ز 
۱- برادد ثبرخوادش یکمال بزرگتر بود دوژی تا کادجاه خزید ونزديك شد که سرنگون 
گردده علی دبال‌او میخزید یش بتابخه یچید» کشان کشان خوددا به کودلا همشیرش 
دسانده دست اودا گرفت ونگمداشت تا دایه سردسید, دید پای‌علی به‌تتاب آویخته و کودد 
پدست اه امترجم 











ادو 















۷ غدیر یا ابومحمد عونیِ ۳۳ 


فرق‌کنتند: چون‌جایگاهش بلنداست وبارسول مختارهم‌مکان 
فرمانروای عرش بریکانش برگزید واينك دربوستایی مخصوص خرامان 
#موتضی ساحب جایگاه برترین است # 
و جماعت دگر گویند: داش علی‌ازهمه سربودکه دسولش «افطاکم علی» فرمود 
آنکه با فرمان رسول برکرسی قضا بالاروده مقامش عالیتر و والاقر بود 
# بکوش که شيعة آن دانشور والاشوی # 
درقر آن وحدیث اه تأویل مپوی, وجزظاهر و آشکاد آن مجوی 
خدای با مپین فرد بشرچنان سخن‌گفت که همگان وانند شنفت 
# هم مقام‌دسولدا بازشناسند وهم منزلت وسی# 
به‌دستاویزنسکم الهی‌چنگه زن‌که نه‌بگسلد ون باوه‌گردی پایدار 
آژادانه برسراط دوعت با قدمی ثابت» قلبی آرام واستوار 
# جاببٍ بهشت‌گیری تالم وابا فرار 
بپشت جاویدان,بالاترین مانب که هر کس با محبب‌خود دمسازشود 
این‌موهبتی است ازجانپ خدبای که سپاسش واجب است» مهربان پروددگار 
# عزیزو با توکت: پادشاه با اقتدار# 
باد پروردگادا. برد که با فضل و انعامت پرودیدی از دوز لخست 
ند نسته نافرمانی‌کردهگفتی: اگر با گردهگناهش بیامرزی 
* اینك بازگشتم تجاوزم دا بیامرز« 
پارپروردگادا - کردادی ندارم جزولاء احمد وخاندان والایش 
پلایا وهم فاطمه ودوفرز ندش 
# سپیدرویان» زیورعرش و کرسی ‏ 
ازآن پس علیوفرز ندش‌محمد وهم جعفرصادقوموسی داهیر 
بازعلی و نگه سرورجوادان محمد و بمدعلی‌هادی کامور 
# وحسن]آ نکه مپدی دا برآورد #۶ 








همتای دسولووصی او آزمون؛ 








۳۴ الندیر ۷ 


بارخدایاء بهاسايشانم عزت دنیا بخش وهم راحت درگود 
درز ندگیبازپسین اجمنی ازعذاب وپردة برگناهان وسیرابی ازکوثر 
# ودمسازگشتن باآ نان در مقام ارچمند ‏ 
ای طلحه! اگر پایبان دفترت بر این نسق باشده دلپره و اضطرابت نباشد 
طلحه‌ای باشی نيك انجام؛ وپاداشت برخدای جها نیان درفرجام 
#آری پروردگاد مهربان مرا بس ۶ 
وازچکامةٌ اوست درستایش امیرالمژمنین(ع): 
- من‌کفالت‌کسی دا پذیرفتم که سول خدایش درمیان انب 





به‌رستاخیزسوارانی به‌محشرآیشد: ما پنج سواریم‌که ششمی ندادیم 
ازآن میان» من بربراق سوارم و پاره تنم فاطمه دابال من‌روان 





نبای من پاکش مخمل اوخواهد بود. بیرسوی دوان 

- پددم ابراهیم خلیلحق برتکاوری رهواده شوکت ما درآ تروزباشدپدیدار 
- برادرم صالح بر اقا هی یش من درسحرای محشرکامگار 

- وعلی برشتری سید ازشتراق بهعتی سوأز چه‌گویم‌دروصف آن شاهباز 
- پرچم سیای را بنام خدای‌بکتای پسندیده دردست دارد برسرمن‌فراز 

- پرسراوتامبی مرصع آزنور, درخشان وتابان چونآفتاب 

- پرونورش عرص دستاخیزرا دوشن ساخثه» وه چه باشکوه 

- تاجی‌که هفتادکنگره دار کنگره دخشان چون اختر پرفروغ 

- سپاس‌گزادم پروردگارخود دا بر نعمت ولاءشان فراوان وبی‌حساب 






ای داردکه درمائم حسین سبط فداکاررسول سروده است: 
ای ماد 





ان‌که دیر نپائیدی, درماتم تواست‌که نوحه سراگفته‌ام 
ای چرخ غدارء‌کردش آناموزونت حوادث نامطلوب ببار آورد 

- پمداژءاشورای حسین وای برمن» شوخی وطرب‌گواداست؟ 

- ای ماه تابان! دا‌کر بلاگرفتی تابامت دسم ز ندگی آموزی وهمر امرس 








۷ غدیری۹ ]بومحمد عوتی ۵ 


وصلاح. 

- آذاین‌رو» دین خدا حله شاهواربه‌تن‌کرد وشرله بال وپرفروهشت. 

- آزاین‌دوه صبح شرل تادییکی‌گرفت وشام دین روشنائی بافت. 

-نامه لکاشتند وبه کر بلایش خواندنده شتابان آعد تاحقیقت‌خالص مشپود 
گردد. 

- وچون به وعده گاه دسید» ازوکناده گرفتند, بلکه به سویش تاختند. 

- دشت صاف دا از نیزه وشمشیر چون جنگلی البوه آداسته در کشتنش 
شتاب‌کردند. 

- دوستااش به‌دفاع برخاستشد وباشمشیر ونیزه هم‌آغوش گفتند. 

هفتاد تن درمیان هفتاد هزاد لشکر» مجروح وغرقه‌خون برزمین‌افتاد. 

- جملکی شربت شهادت نوشیذنده تجامی‌که آذپیش مهیا بود. 

- حسین برایشان بتاخت وشمشیرهای پهن به‌سویش شتا 

- ای خشم خدای! مبادکه بةتالهوفن‌بادشان رحم‌آوری. 

- بالاخره تنهاوتشنه از عیان‌دشمن برگشت» وهمچتان نشنه وتنها رفته‌بود. 
سته» مر غ جانش به‌سوی‌جانان پرمی‌کشيده نا پيك حق دررسید. گفت: 
ائیدااین جرعه خون‌دلم‌دا بر یز بدکه مرا سوی عالمبالاخوالدند. 

- هجوم بردند برسرش: آن يك سرش برید و آن دیگی بازویش. 

- پددم قربان آن نشنه کامان که خشکیده لب سوی جنان پرکشید‌ند. 

- پدرم فدای آن چهره‌های نابناكکه سپیده دم سردرفدم جانان‌کردند. 

- پدرم فدای آن تنهای عربان که ازخون, جامة گلگون ساختند. 

ای سرودان من ! ای زادگان علی | دین خدا درمانم شما شیون وزادع 

آغازکرد. 

- کمبه وحجر وهم صفا ومروه از وحشت‌فقدان شما به‌خود لرزان ودیگزار 
دشتها بادرآغوش گرفتن پیکر شرب 








بیای 








ان روح‌افزاست. 





۰ اقندیر ۷ 


- بافقدان‌شما ادکان‌دین ویران‌گشت» ف رآن ومثانی باسوره‌های فرقالی: 

- خدای برآ نها زحمت نیاورد که شما دا دشمن گرفتند وب رآنان که پیرو 
شمایند رحمت فراوان باد. 

# درتنای آمام صادق‌گوید: 

- مهار شتر را سوی مزاد بقیع بچرخان ودرود فراوان بر جعفربن محمد 
شارکن. 

- بگو ای زادتدخت‌محمد! ای‌پسرعلی! ا‌فرو غ‌هدایت که قابل نا نیست. 

- ای صادق داست گفتا رکه خدایت به داستی گواه است وگواهی اوبس. 

- پدرت رهبرء ژاده‌ا‌رهبر» خودت رهبر ۱ ای پرتوجان یکنا پرستان, 

- ای‌زاده دسول ! توئی که دوستی اهل بیت وراه ودسم‌ولایت‌دا بنیادنهادی. 

- شلمین فروغ جاویدا پرچم هدایت ۱ آنکه آئین دلابت شما نیاموخت 
سرگشته وگمراه ماند. 

# و درفسیده که امیرالموعتین را متاخوان گشته می‌گوید: 

- خدایش از میان خلق برگزید وحامل قرآن ساخت؛ واه به سرشت 
داناست. 

- با تفزییل سوده‌های محکم واستواده دستوری‌روشن ونابناکش‌طاکرد. 

- پرتو خود دا براه افکند وسلا داد: برخیز که اينك توئی مژده بخش و 
بیرده ازخطر. 

- بسپرت آشکاد گشت و کوری دخت‌بربست,گمراهی پشت‌کرد و فریبکادی 
افرت باد. 

- آنگاه علی را وسی خود ساخت + 
باوری نيك 





به از این وسی : سرپرستی گزین و 








# درضمن فصیده که درستایش ائمهٌ طاهرین سروده چنین می‌گوید: 


۱- با این ابیات» اذحدیت یادم ی کندکه درج۲ ص۸ ۲۸۷-۲۷ گذشت. 








۷ غدیریا ابومحمد عونی ۳۷ 


- سول حق به‌جانشینی خود نام شش تن وشش تن را صریحاً ادکرده که 
همکان پیوایندوساحب‌برهان. 

درود صاحب عرش براو باد ورحمت ورضواش پیوسته براو دیزان. 

# ودرفسیده دگر گوید: 

- گفتی: «برائا»‌خان مریم است» این حدیشی است‌ک باضف‌روایان. 
اهگاه پیامبران: جایگاه اختران . 








«براما» خانةٌ عیسی‌زاده مریم است. 


-وهم خانة اوسیاء پیامبر ان وموایشان دردودان باستان, 


- هفتاد وسی» بعدازهفتاد پیامبرمرسل, پیشانی عبودیت براین ددگاسایان. 
-آ خرین[ نان‌پیشوای‌ماعلی است کهدرآ نجا نمازبرد 
ق 





است‌حدیثشاییگان, 

طولانی دیگرداردکه خاندان رسول دا ستایش‌کرده: ازآن‌جمله: 

بنی جبریل‌که در آسمانهای اقزاشته مقرب است » کارگزاد ادادة الهی. 

- به‌خاندان رسول گود: دمن از مایم چه کسی همشن آنهاست اگسر 
ساحب الصافی. 








-آری!آد طه از هرکه پای بتودم خال نها شریفتی و از هرکه چشم به 
دنیاگشوده» کریمتر. 

-کلماتتابناکی که بر سافهٌعرش‌می‌درخشند وببرکتآ نان‌گناهان دم بخشیده 
شود باکرامت ومررحمت. 

- برکات وعنایانی‌که برسرهمکان فرودیخت و مومنین دا در برگرفت. 

- بادآ نان خود عمل صالحی است‌که برای ابد پابررجاست و بالاترین‌پاداش 
برآن مهیاء 

-] تان, خود صلوات زا کیاتودرودتایتاكاندکه درتشهد نعازبر آنصلادهند. 

- وحرم امن‌الهی که دوستانشان ایمن ودشمتان ازعذاب الهی بی‌آمان. 

هرکه خواهد دیده به‌دیدارحق بازکند بدیشان نگرد و هرکه خواهد دد 





۲۳۸ اسر ۷ 


کنارحق آرام‌گیرده کنارآ نان جوید وهمانهاکشتی نوح| ندکه هر که از آن کنارماند 
مارگ اب یابد. ۱ 

هرکه خواهدخانهةٌ حق پوید, درخالهًآ نان‌کویده وه که‌خواهدبه‌ریسمان 
نان چنکه بازد اینان دستاوبزمحکمالهی اند 





حق‌آویزد وسوی شما خیزه‌بدام نآ" 
که دست همگان‌گیر ند. 
- وهم‌نامهای تیکوی حق‌اندکه هر که خدا را با نام ابشان خوانده به‌مراد 





هم الوجد وجسهالله والجنپ جنبه دهم فلگ نوح خاب عنهالسخلف 
حم الباب پاب القه دالحیل حبله وعروته الولقی تواری و تکنف 
داساژه الحنی_التی‌من دعابها اجیب فما للناس عنها تحسرف 


# سمعالی در کتاب «انساب» می‌نویند که : عونی شاعری شیمه مسلك بود 
صحابه را درشمر خودیادگرد وببدی برشمرد؛ درقصیدء که آغازش چنین است: 

لیس!لوقوف علی‌الاطلال من‌شان 

شنیدمکه چون عمرعبدالعز یز شنیدکه عولی صحابه را ناسزا گویده فرمان 
کرد نا با چوبش بزدلد تا بمرده 

امینی‌گوید: نام عونی‌وعصرزندگانی اووهم مزاداوبرسمعانی پنهان ماند‌که 
چنین سخنی برزبان راندهاست» این قصیده‌ای‌که نامبردهء ازقصائد ابومحمدءبدال 








بن‌عمادبرقی شاعراهل بیت است‌که ددنزد متوکل زاو سعایت بردند وهمین‌فصيدة 
راکه قافیهُ نون دادد. براوخواندنده دستورداد: «زبانش قطع‌کنند و دیوان شعرش 





بسوزند» وچنان‌کردند» نامپرده آزاین ذخم پس‌ازچند روزرخت بهداربقا کشید و 
این درسال ۲۴۵هجری‌بوده آذاین قصيدة نوئیه این چند بیت است: 

فهوالای امتح انله القلوب به عمایجمچمن مسن کفر و ایمان 

- اوست‌که خداوند دلهای مردمرا با دوستی وولابش آزمون‌کردکه‌کفر آدند 
با ایمان. 





۷ 


غدیربا ابومحمد عوفی ۳۹ 


- خدای صاحب‌شان» اراده فرمودکه درمقام ومرتبه فضل بی نظیر باشد. 
-آ نهاکه درصدد ابطال شما ب رآمدند» دچارخشم وعصیان الهی‌گشتند. 
- ممکن نیست‌حق شمارازبرپاگذار ند جزاینکهآ بات فر آن داذیر پانهند. 
- ازاین روخلافت دا به‌اهل‌بیت‌گذادیدکه بیگانه‌اید وآ نان پیوند دسول. 





رن چهادم 
۳ 


غدیر یه ابن‌حماد عبدی 


۱ 


- سطان عشق داگو: چه سازم‌که مشوقم جفا پيشه است بفریادم رس! 

-آتش اشتیاقی که دردل لهان دارم آشکارسازم با صبروتحمل پیشگیرم۹ 

اگرشعلة عشق دا سرپوش لهم؛ بی‌شك تاز یود وجودم خاکستر شود. 

- جزاین چارة نیست‌که برخی برملاشود و برخی پنهان, نهان داشتن تمام 
آلام چه مشکل است. 

- درون من خالی ازعشق ودلدادگی بوده شب‌که سربه‌بالش می‌نهادمآرام و 
قیارداشتم. 

-آخو وشی دل ازکفم ربودکه ذبان ازستایش و تمجیدش عا 

- پریچهری که الهمُزیبائی‌ددبرابرش‌خجل‌وشر مساد وازمقابلةٌ اودرفراداست. 

- سبحانلازاین زیبائی‌وحسن بی‌همال؛ ولی شگفت میاوریدکه خدا حسن 
آفرین است. 

-مرا خواند. بی‌درنگ لبيك اجابت گفتم» اگر الهة ذیباثی نبوده چنین 
شتاب نمی‌گرفتم. 











۷ غدیری۹این حماد عبدی ۳ 


- جانم دا بآ نچه‌داشتمدرپای‌اوريختم؛ جان وعال داددپایپرمچهر انز ند. 

سی بهاد؛ د‌سازاه بودم وشبهای تارچون خورشیدش در برگرفتم. 

- اگردشمنعیبجوئ ی کردویا دوست زبانبه‌ملامتگشوده پس‌گوشنداختم. 

- وچون پیریم آغاز شد و سپیدی مو بالا گرفت, چونانکه شعاع خورشيد 
ابش کند. 

- روژوصل دا با شب هجران بدل ساخت, وچنینم‌گمان نمی‌رفت. 

- وصلش دا جوبا شدم؛ مرا رانده سوگند خوردکه نخواهدم پذیرفت. 

گر یخت, چنانکه هماورد حیدر گر بخت, دوز نبرد که از سم ستودان فا 
تپره وتارگشت. 

- روزی‌که با مشرکین مقایل شده وازش‌شیرش مرگه می‌بارید. 

- لیغ پیچانی چون مارسپید: لفز ند چونانکه موربرسنگ خارالفزد. 

هنگامی که از نیام بر‌کشد ودر میذان لبرد گوید: منم حیددا لرژه بسر- 
کوهسار افئد. 

- باهمان تیغ؛ خاله بر هان «مجب» کرده په‌خواش کشید و «عمرو» زادژ 
«ود». دا 

- باهمان تیغ» ستون اسلام داست‌شد و آئین‌فطرت کمال پذریرفت. 

تا آ نجا که می‌گوید: 

- اوست کوبنده سرهاء قپرعانی که با ضرب شمشیرش, «نوفل» دلاور بشالك 

در غلطید. 

- جبریل شکت زده با فرباد تکیبر و قهلیل واه آسمان گرا 
جوانمردي ۱ 

آخوالصطفی یومالفدیروصنوه ...و مضجعه فی‌لحده والمفسل 

- برادر مصطفی درروز«غدیر» وهمر بشه‌اش» آنکه پیکردسول را شمد 

گوو لهاد. 








این القدیر ۷ 


- بدخاط او خورشید بازگشت تا نمازش به‌وقت فضیلت باشد. 

- وپس ازنماز, داه مغرب گرفت چون شپابی که سوی شیطان 

- مگن احمد مشتار نگفت: گاهی که برجهاز شتران بالادفت: 

- علی تنها برادرمن است؛ وان شرافت با دستود جبر یل امین ۱ 

- بفرمسان حق» علی پس از من جانشین من باشد ,و وصی من که هرچه 
خواهد کند. 

هلا ! افرمان او نافرمان من است ونافرمان من نافرمان خدا : خسدای 
صاحب جمال. 

هلا ! اوجان من‌است ومن جان‌اد» این‌است نص‌قرآن و وحی آسمان. 

- هلا! من درمیان شما چون شهرعلمم وعلی درآن شهر» ه رکه خواهد داه 
شهر گید 

- هلا ! آوسرور شما وجاحب اختیار شماست. بهترین داود و دادگستر. 

- همه‌گفتند: به حکومت او مدیم : فطع وفصل کارها وتمشیت آمود ما 
پا اوست . 

- فطل‌دیگری خاطر نشان سازمکه شمارا بس‌باشد» آن روزکه باسپاه جانب 
شرب گرفت. 

- همگان از تشنگی‌بهستوء بودند» دیری پدبدارشد ورآهبی کامل ودا نشمند. 

- بانگه برکشید وفربادش‌زد, داهب ازییم به‌خود لرذید. 

_ وحشتزده ازبالای در سرکشید. ای‌پارسا دراینجا بی هست. 
آب از کجا؟ سرزمینی سنگلاخ و کوهساری خشأث؟1 

ولی خبر آسمانی انجیل حاکی است که دداین نزدیکی آبگاهسی باشد 
با فاصلهٌ دوفرسشگه. 

ونبیندش جزپیامبری پاك وبا جانشین‌او والا و برتر. 

- بناوخدا.پیش‌رفت و جمتجوکرد, راهب‌دیر با مراقبت وکنجکاوی پائید. 





تاب‌گرود. 










۷ غدیریا ابن حماد عبدی ۳۳۴ 


- مهادتکاور بکشید وسوادان دردکابش متوقف گشتند آعش تشنگی شرد 
برجانها می‌کشیذ. 

- فرمود: ای‌سواران! همین جاست,زی رگامهایتانءه رکه آب‌خواهدفرودآید. 

- پاسی نگذشت‌که زمین‌را کاویدند صضرة پدیدارشدکه ازجای نمی- 

- چونان نقره صاف وسپیده گوبا سود نقره ب رآن پاشیده| ند باطلای‌تاب. 

- فرمود: برکنید! همگان بکوشيدند وسخرء 

گفتند: باعلی! این سخرماست صاف‌ولتزان, همگان خسته‌گشتيم ووامانده. 

- دست باژید » بعداز ‏ نکه ازنین برذمین‌جست وسخرهدا ازجان‌بر کند . 

- وچون گوی چوبین به‌کناری افکند ۰ آبی‌سرد وگوادا پدبدارگشت. 

- آشامیدندتاسیر اب گشتند » صخرهرا برجای‌اول نها نه‌خسته ونهدرمانده, 

راهب دی رکه این‌حال بدیذ , باشتاب فرودآمد ودست‌آن سرود ببوسید . 

در حضور همگان اسلام آورد /گقت : گمانم نامت آلی باشد. آری 
چنین‌است . 

# تمام قصیده صدوچماز بیت‌است , تنها پنجاة پیت آن دداینجا نقل‌شد. 








ازجای نجنبید. 


3 
ابن‌حماد غدیر ی دیگری دد ثنای‌امیرالمژمنین سروده‌است, ازآن‌جمله: 
لعمره یافتی بوم القدبر لانت المرء اولی بالامود 
- بجان‌خودت سوگند» ای‌جوا نمرد «غدیر»! که توئیآذادمردسالاروسرود. 
- تولی برادد مصطفی برترین خلائق, وهم جان اودرحباهله با خسم: 
- توئی همريشةٌ بارسول وداماد پاکش : پدد شبروشیر . 
- توآن آزادمردی‌که به‌دلیا ارجنهادی » آری‌علی دداینویژگی بکتاست . 
- چشمه‌ای جوشان ازدل کوه سرب آورد» بهسان‌گردن شتر. 
- مقنی‌باشتاب آمدش: مژده‌باد اینك آب‌خروشان! فرمودش‌بشازت‌بهوارثان. 





نیرز الفدیر ۷ 


- بخدا سوگندکه آ نرا وقف‌کردم : سبیل! درراه‌کردگار, عزنمئد بااقتدار. 

- می‌فرمود : ای‌دنیای پست! دگری‌دا بفریب‌که من‌مفتون نخواهم‌گشت . 

- باهمسرش فاطمه در برابر آزادها صبوری گرفتند و به والاترین پاداش 
صابر ان رسیدند. 





- امایمن گفت : «نیمروزی» هشکام استراحت » بدیدارزهراشدم . 

- پیش‌رفتم » شگفتا | دستآعیا مالهکنان می‌چ رخید » فاطمه ناپیدا . 

- پردرحجره شدم » بادآهره واخطراب بهدرکوفتم » پاسضی نداد . 

- زد مصطفی شرفیاب گشتم و نچه دیدم‌وشنیده بازگفتم . 

- فرمود: سهای‌پروردگا رکه این نعمت‌گر|نباربه دخترم بخشيده زهر ای بردبار. 

- خدایش خسته و کوفته بافت » سنکینی خواب دا براو غالب ساخت . 
وه چه پرعنت . 

- « فرشته‌ای بردستاسیامو کل فرمودتا گنده شآ رد نموده‌خرموشادان با گشتم, 

- همو بودکه بافرمان وعقداو باژهزای پالك طیئت در آسما نهابرگزار شد: 

- کابین‌اوخس زمینءقردگشت, ازعنابع طبیمی و نچه بر آن‌رویدوزاید . 

علی‌است سالاد مردان » وزهرا » سرود زنان واینهم والافرینایین . 

- دوفرز ندش شبیروشبر برهماخلائق فزون آمدند » این‌است لطلف‌کردگار . 

- دوستیآ تانداء پاداش مصطفی‌ساخت دربرآبرمزد دسالت وتبلیغ احکام. 





بیان ؛ 
دراین‌قصيده » به‌پره‌ای ازمناقب امیرالمومنین علیهالسلام اشاره کرده‌است: 
ازجمله «حدیث‌موّاخات وبرادری» که درجلدسوم ۱۲۵-۱۱۲ گذشت» وهم‌داستان 


مباهله که علي نله جان شریف دسول خدا نامبردار شده ‏ 








۱- ددآیه ماهله :ول تملراندعاباءنا واباء کم ونان وا کم وانشنا و اضکم ثم 
بتیل شجمل لا علیاتاذین (آل عمران: ۶۱) 





۷ غدیریه اين حماد عبدی ۳۵ 






وازجمله «حدیت چشمه نبع» است ابن‌سمان درکتاب «موافقه» حدیث دا 
تخریج کرده ومحب‌الدین طبری در «ریاض| ج۲ ص۲۲۸ اژاو تقل‌کرده . 
بنبع‌دا دراختیار علی‌نهاد» علی‌زمین دیگريهم 
درکناد آن‌خریداری کرده ودر آن چشمهٌ حف کرد » درضمن کندوکاو » ناگهانآب 
جوشان وخروشانی به‌پهنای گردن شتر بیرون‌جست » علی درکنادی خستگی 
گرفت, کارگرش ملردگانی آودد» فرمود : به‌وارئان مژده دهید . وآ نگاه به عنوان 
صدقه جاربه دررا‌خدا سبیل‌کرد. 

ابن‌ابی‌الحدید درشرح نهج‌البلاغه ج۷ ص۲۶۰ می‌نویسد : در خبراست که 
مردی اداه دسید وبدوگفت : مژده‌بادکه درزمین شماچشمةٌ خروشان سرب رآورد! 
فرمود : بشرالوارث ! بشرالوارث! تکرارمی‌کردکه ب‌وارث مژده‌بربد.بعدآن‌زمین 
را برفقرا» وقف فرمود وهمان‌لحظه وقفنامهر!, بر وگا 

حموی درمعجم البلدان ج۸س۲۵۶ وسمهودي دروفاء الوفاوحاس ۳۹۳ وپز 
دیگران به‌صدفات جارية امیرالموَین دریتبیح اشاره کرده‌اند . 

وازجمله سخن آن‌سروداست که فرمود : «یادنیاغزی‌غیری» جمی از حافظان 
حدیث اسشاد آنرا در کتاب خود آودده آند ؛ چنانکه درج ۲ ص ۲۸۷ کتابمان 
الغدیر گذشت . 

وازجمله حدیث «دست آسیا» است جممیاژ حافظان حدیث از زبان ابی‌ند- 
غفاری آورده‌اند , گفت : رسول‌خدا اورادریی‌علی فرستاد ؛ دبددرخانهٌ علی آسیائی 


عمی دردوران خلافت زه 











می‌چر خد وچ رخانندة پیدانیست » رسول‌راخبر برد » فرمود : ای‌اباذرا ندااسته‌ای 
که خدارا فرشتگانی‌است که ددپپنة گیتی روانشده مأمور گشته‌اند کهآل محمد دا 


باری دهند ۲٩‏ 








۷- حددیث یاهمین مضمون دد کاب دالامام علی> 
یاد شده است. 
۲- سره ملاه دیا ض‌التضره ج۷ ص ۲۲۳ اصابه ج۲ ص۱۰۵ اسعاف‌الراغین ص۵۸ ۰۱ 
آعجب ما دایت ج! صء الامام علی تا لیف شیخ‌محمددضا ص۰۱۸ 


لیف شیخ محم ددضا مصری ص ۱۷ 





۳۶ القدیر ۷ 


وازجمله حدیت ازدواج صدیقهٌ کبری‌است‌که شرح آن درجلد ۷ ص۳۱۵ 
۹ ۳2 ص۲۰ گذشت . 

واز جمله نزول آبهُ مودت است که تفصیل آن درجلد» ۳۱۱-۳۰۶ باد 
شده است . 


۴ 

#فدر ی سوم درمدح آمیرالممنین علیهالسلام : 

خدارا+شنودکنوشیطان راخشمنال, تابه‌روزحشر» دضوان الپی دریابی. 
.. دوستی خوددا برایآ نان‌که ولا‌شان ازجانب خدا فرشگه‌ته, خالص‌ساز. 
- خاندان پياعبر » محدد عرور جهانبان» آنکه نزد خدای» والا ترین 





اه دارد . 
-گروهیکه دین ودنیا به‌رجود نان قوام گرفته » چون ارکان‌دنیاو 
-گروهی‌که اخلاعر, درمحبتشان ماب امان دایمن از مخاوف باشد. 
گرروهی که‌طاعت آنان طاءت‌خق : و ناف ما یشان نافر ما نی خدای‌رحمان است. 
- آنان عرد راء متقیم خدایند و دوستسی آنان »روز حشره در ارازوی 
عبل گرانبار . 

- خدایشان به خاطر آز 
وهدایت‌ساشت . 


ان شریعت دابا مراقبت نگهبان گهته » دروخ و بپتان دا از ساحت 





مایش خلائق» محاك حق و بالل ونشخیص ضلالت 








آن زدوده‌اند . 
- قرآن مجید » طاعت آنان دا بر تمام خلالق حتم و مسجل ساخت » از 
فرآن بشنو ! 


- حدیث وخبر متواتر گشت که محمد دسول حق » مادا به‌دوستی و رعایت 
آ نان سفارش کرد . 





۷ غدیریة این حماد عبدی ریز 


- رسولی‌که دبك‌بیابان درکف دستش ثناخوان گشت تاگواه دسالتاوباشد . 

- رسولی که خداوند قرآن مجیددا براو نازل کرد تابرهمةٌ علوم حجت و 
برهان گردد : 

- آنکه « روز غدیر » وصی خودرا به جهانیان معرفی کرد تااساس ایسان 
کامل شود . 

من‌ذاله بوم القدیر فضیلة اذلا تطبق بلضله جحدانا 

- کیستکه فضیلت «روز غدیر» ویره ارست؛ وکسابکار نتواندگرد 4 

- کی‌است خوددده مغ بربان‌که افتخاآن قابل تردید و کتمان لیست ٩‏ 

- کی است که برکوه حری میوه بهششی تناول کرد و خدایش افاری به 
هدیه فرستاد ٩‏ 

- آنکه خدای آسمالها سودة هلٌنی جر ثنایش فازل کرد و حور و غلمان 
پاداش نهاد. 

- آ لکه احمد مرسل ازءکارم‌اد رده برداشت ؛ مکارمی‌که خدا بهپچ بشری 
عطا لف‌مود . ۱ 

- آنکه جز نجیپ زاده دوستش نگیرد ‏ مادری اجیب‌که حق‌شوهرشناخت 
وفرمان حق برد . 


۴ 
ودرغدیر یه دیگری » وی این عیدسمید چنین سروده‌است : 
پاعید یوم الفدیر عدبالهنا وائرور 
- ( ای‌روز غدیر ای‌روژ سعید ! هرساله درآی » با عيش وسرور) 
- ای‌روز غدیر! درئیمروز توگشت» علی سالاروامیر . 
- صبحگاهان جبرئیل امین فرودآمد ازجانپ خدای به زمین . 
- گفت: ای‌احمه والاپاییگاه» فرودآی درکناد این| بگاه . 


۳۳۸ الفیر ۷ 


- فرمان خلافت برسان وگرنه فرمانهای دگر نیابد سامان . 
- بی‌درنگ فرودآورد همگان وخود برشد برجهاز شتران . 
- گفت : قرمان ازجانب خدای دررسید , خدای لطیف وخبیر. 
- که علی‌را جانشین خودسازم درکنار این‌غدیر . 

- پذیرفتند : بیمت کیدند » آزاین‌دو درجهانیان‌باشد بی‌نظیر. 
- پیشوای پیشواان‌است » سالاد صفیروکبیی . 





- راهی‌است به‌رشد وصلاح » پرتوی چیره 
- حجت الهی‌است پس ازهن» بر کافر بدسکال. 

- اذپس‌او بدرهای تابان به‌شمار ماههای‌بال . 

- نامهای آنان درمیان قرآن » فراوان خوانند حافظان . 

- دردفتر موسی وعیسی سطور وهممکتوب درذبود. 

- هماره در لوح محفوظ ؛ می‌درخشد ورمیان سطور. 

- فرشتکان الپی به‌زیازتآن زوند: وه چه کتيبة رخشان!1 

- خدای داگواءگرفت وهم جمع حاضران راکه فرمان حق بگذاشت. 
-آنگاه سالارغدیررا بخواند وعلی ازمیان انبوه برخاست. 

- با دست پیمان بستند وبا دل به‌مخالفت برخاستند. 

- خدای داند, چه‌کینه‌ها درسینه‌ها نهفتند. 


فتاب مثیر. 





# وغديريةٌ دیگربازهم درستایش امیرالمومنین صلوات‌انعلیه: 
علی‌عالی» جز بر ادرش محمده درجهان همتا نداد" 





1- به حدیثی‌اشاده دار دکه حافظ محب‌الدین طبری دد دیافی‌ج۲ ص ۰۱۶۴ اذ انس‌بن‌ما لك 
آودده: دسول خدا گفت: هرپیامبری نظیر وهمتا داشته. ددامت من‌علی‌همتا ونظیر من است. 
حافظان دیگرهم آنرا دوایت کرهه‌اند. 








۷ غدیریااین حماد عبدی ۳۹ 


- جان خود دا برخی اوکرد ودربسترش خوابید,آنگاه که قررش بدو روی 
آوردند. 

- در«طائف» خلوت‌کرد وبا ادبه‌رازنشست. یاران حاضرش‌گفتند: 

- خلونت با علی ب‌درازاکشید؟ بپاسخ‌گفت و حقگفت: 

-من دازی نداشتم» خدای عزتمندآ گاه با اورازگفت:؛ 

وقال فی‌خم ادعلیا خلیلة_ ده امیر 

- ودرهغدیرخم» فرمود علی بعد از اوجانشین وسالاراست. 

- ورخالاٌ همگان دا به‌مسجد بست» جزاو» سینه‌ها ازکینه پرجوش شد. 

آزهر ناهنجاری دربار علی زبان نکشیدهده وبدخواهیآغازکردند. 

- فرمود: «شما اژعلی چه میخواهید؟ خدا خود شنوا و بیناست. 

من داه شما دا به‌سجد مسداژد نکردم» خدای مقتذرچنین فرمود. 

ای یاران! من فرمان ج بردم خذایآمهربان وفقور», 

- این ویژگی‌گواه است که علی اه آلایشی پاك اسط. 


۶ 
ودرقسیدژدیگری که روزغدیررایادکرده وعلیرا ناخوان‌گشته چنین‌سروده: 
- خدای به‌احمد فرمود: دسم خلافت دا به‌قریش ابلاغ‌کن؛ من ترانگهبان 


ازدشمنانم. ۱ 
- اگراین فرمان ابلاغ نکنی؛ ابلاغ فرأمین دگربی مراست. 
فانزل بالحجیج غدیرخم وجاء به دناد السلمینا 


- حاچیان را درغدیرخم» متزل داد, علی داآ ورد وهمگان را بخواند. 
دست اودا برافراشت» چنانکه حاضران دبدند وشناختند. 

- وه چه‌گرامیآنکه دستش افراشته شده چه‌گرامی[ نکه دستش بیافاشت. 
- فرمود: وهمگان ساکت وخلموش سخن اومی‌شنیدند: 





۳۳۰ القدیر ۷ 


- هلا این برادرمن است ووصی برحق, عهدگزار و وام پرداز. 

- هلاا هرکه من سالاداويم» این سالاراوست,گواه باشید. 

- خدای مپرورژد با هرکه علی دا سالادگیرد و خشم‌گیرد با هر که او دا 
دشمن بدخواه‌گردد. 

ود 

- حدیثی ازجابر دسیده است. که مژمنین دا با مهرعلی آزمونمی نمودیمء 

- ه رکه علی دا دوست بوده مومن‌می‌شناختيم» وهنافقان معرف خودبودنب 

- با دشمنی علی» هلا! مرگث بر آ نپا! ازجان ما چه می‌خواهندا 

- این سخن همه انساراست سخن عار فآ زمون. 

- با دشمنی علی» مثافقین دا آزمودیم ونفاقشان دا برملا کردیم. 


۲ 
* بازهم قسید دیگردرئفاقامپرالژمنین وباد غدبرخم؛ ازجمله: 
بوم الفدیر لاشرف الایام. واجلها قدرا علی الاسلام 


- روزغدیردرتاریخ اسللام» شریفتر ین وگرامیتر ین روزهاست. 







-روزی که خد!,پیشوای ما دا معرفی فرمود» وصی‌پیامیر» پیشوایپ 
- پیامبر» برچهازشتران» دست علی دا برافراشت وفرمود به‌همکا 
- هرکه دا من سالاد و سرپرستم؛ علی سالار و سرود است» این وحی دانای 
عزنمند است. 
- این وذیرمن است درزندگی؛ ویس ازمرگث جانشین وفائم مقامء 
ردکادا!آ که به‌سالاری‌اوگردن نهد, بدومهرورزه و نکه به‌دشمنی‌خیزد 








۷ غدیری؟ ابن حماد عبدی لویا 
- هجوم آوردند برای بیعتی که اکمال دین واتمام نعمت الهی دد آن‌بود. 


۸ 
# فصیده دیگری هم دریاد روزغدیر» سروده؛ از آن جمله: 

- خواستی نصوص امامت دا ابطال واجماع صحابه دا تأبیدکنیء 

-آیا براستی‌سخن‌رسول نشنیدی که روزغدبره به‌چه آئین طنین افکند؟ 
- هلا این سالارشماست» طاعتش بجان 








برید. وای برتافرمان1 
- بدوگفت: توئی برادرمن, چو نانکه هارون براددموسی بود واوخرم‌گشت. 
- بدوگفت؛ توئی درا شهردانشم؛ ه رکه خواهد بپرءیاب‌گردد. 
- وشما راگفت:علی بهتر ین‌داورشماست,وشما بدادگری هکس گردن نهادید. 
هنگامتبلیغسورة برامت, خن پیشوای امت دا معرفی‌کرد. فریبت ندهند. 
- درق رآ ش, جان رسول نامیده روزغباهله؛ 








ره چه با خشوع آمد. 

-آن دوز که میان باران»برادری استوار نمود او دا به برادری خود 
سرافرازفرمود. 

-.آن دوزکه مرغ‌بربان بهانتظاربما ند وپیامبرحق, خدا را با زاری‌بخواند: 

- پروددگاد!! برانگیز آ نکه به‌درگاهت محبوبتر است نا دد کناد 
سفره نشیند. 

- نیایش پیمبربپایان نرسیدکه علی آمد وبازگردید. 

- سه‌توبت؛ و آخرباد» دردا بکوفت وازجای بررکند. 

فقالاللبی له ادخل فقد اطلت احتياسك باذاالصلع 

- پیامبرش فرمود: در آی‌اکه دی رآمدی ای اصلع. 

-گفت؛ ابنك سومین نوبت است‌که آمدم وخادمت عنو آورد. 

- با خشم به‌خادم نگویست: ازچه برادرم دا باژگرداندی؟ 

- بکیف این کرداد» پیسی فاحشی برصورت او نمودارگشت ددمیان ابرو. 








۳۲ انقدیر ۷ 


- حال» ازچه برگزبدیدهجزآ نراکه خدایتان برگزید ویپرورید. 
-کجا با این تصوعی برایرآیید» اجماح‌کینه‌وران جامطلب؟ 


۹ 
# قسمتی ازفصيدء دیگ رکه درثنای حیدرسروده: 
- وال کردی آزهحیدر»ومرا عشکل افتاده پاسخ این‌سال درحدهن لیست. 
- خدایش همنام خود علی نامید. اذاین دوددمقام ورنبه, سر به‌فلك سائید. 
- خدایش ازجهالیانبر گزیده وبرشاهراه حقیقت‌چون علم هدایت ب رکشید. 
- روزغدیر» برای اوه پیمان طاعت‌گرفت؛ پیمالی استوار وذفت. 
-. و آن روز که مصطفی درمیان اصحاب عقد براددی بست؛ وصی او برادد و 
- دامن حقیفت دا از لوث ضلال و حیرت شست, از ایسن‌ده پای بر فرق 
جوزانهاد. 
- فرشتگان آسمانش» حیذرفاروق نام‌کردنن؛ بفرمان خوالجلال, 
- پیش ازهمکان» رسالت احمد دا آزجان ول تصدیق نمود. آژاین‌ره نامش 





صدیق بود. 
- اگردیگران مدعی این‌اسامی والقاب‌انده بابدکه‌گواه موتقی آرند. 
به‌حدیشی اشاره داردکه در جلد دومص ۳۱۲- ۳۱۴ و جزه سوم ص۱۸۷: 


بدین‌مضمون گذشت که علی‌صدیق وفاروقآ نان است. 








۳۹ 

# بازه‌قصید دیگر: 

-ای نگسواد صحراکه‌شترت سبکبال ونازان می‌دوده «اشتیاق پیشاپیش آن. 
نما احظالك من دجل لهج عند الفری لبانة لالعنع 





۷ غدیرب۹ ابن حماد عبدی وهی 


- خدا داء چهکامیابی عظیمی نصیبت‌گشت» هرکه سوی تجفآبد حاجاتش 


رواست . 





- پرتو انوارش برجان دلت‌بتابد وفروغ ولایتش دمیدن گیرد. 
جدث به‌نورالهدی ستودع .. « . فی‌ضمنهالعلم البطین الافزع 

- مزاری‌که مشمل فروزان هدایتش دربراست, وپرچم علم وطهادتش بردد. 

- مزاری‌که سیم خوشبو: یش دلیل زاثرانهاست ونود تابااش راهب رآ نان 

- مزاریکهعرسآن بوستان دلاویزممنین است‌ودلهایشان مشتاق آن‌سامان. 

مزادی که درآن دضوان و آمرزش جای گرفته وهم ایمان و فضیلتی که 
انتظار توان برد. 

- مزاری‌که فرشتکان عالم با ه‌طواف آن احرام بندلد و مناسك زیارت 
درآن نجم‌بابند. 
- برخی باخضوع, دربرابر فضل‌آن مقام پپاخاسته وبرخی درسجودودکوع. 
به آرامگاهش که‌فرارسیدی خاله آن در ببوس» بافلب خاشم واشكریزان. 
- بکو: درود برتو ای سالا آژادگسان که کردادم براد نمایان و سخنم را 











- شرفیاب گفتم تادبدادت کنم؛ سلام گسویم و شرط ولایت بای آدم» ای 
صاحب افتداد. 

- باشدکه روز رستاخیز شفیمم‌باشی» هوای توام دردل بودکه سویت شتابان 
گشتم واین‌عشق تواست‌که شفیع درگاهت ساخته‌ام. 

- شگفتا ازاین کودان‌که نود ولایتت نبیننده با آآنکه چون خود درخشان 
وتابان است. 

-گویاءآ نچه‌را مپیمن عزیز درقر آن فراخوانده شنیدها ند و درنیافته‌اند. 

- این است که پیروی راهنمای هدایت شایسته‌تر است » همانکه نجات- 
پخش است؟ 





یمد افقدیر ۷ 


- مگر اوهمان حساری" نیست‌که میانمنافق وممن حجاب شود ودرواء 
داردکه نالابقاند! باگرزآ: 

همان دروازه‌که داخل‌آن رحمت‌الهی است وبیروش شکنجة رسوا + 

- نابخردانه, رامرشد وصلاح‌را پس‌از پیامبرشان ترك گفتند و دد گمراهی 
سرخوزده تباه شد‌ند. 

-آنکه ازافتخارات آزادگی دز ند,کجا تواندبااو برابر شودکه درکودکی 
برجهانیان سرودگشت. 

- بخدا سوگندا ومی‌پیامبر» دراثر خواری ازپای ننشست,آنها خوارتر از 


ن برانند؟ 








بودند. 


- بلکه می‌خواست حجت الهی,بر آتان تمام و در دنیا و آخسرت دسوای 





- روزغدیره او داه خیات‌گرفتند وپیمت اودا خایع گذاشتند. 

- ای فرمانده بپشت و دوخ ۱ :هعقفت سوگند , سوگندی راست که از ول 
مومن پا خیزد. 

تولی «سراط مستقیم» برگندگاه دوزخ» ای‌علی مادا درپناه خودگیر! 

- برستاخیزء جام آب حیات. خنك وگوادا دردست تواست, دوست‌دا سیراب 
ودشمن‌دا محروم سازی. 

- کلید دوزخ وبپشت در دست تواست. این بك در آتش سوزان و آن يك دا 
دربوستان جای‌دهی. 

- من‌عشق تورا دردل کاشتم» هرکسی آن درود عاقبت کارکه کشت. 








۷ غدیریه این حماه عبدی ۵ 


- علی دربارگاه خداوندگارش گرا نقدر ووالاست» گرچه ملامت سر گشتگان 
فراوان است. 

- علی‌دستاویز محکم|لهی‌است» هرکس بدان‌چنگه بازد.ازگسستن بالكندارد. 

- چه شبهای‌تار, سرگرم داز ونیاز, وچه روزهای‌گرم سوزان روزه داره 

- درچه‌گردابهای مرگ خیزی‌که فرورفت وچه‌ارکان دیئی‌که برافراخت؟ 

ازاین رو پیامبرش از جهانیان ببراددی ب رکشید» وه چه بپرة شایان و 
چه رستگاری؟ 





» برهمگانش میروسالاد نمودواز آن‌پیش‌امامی بوده‌قتدایانام. 

«والبختلی فی‌بدر ارقس صیدها کما تختلی شهپالبزاقحمامها 

- درپیکار «بدر» سرهای دلیران راکند, چونانکه شاهین نیز چنگال سراز 
تن جوجگان. 

- صاحب افتخارهروژخیبر» و آن پر چمی که‌مردسیاه چرده بارسوائی‌شکدت 
با آورد. 

- فره‌ود: فردایش بةمروی سیارمکه لبيك گویان حق وحرعتآن‌نگهدارد. 

- فرمود: پرچم مرابرگیر» ومردانه دامخیبر پیش‌گیر» تا پرچم من‌دردست 
تواست؛ بیم هزیمتش نپست, 






- امیرالموه‌نین دامن مردی به‌کمر زد وباپرچم دسول دهسهررگشت؛ اصرت 


آلهی‌پی 





- در دز را برکندو کناری فکند, ودشمنان را ۵ 
- مرحب خیبری که قپرمان دلیران بود. بخون کشید ودماغ بهودیان را 
بهخاك مالید. 





مرگ چشانید. 


- اذاوپری‌که درهسلم» چه کرد وچه دماری‌ازروز گار«عمرو» بر آوردآ نگاه 


۱- کوهی‌است در کتاد مدینه, که خندق بآن منتهی می‌شد » و عمرو از آنجا بهداخل صفوف 
مسلمانان تاخت. 





۳۶۰ افدیر ۷ 


که آتش جنک شعلمور بود. 

- ودلهای دلیران می‌طیید وزبانپااز ثرس درکام نمی‌جنبید. 

- دربرابرش‌کسی قدمردانگی افراشت که باشمشیر تیز » پردگیان او دا دد 
مائم‌گذاشت. 

- فرمود: ای علی ! توئی که پس از من با تأوبل فرآن با سرکشان پیکار 
خواهی‌کرد : 

- از این‌ر» پادناکتین» که عهد اودرجمل شکستند» جنگید. روزصفین از 
«فاسطین» دمارکشيد. 

ودر روزدنهروان»خون «مارقین» بربخت» وسرها ازپیکرهافرودیخت. 





ٍ 

* باذهم غدیربه درثناي آمیرالمومتین ملواتالعلیه: 
ولاء المرتضی عددی لیومی_فی‌الوری وغدی 
امیر النحل مولیالخلق فی ‏ خم علی الایدا 


-مهر مرتضی اندوختهٌ این جهان است دهم فردای من 
شاه خوبان» سالار جهانیان» درغدیرخم برای ابد. 
- آن‌روزکه به دستور حقء دست‌ها کشیده وبا او پیمان بستند. 
همتای مصطفی درشرف ومقام» نه بیش وله کم. 
«جنب ال» درکتب آسمانی» ودیدبان _مکتای صمد. 
مادرگیتی ما نشدش نزایدهنه. ونه‌زائید. 
مجلی الکرپ یوم الحرب فی‌بدد وقی‌احد 
وخیبر؛والنضیرٌ کذا و سلع خندق البلد. 
آنکه دوز نبر غبادغم ازچهرهها زدود: روزدبدر» وداحد» . 
- وروذ «خیبر> وبهود بنی نضیر» همین‌سان, ودرکوهسلم» خندق بلد 
های‌وهوی جنکه که بالاگیرد» باقلبی آرام واستوار . 








۷ غدیریا اپن حماه عبدی ۳۷ 


دلاوران باوه‌گردند ازبیم شیررد؛ یکه سوار 

- جانها به لب آمده درگروشها ونفمها به شمار. 

از هییت وصولتش نعرهها خاموش؛ گویا دیادی نیست ددمیان. 

- تنها چكاچك شمشیر است که برکله خود نوازد یا بردرع وخفتان. 

# عبدی, شاعر مورد نظرء غدیربه‌های فراوانی داد که‌بازهم برخی‌بباید 
وازبقیه سرف نظر می‌گردد . 


شاعر ؛ 

ابوالحمنء علی‌بن حمادین بیدا ین حماد عدوی عبدی بصری. 

حماد» پدد شاعر» یز از شعرای اهل بیت است» چنانکه فرزندش - همین 
عبدی مود نظر- درقصیده‌ای یادکرده:: 

- این‌کمینه بند شماست«علی» نامولیز پدرش«حماد» ادیپ بند# شما بود. 

- پدرم پیش اذ من در رثا شما شعن سرود ومرا گفت‌از این داه سی نابم. 

# شاعی ما از بزرگان شیمهو دا بشمندی است,یگاسه , از صددشینان بزم 
ادپ وحافظان حدیث که با شیخ صدوق دامثال او معاصر بوده است.«نجاشی» عصر 
اورا درثكکرده ودد دجالش می‌نویسدکه اودا دیدهام. ولی‌تألیفاتابو احمد جلودی 
بصری» درگذشتةً سال۴۳۲ را » بايك واسطه اژو دوایت می‌کند که شیخ ابوبدایٌ 
حسین‌بن عبیدالة غضائری » درگذشتة سال ۴۱۱ باشد. 





دراین صودت, شاعر ما عبدی از مشایخ غضاثری است‌که دو سلسلهٌ اجاذات 
نامی‌معروف وشهرتی بسزا دارد واذ اسانید محدئین‌است, ودرجلالت قدر شاعر و 
توئیق و مهارت او در علم حدیث, همین بس که مانند غضاثری شیخی سترك از او 
روایت می‌کند. 
و اما درفن شعرء بی‌تردید از شهسوادان خطةٌ سخن است‌که پسرچم فساحت 
[- یمنی عبدقیس» چنانکه دداشادش یاید. 





۳۸ القدیر ۷ 


برسرهرکوی و برزن افراخته و با علم بلاغت ددمیدان شعر وادب تاخته, کلمات 
شاهوارش درصفوف فشرده منظم, وقصائدآ بدارش چون ددج‌گهر منتظم, نامش در 
الفبای رجال" وادبذکور» وشعرش درمعاجم ادبی»‌سطور است. 





درمدح وئذاء سوك ودثای اهل بیت؛ فراوان شعر سروده و خوب هم ازعهده 
بر آمده, ودرستایشآ نان» چنان دادسخن داده و بی‌پروا به‌میدان دشمن تاخقه که 
ابن شهر آشوبش ازجانبازان وءجاهرین شعراء این خاندان شمرده است. 

اشعار اوراء ازمدیجه ومانم؛ علامه سماوی دريك‌دفتر جمح آورده وازء ۲۲۰ 
ازی او در فن معانی 
ودلیل نقش آفرینی اودر نکته سنجی و فافیه پردازی است» چونانکه از بضاعت 
دافرش در علم ودااش ومپارت «بصیرتشی درفن حدیث خبرمی‌دهد. واینکه هرچه 
داشته, دراه شرفسائل خا ندان حق« ید بند کرده» حقائق ووافعیات پشت‌پرده 





بیت افزون آمده» بیشترچکامه‌هایش‌گواه سخندانی وسند. 


را ازاینجا وآ نجا درشمرخود گردآورده وآ نچه درکتاب خدا وسنت پیامبر یافته 
دراسرت مذهب‌حق | تشارداده وعسکان زا به‌شاهراء هدابت خوانده است . 

ازاین‌رو شعرش از بافنه‌گی وخیال پردازی بدوّد است» بلکه بایدگفت: زبان 
استدلال ومخاسمه داشته وتنظیم کننده شواهد واسناد وگویای مذهب‌علوی اوست. 

نجم‌الدین عمری درکتاب «مجدی» درشرح زندگی زیدبن علی‌بن الحسین 
می‌نویسد: اپوعلی|بن دانیالکه ازخویشان من‌بود - خدایش دحمت‌کناد - فصيدة 
برمن خواندکه شیخ |بوالحسن» علی‌بن حمادبن عبید عبدی, شاعبصری - رحمت 
خدابراوباد- سرايندء فصیده, خودش باز گونموده وبراو فرامت‌کرده بود: 

- ابن‌حمادگوید: جوانی‌برمن در آمد و گفت: اگر نشناختم, ممذورم داد. 

- لهوای نوداشت که خدمت‌زسد وازأی زینو بپرمیاب شرد. 

می‌خواهم سوالی‌عطرح‌کنم تاقائدث بردهباشم؛گفتم: بهرس‌که جوابی‌مسکم 

۱- مانند: دجال تجاشی ۰۱۷۱ انساب مجدیه معا لمالطماء » ایضاحلا شتا علاماحلی؛ 

مجا لس المزمنین ۰۴۶۷ دیاض| لطماء» دیاضلجنة: دوضبنجم تقیح! لمقالیج۲ ص۸۶ ۲. 




















۷ غدیریه ابن حماه عبدی ۳۳۹ 





واستواد خواهی: 
گفت : مسْلةٌ امامت ازچه نزدشما و یو#جفرگشت نه‌زید ویا دگران۹ 


ازجانب خدای بزرگه» نصوص‌قطعی برآماعت پیشوایان رسیده. 








که شمار امامان دوازده است» این‌گفت خانم‌پیامبران است هادی امم, 
- نهییکتن بیش ونه‌کم» ماتند دوازده ماه سال. 
درست ماشد دسالت که د: 





پیامبران است » همین‌سان امسامت ویر 








این خاندان. 
4 نج‌الدین گفته: اینسخنی است استواد, و برهانی محکم؛ اذاین رو که 
یعنی‌خلیفه - همچون نیازآ نان بهپیامبراست» چه‌جاشین 





نیاز بش به‌امام د 
مبراست که باید سئت پیمبردا درهرعهد وزمان برقرار دار 





* برمی‌گرديم هدنل شعر ابنحمادرحمه ال 
امامت مقردنخواهد گشت جزٌ برزای آ نکه باشمشی رآختهفیامکند. 





- از این رودزیده حائز مقام اننق نه جعفر» 
نجم‌لدین‌گفته: رن شعربام جعفر بهفح‌ا 

است درمنم صوف: 
فندال زید حازها _بقیامه .. ه من دون جعفرفادکرو تدبر 
- گفتم: اب 


این متق ناشفا عنی است» 








مقیاس» علی وصی پیامبر؛ بهرٌ از خلافت تخواهد داشت؛بلکه 


- که از شمشیرش‌کسی درامان نماند. این بافتهٌ دروغز نان است . 
بن اساس» حسن شهید سبط پرامبر» امامتش باطل‌است‌چه آوشمشیر 





برذمین نهاد. 
- عابد سجادهم بظاهر نه‌دعوی امامت داشت ونه‌شمشیر برکشید» چون‌باود 
نداشت. 


- آیا محیح است‌که جعفر دشمناتر! برخود بباشوید ودعوت خود دا علنی 





۳۵۰ الفدیر ۷ 


سازد با اينکه مأمور شدمه 

# اجمالدین گفته: منظود شاعراین است‌که‌زرمد مأموریت داشته. 

- گواه مطلب فرمایش جعفی است» آنگاه که درمرگث زیدتسلیتشکفتند. 

- اگر عمویم ید پیروز می‌شده بخدا سوگند که به‌عهدش باماوفا می‌کرد. 
ولی پیروز لگشت. 

#* ابن حماده دراین جوشعر به‌حقیفتی اشاره دادد که ازقول حافظمرزبالیو 
«کشی» درجلددوم ص۲۲۱ و جلدسومص*۷ گذشت . 


ولادت‌ووفات 

به تاریخ ولادت ووفات شاصر هيچيك واقف نگشتيم. ولیمی‌بينيم نجاشی که 
اورا درك کرده واز اوروایت نکردةدرسفرسال ۳۷۲متولد گشته واستادش جلودی 
که شاعر ما از اوروایت‌کرده,‌هفدهم ماه یحجلسال۳۳۲ درگذشته؛ از این‌قربنه 
می‌توان بدست آود که شاعر ما عبندی دراوائل قرن چهارم متولد گفته و اداخر 
همان سده دیده برچپان فرویشته است.« 

دريك مجموعةً خطی بسیار قدیمی» قصیده از ابن حماد بدست آوددیم» که 
برخی آبیات آنرا ابن شه رآ شوب به‌عبدی‌کوفی [سفیانبن‌عصعب ] منسوب داشته 
که‌شرح‌حااش‌درجلددومصس۲۹۴ گذشت,دیگران‌هممانند بیاضی درد راط الستقيم» 
از ابن شهآشوب تبعیت کردهانده که صحیح لیست» قصیده ین است: 

اساللتی عماالاقی من‌الاسی ‏ . ه ‏ سلی‌اللمل عنی هل اجن اذاجناا 

- ای که از دنج دروئم پرسی» از شب تادپری: آبا دبوانهام 4 





- تاخبرت دهد که شعله‌های عشق دروجودم شمله کشد, چون شملهٌ خاهوشد. 
شملةٌ دگر بیفروزد. 

- می‌گوئی: شب‌گویا نیست؛ پیکر نزارم بنگر وحال درونم واپزس . 

- اگر باز هم تردید کنی. جانم قدایت» از سیلاب اشکم پری که دیده‌ام دا 





۷ غدیریه ابن حماد عبدیِ ۵۱ 


مجروح کرد . 

- دوستان من ! اگر از حال سا بی‌خبر نبودید , لذات زندگی سرگرمتان 
نمی‌ساخت. 

- ما دا فراموش کردید وبادیگران سرگرم شدید؛ داه هجران گرفتید» وما 
چنان لبودیم. 


- عهدبستید که خیانت نورزیده به‌دوستی سوگند کسه مرتکب‌خیاات‌شدید 
ونشدريم . 

غدرلم وم نقدر وخنتم ولم‌نخن ‏ * دحلتم عن المهدالنديم _ وماخنا 

گفتید, وگفت خود یر پا نهادیده‌ما برهمان گفت صادقانةٌ خودپاليديم. 

- خواب‌دازگوادای شماست, با ایشکه دیدگان ما ب رآتش فرارندارد و بمد 
از شما تخوابیدیم؟ 

- درساحت شما بارفرونهاديم ناجالی تاه کنیمه ولی جز سوذ وگداز طرفی 


اگر دبدارمان مکروة شماست کوج کرده میرویم و مانند شما از دوستی 
دیریله دست می‌کشيم. 

- ومهر دیگری دا دردل می‌پرورانیم» جفا از شما است له از ماء 

- بیائید وااساف دهید» ادعای واهی مکنید , داه افراطمپوئید بلکه‌سخنی 
درست آودید. 

_ کاش ره انصاف می‌گرفتید ولی مسجل می‌شدکه نصف از شما و هشت‌يك 
از آن‌ماء 

هرگاه‌خورشید بدمدیادشما باشم‌وچون پنهان شود باغمو اندوه دمسازگردم. 

- بی غریب این دباد وحه‌سرا گشتهام وخود غریب عشق ودل » از خانه و 
کاشانه دورما نام - 

- در معاشرت‌بادوستانم صاف ومخلص بودم؛ندانستمکه‌دوستی دوبزوالاست. 





)لقدیر ۷ 





- روزگاری سرخوش بودیم» چون‌سیری شد, ازحسرت خون گريستيم. 

- بخدا سوگند که همواره مشتاق دیدادم » و پس‌از هجران شما» دبده 
برهم شهادم . 

-آم.گوارا نو شیدم‌واگر نوشیدم گر ارانبود. مگرایبکه باذپرس‌دوستی‌دویم. 

- آآش‌عشق ازدل بیرون نگشتء ولی بادندامت بردل بماند. 

- باد مر لبستدن؟ مکی ايشکه حون ما حلال دااستند , گویا از جان بما 


بینی داه بغداد کمتر گیرم » به خاطر سرگرانی شماست و دوری 





پشدا اه نار آسوده ساایم ودل بهمهر دگری بندم؟ چه گمان ناهنجاری»! 
- ای تجدیان «دادکهداو: بهشیاباميدبستيم ولی تیرما به‌سنگک آمد. 
- دوامت‌که درورم حشین بابارانکه چون‌اختران رخشان همراء بدرتابان 
دنده لکدکوب سم ستوران شوانده 
- خواهرش(ینب‌هماه دخترانش که شبردا باشمشی آخته برس حسین دیدند. 
که دست‌آزحسین بدارا وما دا قربالی اوساز. 
دگهای گرداش بر ید وسرثر بر نی‌کرد.چون خورشیدکه از بر کنرهگیرد. 
- فریاد خواهرش زیشب, بلنس شد «وای برمن» ودست وگریبان ازخون او 
دلگین کرد. 
هلاا ای دسول‌خداء یاجداه. اينك بنی‌امیه کین‌خودرا اما بازجست. 
- اسیر گشتيم چونانکه بردگان بهخواری اسیررگردندهگودجها نمان‌گردانده 
ددیدر کردند. 
-زدگی‌من باگربه وسوزیرآنان بهسر آید له اندوعم پرروزگارباقی‌است. 
-هلاا لمنت خدا بآ نان‌که ستمکاری براهل‌بیت دا بنیان نهادند و آنهاکه 


بدینراه رفتشد. 








- به‌دامتش آ: 








۷ غدیر ٩‏ این حماه عبدی ۵ 





- ای‌خالدان احمدا همواره مدح وثتیتا‌گويم و بردشنانتان جزداسزا و 
لفرین نثار نسازم. 
-کیست‌که به‌مدح وثنایم سزاوارتر باشده شمائید گرامی‌ترین کسکه احرام 





بست وقربالی‌کرد. 

-براق» جدشمارابه آسمانها برده تاآ نجاکه باخدای‌گیتی‌قاب قوسین باکمتر 
فاصله ماند. 

- صورتی اژپیکرعلی‌پددتان در آسمانپااست که همواره صبح وشام زبارنگاه 
فرشتگان است . 


- اومان «سدیقامت» است‌که ایمان آورده راء تقوی گرفت؛ بخشید هکم 
چه‌پاداش بهشتی راباود داشت. 

- خدای صاحب عرش, دد قآ لش «جناله نامیده: و دستاویز محکم , و 
دیدبان» ورخسار حقء وگوش شنوا . 

- پشت پیاهبرش محمددا بدومسکم ساخت؛ ازاین رو درحوادشروذگاد بدو 
تکیه‌کرد. 

- درعلم و شجاعت و سماحت یکتا و منفردش ساخت: جلالتش نام برند و 
کردارش برشمارند. 

- چونان دریاست‌که عنبرش برسآبد ودر رمرجان ازقعرش بزاید. 

- هرگاه دلاودان هماورد را نام بریم؛ برای حیدرهمتا وهماوردی نشناسیم. 

- بهشگام نبرد, ازشجاعتدرگرداب رگ شناورگردد؛ و شیران بیشه را از 


قری اودل درب نماند. 
- هرکه اورا ددیهنة بردبیند, مرگه را با چشم بنگردکه اذاین سو وآن 
سویش بخواند. 


له جنگه که بالاگیرد وجنگاوران خشمگین پیاپی شمشیر زند. 
- چشمها ازخون سرمه کشد» ودها نهاکف برلبآ وزده‌کبودگردد. 


۳۵۴ القدیر ۷ 


- سنان لیزه‌ها دا چون اختران شبرنکه بینی وبربالایآآن غبادجنگه دا 
چون شب ناد. 

-آنگاه‌که چهرة علي دیدارگردد, تودة دلاوران‌چنان پراکنده شو ندکه دم 
گوسفندان ازشیرژبان. 

- جوالمردی‌که دردست چپ‌مرگه وبادست راست صلح وصفا تقدیم‌کند. 

فکم بطل اردی و کم مرهپ اودی وکم_معدم اغنی _وکم سائل اقنی 

- چه بسیارقپرمان‌که بخاك افکند, وهیولاکه هلاك نموده چه بسیار فقیر 
که بی نیا کرد وگدائی که گنجورساخت. 

- بر یازمندان» بی‌حساب؛ ببخشد وهیچگاه منت ننهد. 

- اگر جزلی از جود و سماجتش بین جهالیان پخش شود.کسی دا بغل و 
خست نماند. 

- هرآنکه دستی به‌سخاوت بخشنده داره چون ليك بنگری داه و دوش‌او 
را دبال‌کند. 

- هرئنائی‌که من‌کفتم ودیسگرآن گوبند» افیا لممنین علی لابق آن است, 

-آنکه به‌مپرولایش چنك نز ند ذیانکار است به‌ابده وروز رستاخیز دندان 
ندامت بهم‌ساید. 

- آذاین‌روبا اخلاص دل درگرو اودارم ودرهمه حال خودرا چاکر اوشناسم. 

- درودخدا برشما پاد ای خاندان احمدا مادام‌که قمری برشاخاران‌برشده 





نقمه سراید. 
- مهرش اجردسالت است» ایمانآوردیم ویذيرفتيم. 
وعهدک الماخوذ فی‌اللدلم نقل لاخله: علا ولاکیف ادانی؟ 
قبلنا و اوفینایه ثم خانکم اناس‌وماخنا وحالواوماحلنا 


- درعالم زر(نطقه)که پیمان ولایتت‌گرفتند, نگفتیم: نه. چراو ازکجا ؟ 
- پذیر فتیم وراموفاگرفتیم.جمعی خیا نت کر دندو تکردیم با گشتندو نگ 








۷ غدیری؟ ابن حماد عبدی ۲۵۵ 


- پاکید» ازشما دسم پاکیآموخ 

-آنچه خواستهةُ شما بوده همان خواستیم؛ آآنچه مکردهتان بود پیراموش 
نگشتيم» هرچه فرمودیده پسندکرده پذیرفتیم. 

- بندگان آزاده شمائیم» دلهای ماسوی شما پرمی‌کشده آری دوست‌به‌دوست 


ته‌اید. ازاین‌رو خجسته؛ 





مشتاق است. 
- ازدل وجان سوی مزارنان‌رواليم» واگربا سر وچشم بزبارت آئیم» حشما 
را ادا تکرد‌ايم. 


- اگردرداه شما پارهپاره شویم. دل ازمپرشما بازنگیریم. 

ما این‌مهرکیشی ازپددانآموختیم‌وچون بمیريم» فرزندان ب 

- مهرشما بهترین تجادت فردا است‌که نه‌منبون شویم وناز زان نرسیم. 

- ازچه تناخوانتان نباشم» بآ نکه خدایتان دد کتب آسمانی به‌ییکی تاد 
خوان است. 

- پدرشماستکه فردای رستاخیز» جانیان دا ده بخش‌کند: بخشی در نار و 
بخشی ددبپشت عدن. 

وانتم لناغوث دامن درحمة فما منکم بد ولاعنکم مفنی 

- پناهگاه مائیدومایهٌ امن ورحمت ازشماگزیری لیست ونه ازشمایی لبازی 


أث بر ند. 





نوان جست. 

- دانسته که اگردل به‌مپرشانبشدیم» طاعت‌ما قبول درگامحق خواهدبود. 

- ه‌رستاخیز» سوی شما بازگرديم» هنگامیکه با شتاب سرازگود بردادیمء 
باذپرسی وحساب خلاْق با شماست‌که‌گروه گروه بهپای میزان درآثیمء 

- مهرشما مقیای طاعت است» سعیدتر آ خکه وز نهاش سشگین تراست. 

.- روزی‌که برحوض‌کوثر در آثیم» تشنه ماند آ نکه علیش براند و سیراب 
آنکه بخود خواند. 

- راهداری بپشت با شماست خوشا برماکه با فرءانتان ازدصراطبگندیم. 








.۵ القدیر ۲۷ 


-. وای بر ناصبیان! مگرچه گناهی مرتکب شده‌ایم جز ایشکه به‌آگین شا 





- اگرگناه ما همین است بیقین نهبازگردیم ود‌مردود شویم. 

- ازشما بریدند وخاندان شما را ترکردنده ما عم ازآ نان بربدیم؛ ازاین- 
رونهمت دفض برما نهادند. 

- مائيمکه درذات حق جزعدل و دادگستری اعتقاد نکردیم» خدا دا تلزیه 


کرده یکتا شناختيم. 
دهم شبهوا نله العلی بخلقه فقا لوا: خنغنا للععاصی واجبر نا 
فلوشاءلم تکفر و لوشاءاکفر نا دلوفاءلم من ولوهاه آمنا 
- وآ نان خدای را باخلق شبیه گرفتند, گفتند: برای گناهمان آفریدندو 
مجبور بودم. 


- اگر خدای خواهدکافز شویم‌داگ, خواهدشويم؛ اگر خواهد ایمان‌آودیم 
ونخواهد لیادیم. 

- گفتند: رسول خدا کسی دا انتخاب نفرمود ماخود خلیفه اختیاد کردیم. 

- گفتيم: آری‌شما خود مشقود خلافت سادد کرده‌اید از این دوشمابر امام 
خود سروررد | شما ناه گشتید وبه‌فشل خدا باه نگشتيم. 

- ولی‌ما همان -نیدد را انتخاب کردیم که خدایش‌روز غدیر منشورخلافت 
پنام اوکرد. نه پدعت نهادیم ونهراه جود گرفتیم. 

- برستاخیز که همگان گردآئيم» جزای این انتخاب‌خود را ددکناد بینيم. 

- به دست خود اسای دین‌خود دا وبران‌کردید. دین بی‌اساس پوشالی‌است. 

- مائیم که ازجانب خدای باپر توی روشن گام زدیم. خدایا مارا ثابت بداد 
وپرتومان بیفزاء 

- امید «ابن‌حماد» به‌پروردگارش نیکو است» سزاور است‌که ناامیدلگردد. 

- پا عظمت ما بدست هشن‌ین افصی» نهاده شده و ما نگهبان آن بودیم 





۷ غدیر یه ابن حماد عبدی فزی 





خدایش خیر داد. 
- پس از «قیس» مجدوعظمت پدد» مرابس»مقامورتبهعبدقیس» مرامهپاست. 
» خالوی‌من است, افتخادی است‌که برافتخارات ما افزون‌گشته. 








ولانال‌اداشعی ولاراح داغتدی... « ... تأمل لاعين تراه ولالهنا 
- از آن دوز که شعر فسیحم بر صاحبان خرد عرضه شد » شم دگران از 





جلوه‌افتاد. 
- بهترین چامه آن است‌که الفاظ (طیف ودلیسندش بامضامین نفزو بلندزیب 
وزبود گیرد. 


- شعر خودفنی از فنون علماست,اگراز دانش صحیح‌مابه نگیردهذیناست, 

-اگرادیپسخندان‌شعر بی‌مایه‌سر ای جات وشرسای‌س بک ببان+ 

- واگر مثطق اورسا باشده با مضمولی نفز واستوار و لحنی خوشکواد, 

- گوشها از شنیدن آن محظوظ گرد لذنی یابه گواداتراز عهد شباب. 

- درهر بیت» وجدی تازه بابد؛ وچون هست‌شوده گوید:کاش ازسرگیرد. 

- باشد که خدایم این چامه‌ازلطف بهذیرد» پاداش فراوانبخشد ومیزانعملم 
دا بدان سنگین وگرانباد سازد. 

- ودرود فرستد بر پا سرشتان آل احمده مادام‌که شب تاديك شود ویا با 
پشت خمیده راه فرار جوید. 

# درقطعه شعر دیگری بازهم امیرالممنین دا نا گفته: 














حدلنا الشیغ اللقه محند. عن صدله 
دوايبة... متقة عن انس عن النبی 
رایته علی حری مع علی ذی النهی 
یقطف قطقافی الهوی شیثا کمثل العنب 


فاعلا نه سا حتی اذا ما شبعا 


۳۵۸ افتدیر ۷ 


دایته مرها فطال _ منه عجبی 
ان طعام. الجنة انزنه دواهرة 
حدية اصضوة من الهدایا النخب 


- شیخ ثقهمحمد» از صدقه روایتی مسند آورده از انس از دسولخدا (س). 
- دیدمش برکوه «حری» با علی نشسته, خوشة انگوری از هوا گرفت. 
- هر دو تناول نموده سیر شدند, بعد بهآسمان برشد. بسیار شگفت آوددم. 
به برگزیدگاش هدیه‌کرد. 
دراین قطمه به‌ حدیثی اشاده می‌کند که محمدبن جریرطبری به‌سندخوهد 
از ااس دوایت کرده که روزی ؛ دسولخدا براستر سوار گشنه تا کوء «کدی» دوان 
آنگاه استر دا یمن سپرده فرمود: بفلان موضع دوان شو ء علی دا خواهی 
یافت که شسته وبه‌تبیح پروردگاز مشفوّل استازمنش سلام دسان وبراین استر 


- آن میوه بهشتی بود که خدای عزت 











سواد کرده تزدعن‌آد. 
گو خدمت علی رفتم؛ یفام رساندم: چون به خدمت دسید » رسول خدا 
بن! این مکالی اسنت که هفتاد پيامبی مرسٌل بر آن فرار گرفته» ومن از 





حمٌآ نان والارم. باهريك از آن‌پیامبران‌برادد اوهمراهبوده وتو ازهمًآنن‌بهتری. 

گوید: این هنگام. ابر سفیدی برس رآآن دوسایه افکنده خوشةٌ انگوری از 
میان ابر آویزشد, رسول خدا تناول می‌کرد ومی‌فرمود: برادد ۱ بخود ! این هد 
الهی است؛ بعد از تناول انگود, آپ آشامیدنده ابر بالا دفت. دسول خدا فرمود: 
سوگند بآ نکه هرچه خواهد آفربند! از این خوشه سیصدوسیزده پيامبر وسیصدو 
سیزده وصی تناول کرده‌اند 
گراهی‌تر نیست. 

# این حماد عبدی» قصیده دیگری درستایش علی (ع) دارد که از «نونیه» 
عونی استقبال کرده است: 


امبری گرامی‌تر از من نبوده‌وهیچ دصبی ازعلی 








۷ غدیری اپن حماه عبدی لزی 


مالاین حماد سوی من حمدت آاده وابهجت غرانه ۱ 
- ابن‌حماد تنها يك ممدوح دارد: آنکهآ ثارش ستوده و شمایلش خجسته و 
لیکوست. 
- آن علی مرتضی است» پال سرشتی که «عدنان»به‌وجودش افتخاردارد. 
صنوالنبی هدیه کهدیه اذکل‌شیء شکله عنواته 
همتای دسولء رفتارش چون رفتاد اداست و دوست آیثهٌنمام نمای دوست. 
-بحق رنبةٌ وصایت دا احراز کرده وام او دا پرداخت,آ نگاکه وامخواهانت 
گرد آمدند . 
- بارخیرخواه مخلصء موقعی که دیگران نفاق پیشه‌و دوروبودند . 
وارث دسول» پرچم هدایت» امین خاندان» وزیروهم پار جالی. 
- آن جوانمرد شیرسولت که هرگاه درپپنة برد نمایان شده دلاوران سهر 
آفکند ند. 
هژبری که اگر شیر ژباش بیند ازهول وهیبت, دوان از ننش بپرد. 
صقرولکن صیدهصیدالوشی: لیث ولکن فرمه . فرسانه 
- شاهین تیز چنك است ولی شکارش دلیران» شیر بيشه است ولی‌طعمه‌اش 


پپلوانان. 





لیری که هرگاه درمس‌که جولان گرفت» دلیران‌دگر از تری‌جان‌ناپدبد 


تبکی الطلی‌ان ضحکت‌آسیافه وترتوی ان عطشت سنانه 
اگر شمشیرش بخندد. خون بگرید و اگر نو نیزءاش نشنه ماندازخون 
دلاوران سیراب گردد. 
- روز جنگه, درندگان‌سحرادتبالش گیر ند, چون‌درهنةنبرد مهمان‌اویند. 


۱- غران: جمع غریر بمعتی شمایل نیکواست درل گویند «آدبر غریره واقل‌هربره» نی 
جوانی او پشت کرد وییری دوآودد - 





۳۶۰ افقدیر ۷ 


جان سلحشودان دا درچاه هلاکت به‌بند کشده از این‌دو هماوردان از او 





برحذر باششد. 
دکمکمی قد قراهفیالوشی فلیس تخبوابد نیرانه 
- چه دلاورانی که درپهنةنبرد مهمان اوگشت, از اين دد آتش این مطبخ 
خاموش نکردد. 


- گواه این سلحشوری در نبرد «بدر»و«احد». مدینه ورکه آشکار شد. 
- و«جنکه خیبی» ودر«بسرهه‌که ناکئین رابخا نشاند وهم صفین ولهردان. 
شیر مردی است‌که قرآن» از جانب خدای آسمان به ثنای او 





تازل گشت. 
فقوده « ولیک » فانها یخص فیهاهو لا فلانه 

- فرمود: « الماولیکم »وا را ویو این ولابت ساخت دفلان را 

سه‌تن : خداورسول وفعلی»: آنکم در ترکوع نماژه زكوة بخشيد . 

- فرمود: «اذن واعیه» و آن عیدرانت که سخن حق راگوش‌شنواست. 

- دسواش‌دعا فرمودکةآ نچهگوپدواملاهکند, محفوظ دارد واژخاطر سپارد. 

-و فرمود: «ونضع المواذین بالقط لیوم‌القيامه» و جز علی برستاخیز 
«میزان» لباشد. 

- وای بآ نکه دربربرعلی وز هاش سباك آ رد وخوشا رآ نکه سعادتش یار 
گشته وزله‌اش سنگین باشد. 

- اوست امیرمژمنان, رنبه‌ای‌که ازخدای یکتا جل‌شانه بافته است. 

- ازقدرت وسلطنت محرومش ساختنده با آ نکه حقیقت برآنها مکشوف بود. 

- سالادمان پیشوای برحق ازحق خود دست‌کشیده چون باور نداشت. 

- جزچهارتن بااوبارنگشت و آن‌چهارتنبجان‌حو‌سوگنده ارکن‌ایمهبودند. 

- مقداد وعماریاس» وتسلیم محض معنی سلمان وفادار. 

- وهم جندب راست‌گو ابوذرغقاری که ازفرماش بیرون لگشت. 





۷ غدیریا ابن حماد عبدی از 


- اگر می‌خواست, هلاکشان می‌ساخت, ولی بجا گذاشت تا نسل مومنین 


بر‌جای ماند. 
* از چکامه‌های عبدی؛ قصیده‌ای است که پیشوای سوم سبط شید دا دثا 
گفته است: 
له مسا صنعت فینا بسدالبین کم من حشا اقرحت مناومن‌عین 
مالی و للبین؟ لااحسلاطلعته کی فرق‌البین قدما_بین الفین 


- خدا داء جدائی بر وزگارماچه آورد که دلهاداغدیده و دیدم‌ها اشکبارآمد, 

- مرا با جدائی چه کار؟ طلعتش ناخجسته بادا چکونه بین دوستان تفرقه 
انداخت؟ 

- بسان‌دوشاخةٌ ترا تکربشهآب‌می‌خوردند: شاداپ وخرم؛ باشمایلییکسان, 

درائرمهر والفت‌گویا يك روح باشث و دوپیکر. 

روزگا نتواست باهمه مکروفسونش/ تم اختلاف ددمیان پاشد و نهآ ندو 
عهد مودت زیرپ گذاشتند. 

-آخره چشمدسفره >به آن دویازسجانی افتادکه بیْوغدخه وآرام بهزندگی‌خود 
ادامه دهند. 

- تیربلائی درکمان نهاد وممییتی بب ورد بعدازسالها مهر والفتآ ندو دا 
ازهم جداکرد: 

- یکی درشرق ودبگری درغرب, پراکنده وزار, دانده و اندوهباد. 

_آری روژگاده سبت به‌دوستان یکدله حسودتراست‌که روز وصل رابه‌شب 
فراق تبدیل‌کند. 

- به روزگار دلمبندکه رنگه ووارنگگ است با دوچهره ودو زبان. 

جفا کرد برخاندان محمد که به هر دیارشان پراکنده ساخت: دوتن دد 
یکجا نباشند. 

-گویا سوگند یادکرده‌که "نان دا تاد و مارسازده مانند کینه‌وری سرسخت 





۲ اقدیر ۷ 


یا دشمنی خواخواه. 
-گروهی درمدینه مدفون‌گشته اند وجمعی به‌کربلاه وبرخی درنجف. 
- وهم خال طوس, وسامراکه چون بغداد. دوبدرتابان درمیان‌گرفته. 
- سرودان من! بر کدامتان افسوی‌خودم وب رکدام‌گر رکنم باچشم‌خون‌چکان. 
- برحسن مسموم پمویم‌که مظلوم ماند؟ با برحسین‌که پیکرعرباش میان 


درلشکر بخاله افتاد. 
-گریم بر آنکه محاستش با خون خضاب گرفت؛ صورش دا برخاك نهاده 
دگهای‌گردش بریدند. 





که درمیان دختران حسین لطمه بر صورت می‌نواخت واشك بردو 
گونه‌اش شیارانداخته بود. 

- فریاد می‌زد: ای بگانه امین زیشباکه دست جدائی ازکفم ربود. 

- بعد ازتوروزگارممباد ,آگرزنده مانم‌روي خوش ابینمونه خواب‌بچشمام 








به‌این دخترت فاطمه‌که با ذلت بتیمی و اسیری روبروست. 
پیکر پرخونت تزديك شود آن پلید شوم با تا یهاش بز ند و او 
بازوسپرسازد. 

- پناءآ ورده وفریاد زند: عمه‌جان! جانم بخاطراین دو مصیبت تیاه شد: 

- ضرب‌تاز یا نهبرپیک ناتوان ودنجورم» وداخ پدرکه بردل نشسته گرا تبارتر 
وجانکهتء 

- بویگانهپازماندهات علی بنگر کسه بیباو است و با دو زنجیرش به‌فل 
بسته! کد. 


-کیست که بعدازتوبما وحم‌کنده‌کیست بهاین دواسیرپتيم شفقت آرد. 





۷ غدیریا ابن حماه عبدی ورن 


وحسین سیط, درگرداب مرگ:گاهی دودست به‌جلو افراشته و گاه به دو 
زا لومی‌نشیند. 

- توان پاسخ ندارد, جزاینکه با چشم حسرت‌بادانها می‌نکرد. 

- همواده چون ابربپاران بگریم» برای‌آن دوسرورشهید. 

-آن دوسرورشریفکه بهترین جهانیان‌اند ازحیث پدد وجد. 

- نیازبران» به‌درگاه حقء پیشگامان به‌سوی خداء دوشفیم دوزجزاء 

- عارف بمقام خالق, حکیم درمیانةً خلق. دادگستر» و ف‌زانه. 

- شکیبا در نقمت» شاکر درنممت» پشت کرده به‌دلياء روآورده به‌خداء 

-گواه برخلق, پیشوای برحقء راستگوازجانب خداء وه چه باوفا. 
گاد وپل» بایمان, شجاع وبی‌با. 

- حجت برخلق, فرمابرواي با سیرنت پالنهاد با درایت. 

- دوپر توف وزان‌درعالماشباح (ذ)وچونانکه دسول فرمود: دوگوشوارعرش, 

- دوسیب خوشیو بردست احمتم ودونسل‌گهر باربرای علی وفاطمه. 

- درود خدا برروح پایثان؛ وسیراب‌باد بان درپائیز وبهار. 

# قآ تجاکه‌گوید: 

ابن حماد را عملی شایستةٌ درگاه نباشده جزایشکه به دامن «میم و عین» 
چنکه زده باشد, 

«میم» یمنی‌منتهای آوزویم محمد. «عین» بعنی علی‌که اورچشم است. 

- درود خدای برایشان باد, مادام‌که خورشید بدمد وسپس‌داه غروب‌گیرد. 

این‌فصیده ۵۷ بیت است‌که چپل‌وچهار بیت آن مذکور شد. 

و قصودة دارد در سوك سیدالشهدا سبط پیامبر که ضمناً از حدیث غدیسر 
باد می‌کند : 

- سلام ب رآن بادگاهی که درکربلا می‌درخشد» وگنج پارسائی وجهان داش 
درخود نهفته است. 


پادساء پر 











۶۴ القدیر ۷ 


- محفل‌ماتم بهاکن وسیلاب اشك فرو دیزا 

- تربت‌پاکش باسوزدل پبوی وگونهها برخالك درش نه. 

- بگوا ایآ رامگاه قدی‌که پیکرسر ورم دربرتو است» سیراب‌باشی‌سیراب. 
- بناز برتربت دگران‌که سزاوار هرگونه افتخار ونازی. 

-گل‌بوستان پیامبر درتوآرام گرفته:آ نکه درقلب‌ودیدة مصطفی‌جای‌داشت. 
کوه وفارودد بای‌دانش‌دد تو جاساخته» آری سرفرازیو بالیدن‌سز اوارتوست. 
- پیکری درئو نهان است‌که بافرو افتاداش ارکان دین فرو ربخت باآنکه 


استوار بود. 
-آنکه جبرئیلش باسرود شادی گپواره جنبان‌بود, ومیکال با تحفه وارمفا 
در گام . 


-آ نکه فطرس‌ملاتبه آستان‌همابونناه چست وبهآسمان ایلگون پرکشید. 

-آن دوزکه سپاه «پس هند» به‌سویش شتافت تایه دل بازجوید. 

- آه خداوندا! باشمشیرگلویش شکافتند» جانم فدایش‌باد. 

- بااندوهی جائکاه بهخيِة نان چشم دوخته ازغیرت دلخون می‌خورد. 

آن هنگامکه سمندش بازین باژگون غرقه درخون جالب خیمه‌هاگرفت 
شیوهکشان. 

- پردگیان فرربادنوحه وزاری سرکردند» موپریشان ومویه‌کنان" 

- آژخیمه بیرون شتافتند. باآنکه جامٌ تقوی و پارسائی به‌تن داشتند. 

- ازسوزدل سیلی به‌صورت نواختند» وبا داله وشیون برون ناختند. 

-آوایشان به‌ماتم وزاری درمیان دشمنان بلند بود چون دیوانگان. 

- چادر ازسر فروگذارده بیگانه و خویش ازهم بازشناسند. 

- وچون سرآنور حسین‌دا بربالای نی دیدنده چون بدر تابان. 

-فریادیی کسی بر آ وددند: ای‌قومازچه‌رو اسیر باشیم؟ بآ نکه جرمی نباوردیم. 

- ازچیست که درمیان شما بکتن‌خاندان دسولدا بار وباورنینت؟ 





۷ غدیریه ابن حماه عبدی ۵ 


- براین سیه‌کاران خشم ونفرین خدا تثارباده و لعنتی پیوسته و همواد, دد 


همه روزگاد. 





- بهآنکه بردوستی آلاحمدم ملامت کند. برگو: پیوسته درآتش حسرت 
سردگون باش. 

ور عوش تشویق و معترت ؛ زبان به‌ملامت گشوده‌ای » آنهم در محبت 
این خاندان, 

که خدای کیهان» علی پدرشان‌دا به‌روز «خم» پیشواورهبرساخت ب رجهانیان» 

- روزی که دست بیمت سپردند همگان » گوثی له ؟ از غدیسر خم پرس و 
جهاز شتران! 

-آنکه رسول‌خدا داش اولین و آخرین‌دا وه اوساخت. 

- همان‌که بردوش پیامبرگام نها بهتر به‌گویم: برعرش‌خدا پا نهاد. 

- وخالةً کعبه را ازلوث بثها پال‌کرد: بك‌يك ازبالا ب‌ذزیر افکنده 

می‌گفت: «اگرخواستمی؛ دست براختران آسمان سودمی؛ وه چه باافتداد 
بودم آن دم». 

- همان‌که خورشید مغرب برای او بازگشت سفید ورخشاث. 

- چون نمازپسین به‌وقت بگذاشت دوان شد به‌سوی مغرب شتابان, 

- همان‌که سافی کوثرباشد» لوشالد دوست را ومحروم سازد دشمنان, 

- فرما ندارهحشر» که دوزخیان دا در دوزخ وبپشتیان رادربهشت جای دهد 
جاودان. 

خدای‌را فرشته‌ای است مقرب, بر‌صورت علی برفراز کیهان. 

- فرشتگان که شوق لقایش دادند» بزیادت شتابند » به‌به اززاش ومیز بان, 

همانکه درهصرصر >" مرده‌ای را زنده ساخت » از گورش بر آمد 


لبيك ژ نان . 





تیسفون (متوجم): 








وزیا افقدیر ۷ 


- آلعلی که پیامبر خدا ء مکرد درمکررش فرمود؛ بابانگه 

- توئی دفیق‌من | دسازمن | وزیروخلیفامن » ومچه‌وزیر خردمند 1 

- تولی جایگزین من هدچو هرون جایگزین موسی . آژاین رو پفتیسان 
دیگ تخواهم . 

- همان‌که درپنه میدان «عمروعبدوده را ب رخا هلاك افکند . 

- ودرخیبردا بادلیری وجسارت ازجای بر کند. 

- فاتحانه پرچم‌را بردوش کشید ؛ که روزقبل به‌دست مردی زبون و ترسو 





نگون‌گشت. 
- آبکه پفرمان حق جفت فاطمه شد و دیدگاش با میلاد شبن و شبیر 
دوشن گشت . 


دبیم تاب ذوالجاذل علی آذم فارند ذنبه مففورا 
- باشرافت این‌خادان توب دم بهدرگاه‌عق‌پذیراشد وگناهاد بخشودهآمدد 
- به‌یمن وجودشان آسمان برجامانه وگز نه باساکنااش فرو می‌ریخت . 
-. به هىراه همین خا تدان «بول حق به «مباعله» برخاست ؛ در جهانیان 
شرافتی بدین پایه سترله توان یافت و 





درشأن این‌خاندانآیاتی ازجالب مقتدد مهیمن نازل گشت‌که بس فراوان 
وشایگان‌است . 

- درسووه‌های طس وحاميم وسورثرحمن و آ بات دگ رکه درو غ وافترانیست. 

- دداینآبه که‌گوید : «به‌سورت نطفه‌ای بیافربدیم تابیازمائيم ۰ اژاین‌دو 
شنوا وبیناست» . 

- لطیفه‌ای‌است که اگر شناسای حق تأمل‌کند » مقام‌ارجمندش درباید . 

- ای‌دوست من! اگرازسوره هلٌنی وتفسیر آن باخبری گوش‌فرادهکه گویده 

- «نیکوکادان ازجام شرابی سیراب شوندکه چاشنی آن‌کافوراست». 

- وی آنان , قادر مپیمن چشمهٌ بر آورد که به هنگام نوش درجوش و 





۷ غدیریااین حماه عبدی ۶۷ 


خروش‌است . 
- به‌دنرشان وفاکردند وخدایشان ستایش کرد » باآن شرائط کیست‌که به 
نذر خود بیاید . 


- آری,آنان ازحساب وبا جوئی‌رستاخیز بیمناکند»‌روزی که شرارشکنجه 
وعذابش درهوا پراناست . 

- خدایشان از آسیب آن‌روزدرپناه گرفت‌که جزخرمی وشاط بینند. 

- بپاس‌سبر وشکیبائی‌درشدائده بوستان بهشت وجامه‌های‌حر بریاداشگرفتند. 

- تکیه زنند برتختهای زدین دد سای انبوه درختان» له خورشیدی پیدا 
وله سوژ سرما . 

- جامهای شراب گوادا بچرخ افند » شرابی‌که ازچشمهٌ قدرت پرشود . 

- درپیالٌ نقره ومینای بلور , وچه‌زیبا وخوش تراش . 

- جامی‌دیگر ازسلسبیل باعطر ژاجبیل؛ که کاهرا شیرین و معطر سازد و 
دلرا شفا بخشد. 








بهعرسوپشگری > میتی پایدازبینی باسللنتی برقرار . 
جامه‌ها ازنافتة سب زکه پرتوآن دلرباست. 
- حلقه‌های نقر خام؛ یور دست وگردن » از همه والاتر » شراب ناب که 
خمار ازسر‌ها زداید . 





رد 
- عبدالمزیز جلودی که مردی راستگو ونیکوکاربود » حد 
- از راستگویان دگرهمچون علائی , که بادهردوگرامی باد . 
- تابرسد به‌این‌عبای گفت : جمعی درخدمت رسول‌خدا بودیم . 





۱- ابواحمد؛ ابن‌یحیی بصری» یکیاذ ملفین امامیه وموثقین ثایت‌قدم که ددققه وحدیث و 
تادیخ کنابهای دکقیمتی تالف کرده . ددسال ۳۳۲ هقدهم‌ذی‌حجه جهان‌دا بدرودگفته است. 





9۸ اغدیر ۲۷ 


- دخترش فاطمهٌ بتول گربان و نالان دروسید (. 

- فرمودش : چیست ای‌دخترککه گربالی وفالان؟ درپاسخ آهسته گفت : 

- نان گردم جمآمدند وهريك به‌زبایی سرکوفت زدند: 

- پدرت ترا باعلی کابین‌بست » شوهری فقیر وبی‌مال . 

- فرمود : فاطمه جان گوش فراده ! خدایرا سپای گزاد که نعمت سرشاری 
امپیت‌کرد . 

- جز بفرمان‌خدای» تراباعلی جفت لکردم , همان‌خدای که تدییرش دکواست. 

- خدا به‌چبربل قرمان‌داد واوباآوای بلند دد آسم نپاسلادرداد . 

ف, هتکان همه فراآمدند ودر «بیتا لمعمود» گردجبرئیل انبوه‌گشتند. 

- «ببر بل به پاخاست وحق‌ستایش وبزرگك داشت حق‌بجای گذاشت . 

- آدگاه ندا درد : پروزدگارا شاهتیاش‌که فاطمه‌را باعلی» جوالمرد پالب 
گوهر» جفت کردم . 

خدای آسمانها فرمود : گابین آين فرخنده ازدواج دامن مقرر سازم که 
بالاثرین کابین است . 

یگ 
مسلم ساختم . 

- بدیین هنگام درخت طوبی شاد باش خوددا برحوریان اد کرد ؛ مشکهه 
علیر وعبیر ۲. 

- روایت است ازرسولخدا سخنی که درمیان امت مشهور است. 

- فرمود: ددآن اثناکه بهشتیان دربوستانها می‌خرامنده برتوی بتابد. 





جم سود وب آب وخاك , و مپر ووداد آنانرا برهمگان فرط و 








۱- این‌اییات داء اين شهر آشوب دد کاب «مناقب» به‌نام دی ثتکرده وگمان بردیم که 
مراد سفیان‌بنمصعب‌عبدی است. آذاین دودد ضمن شرح‌حال اوددج۲ ص۳۱۸ یادآود اين 
اشماد شدیم» بعدکه برتمام تصیده دست‌ياقيم متوجه شدیم که منظوده این‌حماد عجدی‌است. 
۲- شرح اين احادی‌دا ددجلد۲ ص۳۱۸ همین کتاب الفدیر: ملاحظه فرمائید. 








۷ غدیریااین حماه عبدی ۳۹ 


-چنان پر نوی که‌ازدرخش آن‌چشها خبره شود, شگفت آورند وفریادز شد: 

- مگرله خدای عزت فرمود:] نجا خورشید تابد و دصوزسرما باشد؟ 

- هالفی بهشتیان را پاسخ دهد: «آدام‌گیریده شما ازه رآفتی درامایید. 

- سرور وسالارتان علی با زهراه مرضیه سخنی‌گفتکه اودا بدوجد آورد. 

این درخش و پرتواژ شکرخند مبارك اوست». حق او را بشناسید و بادش 
گرامی دارید. 

ای‌زادگان احمد! به‌رستاخیز»پشت وپناه من شمائید. 

به‌خاطرشما وبه‌فرمان شماست‌که دوستان سعادت ابشد و دشمنان شما دد 





آتش سوزان جای‌کنند. 

- دوستی شما ذخیر؛ فردای ماست وه چه ذخیر؟ با برکت وگرامی. 

ود 

- باین قصیدچون در وگوهرگوش سارک همه جد است له‌شوخی,شايستة 
سپاس له‌سرزش: 

- ابیاتآن پرداختة فِکن و تتیجةٌاحباس علی‌بن حماد است‌که چنین با یب 
و ژیوراست. 

قسیده ۹۴بیت‌است. 


بهنام این‌حماد شاعر» در ضمن مجموعه‌های قدیمی که در نجف اشرف و 
کالیه بدست آمد» قصائد فراوانی دیده شد که ایك فهرست آ؛را می‌نگاریم» و 
برخی ازابیات منتخبه دا عیناً ددج می‌کنيم: 

۱- قصیده در۴۶بیت ومطلع آن: 

با بومعاشورا اطلت بکالی وترکدنی وقفا علی البرحاه 

۲ فصیده در۳۷ بیت وتمام‌آن: 

هن بالهید. ان اردت سوالی ای عید لستباح العزاء 

- برای تهثیت عید» سراخ دگران‌گیر! آنکه پرچم عزا افراشته عیدش 





.۳۷ القدیر ِ۷ 


کدام است؟ 





- دراین‌سولك وماتم آزهرچه‌عید است»بیکانها» مرا باسوزدلمواگذاروب 

- همکان سال نورا با شادی و سرور استقبال کنند» عید من با فرباد زاری 
شروع شود. 

- وچون جامةً لو درپوشنده من جامةٌ اندوه و مصیبت بهتن‌بيارايم. 

- دگران شراب ناب نوشند» شراب من سرشکی باشدکه همراه خون‌ازدیده 
روان است. 

- وچون اژوجد وسرود, شادی آغاز کننده من با شیون و ذادی برحسین! 
تراغ ساذکنم. 

-اگر بارغی که ازمصیبت اوبردل شسته, ناروپود وجودم دابر باددهد» کل 

ایهنی بعیده من مالیه ]بادتهم ید. الاعداه 0 

-آ یا سزاوارتپنیت ومبادکباد است»آ که سرورااش به‌دست دشمن نابود و 
هلال شدنده 

-آ»» ای‌کر بلاو! چه غبارغمی که در توه برداهای داغدارنششست؟ 

- بعدازکشتا کر بلاکه به‌چور وسیهکاری شهید شده بازهم از ندگی برخوردار 
باشم؟ چه بیحبافی؟ 

-چگونه شربت] بمگوارا شود.با تکه حسین, با تهنگی جام بلارامر کشید؟ 

- چکونه صبروقرارگیرمکه پیکرشربفش عریان وبی‌ودا ددبرابرچشماشدو 

- چگونه سرشکم‌چون‌سیل‌روان نباشه که محاسنش ازخون خضابگرفت؟ 

- پیکر او در بیابان «طف» پا مال سم ستوران گشت, و پیکر من بر بستر 
ارم آرمیده؟ 

- پدرم فدای ذیثب باد که چون کنیزانش » اذ پرده‌عزت بدر آورده به 
اسیری بردند. 

- وچون برشهداگذرکرد وپیکربرادر را عربان و پرخون برخالث دید. 





۷ غدیرب۷ ابن حماد عبدی ۳۷ 
- شتابان بسویش دوید. شمربا دشنام و ستيزش برشمرد, و او آدام وارزان 
- ای شمر! بگذادتا توشه‌ای ازدیدارب اددم برگیرم. این آخرین آرزوی 

يك اسیر است. 
-آیا جدمان رسول خدا دا پای دمی‌دادید که ایشگونه پی آزرم» به ستیز 

من برخاسته‌ای؛ 
- وبمد روبیرآدرگفت: ای پراددعز یزم! ازچه مرا ددگرداب بلا یکه و ننها 

رهاکردی؟ 
- دداین غم جانکه استخوا آب شد, پیکرم رنجود وتالم سستی‌گرفت. 
- ای‌برادر! امیدمبودکه‌درمگه‌وز ددگی غمکسارمن باشیء اهیدم امد گشت. 
- آگرمیپذیرفتنده جان خود | فدای تومی‌ساختم؛گرچه افابل است. 
- ای برادرابعداز توبه کسن‌دل نبندم؛ کورشوم» که دییگرروی جها ۹ 

آء! چه حسرتباد, این فاطه دختركك تو است که جامةٌ اسپری به‌تن دارد. 











- ازسوزماتم دستی برسز. ودمیتی دگر بردل گرفته می‌نالد. 

- می‌دگود که پدد تاجدارش در خون طهیده» ریگهای تفتیده کربلا را در 
مشت می‌فشارد. 

- از شدت ضعف, توان در پای نمانده که سوی پدد خیزده تاچار با ال 
ردنا میگوید: 

- پدرجان! روزیتیمی ونائوانی به‌چه‌کسی پناه برم؟ درد اندوه ومحئت مرا 
که دوا خواهدکرد؛ 

- و چون دید که لبهای پدد بی حرکت و تنها چشم اندوهبارش به حسرت 
نگران است. 

- جانب عمه‌ها دویده گفت : عمه‌جان» خالك غم برسرم بادکه بتیم شدم. 

- ای خاندان احمدا درود خدا بر شما باده تا دوژگاد باقی است و اختران 





۷۲ الفدیر ۷ 


جوذا پوتو افشان. 
-شما ازمیان خلق, برگزیده خدائید, چنانکه جدتان 
شمااختر ادا بتید. با پرتوشماست که خلق‌جهان ازحیرتوگمراهی برهند, 
من «ابن‌خمادم»خود باخهٌ آن خاندان که مهرشما ذخیر 


بر انن, 








فردای من‌است. 
- امیدم اينکه سرأفکنده نمانم» وب آرژوهای خودکامیاب باشم. 
۳- قصید8 با۷۵بیت واین سر آغاز : 

هجاك نوی الاحبة کیف شاءا بداء لاتصیب 40 وواء 1 





۴- فصیده با۲۸ بیت واین سر آغار : 
ایفرح من له کبدیذوب و قلب من صبابنه کثیب 
۵ قصیدة با۸بیت واين سر آغاز : 
ويك یاعین سحی دمعا سکوب ديك یاقلب‌کن حریناکئیبا 
قصیدة با۷۴ببت واین سر آغاژ : 
اللعابا وقد لاح الفیپ وشیب الراس منقصاة وعیب 
۷- قصیده با غیت واین سرآغاز : 
دعوت‌الدمع فانسکب اننکابا و نادیت اللو فا اجابا 
ودداین قصیده گوید : 
- اگر مهر خاندان رسول » گناهماست » مرا ازاین گناء چه‌بالاست . 
- مهر ورزم وثنای خودرا نثار فدمشان‌سازم » و ثار دشمششان فحش‌ودشنام . 
ثنای آنان دا وسیلهُ معاش خود نساختم » بلکه خواستةٌ دل بودکه به‌جان 
کوشیدم . 
- «ابن‌حماد : علی» بامدح وستایش این خاندان جزیاداش الهی دا ددنظسی 
نخواهد گرفت . 
۸ قصيدة با۲۶ بیت وأین‌مطلع : 
هل اجسمی من‌السقام طبیب ام امینی من الرقاد نصیب 





۲ غدیری۷ این حماه عبدی ۳۷ 


4 فسيدة باء۳بیت واین مطلع : 





یااهل بیت دسول‌انته اتکم لاشرف الخلق جدا غاب اوآبا 
۰- قسیده باء۶بیت واین‌مطلع : 
الدهر فیه طرالف وعجالب تتری وفیه فوائد دمصالب 
۱- قصيدة با۴بیت وین مطلع : 
ایا من تقلپ دالم الحمرات ومن اجنون تسکپالعبرات 
این‌آصیده. به‌سيك نا دعبل‌است ودرآخر قیده گوید : 
اليك امین انله نظم قصيدة امامية تیزهو بحسس صفات 
علی‌بن حماد دعاها فاقبلت وهمته من اعظم الهعمات 
شبیه ما قال الخزاعی «عبل تضمته . الرحمن بالفرفات 
مدارسآیات خلت من‌تلاوة دبهبط وحی مقفرالعرصات 
۲ قصیدة با۹۵بیت واین‌سرآغاز : 
بقاع فی‌البقیع مقدسات داکناف بطيبة طیبسات 
۳- قصيده با۲۸ بیت واین سر آغاز : 
دعنی انوح واسعد النواحا مثلی بکی‌بومالحسین وناحا 
۴- قصیده با۳۳بیت واین‌سر آغاز.: 
ادی العیر یفنی والهموم تزید ژجسبی یبلسی والمقام جدید 
۵- قسیده با۸۶بیت واین سر آغاژ : 
ماضر عهد الصبی لوانه عادا وا یزودنی من‌طيبة زادا 


دداین قصیده به‌استقبال سید اسماعیل حمیری رفته است‌که درقصیدة‌گوید : 
طاف الخیال علینا منك‌عبادا 
واذاین‌دو عبدی‌ما در آخر قصیده گوید : 
واذنت ما قال اسماعیل میتدئا «طاف الخیال علینا منك عباداء 
۶- قصید؛ با۳۷بیت واینمطلم : 
ايك ماعشت بالسموعالفزار لثراری محمد. المختار 
۷- قصيدة با٩۲‏ بیت واین‌مطلع : 
ءآمرتی بالصبر اسرفت فیابری ایقسر_مئلی لابالك بالصبار 








۷۴ قدیر ۷ 





ملامی علی قبر تضمن حیددا ۰ سلامبشوق‌مایطیق التصیرا 





خود راء افراط نهویم: ونه دد مهر دوصی» داتقصیر گیرم . 





- بااین‌روشو آئین روز دستاخیز. «علی‌بن‌حماد» به‌ملاقات حقخواهدرفت. 









بیدة با۲۸ بیت واین‌س آ: 
یالائمی دع ملامی فی‌الهوی وذد فان حب علی قام فی عذری 

۰- قصیده با۶۲بیت واین‌س رآغاز : 

دعی قلبه داعی الوعید فاسعا وداع نبادی شیبه فتورعا 
با۷۷بیت واین‌سر آغاز : 

بین شملا کان مجتمعا آبعدت عنی حجیبی والسرودما 
واین,ضر آغاز؟ 

خلیلی عچ بنا ال الوقونا علي من نوره شمل اللفوفا 

۳- قصيدة با۵۲ بیت وامتسَ آغاز؟ 

خواطر فکری فی‌الحثاء تجول وحزني علی_آل‌النبی بطول 





۴- فصيده با ۵۸ بیت‌داین سر آغا 
اهجرت یاذات ااجمال دلاا وجعت جسی للصدود خیالا! 





۵- قصیده با۲۷ بیت واین‌سر آغاز: 
الا ذین العرء فی‌عمره العقل ونهج عدی مافیه زحلوقة ذل 


یاحجاب‌انله لباب نقدیمالازلی 
۷- قصید با ۵۱ " : 
اجتك اعلام الهداية فاعلم واقت فیها باطریق الاقوم 
فانظر بعینالعقل‌فی عقبی الهوی واسال عن الدارین ادلم تعلم 
۸- قصيدة با ۵۵ بیت واین مطلم: 

التوم ‏ بعدکم ‏ علبی جبرام من‌فادق الاحباب کیف ینام 





۷ غدیریة ابن حماد عبدی ۷۵ 


# فسائد دیگری‌هم در محموعه‌های ادبی به‌علی‌بن حماد عبدی نسپت‌بافته 
ولی سرودة ابن حماد دیگری است محمد تام که قرنپا بمد چشم بهز ندگی] 
است, ازجمله قصیدة با این مطلع : 

لغیر «صاب السبط دمعك ضابع ولاانت ذاسلوعنالحزن‌جازع 





شاعر درآخر این قصیده, خود داچنین معرفی کرده است: 
لمل ابن حماد محمد. عبدکم 4 فی‌شد خیرالبرية شافع 
باشدکه این بند شما «محمدین حماد» را برستاخیز - بهترین جهانیان 


آید. 











قرن چهادم 


۳۳ 
غدیريةً آبوالفرج دازی 


تجلی الهدی «یوم‌الفدیر» علی‌الشبه وبرز ابریز البیان عن‌الشبه: 

- پروزغدیر» جلوة حق برتاریکن شبهات پرتو اذ 
پاك شد. 

- خدای عرش» نظاماجتماعي کل فرموده چونانکه‌ف رآنجیدبی‌برده 
بپان‌کرد. 

رسول‌خدا در اجتماع مسلمانان به‌پاخاست وبازوی علی بسکتا مردجهاند! 
برافراشت. 

- فرمود: ه رکه‌رامن‌سالار وسرودم. اینش‌سرور وسالار است.وه‌چه‌افتخاری0 





کند, وطلای تاب از غش 


شاعر: 
ابوالفرج» محمدین‌هندوی رازی. 
# «خاندان هندی از خاندانهای مشهود امامیه‌اند که به تشر علم وادب 









اشته‌درفرهنگه رجال باناموشان 





بای وسیعو: 


۵ مناقب این‌شیر آشوب ج۱ ص! ۳۵۳ ایران. صراطالستفیم یاضی. 





۷ غدیریا ابوالفرج دازی ۷۷ 


وشهرت‌علمی وادبی فراوان باد شده‌اند. 

از جمله: ابوالفرج محمدین هندو, سردودمان 
شه رآ شوب درهمعالمالعلماه» از شعرای اهل بیت دانسته, ودرسف پرهیزگاران‌جای 
داده است. 

# ازجمله: ابوالفرج حسین‌بن‌محمدبن‌هندو است که ثعالمی درتیمهجس 
۷ به‌شرح‌حال اومی پردازدهو بعداز ایشکه از اصحاب ودوستان‌ساحبابنعبادونیی 
ممروفش شمرده» فسمتی از اشعار او را باد می‌دمایدومی‌گوید: سروده‌های لمکین 
اوفراوان است ومقام راگنجایش ذکر آن نیست» جز ایشکه چند بیت, به عنوان 
نمونه یادشود؛ ازجملد: 

- اگر قله‌های مجدوعظمت راب رآفر آشته بینی»و: 
گام بدان نزديك‌شوی. 





شریف استکه‌ابن 








لیز‌بلند که بینی سر به فلك آسایده از خالك برخیزد و گره‌گره جانب 
آسمان‌گیرد. 

وهم این‌سوده#دیکر! 

بقولون لی‌مابال جينك ملدات محاسن‌هذ) االبی‌ادمعها حطل 

فقلت ذنت عینی بطلعة وجهه فکان لها من‌صوب ادمعها سل 

- گوبند: دیدگات‌دا چه آسیب دسید؛ از آنگاه‌که بدیداد این غزالگشودی 
اشکباد است. 


تیرنگاهم درآغوش رخسارش جای گرفت ؛ از این دوش با سیلاب 
سرشك غسل بایدکرد. 

# واز جعله: ابوالفرج» علی‌بن‌حسین بن محمدبن هشدو » شرح‌حال او در 
فرهنگای" رجال ادب با باد شدهء وهمگان داش سرشاراوراستوده به مهادت او در 


لقصر ۰۱۱۳ فواتالوفیات ج۷ ص۴۵ ؛ معجم‌الادیاء 
ج۰۱۳۶/۱۳ محبوبالقلوب اشکودی» نسمةالسحر . 











1- طقاتالاطیء 1 ص۳۲۲ 





۳۷۸ القدیر ۷ 


فن حکمت وفلسفه؛ طب» انشاه شعر» احساس وادب اعتراف کردها ندهکتاب «مفتاح 
طب» , «مقالةٌ مشوقه»: پیش‌گفتار در علم قلك, «کلم روحانیه» از حکمت بونانیان 
«وساطلت» بینز نبارگان و لوطیان که‌جنبهزل وشوخی دازده ازتألیفات اوست,ضمناً 
دیوان شعری‌هم از خود به‌بادگاد نپاده ودرسال۲۰ ۴درجرجان بدرودحیات گفته است. 

واز سرود‌های ابوالقرج علی درمضامي 

- سنگینی وقادم دربرابر آهووشی‌ازدست رفت‌که چشم جهالیان به‌سویش 
دوخته است. 

غدا وجهه کعبة لجمال وفی قلبه الحجر الاسود 

- رخساد ماهش«کمبه» زیباپرستان ولی‌درسینه‌اش «سنکه‌سياه». 

- واز سروده‌های ادیبانه‌اش : 

- بآن ماههاره بگوئید: تا باصلاخ وفنیاد من‌چه‌کار است ؟ 

زود نود راحلا قبلةً لابد ثلر احل من‌زاه 

- از لبانت توشهمراه مسافر دلباخته 

وهم اینقطعة دینگر؟ 

- گفتند: چند روزی به دگران پرداز و دل اذ دوستان بی‌وفا برداده چاه 
دل همین است. 

- ولی این‌دل به گنجایش‌مهر آ نان‌ساخته شدهءمهردگران دا در آ ند اهنیست. 

0 وهم این قطعةٌ زیبای دیگر: 

- بجان‌خودت‌سو گند که به خاطربدگویان وسخن‌چینان از نامه‌دریغ نکردم 

- بلکه ازفراقت سیل اشك‌بردامنم دیزد ونامه را سیاه کند: نامة سیاهقابل 
ارسال لیست. 

# وبا این سرودمدگر: 

- مرد عائله‌مند داباافتخار و کمال چکار؟ کسی‌جائب افتخارات‌پویدکه نذ 
نکناست. 





تازه وبدیع: 





» مسافر از ذادو توشه ناگزیراست. 














۷ غدیریه ابوالقرج رازی "۳۷ 


ي خورشید عالمتاب که بکتاست, اقطار کیهان درنوردد؛ وبنات نعش 





ازجای نجنبد؛ 





آنجا که خوار وبی‌مقدارشوی» خیمه وخرگاه ببرون ژن‌که‌خواری فرو. 
هاتگی اشت: 
- اگر زبستن درخانمان ماب شکست و نقسان است» ترك گفتن‌آن با عزت و 
نت توأمان‌است, نه‌بینی که چوب«صندل» درهتدوستان باهیزم برابر است ؟ 
# خوانندة گرامي فراموش فکند که شرح حال ابوالفرج علی‌بن هشدو» در 
کتابعیون‌الانبای» «فواتالوفات» ؛ «محبوب القلوب» به«بتیمةالدهر» حواله‌شده 





دژحالیکه بتیمه از شرح‌حال اوخالیاست» بلکه شرح‌حالپدرش حسین بن محمد 
دریتیمه یاد شده است . 

اضافات چاپ دوم: 

[بلی؛ تعالبی شرح‌حال ابوالفرج علی دا درهنتمهٌبتیمه» ص ۱۳۳-۱۳۴ باد 
کرده واه دا با عبارات زیر ستوده اسث از 

درآداب وعلوم دستی کامل وسهمی بعسزا داشت « درفن‌بلاغت فائق وکامیار 
نادرگ اهل فشل درصید مشامین‌بکر و 
شیرین. پیشوای اهل ادب درنظم جواه رآ بدار ولولوتابدار 
عبارات شیواءودر بافت هدفهای والاء وأء 


بود. یگانهٌ روژکار درشعر واحساس وز: 





این همه با پرداخت 





بادآ ور تقادان پرفن که ابنك شعرمن 





است جادویسخن . 

من درکتاب دیتیمه», فقط شمه از اشمار نخبة اورا یاد کردم » چون به‌تمام 
سرودهه‌ای اودست تیافته بودم» ابثك در ایشجا (تمةالیتیمه) فصلی از چکامه‌های 
نیز وساخته‌های نمکین پرمفزاو درج‌می‌کنم‌که درسفحات تادیخ‌ادب چون‌همجزء 
رخشان ازتمام ادب پروران سبق‌بردهاست». 


۲2-۱ ص۲۱۲ 





۳۸۰ ار ۷ 


تعالبی» بعدازاین ثنا وستایش اوداقی چند ازشعر آبداد وقسمتی ازرسالةً 
هزلیةٌ «وساطت» او را ز: 
# وازجملة اینخاندان: ابوالشرف» فرژند ابوالفرج عی بنحسین‌بنمحمد 
بن هندو است‌که صاحب « دمیةالقصر > در صفحه ٩۱۳‏ ضمن شرح‌حال پدرش از او 


وذیودکتابش ساخته است]. 





باد می‌کند. 

غدیر که درسدد این‌فسل نگاشته آمده گاهی در مجموعه‌های ادبی به‌نام 
ابوالفرج: سلامقین بحبیموصلی ثبت شده واین‌محیح نیست, زیرا دانشوری که 
په‌کتاب «مناقب» ابن شهر آشوب وئیز کتاب «معالمالملما‌ی او وارسی کرده باشد 
قطع دارد که ابن‌شهر آشوب. ابوالفرج موصلیدا در ردو کتاب بانام ک‌وچك باد 
می‌کند, وشاعرما ابوالفرج‌را باکنابه: وخدا دانار است. 


۱- دلد: یتمةالدهر ج۱ ص ۲ 





قرن چهادم 
۳۴ 
غدیریةُ جعفربن حسین 
قل‌لادی پنجوره فی‌شعره ظهرت علامه 


- بگوی آن داکه پای؛از گلیم یرون نهاده و دد سرودهاش آشاد تجاوز 
آشکار است. 


ابیخردی» دین خجود دا به‌گمراهی سرگشته فروخته, چشم طمع به‌حطام 






دلیویش دوه 
- ترا چه‌رسد - ای‌ملمون اذل وابدکه دراسراز امامت سخن‌سازکنی؟ 
- پنداشتی» امامت هیراث دسولاست؛ لهحق‌گفتی وله شایستفتکر یم شدی, 
- امامت وپیشوائی بانص دسول‌است که فائم‌مقام اوست. 
کمقاله فی‌بوم خم‌لحیدر لماآقامه 
- چولانکه درغدیرخم باحیدد فرمود» آنگاه‌که اورا باد 
- هرکه دا من سالاد و سروزم. این علسی سرود سالار است. 
وسا فرمود . 
- اژصاحب خبری پرس, تابدانی وسرانگشت ندامت به‌دندان گیری. 








وه چه 





- اوست که باشمشیر بران درپهنهة پیکاره غبارغم ازچهره‌ها زدود. 
- درروز «بدر که سرورانت ازضرب بازویش به‌ستوهآمدند. 


اتفدیر ۷ 











- :درشان (عباس) دزبتد اسارت, پاناله و اقغان خواب ازچشم پیاعبر ربود. 


ین ما پیشوا وسالاد» آن‌کسی است‌که دسواش علناً نام برد و ادکان 





3 دک 
-. اوست تلمه‌کشای «خیبر» بعداز آ نکه دگران بافرانه داه سلاعت جستند. 
-. بخد! سوگدد! اگرچهانبان‌د! بااو مقبای‌گیر نده باسرغا. 
تمکارم ۰ محمدین عبدالملك‌پن احمد بن 


آتش‌جشکه‌فروزان‌شود, شمله‌هایآ برا حد _ش‌سازو. 











ذشتهٌ سال ۵۶۵: درشرح فصیده ميمية ابی‌فرای که به نام «شاهیه» شهرت 


بر ابي‌حفصة شاتر نقل می‌کندکه : درحضور متوکل قطمه شمری 





متوکل به‌عنوان صله » فرمانداری بحرین 
چهار خلت بر تنم بیاراست آعلعه شعر 


خواندم که در ان بهراف 





ترد ودر<ضور هد 





ویمامه دا بهمر > 





لکم تراث محما؛ وبعدلکم لذفی الطلامة 





اسست؛ :۱ دادگری شما سیهکاری از میان 


جاشینی دسوگ» رانک 
پر غناست. 
- دخنت اد گاندول » چشم" ع‌بمیر ات اودوختهاندو امثر ین بهرهای تدازند. 
داء‌ادکه ارث‌نبرده ودختردا جالشیفی نسزد. 


انکه میرات شمادا بخودبتند» جز پشیمانی طرفی‌تستند. 





حق ورائت به‌حقدار رسید. 

- اکرحق جانشینی وخلافت دخت دسول را بوده هنکامةٌ قیامت با بود. 

میراث‌ا جز بهرء شمانیست, نه‌بخدا سوگند» کراتیهم نیست. 
اصبحت بین محبکم والمیفضین لکم علامه 

که بااین چکامهام» میان دوست ودشمن نهايام. 


آبی‌حفسه تاخته وبا این‌شمر: 


ك 








# مردی‌که آورا جعفربن‌حسین خوانشده بر 





۷ غدیری؟ جعفرین حمین اون 


«قلللذی بفجوره»الغ سخن دردهان اوشکسته است". 

امینی گوید: به‌گمان ایتکه شاعرما ازفرزندانابوعبدالٌ حمین‌بن حجاج 
بعدادی‌باشد بااز «ماصرین‌او, درشماد غدیربه سرایان قرن چهارمش یادکوديم؛ و 
بیش‌آذاین ازشرح‌حال شاعر اطلاعی‌بدست نیاوددیم. 

البته غی رازآ نچه ذکرشد» غدیربه‌های فراوانی از سرود‌های فرن چهادم 
بدست آوردیم» ولی چون به‌شرح حال سرابندگان‌آن واقف نشدیم؛ ازایراد آن 





صرف نظر نمودیم: 





اعاناآنیعه ۱۸ ص۴۲۶ 





غدیر یا آبوالنجیب, طاهر 
درگذشتة ۷۰۱ 


عید فی‌بوم «الغدیر» السلم وانکر المید علیه المجرم 
-آنکه ددبرابر حق تسلیم است, دوز غدبرش عید است, آما مجرم تبهکار 
درعناد وانکار. 
- ای مشکران دوز غدیر و آنچه رسول مختار در غدیر خم اعلان کسرد ۱ 
مرگه برشما بادا 
- خدای تعالی‌که شوکتش بلند باد آیتی فرستاده « امسروز آئین شما دا 
به کمال رساندم. 


- ونعمت هدایت دا برشما تمام فرمودم » آری لصب امام » از نسمت بخشی 
خداست برانام": 








ب این‌شهر آشوب ج۱ ص۵۲۸ 


۷ غدیر ٩‏ ابو النجیبء طاهر ۳۵ 


شاعر : 


ابو نجیب, شدادین ابراهیم بن‌حسن جزری ملقب به «طاهر» از شعرای اهل 
بیت است‌که دررشته‌های مختلف شعر به‌لظم گهرپرداخته وبرشاخضاد سخن سرود 
شادی سا کرد». با احساسی‌رقیق وعبارانی‌شیق ومضامین ژرف وعمیق. اشعاد بدارش 





دردیوالی گردآعده است. 
آبن‌شهر آ شوب در «معالمالعلماء »*گوید: ازشعراء با شهامت اهل‌ییت است‌که 
بی‌پروا اذفتنة دشمنات» ندای‌ولابت درداده وبغستایش این‌خا ندان زبان‌گشاده‌است. 
ودر «معجم‌الادیاه» ج۴ ص۲۶۱ گوید: ازشق رام عضدالدو له فرززند بویه است 
مهلبی دا هم‌ثنا کفته : شعرش دقیق و اسلوبش لطیف بود . در سال ۴۰۱ درگ‌ذشته 
از جمله شمر او: 
اگر آدمیزاده ازامکانات خود خوشنود نباشد وکارییکی به‌فرجام نیاورد. 
- اورا واگذارکه‌رسم تدبیر ندا نده بك‌روزخندان است ودربرابرسالی‌گر بان. 
# وازجمله شعر او: 


- ای کروه سوفیان ! ای شربرترین‌گروهان ! کیشی پدید آوردیدناستوده 


-آیا خداوند عزت در قر آن فرمودکه چون چارپابان بخورید ورقص‌کنان 





بینداژیده 
# و همو گوید: 


قت ثلقلب: مادحاك آبن‌لی قال‌لی: بایع الفرانی فرانی 
ناظراه فیما جنت . ناظراه آودعانی آمت بما اودعاتی 





وی افقددیر ۷ 


- بهدل‌گفتم: ازچهآشفتةٌ برگواگفت: خبازپسری تاروبودم درید, 


بجوئید تا قلب مرا شفا بخشد 





جادوی چشمانش جان مرا خسته, داش 





با واگذاریدکه با درد خود بمیرم. 





#۴ و نیزگ 
-سرزمین خدا وسیع است ونعمت دنبا فراوان. 








- با نها که‌تن به خواری‌داده پ رخالداء نشسته اند بر گو: سبکبال پارسفر بندید. 

#۴ ونیزگفته: 

-رای مرا برهم زدید» از آ"نرو زکه ازدیده‌ام پنهان شدید روی‌خوش ندیدم 
تا بازگشتید. 


- شم دا با شور وشیدائی منکاری نباشده بهر چشمی پنگرم؛ ممکن لیست 
بهترازشما بيابم با نگاه مهر آمیز وبا بت وخشم. 

و نیزدرج ۳ ص۱۹۴ «ممجم‌الادبا+ گوید: ابونجیب شاعرگفت: هن بیشتر 
اوقات؛ درملاژمت وذیرا بومحمَعهلبیَ ( گتشه سال ۳۵۲) بودم» روزی‌جامه‌های 
خود دا شسته وبرروی بندنهاده بوذم تا 








شود؛ ژذیر» چاکری ددبی من‌فرستاد 
من عذرآوردم» عذرمر! تپذیرفت وبا اصرارهرا بهشورخوانده بده لوشتم : 

- چاکرت درذیر بند عربان است,گوباء وخدا نکند. شیطان است. 
بی‌شو دک چرك وفرسودگی در آن شر يك ملك است به‌هیچ وجهی 
جدا نمی‌شودگویا وطن‌کرده است. 

- جامةکه ازدین و آئینم‌فرسوده‌تراست» اگرهرا دینی باشده 








خانکه‌مردم 





را چند دین است. 
- این حال وروذگارمن بوده قبل ازایشکه احسانت دست مرا بگیرد. 
- هر که مرا بیند, دوی گرداند و گوید البته هر سخنی را دلاقلی در 





بت برتن دارد, آدمیزاد است؟ 





۷ غدیریا ابو النجیب,طاهر لنش 





وئیز درص ۱۳۲ 









مت با 
"ای 

معادر سهگانة که باد شد. متنة) «ابونجیب» را کنا,4 «شداد بن ابر 

من در میانه 


است؛ نهدوتن چنانکه سرورهات «أمین» در کتاب «اعبان الهیمه» پنداشته : کیاد 





داسته‌اندکه با لقب «طاهر» معروف بوده؛ دراین صورت, تنها پای یکتن 





درج۱س ۳۸۹ شاعرنامرده دا با ام کورچ عشداده رادکرنه و بوید: ند حدود سال 





۰۰ فوت‌کرده ودگر بارش درحاصن ۴۱۱ با "نام برد گنب, «ابونجیب طاهر جزری» 





ین شمررا ازشاعرااهبرده باد می‌کند: 
ازی بسن کاب است؛ پروته قلب‌دگر اه 





۳ 
- پنگر به «امن شبل» گه در 
بدومشتاق است. 


دلهای ز 





۳ ۲ ِ 
بیش که بدیگران نیرداژ نده دیروژه چشم 





دوش 






رخسارش:گو بیزاد ند. 
عشقوه آمرد والتحی فعشقنه الته اکبر لیس یعدم عاشقا 








- بی‌دیش بود و مردان داباخته‌اش» دیش برآوزده و ذنان اشق سیدا 
ایاکبر! اذین 

ثمالبی هم در « 5 
یدهای که در ستایش سیف!لدوله علی‌بن عبدای, درگشتة سال ۳۵۶ سروده این 





بازارش! 
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۸۸ انقدیر قف 
وحاجة قیل لی نبه‌لها ععرا ونم. فقلت: علی‌قد تنبالی 
- نیازی داشتم » گفتند: چاره‌اش بیداد کردن عمبر است » بعداز آن راحت 
بخواب. گفتم علی‌خود بیدارمن است. 
دوعلی دارم که دردئیا وآ خرت حاجت من‌از دستآ نها رواست. 
- «علی‌بنعبدان» گل‌بوستان من» و«علیامیرالممنین» سرور وسالارمن. 


# وازشعر دییگرش: 
- به آسمان نشگری‌که سبلاب اشکش روان‌گشته, نیهخند رعد وبرق با او 
درمزاح است؟ 


-کمان دنگینش ازدودپیداست؛ ویندادی برلب‌بام است. 

-گوبا طاقی‌است ازعقیق‌سرخ وطاق دگر ازفیروزه نیلگون. در وسط طافی 
از زر ناب است. 

اضافات چاپ دوم: 

[ابن‌خلعان هم قسمتی‌از شعراورا درهوفیات الاعیان» ج۲ ص۲۳۶ به قل‌از 
دمیةالقصر آورده واحسای اوذا می‌ستاید ]. 





قرن یینجم 
هی 


غدیر یه شریف رضی 


)۲۵۱-۲۰۶( 


فطق اللسان عن‌الضمیر . 6 دالبشر عنوان البشیر 
زبان ترجمان دلاست» مد شادی ازقيافةً پيك پیداست. 
ابئك دلها ازاضطراب و وحفت آزمید. 
- تاریکی اذافق. ناهن شده صبح امید دمید؛ 
# نآ نجاکه گوید: 
- بهجت وسرود اما برید وتنها دوز «فدربرش سر آشتی بود. 
روزی پرافتخا رکه وصی دسولش‌حلقه بردد کوفت وامیرءژمنان گشت. 
- آزاین‌رو دل خنك داد وعشق عادیتی را به‌معشوق بازگردان. 
- دیش غم واندوه برکن ونهال شادی وامید بنشان. 
- آن دیگرانندکه اندوه دلدا باجرعةٌ شراب چاره ساز ند. 
و چون در جستجوی نعمت شوی ‏ از فضل بی‌کران به تصیبی جز فراوائ 
قالع مباش. 
که چشم‌طمع فرودوزی وا آب دربا به‌کنی قناعت ورزی. 


۳۹۰ لقدیر ۷ 


- ابنك هشکام آن است‌که دست‌تمنا فرازباشد و آرژوها دور و دراز. 

- بادو دست‌کرم» جود وبخثش‌کن» نه‌کم پلکه بسیار. 

- مگذارکه دست الحاح وطلب‌کشیده دارند باآ نکه نسمتت سرشار است و 
کامکار. 

- مهای وئثایت برزبان است وداغ هرت بردل آشکار. 

- نك ستایشنامةٌ بکرونوه همچون ددخش بوستان خرم ودلهذیر. 

- ازسراینده‌اشی خوشدل وشادان, چون‌شادی یزار از آب غدیر. 








# تاآخر قسیده. 


شاعر: 
شریف دضی, ذوالحسبین, ابرالحسن/ محمدین آبیآحمد: حسین‌ین موسی, 
بن‌محمدین موسی‌بنبراهیم فرز ند امام یر اهیم موسی‌کنم علیهالسلام. 
مادرش فاطمه خانون دختر آبی محمد : حسن اطروش فرژند 
علی‌بن حسن‌بن علی‌بن عمربن علیابن ابی‌طالب علیالسلام. 
پدرشابوأحمد» درعهد خلافتعباسی ودولت آل بویه, صاحب منزاتی‌بزرگه 





ووالا بو ابوتص بها‌الدین؛ اودا بالقب «طاهسر آرحد» امتیاز بخشید. 





سرپرستی «نقابت آل بی‌طالب‌دا بعهده گرفت» ودرحال نقابت رخت ازجهان کشید 
موقعیکه دبدگانش تاريك‌گشته بود. 

واگرعزتاقتدارش نبودءضدالدو له ناچار نمیت که اوراموق 
فاری‌دد دژیمحکم واستوار نگهدارد, ابوأحمدهمواره در آن دژ بود تاضدالدوله 
رخت ازجهان کشید وفرذندش شرف‌الدوله او را آذاد نموده و هنگامی که داهی 
بغداد شد. به‌مصاحبت خود بررگز ید. 





1 
نا گفته وازاینکه املالك او (ددسالع۳۹۶) بدو با 





تمام قصیده دد دیوانش جاص۳۲۷ ثت است با اینتصیده؛ پددش‌دا درروز خیدغدیر 


دبا گفته است. 








۷ غدیریا شرف رضی ۹۱ 


درخدمات. دینی واجتماعی‌گامهای وسیعی برداشته وتلاش و کوششی‌چشم‌گیر 
داشته. باسابقهٌ ممتد وقدمی استواو . 
درسال ۳۰۴ تولد عافته ودرشب 





۲۵4 جمادی‌الاولي سال۴۰۰ چشم بردلبا 
سروه‌ا نده ازجمله دوفرز ندش: 
سیدمرتضی وشریفرضی ونیز مهیار دیلمی. وهم ابوعلاه معری با قصیده‌ای‌که «د 
سقطالز ند» ثبتآمده است. 





فروبسته وچکامه‌سایان درسوگک وما 


اما سرودان شریف‌دضی» اذافتخادات خاندان عترت است» پیشوائی ددعلم 
حدیث وادب وچهر درخشانی ازچهره‌های آ مین ومذهپ. درآ نچه ازثبادوالاگهرش 


به‌ارث برده. مقام اول داحائژ گشته است: 





الاء خاندان 





ازعلم سرشاد» سرشت تابان» اندشة روشن» مناعت طبم» شیو؛ 
پاله: بانبادی اذتبی وشرافتی ازعلی» عظدتی از فاطمه وسیادتی از کا 
فنائلی چون سیل خروشان, دافتخارانی چون موج اذپس موج بیکران: 

هرچنده دی خوش‌یاترکارونتانت ارداد سخن دهد, دیدگاه‌کما 
نشود وژرفای معالی ومکارعش تجنزیدنگردد, وزبان ازوسف روح تابناکش‌خسته 
وعاجزمانده وتمامآ بچه درفرهنکه رجال» ازمدح ومثقبت اوبرشتةٌ نفلم و تحریر 
کشیدهانده دون آن مناقب بی‌کران واخلاق و آ داب ک یمه است که سرودمان‌شر یف 
رضی حاز آن‌گشته است: اذفهرست نجاشیگرفته (ص۲۸۳) :ا بتیه‌قالدهر ثعالبی 
(۳ر۱۱۶) وانساب مجدی وتاریخ بغداد(۳ر۲۴۶)» کامل|بن اثیر ۸۹۵, معالمالعلماء 
۸ میت لفصر۷۳, تاریخ ابن‌خلکان ۰۱۰۶۲ منتظم ابن جوزی ۲۷۹۷ خلاسةٌ 
علامه۸۱» صحاحالاخبار۱ع۶.انساب ابی نصر بشادی» عمدةالطالب ۱۸۳ تحفةالاژهار 
ن‌شدقم؛ تاریخ ابن‌کثی ر؟۱د۳» مر آةالجنان ۱۸۳, شندات‌الذهب ۱۸۲۳ شرح 
بیالنحدید ۱۰۱ غاية الاختصار, درجات‌ارفیعه سید علیخان مدنی» مجالس- 
المژمنین۲۱۰,جاهم‌الاقوال» نسمةالسحریمنی» لسان‌المیز ان ۷۲۳۴ ریا ض الجنة 
53 «صحا ح‌الاعباد» ص .۶ - | لدرجاتالرفیعه وکا بهای دیگر وفرهنگهای دجال. 































۹ انقدیر ۷ 


زنوزی» روضةالبهيةسیدعلیخان.ملخص|لمقال, رجالابنابی‌جامم؛ اجا 
آنقان ۰۱۲۱ منهجالمقال ۳ تاسیس|لشیمه ۱۰۷؛ سمیرالحاضر شیخ علی» 
المقال ۰۱۰۷ ,تیمعاملی ۱۸ تادیخآداب|للفه ۸۲۵۷۲ اعلام زرکلی ۸۸۵,۳داثرء 
بستالی ۴۵۸۱۰ داثر وجدی ۰۲۵۱۴ مجلههالهدی» نشر یه عراق درجزء سوم‌از 
سال اول صفحهٌ ۱۰۶ معجما لمطبوعات. 

ضمنا تحلیلقام وشخصیت هش یفرضی» را درتألیقات ذیل ملاحظهمی‌کنید: 

- لوشتٌکه علامه شیخ عبدالحسین حلی نجفی‌گردآورده و مانشد مقدمة 
همراء جزء پنجم از تفسیراوبطبع رسیده است. ازصفحةٌ ۰۱۱۲5۱ 

۲-گلزا ادادبی که نوبسندة شهیر «زکی‌مبارك در دوجلد بزرکك ترتیب داده 
وطبع دسیده. بنام «عبقريةٌ شریفرضی». 

۳- نوشتة علامه شیخ محمیدضا فّزید استادمان حجة الاسلام شیخ هادی 
کاشف | لقطاء. 

۴- نویسنده معاصرء سیدعلیاکبزبرقعی قمی» درکتابی بنام کاخ دلاویز» 
شرح‌حال شریف‌دضی دا منفرداً موردسث و تنقیب قرارداده است. 

اضافات چاپ دوم: 









[امینی‌گوید: سیدبرقمیء مردی‌بود نيك‌روش, پالدامن واژپیشتازان‌میدان 
فضل وادب, ولی دداین سالهای اخبر» به‌جا نبدادی ازحز بی پست وگمراءبرخاست 
یناه بر خداء چنانبه‌سردر آمدکه ازمقام وموقعیت علمی بهدرة بدنامی سقوططکرد. 
خداو ند ما دا ازهر گونه لغزش محفوظ وازهراتباهی درامان بدارد وازپابان‌سوه 
درپناهگیرد.] 

۵ نوشتةٌ دکتر«محفوظ» در ۲۵۰ صفحه بنام «الشر یف‌الرضی» که در بیروت 
مطبعةٌ ریحانی به‌چاپ رسیده است. 











۷ غدیری شریفدضی ۳ 


شمناً برخی ازجوانان فردمایةٌ مصر که چون‌طقل, ناخوانده برخوان علم و 
ادپ نشسته!, درصدد تحلیل مقام علمی و شخصیت همتاز شریف دضی‌بر آمده؛ دد 
مطلویگفتارش از سرشت اپاك خود پرده برداشته» و در واقع جان خود را هدف 
تیرملامت وعارو نشکه ابد ساخته است: 

درآن میان‌که قلم‌بردست‌گرفته و نابخردانه می‌خواهد مجد وعظمت‌«شر یف 
رضی» را خاطر نشان سازده هرژه درآ ئی آغازکرده؛ اجدادپاك ووالانبار اورابه‌بدی 
یادمی‌کند و آ نچه ددسينة پر 





خود از دشمنی و عداوت خاندان رسول اقدی 
پنهان داشته, باخرده‌گیری و ناسزاگوئی به‌سرور وسالارشان سیداوصیاامیرالژمنین 
علی‌بنابی‌طالب؛ برملاکرده است. 

آری اینجاست که کوته فکری خود را آشکارکرده رأی سخیف و عنصر پلید 
خود دا نشان می‌دهده وبا دست خودگورخود زا می‌کند. 

فرض بغرمائیدکه این مود ازکینهوران وحسد پیشه‌گان برآن دسول است. 
بیئیم که هیچکس, از نعره‌های دحشيانة او درامان نسانده است: حثی 
مذهبش که آ تابر 1 به‌محاکمة میکشه وبا زبان تند وگز نده» فحش و ناسز| 








شارمی‌کند. 
من نمی‌خواهم کهسشناث اورا جمله جمله موردیحث وانقاد فراردهم 








است‌که درمقام جواب بر آیند؛ وگویشدهاش فرومایهتراز 





باوه‌اش بی‌ارزش‌ترازا. 
آنکه نامش درکتب باد شود. ولی تأسف من برحوزء مصراست‌که نام و آوازه‌اش 
بوسیلهةٌ سفلگان] لوده شود. تأسف من برجامعه مصراست‌که دامن فضل خود دا از 
لوث ای نآ لودگیها پاك نمی‌سازده تأسف ن برمراکزچاپ وانتشاآن دیار است‌که 
این‌گونه ترهات رسواکننده دا منتشرمی‌سازده تأسف من... تأسفمن... تأسفهن, 





۷- نامش محمدسیدگیلانی است و کتابش بنام «شریف‌دضی» دد ۰٩‏ ۱صفحه چاپ شده. 





۹۴ هدر ۷ 


معلمان ادب دمشایخ حد. 





۱سابوسعید,حسن‌پن عبدالّین مرزبان نحوی, معروف به‌سیرافیکدرگذهتة 
سال ۳۶۸» درکودکی؛ قبل ازآ نکه دساله شود, علم تحودا ازاوتعلیم گرفته است. 
این دا این‌خلکان ویافعی وصاحب «درجاتالرفیمه» هل اژابوالفتح ابن‌جنی‌استاد 
دضی آورد‌اند. 

۲- ابوعلی» حسن‌دن احمدفادسی نحوی» درگذشتة سال ۳۷۷. اجازا 
او دریافت نموده ودرکتاب «مچازات نبوبه» ازاوروایت می‌کند. 

۳- ابوعبدا محمدبن عمران ءرزبانی»دگذشتة سال ۰۳۸۴و گو نندسال۳۷۸. 
بومحمده استاد اقدم» هادون‌بن موسی تلعمکبری, درگذشتةً سال ۰۳۸۵ 
۵- ابوالفتح» عثمان بن‌جنی موصلی» در گذشتةٌ سال ۳۹۲! درکتاب «مجازات 
فراوان ازاونقل می‌کند. 

۶- ابویحیی» عبدالرحیم‌بن «حمده معروف به«ابن نبائه» صاحب خطبهه‌ای 
مشهور» در گذشتة سال ۳۹۴. 

۷- استاد بزرگه» استادمان کی یندم اعدا نا لمعلم» «حمدین نسمان 
درگذشتة سال ۴۱۳.اووبرادرشی سیدمرتضی علمالهدی ازاوعلم حدرث فراگرفتها ند. 

صاحب «درجات رفیمه» گوبد : شیخ مفید » فاطمهٌ زهرا دختر رسول را در 








م از 











خواب دید که درمسجد کرخ بغداد براو وارد شدوده کودکش حسن‌وحسین‌همراه 
بآ نها فقه بیاموز باشگفت از خواب پیدارشد. نیروز 
ان دود اورا گرفته بودند ودوکودکشی 
علی مرتضی ومحمد رضی پیشا پیش اوء وارد مسجد شده شیخ مفید ب 
خانون سلام‌گفت؛ واو فرمود: ای شیخ ! این دوف 





اوبودند, هردورابه اوسپرده 





فرداء فاطمه دختر «الناصر» درحالیکه 





است‌ویآن 


ند من‌انده خدمت توآوردم که 











۷ غدیری* شرغدضی ۹4۵ 


را بآ ندوگشاده داشت تاآ نجا که شهرت وآوازء؟ نان درآ فاق 





پیچیدهشهرتی 
که تاجپان پایداد است‌برقراد است. این قصه دا »ابن‌ابیالحديدهم در شرح نبچ- 
البلاغه ج ۱ ص۱۳ نقل نموده. 

۸- | بوالحسنءعلی‌بن‌عیسیدبمی» نحوی بغدادی» درگذشتة سال۴۷۲۰؛چنانکه 
در «مچازات نبوبه» صفحه»۲۵» آعده است. شریف دضی درتفسیر این یه کریمه 
«رب‌الی وضمتها یونعم بماوضمت» میگوید: «استادمان ابوالحن‌علی بن‌عیسی 
نحوی» شاگرد وی ابوعلی فارسی می‌فرعود - ومن‌علم احو دا ابتدا براو فرائت 
کردم؛ پیش ازآنکه براستاد دیگرم ابوالفتح عثمان ابن جنی فرائت کنم. کتاب 
«مختص آبن‌چرمی» وقسمتی ازکتاب «ایضاح» ابوعلی فارسی را هم پراو خواندم. 
پامقدمة که خودش به‌عشوان «مدخل» ودری آمادگی‌علمتحو به‌من‌دیکته واملا می 
نمود و نیز کتاب«عروض» ابواسحاق زجاج» و«قوافی» ابوالحسن اخفش دا نزد او 
سل گرم 

٩‏ قاضیعبدالجباد ابوالَتیاین احتتشافمی‌معترلی» چنانکه درهمجازات 
نبوبه»آعده, نزد آوهم قرائت اخباد حدیت داشته, 

۰-ابوبکر» محمدبن موسی خوارزه‌ی» نزد او تعلیم فقه 
لبویه‌س۲٩‏ . 








۱- ابوحفص؛ عمربن ابراهیم‌ین احمد کنالی » از او روایت حدیث دارد: 
مجاذات نبوبه۱۵۵. 

۲- ابوالقاسم» عیسی‌بنعلی ین عیسی‌بن داودین‌جراج» استاد حدیث او بوده: 
مجاذات۱۵۳ . 

۳- ابومحمده عبدایین محمد اسدیاکفالی. 

۴ - ابواسحاق, ابراهیم‌بن احمد بن محمدطبری» فقیه مالکی؛ در ادائل 
جوانی نزد ادتعلیم یافته» چنانکه درهمنتظم» ابن جوزی وغیرآن آمدم 








۳۹۶ القدیر ۷ 


شاگردان وداو بان : 

جمعی از نامآودان شیعه و پرچمدادان مذهب عامه از او روایت می‌کنند 
از چمله : 

۱ الطائفه» ابوجعفر» محمدبن‌حسن طوسی,درگذشتهه۴۶. 





۲- شیخ جعقربن محمد دوررستی (طرشتی). 

۳- شیخ ابوعبدایثه محمدین علی حلوانی. چنانکه درهاجازات» آمده. 

۴- قاضی ابوالمعالی؛ احمدین علی‌بن قدامه ؛ در گ‌ذشته ۴۸۶ (اجازات 
برذگانعنعب). 

۵- ابوزیده سید عبدالینعلی کيایکي ابنعبداشحسینی جرجانی؛ چنانکه 
بددوم بهپدرشیخ بهئی چبل عاملیآ ده ونیز دراجاز۶ سرورمانمجلسی 
اول به‌فرز ندش‌علامه مجلسی دوم. 

۶- ابوبکر» احمدبن‌عنین‌بن‌احمد نیشابوری» خزاعی؛ از شاگردان مبرز 
شریف دضیدبرادرش علم‌الهدی مرتضی است, (مقاییس علاماحجت شوشتری). 

۷- ابو منصود, محمدین آبی‌نصر محمدین احمدین حسین‌ین عبدالعزیز 
عکبری» ممدل» (رکه: قصص‌الانبیاء راوندی) . 

۸- قاضی» سیدابوالحسن‌علی‌بسن بندادین محمد هاشمی + از شریف «ضی و 
برآدرش مرتضیء روایت: کرده (اجازة بزرگه شیغ عبدانة سماهیجی به شخ باسینء 
راجازه دیگر اوبه شین ناصر جادودی بسال۱۱۲۸). 





٩‏ شیخ مفیده عبدالرحمن بن احمدین بحیی نیشابوری » از شریف دضیو 
برادرش علم‌الهدی» بدون واسطه تمام تألیقاتآآن دوبزرگوار راروایت‌کرده (اجازء 
بزدگه شیخ بدا سماهیجی که قبلابادشد). 





۷ غدیریا شریفدطی ی 
تألیف و تصنیف: 

۱- نهج‌البلافه : از اعصار پیشین تا عسر حاضرء دانشمندان ومحدئین‌بادقت 
تمام.همت به‌حفظ این کتابگماشته ومانشد قر آن‌کریم] برا بعنوان تبراك حفظ هی 
کرد‌اند, ازکسانی‌که تزديك به‌دوران موّلف, درشماد حافظان این کتاب بشمار 
آمدها ند, قاضی جمال الدین محمد بن‌حسین‌بن محمد کاشانی است و چنانکه شیخ 





منتجب‌الدین در فهرست خود باد کردهء نهجالبلاغه دا ازحفظ می‌نوشته است. 

اضافات چاپ‌دوم: 

[از حافظان این کتاب دردودان پیشین:خطیب ابوعبدال محمدفارقی» در 
گذشته سال ۵۶۴است, چنانکه ابن‌کثیر درتادیخ خود ۱۷ص۲۶۰وابن‌جوزی در 
کتاب «منتظم» ج۱۰ص۲۲۹ بادکرده‌اند] : 

ودراین دورا نپای اخیر: ازجنله» علاهه پارسّا,سیدمحمد یمانی مکی‌حاثری 
درگذشت۲۸ دبیم الاولسال۱۲۸۰ درحائ مقدیحسینی. 

وازجمله دااشمند مورخ‌شاعرشیخ محمد حسین مروت. معروف به«حافظ» 
عاملی. سرورمان سید صدرالدینکاظلمی بنقل اژعلامة ثبخ «وسی شراده می‌گفت که 
این مرد تمام قاموس‌اللفة وشرح نیج البلاغه ابنابیالحدید و چهل هزار قصیده از 
حفظ داشت. 

وبعطی ازبزرگان می‌گفت که:کاملابن‌اثیر دا ازاول نا بآ خر نیز حفظ داشته 
است, دافعاً این فضل خدالی است‌که به‌هرکه خواهد عطا فرماید. 

ولیز ازدورانهای بسیارقدیم» از 
کتاب شریف پرداخته» وتاکنون بیش‌از۷۰ شرح بر آن نوشته‌انده ازجمله: 

۱- سیدعلیابن‌الناص» معاصرسرودمان شریفدضی» بهنام «اعلام تهج البلاغه» 
وآن اولین وقدیمی‌ترین شرح نهجالبلاغه میباشد. 

۲- احمدین محمده وبری ازدانشمندان قرن پنجم, 

۳ ضیاوالدین, ابوالرضاءفل ان داوندی» قسمتهاثی ازنهج البلافه را دوسال 


,ك به‌عصنرمولف؛ دانشمندان به شرح این 








۳۹۸ الغدیر ۷ 


۱ بعنوان تعلیق ویاورقی شرح توشته. 








ابا یوبین عویتیهری خزمة: 
خداء این مردکه ازییپق 
البلاغه دا درسال ۵۱۶ 
بنام «م‌ارج نهجالیلاغد ود 
دارفانی را وداع‌گفته است. 





ایخ ابن شهر آشوب بوده ونبج. 
حسن‌بن یعقوب فاری خوانده وشرحی بر آن‌نوشته 
بان درسبزوارمتواد شده و درسال ۵۶۵ 











۸ اپوالحسین» سعید 





«قعلب الدین کیدری» شرحی دادد به نام«حداق | احقائق» درسال ۵۷۶ از این ۵ 
با لدین کیدری» شرحی ۵ فق ین شرح 
فارغ شده, 


حسن بنعیبناحمدهاهابادی» ازاسانید شیخ منقجب‌الدین 








۸ قاضی» عردالجیا": ءلامةٌ نوری درهمستدرله» درشمارشارحین نیج آلبلافه 
اماورایادکرده» داین نام بین جماعتی از دانشمندان «ماصرشیخ‌طوسی مشترك است. 
- حموی ددمعجم‌الادباء ج‌۵ ص۲۰۸ شرح حال اودا به‌تفل از کتاب خودش «شادب - 
لتجارب» یادکرده وشرح نهجالبلاغه دا ازتألیغات او شمرده‌است؛ دداین صودت صساحب 
«کاخ دلادیزه بی‌مودد منکر این‌شرح شه وبرعلی بن‌بوسف‌شیراژی خودده گرفه‌است» 
دیگرش این‌است که بیقی‌دا اول شادح نهج|لبلاخه 
۷- ددبرشبی ازفرهتگهای دجال» نام این‌شادح ابوالحسن یادشده واشتیاه است. 
۳- و آنان‌همگان ازفتهاء بزدگك‌اند: قاضی‌د کن لدینعیدا لجباد بنعلی‌طو سی: قاضی‌عبدالجبار 
بن فضل‌الق» عبدالجبادین مصودء شیخ عبدالجيادین احمد : شیخ عدا لجبادین عدانه مقری 
داژی» عبد! لجبادین محمد طوسی؛ ابوعلیعبدالجبادینالحین. 











خته است. 








۷ غدیریه شریطدضی ۳۹۹ 


-٩‏ فخردازی»محمدبنعمرطبری شافعی» درگذشتة ۶۰۶ چنانکه «قنطی»در 
«تاریخ السکماه» یادکرده. 
۰- ابوحامد» عزالدین؛ عبدالحمید» مشپود به دابنابیالحدید» معتزلی 





مدائنی» درا نشتةٌ ۶۵۵» شرح ارمعروف ومتداول است سلطان محمود طبسیکه 
ذکرش خواهد آهدهآ نرا تلخیص کرده. 

۱- سیده‌رشیالدین» بو لقاسم)علی بن‌موسی بن‌طاوس»<سینی‌درگذشتهً۶۶۴. 

۲- ابوطالب, تاج‌الدین, معروف به«ان‌الساعی» علی‌بن انجب‌بن عثمان‌بن 
عبدالة بهدادی, درگذشتَة ۶۷۴. این دانشمند تألیفات فراوانی دارده از جمله شرح 
تهج البلاغه است چنانکه درمنتخب المختار» ص۱۳۸ آمده. 

۳- کمالالدین بن علی‌بن‌میثم» بحرانی» ددگذشته ۶۷۹ سه‌شرح 
بر هج‌لبلاغه‌دارد: بزرك کوچاث. متوط. 

۴-شیخ |احمد بن‌حسن ناو بدی» از دا اشمنیان‌قرر ن‌هفتم؛شا گردشیخ‌جمالالدین 
وراءینی. حواشی فراوانی بر «نپج البلاقه» از تقررات استادش ورامینی ثبت‌کوده. 

۵-علامة حلی,جمال ادین؛|بوعنضود,حمن بن یوسف بن«طهر درگذشته۲۶ ۰۷ 

۱۶- شیخ,کمالالدین ابن‌عبدالرحمن‌بن‌محمدین ابراهیم عتانقی حلی‌ویکی 
ازدا شمندان فرن هشتم, شرحی دارد درچهارجلد. 














۷ بحیی‌بن‌حمز#علوی یمنی» اذپیشوایان ذیدیه, درگذشتة ۷۴۹ درشرح 
خوده به‌حل مشکلات لفوی نهج‌البلاغه اکنفاکرده است. 

۸- سعدالدین؛ مسعودین عمربنعبدالة تفتازانی شافمی» درگنشتة ۷۹۱ با 
۳۹۲ 


۹- سیدافسم‌الدین" محمدبن حبیب‌الدین احمد حسینی؛ تاریخ فراغت‌از 





۱- ابن‌یوسف شیراذکه بحاثه» محقق ددترجمه دسالة دماهو نهج|لبلاغه» دوشرح نام می‌برد. 
یکی درصفحه۱۷ که شادح آن سید انصحآلدین نامبرده است» شرح‌دوم درصفحه ۲۶ بنام‌سید 
افصح| لدین‌دیگری که‌تاشناخته مندهءاین اشتباه‌است؛ سید افصح| لدین يكنفراست بايك‌شرح. 











۳.۰ الغدیر ۷ 


شرح» سال ۸۸۱. 

۰- مولی؛ قوامالدین؛ بوسف‌بن حسن» مشهوربه «قاضی بغداد» درحدوسال 
۷ درگذشته است. 

۱- ابوالحسن, علی‌بن‌حسن زواره ازشاگردان محقق‌کر کی. شرحی‌بزبان 
قارسی دارد بنام «روضةالابراره‌که درسال ٩۳۷‏ از نوشتن آن فراغت بافته. 

۲- ملی‌جلالالدرین,حسین‌بن خواجه شرف الدینعبدا لحق اردبیلیمفروف 
به«الهی»در سال ۵۰ شر- حی بزبان فادسی نوشته بناممنمجلفصاحه». 

۴- مولی فتحانابن موای شکر ام کلشانی» درگذشته 4۸۸ شرحی فاوسی 
بنام: «تنبیدالهافاین وتذکرةالمارفین». 

۴- نز الدین» علی‌بن‌جمقر:شمی| لین آملی» ازشاگردان شیخ‌علی بنهلال 
جزالری» شرح فادسی. 

۵- مولی»عمادالدیی علیقاری‌استرآ پادی» از بزدگان‌قرن‌دهم»حاشیه بر نبچ. 

۶- مولی» شس‌بن محمدبن رده در سال ۱۰۱۳» شرح ابن‌ابی! لحدید 
معتزلی دا ترجمه‌کرده است. 

۷- شیخ بهائی عاعلی,د گذشته ۱۰۳۱ شرحی بر نج البلاغه نوشته که ناهام 
مانده» این‌دا «برفعی» درنامهکه پمن نگاشته, تذکرداده است. 

۸- شیح‌الرئیس» ابسوالحسن میرژا قاجاده شرحی نوشته, اتمام. (نامة 
مزبودبرقعی), 

-٩‏ شیخ لورمحمد. ابن قاضی عبدالعزیز؛ 
فارسی بهسال۱۰۲۸. 

+۳۰ مولی عبدالباقی خطاط صوفی؛ تبربزی» درگذشتة ۱۰۳۹» شرح فادسی 








اضی‌طاهر محمدء محلی‌شرح 





۱- بحااً محفق؛ ابن‌پوسف قیرآژکه ددترجمةً «ماهو تهجاللاضه ص ۱۹ شرحی بسام 
«عبدالباقی» ثت کرده ونام شرح‌دا ندانستهه و دد ص۲۵ شرح «ننهاج|لولایه» دا ثت کرده 
ونولف آثرا نام دانسته. 








۷ غدیرب* هر خدنی .۳ 


۱- مولی»نظامادین» علی‌بن‌حسن جیلانی» شرحی بنام:«أٌنوارلفصاحته 
نوشته درسه‌جلد, از نگاشتن جلد اول درنادیخ چهارم دبیم الاول۱۰۵۳ فارغ شنم 

۲ شیخ حسین‌بن شهاب‌الدین بن‌حسین عاملی کرکی» در کته ۱۰۷۶دد 
سن ۶۸ سالکی, 

۳ فخرالدین, عبداٌبنمزیدبانة. شرح ابن‌ابی الحدید را تلخیص‌کرده 
بنام «المقدالنضیدالمستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید» نسخهٌ یافت شده با تادیخ 
۸ 

۴- سید ماجدبن محمدبحرانی» در گذشتة ۱۰۹۷ شرح اوناتمام مانده. 

۵- شیخ محمدمهدی‌بن آبی‌تراب سهندی» شرح فادسی» تاریخ فراغ؛ ماه 
رمضان ۱۰۹۷ 

۶- میرذاعلاءالدین محمدگلستانه؛ در گذشتة ۱۱۰۰» شرحی بنام «حدالق 
الحفائق» وشرحی کوناه بنام«بهجتالحدائی. 

۷- سیدحسن بن«طهر بن‌معع تا بقی» جزموزی » حسفی (۱۰۴۴-۱۱۱۰). 
شوکالی ددهالبدرالطالم» ج۱ص۳۱۱ از شرح او باد کرده. 

۳۸ مولی تاج‌الدین حسن» معروف به«ملاتاجا» پدر فاشل‌هندی, درگذشتة 
۷ شرحی دارد بز بان فادسی » دراصفهان دیده شده. 

-٩‏ مولی محمدصالح‌بن محمدبافره دوغنی» قزوینی.از بزرگان قرن‌بازدهم 
شرح‌فارسیء چاپ ایران.! 

۰- سید نممة امین عبدال » جزاگری شوشتری» درگذشتة ۱۱۱۲؛ شرحی‌در 
سفحله : 

۱- مولی» ساطان‌محه‌ودین‌غلامعلی طبسی‌فاضی» آزشاگردان علامٌمجلسی, 








رح برصاحب «وفایع لیا 
کرد برقعی دد «کخ‌دلاویزه و بحائه ابن‌یوسف‌شیرازی همدرترجمه وماهونهج|لبلاضم دنبال 
اشباه اودا گرفه‌اند. 


شده وآنرا بام «ملاصالح برغانی قروینی» ثبت 





۳۲ القدیر ۷ 


۲- مولی؛محمدرفیم بن فرج‌گیلانی» درگذشتةً حدوده ۱۱۶ درمشهدرضوی, 

۳- شیخ محمدعلی‌بن شیخ ابوطالب‌زاهدی, گیلانی اصفپانی » درگذشته 
۱ درهنده برخی خطبه‌ها را شرح نوشته. 

۴- سیدعبد ال پن‌محمدرضا شیر حسینی کاظمی +درگذشته۱۲۴۲+دوشر ح‌دارد. 

۵- میر محمدمهدی خاتونآ بادی اصفهانی» در گذشته۱۲۶۳. شرح‌فادسی. 

۶- حاج سید محمدثقی بن امیر محمد مومن حسینی فزوینی ؛ درگذشته 
۷۶۰ شرح فارسی. 





۷- میرزا باق تواب ابن محمدین محمد لاهیجی اصفهانی. به‌فرمانساطان 
فتحملی شاه قاجاد شرحی بفادسی نگاشته که درایران چاپ شده. 

۸- حاج سرانّین فتح ال زفولی؛ بة فرمان سلطان ناصرالدین شاه قاجار 
شرح ابنابی الحدید دا به فارشی ترجمة کرده و تحقیقاتی بر آن افزوده. تاریخ 
فراغ ۰۱۲۹۲ 





۹- سیدصددالدین بن مخت بآقر موسوی» دزفولی»از شاگردان آفامحمه 
بیدآ بادی. 

۵۰ سید مفتی عبای» درگذشته ۱۳۰۶ (مکی از شمسراه هغدرسر» در فرن 
چهاردهم). برقعی ضمو, نام بهمن لوشته که شرحی بر نهجالبلاغه دارد. 

۱-مولی احمدین علی اکبر مراغی تبرربزی؛ درگذشته پنجم محرم ۱۳۱۶ 





تعلیقة برمشکلات نهج‌البلاغه دارد. 
۲- شیخ بهاعالدین محمد (از شعراء غدیر درقرن چهاردهم) شرحی دارد 
( ام برقمی) . 


۳ استاده محمدحسن» نائل مرصقی»مشکلات لغوی نیج را شرح کرده و 
به‌صورت پاورقی ذیل کتاب درم به‌چاپ رسیده, سال ۰۱۳۲۸ 

۴ شیخ محمد عبده» در گذشته۱۳۲۳. 

۵۵- حاج میرذا حبیب ال موسوی خوئی» درگذشته حدود ۱۳۲۶. شرحی 





۷ غدیریا شرضدضی ۳.۴ 








مفصل‌به نام «منپاج البراعة». 
۵۶ شیخ جواد طارمی ابن‌حاج مولی محرم علی ز نجانی» در گذشته۱۳۲۵. 
نام آآن: «شرح الاحتشام علی نهج بااغة لامامه. 





۷- حاج میرذا ابراهیم‌خوئی: درسال ۱۳۷۵ شهیدشده شرحی بنام:«الدرة 
الاجفة» دارد. درتبر یز سال ۲٩۳‏ ۱چاپ شده. 
۵۸- جهانگیر خان فشقائی در گذشته۱۳۲۸دراصفهان, 
- سیداولاد حسن بن محمدحسن هندی» در گذشته۱۳۳۸, بنام «الاشاعه». 
۰ شین‌محمدحسین‌بن محمد خلیل شیراژی» درگذشتة ۰۱۳۳۰ 
۶۱ سیدعلی اطه رکهجوی هندوی: درگذشته شمبان ۰۱۳۵۷ 
۶۷ استاد محی‌الدین خباطء ساکن بیروت. شرحاء درسه‌جلد چاپ‌شده. 
۶۳ سید ذاکرحسین اختر_دهاوی» ماصر» شرح بز بان آردوء 
۶۴ استاد محمدین عبدالجمید عصري ‏ شرح محمد عبده؛ باضافة بعطی 
افادات وتحقیقات او باهم چاپ‌شده: 
۵ سبدظفر مهدی لکهنوق» شرح بزبان ارذد, 
۶۶ سید هبقالدین محمدعلی, شهرستانی؛ شرحی‌بنام «بلاغ‌المنهج» 
۷ شیخ محمدعلی‌بن بشارت خبقالی » شرحی داردکه درقسیده شیخ احمد 
نجوی درستارش همین شارح, بادشده. 
ولقد کسی نهج‌البلاغة فکره شرحا فاظهر کل خاف مضمر 
امین شارحان فیز یاد شده: 
۸ میرزا محمدتقی الماسی» نو علامةٌ مجلسی. شرح فارسی» تمام نشده. 
-۶٩‏ شیخ عبداله بحرانی» صاحب «عوالم». 
شیخ عبداللهبن‌سلیهان بحرانی» سماهیچی. 
۱- حاج مولی‌علی» علیاری تبربزی. 
۲- شیخ ملاحبیب ان کاشانی. صاحب تألیفاتگرانبهاء 





در نامه برقمی بهه 











۳.۴ سیر ۷ 


۳- سید عبدالحسین حسینی؛ آل کمونه, بروجردی. 

۴- میرزا محمدعلی‌بن محمد تصیر» چهاردهی گیلاتی» شرح درسه جلد. 

۵-میرذا محمدعلی فراچه‌داغی تبریزی. 

۶- استاد محمد محبی‌الدین عبدالحمیده معام دانشکدة « اللفةالمرية » 
دردانشگاه «الاژهی > شرح‌شیخ محمدعبده دا دیده ومباحث مهمی برآن افزوده‌که 
مجتمعاً در ذیل پچ |لبلاغه در مطبعةً استقامت مس چاپ شده. 

زیادات چاپ دوم: 

[ مطلع شدیم که جمعی از بزرگان معاصر »در پیرامون « هچالبلافه» 
تًلیغات گرا نبها ویادداشتهای پرارزشی تهیه‌کردهانده ازجمله: 

۷- حاح‌میرزا خلیل صیمری» کمره‌ای» طهرانی» شرحی طولانی و مفصل 
در۲۳ جلد تر تیب داده‌که برخی |اجزاه مهم آن درتهران به‌طبع رسیده. 

۸- سید محمود طالقانی » شرحي آپس طولانی که بسرخی مجلدات آن 
بطبع دسیده 

۹- حاج‌سیدعلی: نقی» فیضالاسلام» اصفهالی» درجلد باخطزیبا چاپ‌شده. 

۸۰ حاح‌میرژا محمدعلی» انصادی قمی» با نظم و نثر فارسی در چند جلد 
پاسیکی یبا چاپ شده. 

۱- جواد فاضل, برخی‌خطبهها دا بازبنی شیریین ویینی نمکین به‌فارسی 
برگردانده ]. 











3 غدیر یا شریفدضی ۳۰۵ 


مقلف نهج‌البلاغه : 

هب این دانشمندان و بزرگانی که نهجالبلاغه را شرح و تعلیق نوشته‌اند 
تردیدی نداندکه زین‌کتاب, گردآوردة شریف رضی است » فرهنگهای شیعه هم 
بطودکلی براین‌معنی اتفاقنظر دادند وهيچيك ازارباب تراجم دا از دوران مژلف 
تاء‌سر حاضرء ملاحظه نخواهید کرد. جزاینکه مسی: 
دارده مانتد فپرست ابوالعبای 


عریحاً بت کتاب دا 








به‌شر یفدضي صحیحدانسته وبراین ععنی‌جزم 
اجاشی در گذشته ۳۵۰ وفپرست شیخ منتجب‌الدین» درگذشته ۸۵۸۵ و.... و 





خوانند گرامی می‌تواند با مسراجعة به‌صورت اجازاتیکه داشمندان و 
محدئین برای‌اصحاب خود نوشته‌اند» محت این‌معنی را دیا بده ازجمله: 
۲ 1 ۳ 
۱- اجازة شیخ محمدبنعلی‌بن احمدین بنداد » به‌شیخ فقیه ابوعبداله 
حسینداش به‌روایت کتاب نهجالبلافه, تزیخ |جاژه : جمادیالاخره سال ۰۴۹۹ 
۷- اجازه شیخ علی‌بن فطل ان حسیشی» به‌علی‌بن محمدبسن حسین متطبب » 
هچ تازیخ اجازء, رجب سال ۰۵۸۹ 









شیخ تجیب‌الدین بخبی بن احمدین بحی‌حلی » به‌سید عزالدین 
بن‌علی؛ معروف به«اب‌الابرز» روایت همین کتاب, تاریخ اجازه شعبان ۶۵۵ 
۴ اجاز 





علامة حلی؛ به«ینی‌زهره» تاریخ: ۰۷۲۳ 

۵.- اجاز سیدمحمدبن حسنابن بوالرضاعلوی, به جمال لد 
سال ۰۷۳۰ 

۶ اجازة فخرالدین محمد فرزند علامهٌ حلی» به«ا بن‌مظاهر» سال۷۴۱. 

۷- اجازء استادمان شهیداول» به‌شیخ «ابن نجده» سال۰۷۷۰ 

۸ اجازة شیخ علی‌بن محمدین بونس؛ بیاضی» صاحب « صراطالمستفیم» 
به‌شیخ ناصربن ابراهیم بوبپی» احسائی» سال۸۵۲. 

۰۹۰۷ اجاز شیخ‌علی» محققکرکی» به‌مولی‌حسین استرایادی سال‎ -٩ 





بن ابوالمعالی 








۳ الفدیر ۷ 


۰- اجازة محققکرکی» به‌شیخ ابراهیم» سال۳۴٩.‏ 

- اجازه محقق‌کرکی» به‌فاضی صفیآلدین عیسی؛ سال۳۷٩.‏ 

۲- اجازه شهیدثانی» به‌شیخ حسین‌بن عبدالسمد عاملی؛ سال4۴۱. 
۳.- اجازة میخ‌حسن فرزاد شیهدثانی؛ متن اجازه بسیار مقصل است. 





۴- اجازء شیخ احمدبن نما بن‌خاتون , بسولسی عبدالٌ شوشتری 
سال 4۸۸ 

۵- اجازه شیخ محمدبن احمدین لعمةالة بن‌خانون » به‌سید ظهیرالدین 
همدانی؛ سال۱۰۰۸. 


۶ اجازه علامه» مجلسی‌اول به‌شاگردش آقاحسین خوساری, سال۲ع۱۰۶. 

۷- اجازء علامه, مجلسی اول» به‌فرز ندش علامةٌ مجلسی‌دوم. اجازه‌طولالی 
است بتادیخ ۰۱۰۶۸ 

۸- اجازث شیخ صالح‌بنعبدالک ربمم بهمولی محمدهادی فرزند محمد تفی 
شولستانی سال۱۰۸۰. 

-٩‏ اجازة مجلسی‌دوم سید عیززا |براهیم لیشابودی؛ بتارینخ۱۰۸۸. 

۶۰- اچازة علامهٌ مجلسی؛ به‌سید تعمقانه جزاثری» بتاریخ ۰۱۰۹۶ 

واجازات دیگو. 

بالاتر از تمام این‌دلائل» تصریحات 
بدان حواله‌کرده است؛ مثلا درجزه پشجم از 






رضی است‌که خود در کتابهایش 
ش ص۱۶۷ می‌گوید: 

دوکسیکه مایل است تادیخ این موضوع راکه بدان اشاده کردیم؛ پداند. 
باید درکتاب دیگرمان بنام « نهجالبلافه » مطالمه ودقت‌کافی هیده همان‌کتابیکه 
گریده سخنان امیرالمومنین علیهالسلام دا درآن جمع آودده‌ايم و مشتمل برسه 
باب است در فنون مختلفه معانی و دشته‌های پراکنده سخن از خطبه‌ها ونامه‌ها 
گرفته تامواعظ وحکم وکلمات قسار. 





۷ خدیر ۹ شر فدضی ۳۰۷ 


ودرکتاب‌مجازات نبویه» ص۲۲۴ می‌گوید:هاین مطلب دا درکتاب‌دیگرمان 
موسوم بهدنپج‌البلاغهه یادکرده‌يم» همان‌کتابیکه بر گز ید نمام سخنان آن سرور 
را در آن‌گردآوردهایم». 

ودرص۴۱مجازات نبویه گوید:اینمعنیرادرکتابمان یج البلاغه ای رادکردهيم. 

ودر۱۶۱: این کلام را درکتاب نهم‌البلافه, ابرادکرده‌ايم. 

ودرص۲۵۲: این موضوع را درکتابمان نهجآلبلاغه ضمن سخنان‌آن سرود 
به‌کمیلبن‌ژیاد لخعی آوردهايم. 

و در اواخر «نپج‌البلافه» ضمن توضیح کلام‌آن حضرت «المین وکامالسته» 
می‌نویسد: 
ظریف دضی‌گوید: دربار این استعاره درکتابمان مجازات آثار نبوبه بحث‌کردهايم. 

ودرپیش‌گفتار کتاب « نیج |لبلاعه» گوید: من درسالهای اول جوالی و شادابی 
زندگی» دست بت لیف کتابیزوم» بنامخصائص الائمه [ ویژگیهای امه اطهار]مشتمل 
برخبرهای ظر یف وجالب و کلهات‌گهر یارآ نان... ناآخر» و کتاب خصائص الالمه, 
اینك موجود است, و حتي دو نفی با هیم اختلاف نکرده‌ادد که این کتاب تًلیف 
شر یفدضی است. 

دداین صورت-خن جاعلانهکه‌برخی از نویسندگان انفهارداشته: یعنی‌کتاب 
را به‌برادرش علمالهدی نسبت دادهء وبعدهم» اورا متهم ساخته که «تمام کتاب ویسا 








قسمتی از آن پرداختهةٌ خود اوست‌که بنام امیراله‌مئین شهرت داده»- 

ویا سخن‌آن بی ییگرءکه بدون دلیل ادعاکرده و" 
این‌کتاب باطل وساختةٌ شریف‌رضی است> بآ نکه عظمت متام اواز حیث داش و 
.آسمان درخشان است. - 












انالاعتدال ۰۲۲۳/۱ داثرقالسمادف بتانی ۰۴۵۹/۱۰ تادیخ آداباللنه ۲۸۸/۲ 
۳- میزان‌الاعتدال و لسان‌المیزان ۲۲۳/۴ ۰ 





۳۸ اقفر ۷ 


ویاآن نوسنده دیگ رکه مردد ماندهآ با ای‌کتاب تلف شریفوضی است 





یا برادرش شریف‌مرتضی» وبالاخره ساختة ال 
هيچيك آزاین سخنان دا دربازارحقیقت ارج وارزشی نیست؛ وهیچ محملی 
توان سراغ‌گرفت, جزاینکه بگوئيم تعصب چشم نوبسنده راکورکرده 
است. ضمناً جهالت عمیق] نائرا بدرجال وبزدگان شیعه و تألیقات آ نان میرساند. 
شگنت تر. سخنی که دیده‌امگفت ذهبی در «طبقات» ج ۳ص ۲۸۹ میباشد که 








می‌نویسد: «دراین سال یعنی سال ۴۳۶بشیخ حذفیه! علامةً محدث! ابوعبدالاحسین 
بن‌موسی حسینی: شریف دضی؛ ساز ند‌کتاب«نپجالبلاغه» دارجهان رابدرودگفت». 

این آبی‌الحدیده درشرح‌نیج» حص۵۴۶, بعدازارشکهخطبة ابا میالشحماء 
عسقلانی کانب را می آورد می‌گوید: 

این ذیباترین خطبهٌ است‌که این توتسنده ماهرالفاهء‌کرده وچنانکهشاهده 
میشودبازحمت هرچه بیشتر تزا ساخته «یرداخنه وباعطااعفکافی ازعیب وعوارش 
پیراسته. با وجود این ازسستی وبی‌عایکی شود خبی می‌دهد. 

من آزاین‌دوخطبة ارآ ورد که بسیاری از کوته‌فکران»خودسرانه‌می‌گویشد 
«قسمت نمچ البلاغه کلام نوپردأختةً است که جمعی ازشیعیان فصیح ساخته و 
پرداخته‌اند» وچه بسا برخی ازآنرا به‌ابوالحسن دضی و با غیراو لسبت دادهاند. 
تعصب چشم آ نالراکور کرده‌که ازراه روشن دور افتاده و به‌کوره راء تارب 
شدها ند وعلت آن جزسرگشتگی وبی‌ععرفتی به‌سباك واسلوب سخن نیست. 

من دراینجا. پاکلامی موجزو مختصرء اشتباه و «غالطه این اندیشه را روشن 
می‌سازم» میگویم: ازدوحال خارج نیست یا تعام هچالبلاغه ساخته وپرداخته شده 
و به‌علی امبرالمومتین نسبت یافته با (یشکه تنها برخی از آآن ساختگی است؛ و 
قسمت دیگرء واقعاً ازسخن آن بزرگواراست. 

احتمال اول قطعاً یاوه و باطل است» چون بقین دادیم‌که با تواتره برخی از 








منسرف 








- تادیخابن‌خلکان۳۶۵/۱» مرآذا 








۷ غدیریا شریفرضی ۳۹ 


خطبه‌ها و نامه‌ها از آن حضرت دوایت شده, و محدئین همگی با اکثرشان و نیز 
مورخین اسلامی» پیشتر آ شرا نقل کرده‌الده با ایشکه شیعه یستند نا بگويم از 
مذهب خود جانبنداری‌کرده‌اند. 

احتمال دوم, گواه ادعای ماست» زیرا هرکس با سخن وخطابه انس یافته و 
درعلم بیان از تحصیلات کافی بررخوردار بوده و درباب فصاحت وبلاغت صاحب‌ذوق 
ونشخیس باشده قهرامی‌توانده کلام دكيك وپی‌پایه دا از کلام فصیح جدا کرده و 
سخن عرب اصیل را از نوپرداز باز شناسده وکسیکه دارای چنین ذوقو ادداکی 
بوده وبرحجموعةً دست‌یابد کهگفتهةٌ جمعی با دو نفر از خطبا در آن مسطسور باشد 
خواهد توااست بین این سخن وآن سخنء این سبك وآن‌سباك امتیاژ دهد. 

ملاحظه نمی‌کنیدکه ما باهمین دانش ومعرفتی که به‌شمر ونقادی آندادیم 
اگردیوان ابو نمام دا ورق بزیم» ومشاهدء‌کیم که درآن دیوان چندفسیده با يك 
رق وادراك. تفاوتآ برا باشمرابی‌تمام وسبك واسلوب 





قصیده اژدیگر ان ثبت شده؛ب 
او درك خواهيم‌کرد. 

ملاحظه‌کنيد» نقادان‌دشعرشنا نان از اشعارمننوب بهابی‌تمام؛ فصائدفراوانی 
راحذف واسقاط کردها ند,چون باشیوه او در نظم‌سخن »با 
روش در اشمار ابونوای؛ مطالعه کرده چکامه‌های فراوانی دا سافط کرده‌انده چون 
با سيك وشیوه او در پرداختن شعر آشنائی داشته‌اند. 





داشته است» وباهمین 


تقادان ادب,درباره شعر دیگران‌هم غیر از ابوتمام و ابونوای» باهمین‌روش 
استها نده و دلیلآ نان» تنها ذوق ادبی وتوجه به‌سبك ویر 





به تحقیق وبردسی بره 
هرك ازشه راءبوده است. 

شبا باتأمل ودفت ددکتاب«نهج‌البلاغه» نیز ملاحظه می‌کنید که تمام آن 
چون آب بکرنکه ویك‌طع است بايك روح ويكروش درست مانند جسم‌بسیطی 
که اجزاه آن هیچگونه تفاوتی با هم ندارند ء ومانند قرآن‌کريم که اول آن با 
وسط ووسط آن با آخرش یکسان است» هرسوده با هر آبة که مورد تأمل قسرار 





۳,۹۰ اقدیر ۷ 


گیرد باسایر سودو آ یات ازحیث برداشت, روش» اسلوب» مسلكك؛ نظموترتیبمتحد 
است؛ اگرتبجالبلافه» قسمتی از آن ساختگی وقسمت دیبگرصحیح و مسلم 
بوده يك چنین اتحادی درسبكواسلوب نداشت. 

با این برهان دوشن» سر‌گشتکی وگمراهیآنانکه می‌گوبند فسمتی آذاین 
کتاب جملی وساختگی است آشکار وهویداست. 

ضمناً باید دااست که‌گوینده این‌سخن باطرح این احتمالء اشکالات‌فراوالی 
پرمسلمیات مذهب خودش وارد می‌کند که از عهده پاسخ بر تخواهد آهد» ذیر! 
اگر پای این‌گونه احتمالات ددمیان بیایده وتا این‌حد تسلیم وسوسه وتردید شویم 
به‌هیچ‌حدیث رسول‌خداهم وثوق واطمینان اخواهیم یافت؛ ورواست‌که‌کسی درصدد 
طمن وانکار بر آمده ویکوید: این خبر جعلی است ؛ این سخن ساختگی است؛ و 
حدچنین؛ خطبه‌ها ومواعظ وسخنان ذیگری که از ابوبکر وعمر نقل شده است. 

باری» مشکی تهجالبلاغه, هر شاهد وقریثه‌ای را که درروایات رسول خدا و 
پیشوابان برحق وسخنان سحابه و این و توشته‌های دبیران و خطیبان » معتبر 
می‌شناسده دوستان امیرالمومنی علی دا می‌دسه که بهمان شواهدوقرائن دراثبات 
تهج البلاغه وسایر فرمایشات آن سرودء استنادکننده واین مطلب واضحی است. 











سخن ابن ابی‌الحدیده پامان پذیرفت. 

وهمودرج ص٩۰۶‏ آخر خطبةٌ شقشقیه می‌گوید: 

استاد منابوالخیر» مصدق‌بن‌شبیب واسطی در سال ۶۰۳ می‌گفت : این خطبه 
یعنی خطبه شقشقیه؛ دابراستاده ابو محمده عبدالةبناحمد»معروف به‌«ابن الخشاب» 
درگذشتة ۰۵۶۸ فراثت می‌کردم: موقعی که باین کلام رسیدم بعتی‌اظهار تأسفابن 
عبای که‌گفته بود: «پخدا سوگند! ۲ نقدر که از ناتمام‌ماندن سخن امیرالمومنین 
متأسف شدم ازفوت هیچ‌سخنی ختأسف نشدهام» ابن خشاب بمن گفت:اگر من‌حاضر 
«مگره دردل پسر عمویت علی عقده باقی مانده که در 
,خطبه برملا تکرده‌باشد؟ تا بگوثی: کاش سخنش داتمام کرده بودا بخداسوگند 














۷ غدیری شریفدضی ۳ 


برای هیچکس اژپیشقدمان ودنباله روان حرمتی بجا نگذاشته, وکسی نبوده که 
نام تبرد جز دسول خدا». 

استادم مصدقگفت:ابن خشاب مردی‌شوخ‌طیع بوده بدوگفتم: فکرمی‌کنید که 
این خطبه‌ساختگی باشد؟ پاسخ داد: نهبخدا سوگنده همانطورکه یقین‌دارم توصدفی 
بقین دادم که این خطبه ازسخنان علی است. گفتم: بسیاری ازمردم گویندکه این 
خطبه ساختةً دست‌«رشی» است. 








پاسخ داد: کجا «رضی» ویاغیراو میتوانندبااین سبك واسلوب‌بدیم خطبه‌ای 
بپرودانشد ؟ ماتمام رسائلومنشات رضی را دیده‌ايم» راء وروش او را درپرداخت نثر 
فهمیده وشناخته‌ايم. میان ماه منتا ماه گردون » تفاوت از زمین تا آسمان است. 
بخدا سوگند: من این خطبه را درکتابواثی دیده‌ام که دویست‌سال قبل از سیددضی 
تألیف شده, بخدا این خطبه را باخظکانی ازعلماء ادب دیده و شناخته‌ام کهپیش 
از ابو احمد نقیب پدر سیدرضی نوشته! ندو بیادگار نهادم ند؟, 

شارح لپ‌لبلاغه,ابنابی الیتگوید: من لیزفسمت‌‌ای زیادی ازاین‌خطبه 
را درتًلیغات استادمان ابوالقاسم بلخی پيشواي معتزلُ بفداد دیدهامکه سالهاپیش 
اژنولد رضی زندگی داشته, وقسمت‌های دیگری ازآ ترا ددکتاب ابوجعفرهابن‌فبه» 
ازمتکلمین امامیه دیده‌ام , و آن,کتاب مشهوری است‌که به‌نام «الانساف» خوانده 
می‌شود وهابن‌فبه» ازشاگردان شیخ ابوالقاسم بلشی است و در همان دوران قبل از 
حیات سیدرضی ذندگانی را بدرودگفته است. سخن ابن‌ابی‌الحدید پایان پذیرة 

علامه شیخ هادیآل کاشفالفطاه‌کتابی پرداخته در۶۶صفحه که تنماپیر امون 
کتاب نپجالبلاغه, وشبهات وارده ب رآن بحث می‌کنده کتاب بطورجامع وکامل‌تهیه 
شده ونیکواژعهدطلب بر‌آمده است! 
پیرامون‌کتاب نهج» سخنان جالبی آورده» واستادحسین بستانهء استاد سابق ادییات 
مرکزی زیر عنوان: «ادب‌الامام علی و نهج البلافه» متعرض تمام 


۱- با کناب «ستدرل نهج |لبلاغه» درنجف !شرف بهچاپ دسیده است. 











محمد عبده‌نیز» درمقدمةٌ شرح خود 














۷ ۳ ۳ 


ب وجوابکوئی ازتوهمات یادشده» اعتبار آنراتأٌییدو 


کرده است. این مقاله درش‌اره چهارم ازسال پنجم مجلاٌ «الاعتدال» در نجف 
اشرف به‌چاپ رسیده است. 











علامه سید هبةالدرین شهرستانی » دسالهٌ پیرامون اعتباد و صحت کتاب نبچ 
تألیف نموده و موقعیت علمی و جهانی آنرا دوشن ساخته است, این دساله تحت. 
عنوان «ماهو اهجالبلاغه» درصید! چاپ شده وبعد به‌وسیلهٌ یکی ازفتلاه ایران؛ در 





تهران بفادسی ترجمه شده وبرخی فوائد واطلاعات برا 


ازجمله تألیفات سیددضی: 

۲- خصالص‌الائمه. مولف. نامکتاب تا درديباچُ لهج‌البلاغه بادکردموکتابر! 
ستوده است بك نسخه اذاین‌کتاپ نزد من هستم دراین کتاب برخی از کلمات 
امیرالمومنین دا شرح وتوضیح داده ودربسیاری از مواضع کتاب نام خود دا برده 
است. با این‌حال, شگفت است که علامه حلی گفته: «در عراق نسخه‌هائی به‌اسم 
«خصائص‌الالمه» یافت می‌شودکه از عبت الب و روش با نام کتاب «ویژگیهای 
یشوابان» نثاسب دار ولی نسبت آن بهمژلف قطعی نیست. 

۳- مجازات[ ثارنبوبه, دربفداد سال ۱۳۲۸ چاپ شده. 
بص‌البیان عن 
آن نام برده است. صفحات ۹:۳:۲, ۱۴۵ راملاحظه کنید. 

۵- حقائق التأویل فی‌متشابه التنزیل نام. تفسیراوست که در کتاب «مجازات 
بوبه» از آن یادکردهء‌گاهی نام نرا حقاق التأویل نماد وگاهی بعنوان‌کتابنصل 
درمتشابه‌قر آن. نجاشی ازآن با نام«حقائ التنزبل» بادکرده وصاحب عمدةالطالب 
با نام «المتشابه فی‌القر آن». 








۶- معانی الق رآن.واین کتاب سومی است‌که درپیرامون قر آن نکاشته است 
ابن شهر آشوب در«معالمالملما» ص۴۴ ازآن یادکرده ومی‌گوید: مانندآن کمیاب 





۷ غدیریا شریف دضی ۴ 


است, وناب عمری درکتاب «المجدی»‌گوید: قسمتی ازاین نفسیردا ضمن يك‌جلد 
مشاهده‌کردم» بسیارنمکین وپسندیده است؛ اگر بشواهيم مقیاسی بدست دهیم»باید 
بگوئيم مانند تفسیرابوجعفرطبری وبا مفصلترازآن خواهد بود؛ آبن خلکان هسم 
مي‌گوید : «شکل است که مانندآن یافت شود» گواه است برسعهٌ اطلاعات او دد 
لحو ولفت». 

ولی احتمال‌می‌رودکه این کتاب مورد ستایش همان‌تفسیر نامبردفبلی‌باشد. 

۷- حاشيه پیرامون اختلاف فقهاه. 

۸- حاشیه برایضاح ابوعلی‌فارسی. 

٩‏ الحسن من شعرالحسین, قسمتی اززبد اشعارابنالحجاج دا گردآورده 
که شرح‌حال اورا ضمن شعراء قرن چهارمپادکردیم. 
از بادات» درشمرابنالخجاج لامبرده. 

۱- «الزیادات» در شعر ابوتمام که ضفن شعراه قرن سوم به‌شرح حال او 
پرداختیم. 

۲-گزیده شمرابوامتحاق صایل: 

۳- امه‌هاگیکه میان او وا بواسحاق به‌صور 





۱ 
شمرمباداه شده. 





#ودرعمدةالطالب این چندکتاب دا هم نام می‌برد: 

۴ دسائل ومنشآت, درسه جلد. وچنانکه درفهرست ابن‌ندیم ص ۱۹۴ باد 
شده؛ ابواسحاق صابی در گذشته قبل‌از سال ۰۳۸۰ مراسللات شریف دضی دا پصورت 
کتاب دربکجاگردآورده است. 

۵- اخبارقضاة ب 

۶ شرح‌حال پدربزرگوارش «طاهر» که درسال ۰۳۷۹ بیست ومکسال پیش 





بغداد. 





ازدرگذشت پددبرشتةٌ تحریررکشیده است. 





۱- صفحه ۱۷۳-۱۵۴ همین‌جلد. (مترجم)» 


۲- این کنایها ددنهرست نجاشی ثیت شده. 





۳۹۴ اندیر ۷ 


# ودرکتاب تادیخآداب‌اللفه این چندکتاب را هم افزون بادکرده: 

۷-<ا شراحا لسدر».یا اشعاربرگز یده. 

ومن‌گویم: این کتاب, تألیف یکی ازادباست‌که از دبوان شریفدضی گزین 
ساخته است» چنانکه دردکشف الظنون» ح۱ص ۵۱۳آمدم. 

۸- طیف‌الخیال. مجموعةٌ است‌که بنام شریف دضی ثبت شده. 

ومن‌گویم: 

-٩‏ دیوان شبر,که‌چاپ شده و آوازه‌اش درهمه‌جا پیچیده است. 
گوید: جماعتی به‌گردآوردن اشعاررشی همت‌گماشتند» آخرین گردآورده دا ابو 
که عرضه‌کرده است 








نکتاب ازتألفات برادرش سید مرتنی است. 


















۱ امنی‌گوید: علامه. شیخعجدالحمین .حلي»وضمن شرح‌حال دضی ددمندمة حائاتأویل 
جزه پنجم که به‌طبع دسیده می‌نویسد؟ «نشناختیم که ابوحکیم خبری کیست؟ و دد چهزمان 
بوده وناش چیست؟» 

این‌سخن بس‌شگفتآود استه یا اپوکیم تبری معروف‌تر اذآن‌است که نشناخته 
مانده ابوحکیم» ملم؛ عبداقین ابراهیم پن‌داقه بن حکیم خبری (باقحه خاء وسکون باء) 
یکی از اساتید علوم‌عریی است؛ دد نداد معلم بودده یزیا داشتههددفه نرد شیغ‌ابی. 
اسحاق شبرازی تعلیم گرقه وددعلم فراتض وحساب فائق آمده ودداین دوفن تصنیف دارد, 

دیوان حماسه ودیوای بحتری شاعردا باچند دیران دیگر شرح نوشته, دد فن حدیث 
ا ابومحمد چوهری وجماعت دیگره استماغ حدیث نموده است» وفاتش دوذ سه‌شنبه ۷۲ 
ذیحجه سال۲۷۶ برده. 
آذاو بجا مانده که هردواهل حدیث بود‌اند» بزدگین بانام «دابعه» که مانند 
پددش برابومحمد جوهری قراءت حدیث نموده و کوچکنر بانام « امالخیر فاطمه » که از 
اپوجفر محمدین احمد معدل و جماعتی دیگر حدیث فرا گرفته: و حتی سمعانسی صاحب 
«الانساب»» ددینداده قسمت زیادی اذ «موقیات» ذیرین بکاد دا برهمین بائو قرامت کرده 
است. وفات‌او درماه دجب‌سال ۵۳۴ اتفاق اقاده است. 

ابوالقفل محمدین ناصرین علی » سلامی » حافظ که اذ ابومحمد جوهسری دوایت 
می‌کنده دختر ذادٌ همین ابوحکیم خبری است» اژدابعه دختر بزدگین . 

دل : انساب سمعانی؛معجمالادباء ‏ پنیقالوعاة . 














۲ مدیریا شریفدضی ۳۹۵ 


ساحب ابن‌بادکه شرح‌حالش‌درشمارشمراه قرن چهارمگذشت »یکی به بفداد 
گیل داشت که دبوان شریف دشی‌را برای او ولویس کند» ضمناً نم همراه‌آن 
برای شریف‌دضی فرستاد, و آن درسال ۳۸۵ سالدقات صاحب‌بو «ضی‌که از 
ماچرا مطلع شده دیوان خودرا برایاو ادسال نموده وهم قصیده در ثنای او سرود 
که ازآن جمله است: 

- میان‌من وتو دوحرمت دست‌بهم داده: نثرمن‌که اقندایش به‌توست‌وشمرم. 

- با پیوست علم و ادب‌که جوالمردان دا بهم پیوند دهد , نه‌چون پیوند 





عشیره وتباد. 
- اگر اشعار خود دا بتو هدیه سازم» بسان بافتة آهنی است که بر داود 
عرضه گردد. 


۴ «دنقیه» دخت سیف الدوله, در گذشته ال ۰۳۹۹ ازعصر کسی‌دا گسیل‌داشت 
کهدبوان شر یف‌رضی‌دا برای او رو لوبس‌کندء روزی‌که دبوان بدستش دسید» گفت 
مدیه‌گرانبهاتر ازآن سراغ ندارم* 

این‌موضوع» شاهد ماس ت که شیف رضی» توه نامی به‌شعرخود داشته و 
آبرا در دردان زندگی خود جمعآوری کرده‌که برای رو ویس آن خدمت شریف 
دضی‌می آمدها ند. وچه‌بسا ترتیب دیواش.ا ند دبوان برادرش سید مر تضی برآساس 
تاریخ وسالهای نظماشعار بوده ا 





شعر وشاعری: 
وأضح است‌که هر کس برروحیات سرورمان شریفدضی واقف‌شود» وموقعیت 
ارجمند اورا ازجنبهٌ علمء دیاست ومقام رفیع بشناسده مقام شعر و شاعری راء دون 
مقام اوخواهد یافت» وروح اودا برتراز روح‌دگر شاعران, 
می‌بیندکه‌هترشعر برشخصیت اونیفزوده وئه در مناعت و شرافت اواثری 





ات ۱۴۳-۷۸ همین‌جد (مترجم). 





۳۶ القادیر ۷ 


داشته. عظمت, ومقامی‌برای آو کسب نکرده ونه درپیشرفت اجتماعی‌او بارومدکارش 
بونه است او قبل‌از دهسالگی به قافیه سنجی پرداخته و موقمی‌کسه دعساله بوده 
شمن قصیدا چنین‌سروده: 

- «جد و سرودی» مي‌داند بازبچة دست هن است ؛ گرچه در سرگرمیهای 
کودکان موطهوزم. 

اني‌لمن معشران جمعوالعلی لفرقوا عن نبی‌اد وصی نمی 

- من‌از آن شاندان‌که چون برای مهمی گرد همآبند, شکوه و جاال 

بهنگام پراک+» شدن» نموداد ود: آن یك پیامبر است و آن‌دگر وصی, آن يك 








+ اهی» ازهمت عااس.س, اغک رکه درقلب-تارگان رخشان‌جای‌گرفته. 





اگر پخواهم» ارادمام چو خاد بزچشم صاحبان دولت می‌خاد وآنان را 





اون می‌سازد. 
.- جمسیدانهای بیکارکه مگ گلوی دلاوران را از 

- میولای ءرگث در صقوف گرم به‌پاجاست وبا غرب شمشیر برانه پیتکر 
دایراند! به‌خال افکند. 





- شمشیرها دردل دشن بهمپیوست دسنان نیزه‌ها درخود وجوشن‌فرو لشست, 
بکت علی‌الارش دسا من‌دماليم. فاستغربت من‌تقور النور و الب 
نی اشك دیزان‌گشت وسفحُ این‌مرژ و 





. آزخون دشمنان» دمشمشیر 
بوم اژگل ولاله خندان شد, 


شویف‌دضی» عثرشعر وقافیه پردازی دا فشیلت دافتخار نمی‌دااست؛ بلکه 





آذر| وسیلذیر ای پیشبرد مقاصد خود می‌شناخت؛ می‌ترمود: 


- شمر برای من افتخادی نیست » ولی هرگاه دیکران به مفاخره برخیزند 





من پاشسآ بدارم به‌مقابله برخیزم. 
- چکامهام والاتر ازآن است‌که باآن ب‌استقبال بزرگان شتابم ولی‌هرکس 
3 6 وش ۳ 





۷ غدیریا شر یضرضی 





بهزربارت من آ ید ثعر نمکین خوددا تحقهٌ حنورسازم. 
-سروده که لایق حضور شاهان است» چرنان هسثل-ساثر» که بپر مرز دبوم 
روان است. 


-گرچه من‌دراین میدان ساحب سر وافسرم؛ ار حرف شاعری بیزادم. 


# وهم گوید: 
وما قولی‌الاشعاد الاذریمة: آلي اىل_ فد آن قود جتیبد 
و انی اذا مابلغ نله غایة ضمنت له جر انتر ی وحوبه 





- من‌شس وقصیده را وسبلة آرژو ساخته‌ام وبزودی مهار بر می‌کشم. 


-اگر خدایم برکوسی آدژو نشاند؛ از قافیه پردازی و شرساری آن 





بر کذار می‌شوم. 

#۴ وهم‌گوید: 

- ثذها بدان خوشنودی که بگویند: شاءاست» خال برس «شمر» که درشمار 
فطیلت وافتخاد بر آبد. 

- همیلت بس که بوستان‌شمرو(حسای خرم‌ود» وشاخار آن‌سر به آسمان‌ساید. 
ام و رود بای وهنوز از مرحل؛ گفتاد پای ب‌میدان 





- شرف رضی؛ درچکامد‌ها وفصائدش» خودرا <ساس‌ترین شعرای جهان 
می‌شناسده‌گاه شمر‌خوددا بر تراز شعر « بحتری » و « مسلم‌بن ولید » می‌بیند وگاه 
فروتلی‌کرده دخوددا همپایهٌ «فرزدق» و«جریر» می‌شمارد وبا عمتای «زهیر> وگاه 
درسدد حق‌جوئی بر آمده وبا دید ستایش شعر خود را می‌شجد و احسای خوددا 
مافوق احساس دگران معرفی‌می‌نماید. 
بیشتر نقادان‌ادب» اورا سر آمدشاعران قریش می‌شناسند» خطیب بفدادی در 





تاریخ خود ج۲ ص۲۴۶ می‌نویسد: ازابوعبدا محمدین عبدال دبیر شنیدم‌که در 


حشود ابوالحسین| 





این محفوظ که یکی از روساء بوده می‌گفت: جدعی از بزدگان علم 





تلف اففدیر ۷ 


و ادب‌دا دیدم‌که می‌گفتند «شر یف‌دضی ازهمةٌ شاعران‌فریش سراست» ابن‌مفوظ 
گفت: این‌سخن استواروسحیح است؛ درمیان قریشء شاعرانی‌بافت شده‌اندکه خوب 
می‌سرودها ند ولی کم» اماکسی که همتیکو بسراید وهم فراوان» جز شریف دی دا 
ندیدايم. 

درفرهنگه رجال, بطور گسترده ازشعر وادب اوتم‌جید شده. چونانکه‌سایر 
مفاخر او از فضائل نفسی وکمالات روحی مورد ثثا وستایش قرار گرفته است» دد 
اینجا مجال وادسی و اقل تمام آن نیست. بلکه بخاءار اختصار» فسمتی از آن‌باد 
می‌شود: 

۱- نسابه «عمری»درکتاب «مجدی» گوید: 
خاندان ابی طالب بوده هیبت وجلالي به‌کمال داشت, باودع وپارسائی‌وزهد ازدنیا 
وبی‌اعتنائی. خاندان وخویشاو پدان خود زارعایت می‌کرد از پامال شدن حقوق 
آ نان به‌خشم می‌شده واز جالیان وسته‌کاران آبشالهم التقام می‌گرفت. 

اویکی ازنوابغ روزگار ونژد بزرگان علم وادب تعلیم یافته بود * فسمتی از 
تفسیر اودا که برقر آن‌کریم نوشته/ دزبكجلدذیارت کردم ذیبا ونسکین بوده اگر 
با تفسیرابوجعفر طبری قیای شود برابر وبا پزرگش است. 

شمر واحساسنی بولاتر از آن است‌که دروصف گنجده تاکنون» لقب «سرآمد 
شاعران فریش» یره اوست. با توجه به‌ایشکه حادث‌بن‌هشام؛ و «عبلی> وععمرابن 


بف‌رضی» در بفدادهنقیب النقباء» 











آبی‌دبیمه»پیشاپیش آن‌شاعران» ومحمدین‌سا لح وسوی‌حسنی»وعلی بن محمدحما نی 

باطبا اسفهانی » دردتبالهٌآ نان آمده‌اند. 

۲- ثعالبی‌درهیتیمةالدهر»‌گوید: ايك شر یف رضی ناب دوران»و 

والا وافتخاراتی چون‌خورشیدعالمآراء 
مایان وفتلی تابان, ذیب وآزین بسته وازهرچه خوبتر» طرفی به‌کمال جسته. از 








بزدگان عراق است. علاوه بت 


۱- اذشعراه غدیراست؛ ددقون سوم. داد: الفدیر ج۳ ۶۹-۵۷ 
۷- ازشعراء غدیر است ددقرن چهادم. لد: القدیر ج۳ ص۰ ۰۳۴۷-۳۴ 





۷ غدیری؟ شریفدضی ۳۹ 


این گذشته او سرآمد شاعرالی است که ازخاندان ابی طالب_ برخاسته‌الد ؛ جچه 





ان وچه معاصران» با آ"نکه درصف آنان» شعرای برجسته وماهری, مانند 
«حمانی» ودابن‌طباطبا» ودابن الناصر» ودیگران جلوه‌گر بودهاند.بلکه.اگر گویم: 
شیف دضی«اشعرقریش» است. گزافه نگفتهام وگواه آن. ضمن‌مراجعة به‌اشعارش 
مشپود می‌شود» شمری‌پرمغزواستواد, خالی ازعیب وعواد که‌درعین‌دوانی وسلاست 
امعانی نغزوبلند, ولی چون میوء بوستان مهیای تناولدچیدن. 

پدرش ابواحمد ریاست تقبائی دا عهده‌دار بودکه چون داروغه؛ امور داخلی 
خاندان ابی‌طالب دا؛ رتق‌وفتق می‌کردند؛ اد برهمهٌ آ نان حکومت داشت» بهسظالم 
ععنی اختلافات مالی آنان دسیدگیمی مود وکاروان‌حجرا دهبری مي‌کرده ولمامی 
این مذاسب ومشاغل, درزمان حبات ابو احمده یعنیبه‌سال ۳۸۸ بهفزددش«شر یف 
دضی» انتقال یافت. 

۳ ابن جوزی در«منتنم» ج ۷ص ۲۷۹ می‌نویسد: «رشی» در بغداده نقیب 
خانداث آبی‌طالب بود. بعداژ دا سی‌تنالگی؛ ف رآن‌کریم را درمدئی اندلث؛ حفظ 
امود. درفقه و فرائض میرات اطلاعات کافسی داشت» دا نشمندی فرژاله و شاعری 
سخندان بود. پارسا ومعتقده با همت والا؛ دوژی از نی » چند مجموعه یادداشت 
به‌پنج ددهم خر ید؟ يك جزوء آن به‌خط ابوعلی«ابن‌مقله»بوده بالال گفت نازدکه 
را حاضر ساخت وبدو گفت:درمیان‌نسخه‌ها يك‌جزوه باخط ابن‌مقلهیافتم؟ اگرمایلی 
اينك جزوه دابرگیر؛ واگر بهایآ نرا طالبی» اینك پنج ددهم دیگی ازآن‌تواست 
آن‌ژن پنج‌ددهم دا بگرفت ودعایش کرد ورفت . «شریف دضی» مردی بخشنده وبا 
سخابود . 


فرص است ۶ه 











۴- ابن آبی‌الحدید» درشرح نهجالبلاغه گوید: «رضی» درمدتی اند پس از 
دودان سی‌سالگی قر آن را حفنکرده وبخش مهمی از فقه وفرائض (مپراث) دافرا 
گرفت» دا نشمندی ادیب, وشاعری ماهر بوده بانظمی دوان وفصیح والفافلی پرمعنی 
وبلیغ, درپرداختن قافیه تواناد درساختن انواع شعرمقتدد که اگر دروادی تفزل 





۳۳۰ القدیر ۷ 


گام ند ویبادعشوق ترانه‌وغزل سازکنده احساس!طیف وخیال دلپذیرش 
پباد آدده واگر درمیدان ثنا و ستایش تازد وبا نظمی سهل وروان» به صید معانی 
پردازد؛ هیچ شاعری بکرد او نوسد واگر در سولك وماتم, به سوز درون دامن زند؛ 
برهمهةٌ مات‌سرایان سبقت‌گیرد؛ وبا همه اینها؛ دییری سخندان وصاحب سخن بوده 





پادساء با دوحی شریف وهمتی والا؛ پابند احکام دین» معتقد وبا یفین. ازهیچکس 
صله وجائزه نیذیرفت» حتی جوائز پدرش دا باز می‌گرداند. 

۵ «باخرزی» درکتاب «دمیة الفسر» ص٩۶‏ سی‌نویسد: 

درمحفل‌پیشوابان صدر نشین ودرمجلس بزرگان» صاحب 
اگرش من‌زبان به‌ستایش‌گشايم,چنان است که به خورشید تا 
ویا به‌گلزاز گویم: چه خرم وزیبائی؟ 

با شعری بدیع که اگر به هقآخره وخیزده ب رآ خرین مدارجعظمت‌برشود و 
عقد ثربا برتااگ نهده واگر داه تشبیب وغل پویده احسای لطیفش از نسیم سحری 
سبق جوید تا نجا که هرگا 





بگاهبر تربناست. 
گویم: وهچه‌پرتوی! 











لیات پرشورش برسخندان ماهر خوانده شودشیفته 





وشیدا» فر بادش به«احسنت؟ بر آید وبرشور وشمف فزاید. 

اگر به‌ستایش محبوبگان زبال بازگشایه با تران‌های شیواءچون مشاطه‌ای 
باشد درکناد پر پچهر گان دعنا؛ و چوا ای ممدوحی سخن ساژکند؛ با فصائد 
دلرباء عفل بحیرت ماند که شاعر نبوغ خود دا جلوه‌گر ساخته باعظمت‌ممدوح‌راء 
وبهرحالچون سمندتيزگام به‌میدان‌دواند؛ دردوسف» باشد یا «مدح» »بختآن‌کسی 








فیروز باشد که دره‌گروبندی» نام او برزبان راند. 
واگر بسان دبیران و منشیان خامه بردست گیرد. شرشیوایش ؛ چون اژاژ 
شاهوار است‌که برعروی بخت تثارکند, با دانه‌های شبنمی که برچهره گل نشاند. 
و رحان خودم‌سوگند» شهر بغداد ازوجودش‌خرمی گرفتکه اودا دردامن‌خود بپرورد: 
ازپب‌تان دجله‌اش شیرداد داز نسیم روحپرور خوده مشام جا ش‌دا معطرساخت. 
شعرزیبارش, چندان از آب دجله‌توشيده که‌گوارا شده وچندان غوطمه‌خورد 





۲۷ غدیریا شریف دضی لفیا 


کمپاژه ونابناك ب رآمده هرگاه‌گلزار کمالات وفضائاش بجلوه ید: بغداد باآن‌خرمی 
ونفاط, به‌گشت وگزارشود. ودرگرمای نیمروز به‌اسیم جانفزایش پناه برد. 

ع رفاعی در < صحاحالاخبار »ص۶۱ : می‌تویسد: شریف رشی + س رآمد 
شاعران قریش‌است» اذاین‌روکه شاعر خوش‌پرداز قریش؛ فراوان سروده. وآآنکه 
فراوان سروده خوش‌پردازد نبود»ء اما شریف دضی میان این‌دو فشیلت جمع کرده 
است . علاوه بسراین مردی پارساء بانقوا » عادل و دادگستر بود و ابپتی عظیم دد 
دلها داشت. 


القاب, مناصب: 

بهاءا لدوله درسال ۳۸۸ سرودمان» سیدضیدا بالقب «شریف اجل» نشر یف 
داده ودرسال ۳۹۲ بالقب «ئوالمنقبتین» ودرسال ۳۹۸ بالقب «رضی نوالحسبین"» 
ودرسال ۴۰۱ دستور دادکه درحضورش اورا باعتوان «ثریف اجل» خطاب کنند و 
نامه‌های رسمی‌دا باهمین عتوّا مز بن‌ساز ند, 

البته, مناصب وکارگزادبپاء دردوران سرورمان شریف‌دضی» فراوان ومتعدد 
بوده است: ازجمله: وذارت, شامل: وذیی دسمی؛ وزیس مختاد. استانداری: عام و 
خاص, استانداری عام هم یبا دستور و انتخاب اژ مرکز خلافت » بادد ای غلبه و 





تنها ادار آمورلشکی وفرمان‌جنگه وعقب شینی» با به‌اضافةً نفسیم غنالم وپیماث 
صلح, فرمان‌سکوبی مرندرین» سرکوبی باغیان, فرمان قضاوت وداودی» سر پرستی 
مظالم(دادستالی) سر پرستی‌قبائل اشراف: بسورت‌عمومیوخصوصی» فرمان بر گزاری 
نماز جماعت, فرمان دهبری حجاح» سر پرستی دفاتر مالی‌وحقوقی» سر پرستی‌آمود 
حسبیه وخفظناموس اجتماع» وغیر آن ازسرپرستیها وکارگزاریهاء 

فتر مخصوص دبیران وعنشیان , دفتر مردان موثق و عدول و اهل 
انساف (شپود) » دفتر بزرگان واشراف واعیان دفتر گردن فرازان و شیر مردان و 








۲ القدیر ۷ 


تك‌سوادان » دفتر صاحب نظران وهوشمندان بینان » دفشی سادات علوی و 
آشراف خاندان‌نبوی» دفتر فقهاء وپیشوابان داش‌ودین . 

دداین میان منصبی‌است ویزه آن‌کس که تمام این‌فضائل وکمالات دا ذیر پی 
دارد » مانند سرورمان شریف دضی ؛ تمونةٌ والای فضل وکمال » آزاین‌دو کسی‌که 
درصدد بحث وکنکاش ازمقام ومنزلت اوست ومی‌خواهد روحیات و معنویات اودا 
بر آود کند » ناچاراست‌که تمامی آن مثاصبی داکه شریف رضی عهده داد گشته » 








گرچه بسورت فهرست واختصار باشد , مورد مطالعه وندفیق قراردهد . 

اینجاست‌که شخصیت وعظمتی مافوق‌نسوده درب بردیدگانش مجسم می‌شود 
شخصیتی آ کنده ازعلم » فقه , حکمت , اعتماد , رشد , مناعت جوالم‌ردی » هیبت 
عظمت, جلال, جمال, وفاه » عزت نفس» پینش » احتیاط » نصمیم » شهامت » عفت 
بزرگه منشی » کرٍم » گردن فرداژی دبی تیازی» که هرك کموبیش دروجودشاعران 
وادیبان دییگر وجود داشته » ومجتمعاً وتماماً دروجود شیف رضی . 

شریف رضی» به‌سال+۳۸ در سن ۲۱سالگی دور طالع؛عهده‌دار نقابت و 
سرپرستی خالدان ابی‌طالب گفت وهم ربری خاجیان ونظادت در مظالم اجتمامی 
(دادستالی) باوسپرده شد ؛ فرمان این‌مناصب ومقامات ازجالب بهاه الدوله درسال 
۷ ددبصره پناماو صادرء ودرمحرم سال۴۰۳ سرپرستی امود این‌خالداندا بهطور 
کلی باومحول نمود ؛ وباعنوان «لقیب النقباه» مخاطب گشت ؛ گوبند : سرپرستیکل 
مقام ورتبٌاست که به‌عهده کسی محول شده , جز پیشوای هشتمین علی بن موسی- 
الرضا سلاملء علیه »که ولی عهد مأمون‌بود» وحتی بنبه وش بنبیالحدید در 





شرح لهج‌البلاغه ج۱» شریف رضی اجالب القادر خلیفة عباسی» برحرم مدینه و 
مکه » بخلافت موب گشته‌است . 
بااین‌همه » شخصیت شریفدضی » والاتر از آن‌است‌که بامنصب ومقام‌شناخته 
ویاسنجیده شود وچنانکه شاع گوید : 
لم لشید له الولایات مجدا" لا » ولاقیل رفعت مقداره 
بل‌کماها وقدتخرمهاالدهر  .‏ جلالا وبهجسةو نضاره 





۷ غدیریا شریغدضی ابید 


- مقام ومنصب » ارکانءظمتش استوادلکرده نه. ونه‌برقدر ومنزلتش‌فزود . 
مانروائی» درچشم دوز گارخوار وزبون‌گشته بود.اوجامةٌ عزت وجلالش 





برتن استواد فرمود . 

باری آن‌مناصب ومقامانی که سرورمان شر یف دضی عهده‌دار بوده ددکتب 
دا شمندان سلف » باتمام شراثط و آداب تجزبه وتحلیل‌شده ودراین‌زمینه کتابهای 
ویژه تألیف یافته‌است ما دراینجا به‌سختصری ازآنچه در کتاب «احکام سلطانیه» 
نوشتهٌ «ماوردی» درگذشتة سال ۲۳۵۰ مده‌است اکتفا می‌نماليم : 


نقابت : 

«نقابت» عنصبی‌اس تکه به‌خایا: قرو نگهداشت شرافت خاندا ها تأمیس 
شده از رخورد وددگیری با فد فرومايةدرآمان ماننده ضمناً نقیب هرخاندان 
سبت بهافراد همتبارش مهرباتر وفهرافرعااش نافذنراست . 

اغابت دوفسماست ؛ کلی وجزلی » نفابت‌جزي ‏ لها ه‌آمود سپرستی قیام 
می‌کند » بدوث ایشکه حکمی صادر کند باکیفری اجرا لماید » ازاین‌دو ؛ فشه و 
دااش » جزه شراثط آن خواهد بود ‏ بلسکه تشها لسبت به دوازده مودد نظارت 
خواهد نمود : 

۱- آمار خانوادههای سادات وحفظ ناد ونبارشان که بایگانگان مخلوط 
ومشتبه نشوند, آنکه ازجمم خاندان خارج می‌شود معلوم باشد و آنکه داخسل 
آنان می‌گردد شناخته باشد. 

۲- فامیل‌های مختلف بانام و اسب مضبوط گردند, و پدد خانواده مشخص 
باشده تادرائر نشابه نام ومکان تژادآ نان مختلط نگردد . 

۳ ضبط آماد نوزادان ؛ دختر ویس تاپدر ومادر آا 





مشتبه نگردد »و 
ریر درنسبآتان بسته‌شود . 
۴- مراقبت افراد ازنظر آداب واخلاق » تاشایسته مقام وءنزات تبار ود » 


ثبت نام اموات‌که داه افترا 








۳۳۴ اقدیر ۷۴ 


دراجتماع ظاهر شوند » درنتیجه حشمت وموقعیت| نان برقرار وحرمت دسول‌خدا 
محفوظ مائد . 

۵ دور نگهداشتن آ نان ازماغل پست » وبازداشتن ازکارهای زشت وپلید 
کهنه خواد وبی‌مقدار شو ند و نهزیردست اینو آن. 

۶ مانع شودکه پیرامون ؛ معاصی نچرخند وحرمت قانون‌دا ذیرپا نشهند 






تا نجا که دراصرت دین اجداهشان تعصب بیشتر داشته و در پالك کردن محیط از 
لودگیها ومنکرات جدیت وافرتری‌شان‌دهند. وگ نهربان‌ملامتگران بازشوده و 


مورد خشم و لفرت وأفع شوند . 

۷- مراقب باشدکه شرافت وافتخارات آنان » باعث اشودکه به‌دیگران زور 
بگویند وجفا روادادند , که این‌خود نیز خشم وکین‌است, بلکه وادارکند تا 
بالطف وتواضم دلهای دیگرانرا بجاب‌خود معتلوف دارند . 

۸- باری کند تاحقوق آ نان پامال شود » ونه اجازه دهد که آنان حقوق 
دیگران دا نادیده بگیر ند ء انصاف‌دهد وا صاف بگیرد . 

٩‏ حقوق مالی آ نان راما نند سهم سادات درغنائم واموال خراجیسه استیفا 
کند وطبق دستود الهی ؛ درمیان آنان تقسيم‌کند. 

*- مراقب‌باشدکه زنان ودوشیزگان باشوهرانلابق وهم تبهُخود؛ ازدداج 
کنند تاشرافت خاندان محفوظ وعصون بماند . 

۱- به‌استثنای اجراه حدود وفصاص ؛ تسبت به خطا کاران ؛ اجراه عدالت 
نموده سختگیر باشد ؛ از لدزش بزدگان چشم بیوشد و ایند و تذکر از خطای 
آنان درگنرد . 

۲- موقوفه‌هائی که ویر آن‌خاندان‌است ؛ مورد نظارت و سرپرستی قرار 
دهد: درحفظ اصل بکوشد؛ وهرچه بیشتر در ازدباد منافع وبهر آن تلاش کند؛ 
واگر تولیت آن بادگران‌است ؛ دراستیفاء حقوق وقسمت کردن‌آن نظارت کند؛ 
اگر وقف خصوسی‌است ؛ مستحقین آنرا تشخیص‌دهد وشرائط لازمدا رعایت‌نماید؛ 








۷ غدیریا شرضدضی ۳۳۵ 


تاحق به‌حودار برسد . 
نقاب تکلی وعمومی 

علاوه بآ نچه در قابت جزئی وخصوسی باد شد : پنج وظیفً دیگر بهنقیب 
محول می‌شود: 


۱- درمنازعات وددگیربها داورآ نان پاشد, 
۲- سرپرستی اموال واملاك بیمان دا دردست بگیرد. 
۳- درمورد ارتکاب جرائم؛ حدود وکیفرلازم دا اجراکند. 








۴- برای شوهردادن زنان ودوشیزگانی که برای نان ولی وسرپرست 
نشده؛ اقدام‌کند. 

۵- با اچراء حکم «حجر» دست سقیهان و نابخردان دا ازضایم‌کردناموال 
کوناه‌کند ودرسورت بازگشتن پهرشد وسلاجیت, اموالآنان دا دداختیارخودشان 
قراردهد. 

«قیب با اجراه این یشج‌وظیفه عقام"تقابت عمومی وکلی‌دا احرازمی‌نماید 
واینجاست کهباید فقیه ودانشمند باشد تا حکومت وداوری او نافنگردد... (احکام 
ساطانبه م۸۶۸۲ ملاحظه شود). 





ین نقابت عامه همان منصب والائی است‌که به سرورمان شرریف‌دضی محول 
گشته بود. 


سر پرستی مظالم (دادستانی) 
از جمله وطالف این منصب, وادار کردن دادخواهان بهاساف و حق‌جوئی 





وبازداشتنآ نان ازنزاع ومخاصمه. ازاین‌روشرط احراز این مقام آن است‌که 








شحصیتی عالیقدر,فرمان‌دوا؛ پرهیبت. پا کدامن» قانم وپارساباشده زیرا اجراموظیفةً 


او. جز با سطوت واقتداری‌که‌درخورامیران است ودقت وموشکافیکه شایستفضاد 





۳۶ الفدیر ۷ 


وداودان است؛ میسورلیست. 

حال اگراین شخمیت, ازجملهة وذیران وامیران باشده نباژی به‌صدودفرمان 
ومنشورمستقل اخواهد بود, بلکه همان منشودوزادت وفرماتروالی» برای نظارت 
مظالم ودادستالیکافی‌استاگرا زجملهٌ وزداه وامرا بباشده با توجه بهشرالط گذشته 
آزافراد شایسته ولایق این مقام دعوت شده» منشور وفرمان ولابت ودادستالی بنام 
اوسادرمی‌شود. 

سرپرستی مظالم اه عموم‌دکلی است,یمنینقیب؛هپدرهرحله حکومت و 
داوری (قنائیه) وهم درمرحلةٌ اجرا«وتنفیذ (مجریه) انجام وظیفه می‌کنده دداین 
صودت. بایستی دادای جلال دمرتبةٌ والاثری باشده وازمیان افرادی انتخاب گردد 
که با نائبالحکوعه, وزیرمختاروبا استاندارهمردیف باشده واگرفقط درمرحلادوم 
(فوة مجر به) عهدمدارنقابت است» چنین مقام ومرتبة لازم نخواهد بوده ننهاکانی 
است‌که دداجراء حق و عدالت سخت‌گیر باشده از نکوهش بدگویان پروا لکند و 
دست طمع به‌سوی‌رشوه درا نبازد... (احکام سلطانیه ص۸۲.۶۴) 





سرپرستی امودحج 

سرپرستی امودحج به‌دوقسمت نفسیم می‌شود:گاه رهبری کاروان منظوراست 
وگاه اقامة مناسك حج. رهبری کاروان نیازمند سیاست و کفایت وتدییراست ورئیس 
کادوان باید مردی فرما لرواء صاحب‌نظر» شجاع؛ با آبپت و کاردان باشد تا بتواند 


ازعهد؛ وطالف دهکانةً خود برآید: 
۱-گردآوردن همگان وجلوگیری اذ تشتت و پراکندگی که مایُ هلاکت 
اموال وجانهاست. 


۲- تقسیم‌بندی‌گروهها: برای حرکت وفرود؛ تا موجب درگیری وگمراهی 
آزراه ومقصد نکردد. 
۲ کاروان را با ترمی وهمواری حرکت دهدکه ضمیفان, درمانده نشونده و 





۷ غدیری؟ شریفدضی ۳۲ 


آنپاکه احپاناعقب ماندهاند,باوه نشوندهازاینروست‌که پیامبرفرمود: «امی رکاروان 
کسي است‌که ازهمگان ضعیف‌تر است» یعنی آنکه چارپایش کندو ناتوان است 
دییگران بای درحرکت وفرود تابع اوپاشند وجالب اورا رعابت‌کنند. 

۴ شاهراه امن وپراعمت دا برای حرکت‌کاروان درنظر داشته باشد و ازراءه 
خفك وسنگااخ بپرهیزد. 

۵- ار آب‌کمیاب باشده قبلا درتهیة آن باشد واگرچراگاه کم است» درفکر 
علوفه چارپابان. 

۶ هرگاه درمنزلی فرودآبنده بااعوان خود, بمراقبت وپاسبالی قیام‌کند و 
چون براه افنند, گرداگردآنان بچرخد تا ازشر سارقان و طراران دد امان مانشد. 

۷ اگرراهز نان راه‌کادوان را بیندند, باتمام امکانات خود؛ مقابله‌کند» اگر 
می‌نواند بانبرد وقتالء واگر نه با بذل اموالء داه کاروان دا بازکند کسه حجاج از 
وطائف واعمالحج عقب‌نمانند,البته بل آموال درسودنی است‌که حجاج‌از جان و 
دل پپذیر نده زیرا دراین‌گونه موارد. بذلاموال واجپ پست. 

۸ در تزاع ودرگیری, میات افوّاد کازوان وساطت‌کند نا صلح وصفا برفراد 
گردد» واگر مجاز نیست, بدون دضایت آ ان داوری‌نماند, ودرصورتی‌که مجاز باشد 





یمنی اهلیت داوری داشته وفرمان لاژم صدود یافته باشده می‌توالد شخصاً داودی 
کند؛ واگر به‌شهری وارد شوندکه حاکم‌شر در آن‌مستقر است؛ می‌تواند داودی دا 
بدو محول کند, 

٩‏ ستمگراندا بجای‌خود بنشا ند وخطاکاران دا ادپ‌کند» وجز دد صودنی 
که مجاز باشد واژاهل اجتهاده حدود الهی‌دا اجرا لکند. 


۰- مراقب وقت 








ام باشدکه به‌موقع مذاسك حج را دریابند, وحتی. 


شوندکه باع داج و خستگی خواهد بود. و 
موقعی‌که به‌میقات رسیدند. به‌حد کافی فرصت دهدکه پانجام واجبات و مستحبات 





المقدود محتاج به‌سرعت وا 


احرام موفق‌شو ند 





۳۸ القدیر ۷ 


اما اقا حج وبپاداشتن مناسك آن: 

کسیکه متصدی این کارمی‌شود؛ واودا امیرالحاج‌گونشده باه آمام‌جماعت 
است در نمازهای روزانه » وعلاوه بر شرائطی‌که درامام جماعت معتبراستء بایستی 
به‌احکام ومناسك حج مطلح باشد ووفت وهشگام] لرا بشناسد. دوده این‌سرپرستی و 
نظارت» فقط۷روز است‌که از دمازظهرروزهفتمذیحجه‌شرو ع‌وروز ۱۳ خانمه می‌بابد. 

امیرالحاج» ینجوظيفة قطمی‌دارد ويك‌وظیفششم که درلزوم آن اختلاف‌شده: 

۱- اعلامکردن به‌مردم‌که روزاحرام وحرکت برای درك مشاعرچه‌روزی‌است 
تاهمکان تابع اوباشند وپهراه وروش‌او اقتداکنند, 

۲- مناسك واعمال حج دا باهمان ترتیبی که ددشرع مفرد شده » چه‌بروجه 
استحیاب ویابروجه لزومبادآورشده عملی سازد نا دیگرالهم اذاوییروی نمایشد, 

۲ توقف درعرفات ومشاعر ومنی ازحدلازم تجاوز نکند, بموقع ممین‌کوچ 
کند تادیگران‌هم بمتایمت کوج لمایشد؛ 

۴- راهنمائی حجاج‌که درارکان وظائف اذاد پیروی‌کنند» وبه‌راز و نبازی 
که باخالق کمبه داد توجهکزقه آمین‌گوشد. 

۵ امامت درنمازهای بومینه, 

ع قضاوت وداوری درمیان‌حجاج واجراوکیفر اژقبیل حد و «تعزیر» , که 
مورداختلاف مذاهپ است. 

شریفدضی, از دودان جوانی» نا اواخر زندگی» عپدمداد این‌مقام منیع بود 
چه در زمان پدر بزرگوارش به‌عنوان بارومعین بانیابت» وچه‌بطور استفلال ازسال 
۰هجری, ودراین پست؛ خدمات عظیمی انجام داده‌که درتادیخ ثبت شده ویاد ار 






را جاویدان ساخته است: 

|بوالقاسمء ابن‌فهدهاشمی درکتاب «اتحافالوری باخبارالفری» ضمن‌حوادث 
سال۳۸۹ می نویسد: دراین‌سال» شر یف حرتطی وشرریف دضی بهحجهشرف شدند» در 
داء‌حج, ابن‌جراح طائی»آن‌دو دا متوقف ساخت. نه‌هزاردیناد ازمال خود بدو عطا 














۷ غدیریا شریف دضی ۳۹ 
کردند» تاخودرا بمرأسم حج برسانشد. 


ولادت,وفات 

بهاتفاق مژرخین,شر یف‌دضی؛ به‌سال۳۵۹ در بغداده متولد گشت, ودرهمانجا 
بالید وبزرگه شد. ودرهمان بغداد بروزبکشنبه, ششم‌محرم" سال۴۰۶دیدهبرجهان 
بست, چنانکه‌دررجال نجاشی؛ تادیخ بغداده عمدتالطالب» خلاسةالرجال وغیرآن 
آمده است. 

در«شراتالذهب» نوشته‌ددرصبح روز پنجشنبه درگذشت» و گوبا اشتباء از 
کالب باشد, ذیرا مدر‌گفتهاش‌راکتاب«ابن خلکان» عمرفی کرده؛ ودرفاریخاب‌خلکان 
می‌لورسد:دصیح روزیکشنبه» نهپنجشنبه, 

دردداثر#وجدی»ج۴ ص۲۵۳ سالوفات دا۴۰۳لوشته, گوبا ازشرح تهج البلافة 
ابن ابی الحدید گرفته؛ با خطالی است که از کاب دخ داده» چون می‌بینیم؛ همین 
فرید وجدی درج۹ص ۴۸۷دارهاش تاریخ سخیح‌را بادآورشده ولوشته: «ششم‌محرم 
سال۴۰۶. یکی از معاصرین شرزیف, اپوالحصن احمدبن‌علی بتی» درگذشتشمبان 
سال ۴۰۵ پیش از مرگفه؛ قصیدم درسوك ورئای شرریف سروده است‌که دددبوان او 
ج اس ۱۳۸ دیده می‌شود گرد آوزنده دیوانش می‌گوید: بعداژ تاریخ این سروده 
چند ماه گذشت که شیف دضی ددگذشت. دضوان خدای براوباد. 

درم گه «شر بفدضی»» وذیر» ابوغالب» فخرالملك» وسایر وزراء و اعیان و 
آشراففضاة, همان بایای برهنه, برسم عزاء درخانه اوحضور یافتند, فخرالملك 
پراو نماز خواند» ودرهمان خانه‌اش‌که درمحلهٌ کرخ ردیف مسجد اهل البار بود » 





دفن شد, 


۱- جرجی زیدان دد «نادیخ آداب! ۲ ص۲۵۷ نوشته: «شریف‌دضی دد سامواا 
می‌زیسته»و این اولین‌اش ت که جهل‌او دابه تادیخ‌شیمه وذند گی‌رجال آنان‌ا بت‌می کند 
۷- ابن‌خلکان گوید: وو گویند : ددماه صفره و این کثیر نوشته «پنجم محرم». 











۳۰ القدیر ۷ 





برآدرش شریف مرتضی: برجنازء برادد حاض شد وددمراسم نمازهم ِ 
شمود» از بی‌فرادی وجزع نتوانست به‌جنازة 
جمفرعلیپهالسلامشاهبرده وددپابانرون فخر الملك, شخصاً بدروضٌ اما‌مش را 
شریف مرلطی دا به‌خانه‌اش فرستاد. 

بسیاری از مژدخین دوشته‌اندکه: «چسداورا, بعدازآ نکه‌درخانه‌اش‌به‌امانت 





برادد بشگرد؛ به‌روضة ادا 






خاله کردند» به کی بلاه‌مشرفه‌منتقل ساختندودر کنارپدرش ابواحمد حسین‌بنموسی 
بخالث سپردند وازتادیخ‌چنین برمیآ ید که ددقرون وسطی» مزارش درکر بلاه‌مشهور 


بوده است؛ صاحب عمدة الطالب می تویسد: همرقد شریف رضی» دد کر بلاه آشکار و 





معروف است». و لیز درشرح‌حال برادرش مرتضی می‌نویسد: «ازد پدرو برآدرش بخاله 
رفت» ومرفد آنان آشکار ومعروف است». رفاعی: درگذشتة ۸۸۵ درکتاب «سحاح 
الاخبار»ص۶۲ می‌گوید: «جناز شریف مر تضی دا به‌کر بلاء حسینی بردند » ماند 
پدرش وبرادرش, وددآ نجا بخاك سردند؛ ومرقدش درآ نجا ظاهر ومشهور است». 

این موضوع؛ با اعتبار عقمل هم سازگاد است؛ ذیرا فرزندان «ابراهیم مجاب» 
درحاثر قدی جواد حطرت سیدالشهتا سکونت اختیاد کردند؛ ابراهیم نامبرده دد 
نزديكي حائر از جالب بالاسل بارك دفن شد4و فوژنداش مرقد او را گودستان 
شخصی خود گرفته؛ دراطراف اودفن شدند؛ وهرکس از این خاددان دربدادیابصره 
سکوات داشت؛ همچون فرز ندان«موسی ابرش» بعدازمرگه؛ به‌کر بلاه منثقل ودر 
کنارجدشان بخاله رفتند؛‌ضمناً قطمی اس‌که جنازه پدر شیف رضی!بهحاثرحسینی 
مثتفل ودرهما نجادفن شد. 

اطافات چاپ دوم: [وشایده ابتدادر خانهاش دفن شده باشد؛ و بعد اودا به 
برده باشند؛ چنانکه ابن جوزی‌درهمنتظمج ۷ص۲۴۷بادکرده‌است]. 

وهم قطمی است که‌جناز شریف علمالهدی‌دا بمد از ایشکه درخانهاش‌بخاله 
سپردند؛ به‌حاگی حسیتی منتقل لمودند ؛ تولیت آن تربت مقدس درکف آنان بود 
وهیج‌کس؛ جز با اجازة آنان ذر حاثر حسینی دفن نمی‌شد؛ همان‌طور که ضمن 





کر 











۷ غدیری۷ شریف دضی لفیا 


شرح حال وزیر, ابوالعبای خبی؛ ددهمین جلد صفحه۱۸۱ گذشت. 

جمم‌کثیری از معاصرین شریف‌دضی؛ اورامر ثیه 
پرادرش عم‌لهدی است‌کهگفته: 

- ای‌بادان! داد از این فاجعهٌ ناگوار که باژوی مرا شکست؛کاش جانراهم 
می‌گرفت. 

- پیوسته پیت وبرحند بودم» نا اينکه در دسیده وشرنگک مصیبت ددکام 





» ودد پیشاپیش آ نان 


من ديشت. 
- چندی التماس کردم و مهلت خواستم , آخر هچوم آورد و به‌حال ذادم 
شگریست. 
- مگولید ازچه سیلاب اشکش روان لیست؟ اشك دا هم‌چون بخت‌نامساعد 
سرباری لیست. 
- خدا دا؛ براین عمرکوتاء وئابنال! »وچه عمرها که دراز بود وداپاك. 
* ازجمله‌کسالی که دربوك شریف» مرثبه ساختند » شاگردش مپیاردبلمی 
است؛ شرح‌حال اوددضمن شعراه فرنپشتیم خواهد آمد,دوقمیده داره کهيك‌فميدة 
آن ۷۰ بیت است, ودردبوان ارجص۳۶۶, ثبت شده/این چنین شروع می‌شود: 





- بازوی «هاشم» راکه فرو انداخت؛دست«لوی»را درپیچیدو ازپاییگاه حشمت 
فروکشید؟ 1 

- در ریگزار حجاز, فریش دا درهم‌کوبید وسرا پر مزتشان بر 

- پای برفرقهمضرء نهاده با خفت وخواری پامالشان کرد,وکس دم برلیاورد؟ 

- کیست که به مکه ناخت وحرمت‌خاناٌ خدا بشکست ٩‏ 

- از آن پس به‌مدینه ناخت وثربت پاکان عثرت داپی سپر-توران ساخت؟ 








رسول خداگریان است ؛ فاطمه در صحرای «طف» بر فرزندان عزییرش 
زاره نالا 


۱ جلد هشتم ترجمهٌ شماده ۳۸- 





۲ القدیر ۷ 


- دین‌خدا درامن وامان بوده چه‌کسش بر آشوفت؟ حسار دژ بلند و افراخته 
چه‌کسش بعزم نسخیر برخاست؟ 

- بازوی مردان دلاود از کارماندکه تسلیم شدند؟ یاس از مسلمالی + 

- با «شریف رضی» شبان فداکاراین خاددان» طعمةٌ اجل گشت که دمآ نان‌از 





چرا باژماند. 
# وقصیدة دییگرش ۴۰ بیت است و دد دیوااش ج٩‏ ص ۲۴۹ با این مطلع 
ثبت شده: 
اقریش لالفم اراك ولاید فتوا کلی‌غاضالندیو خلی الندی 


#به خاطرشهرت این‌دوقصیده؛ وایشکه دربسیاری از کتب تراجم وفرهنگهای 
رجالی ثبت آمده» تا برسد. بدیوان مهیاد دیلمی» اذ شل تمام این دو فصیده 
صرف نظرشد. 
يك نموه ازشعرشریف زضی» فصیِکه است‌که دربار مذهب سروده؛ با بسا 
اهل‌بیت افتخادمی‌جویده واشتیاق خود دا بزپادت تربت پاکشان می‌دساند: 
الانته بادرة الطلاب وعزم لایروع بالعتاب 
- هااا چه خوش است له باثقاب؛ واداد#که نلرزد از بم‌عتاب. 


- و آنکه دأمن‌همت‌بر که‌رزده می‌نازد, همچون تاختن‌شمشیر بهسوی‌گردنها 





ورقاب, 
- ملامتشکنم که ازچه‌دوری گرفتی؟ واونکوهش آردکه زود آ مدی نا بونگام. 
- من به‌چشم ددم که عجزو نائوانی اذبیم صولت شب به‌خال افتاده جنایات 

اودا ستایش‌کرد. 
اگرروذگاد؛ باصولت وسطوت اه مرا نمی‌بست, آزهمه سوبه‌جالب‌سروریو 

ارچمندی می: 








توانمرد عرب» هم آغوشی با شمشیر بران وسم‌شد نی زگام است. 
- ازدشمنان: جزتهدید دروغین نبیند وازاوجزشم‌شیرراست نبینند. 





۷ غدپرب؟ شرفدضی ۳۳۳ 


- فرداست که‌ازش شیر وسنان‌خفتان سازم» با یشکه ازشيوة جوانی ب رکناد نیم 
- وازسیاهی شب جامه برتن آدایمه بینگامی که کاروان برون نازد بروث 


ناختن شمشیر از نیام. 
وکم ثیل عبات السطایا و نسادالحی طالرة._ اثقهاب 
- چه شبهاکه با مرکوب رهواد آماد ناخت شدم؛ دیگران دداطراف آتش 
پرشر دس گر م: 
- لگریستم که زمین چهسرة خود را دگرگون ساخته و باشیر وگرگه 
ببازی برخاسته. 


- من لیزچهره ودبدارخود دگرگون ساختم؛ چنانکه سپیدی موازخناب. 

- زیباتر ازآن ندیدیمکه سفیدی را پا سیاهی طراز بئدند. 

- من باآرزوی خود همخوابهام ولی سُگیتی آمال و آرزو شتران فسوی 
هیکل دا بزانو درآورده است. 

- اگریأی واامیدی بر چیره شود امید دا درل زدده کنیم و با شجاعت 
پیش نازيم. 

- هر آنگاه‌که رال بهاری زاب رخیزد وشرادبادان همراه حباب برقصآربد. 

-گویا آسمالراآب درگلوشکسته, برسروادیها ازدهان فرودیزد. 

- دره وهامون با سیلاب, همآغوش‌گشته. ابرسپید برسآن‌دامن بگسترد. 

- وچون برتیه وماهود بگندده مانند لعاب از گردنه‌ها سرآزی‌شود. 

-گویم: خداوند سرزمین مدینه دا ازباران وحمت و آب‌گوادا سیراب کند. 

- بهویژه» تربت بقیم را وخفتکان آن,آبی دامن‌کشان وسیلاپی دیزان. 

- ونیه‌های «غری» وچکیده حسبی‌که دربلندیهایآن جاگرفته. 

- و لربت آن شهیدی‌که دربیابان «طف» خفته وبا لب تشنه داعی حق را 





»ال بهادان وسیلاب‌باران, " 





- وهم بغداد وسامرا وطوس راء سیراب: 





۳۳۴ القدیر ۷ 


- چشمها درکناراین‌گودها اشکباراست همچون‌گر ی آسمان ب رکوهسادان. 

- اگراب رآسمان ازدیزش‌باران دریخودزد, سرابهاآب‌گشته برذیر آن‌گودها 
روان‌گردد. 

- خدایت سیراب‌کنداکه چه دوزها تشن دیداربودم» ازاه دورونزديك. 

- ای باد «جنوب» ازسرراهم برکنارشوه و سرمای جان‌گزایت دا از ساحت 
من دورساز. 

- درسیاهی شب به‌سویم متازکه از آن تربت پالك نو نگرفتم. 

- اگراپرها اذاکناف آسمان بدان سوی‌کشانده شوند وچون شتر قربانی از 
گلویآ نها ناودا ها سرآذرشود. بازهم حق آن تربت پا ادا نشود. 

-مکر آن تنهای پالك در کم مین /فرونشدند که به‌رستاخیز برای لعمت 
جاودانی انگیخته خوند.؟ 

- چه بسیارشدکه کينة حسودان: منت و خراب, جام مرگ را در میاشان 
به‌گرو شآورد. 

- درود الهی هردم وهردوذبر آن شانه‌های هدایت وفبه‌های عظمت چرث 
سیم وزان باد. 

- پیوسته عزم سفررا تجدیدکنم» گرچه یاران ! 
باد وطوفان بشکافم تا سم جانفزائی ازثربت بوتراب ددیایم, 
- چشم دارم‌که روژگارم سرباری در قدم نهد و صید آرژو در میان چنگالم 





اقت وبادی دریخ‌وز ند, 





بال وپرزند. 
- شتران ادپیما دا جانب شما وان سازم نا چون تیر شهاب دل هامون دا 
- لعاب ازدهانشان برسروگردن دبزد چونانکه لعاب سیل بردأمن جبال. 
واجنب بینها حزق‌المزاکی فاملی بالنفام علی الاب 
- مهارتوسن تيزگام دا بدفکشم و بنوبت خستگی ازجا 











۷ غدیریا شرف دضی ۵ 


- باشدکه آبی براین آتش تفته بپاش که درمیان سینه‌ام جای‌کرده است. 

- دیداز وزیارنتان‌رهبری‌است که مارب گنجوررستگاری وپاداش‌هدامت‌کند. 

- در «زورا» بفداد (کاظمیه)دوتربت پاك می‌شناسم که درد.حست واشتیاقم 
راکنار آن شفا می‌جويم. 

- مهادجانرا جالب آن‌درگاه می‌کشم وسلام خود دا تقدیم‌آن بارگاهمی‌سازم 
که بی‌چواب اخواهد ماند. 

- زبارتشان دوان مرا پاك سازد وجامه‌ام دا از هرعیپ وعاری بپالاید, 

- جدم علی فرماتروای دوزخ است" دوزی که نجات بخشی از عذاب خدا 
جزاو لیست. 

- سافی حوض کوثر» روزبکه له زب و تاب کباب است» و همو پیشگام 
بی فصراط» باشده برای حساب 





دمن سمحت بغالمه یمین تضن بکل عالية اتععاب 
- دست داستش| نگشتری خانمبه‌سالل بخشد" وبخل ودژدکه مجد ومزش 
بشما دود. 


-آیباکندن‌در ازخیبرمعجز؛ لیست‌که اعترافکنند وبا «فالله»آن مار, 
- می‌خواستکه مکری اندیشد وخدا تخواستکلاغی پروازگرفت و فتنه 








-آ یا این‌چنین بدرتابان‌درتاریکی وسیاهی محوشود؟ داین خورشیددرخشان 


- حرکه براوستم رانده باگذشت ووقارءکیفراو درکف نهاد. 
- بیتم که ماه 





ان درآمد و مرا مشتاق زیارت ساخت؛ کیست که پاداش 
۱- حدیت آن درج۲ ص۲۹4 مشروحاً گذشت . 1 
۷- حدیث آن دد ج۲ ص۲۷ وح ص۵۵ ۱۶۲-۱ گذشت. 
۳س حدیث آن دد ج۲ ص۱ ۲۴۲-۲۴ گذشت. 





منم القدیر ۷ 


مرا خاطر نشان سازد؟ 

- درقصائد خود با نام‌شما افتخارجویم؛ نهبا شعرواحساسمء وبا مدد شماست 
که‌گامهای استواری درخطابه ونثربردارم. 

- اذآ لودگی برکنادم. از ایشرو که با دشمن شما دجدالم» هدف تیر فحش 
وتاسزايم. 

-آشکارا دم آژولای شما زنم نه‌درپرده. ازدگران بیزاری جویم وبا یارم. 

- سزاوارترازمن بهولاءشماکیست؟ با نکه رشتهٌ خاندالم بشما منتهی است. 

- دوستاد شمایمدگر چه دشمنم‌دارند,بهپابوی‌شما دوانم‌گرچه ازپای‌درمالم. 
فتنهُ روزگار میان ما جدائی افکند , ولی بازگشت ما به‌يك دودمان 








و تباد است. 

دراین فسیده بسال۳۹۱ روز عاشورام سیدالشهدا سبط پیامبر امام حسین 
علیه‌السلام دا مرثیه گفته است: 

هدی المنازل بالفمیم فناه‌ها واسکب سخی المین بمد جماد‌ها 


- ايئك سرزمین «غمیم» است: صلادرده! و سیلاب اشك ازدیده دوان سازا 
- گراین‌حصار بلند دا دامی‌بردوش است‌بپرداز واگ خون دلی‌دداینخاکدان 
اسیر است. فد بخش ورها ساز. 
شو برفراز جهازشتران وبانظار ایند یرنه آ بی‌بر آتش درون‌بیفشان, 





نی کینعطف الحنيةً دونه سحم الخدون لهن‌ارث دمادها 
- خندقی بپیرامون همچون قوی‌کمان» نزدبکتر گودالی‌سیاه پراز خاکسثر 
میراث مطبخیان. 


اینك طذاب‌یند خیمه‌ها ودرکنارش شیمنگاه جوانمردان» آتش دگران 
روبه‌خاموشی است» جز آتش اینان: 

- واین مهاربند, ویژءٌآن جوانان که با سمند زرد وسرخ خیمةٌ خودآذین 
بندند, ودیگران باحلهٌ آویزان. 





۷ غدیریا شرضرضی ۳۳۷ 


- بخدا سوگند ! با کاردانی برگرد این داد از حرکت باز ماندم‌که دستها 
برچگی نهادنه 
- با حسرت و زادی سیلاب اشك بررخاد دوان کرده از سوز دل جامه 


برتن دریدند . 
- چندان در این ماتیسرا ماندند که گوبا پای شتران و استران میخضکوب 
زمین کردند. 





پس داه برگرفتند » 1 بشخود آ نان » سیلاب دیدگ‌ان » توشة داهشان 





غم و اندهان . 
- هر بك جامةع احمابل‌ساخته, دا نههایاشك چون‌مرو از بدبر حله‌ها رخشان. 
- به‌نونیت قدومت» بادا نی‌فروریزدکه نود خالرا جان: 





۰ نرم‌وهمواد. 
- وچون به‌دشت‌وهامون بنگری مرغزاری‌دد نظر آآبد چون‌حاه بمن‌شاهواد. 
اذاین دیدگان که ابنك بزیارت آمده‌اند» بجز 





بیخوابی و فسگساری 
چه میجولید؟ 
- دیگراشکی 
- اینك اذگربه براین خیار یام ندیم و برخال زاد فاطمه گریاليم که دد 
سوگهه فرزندانش اشکباد است. 
لم یخلفوهافیاللهید وقد دای دفع الفرات بزاد عن آورادها 
-آ یا بهنگام ولادتش‌دانست‌که زنازادگان سرحسین‌دا برسر نی‌خواهندکرد؟ 
-آن روز که عراقیان به‌سوگه و مانم نشینند » شامیان با جشن و سرودش 


ن دیدهها نمآند» نهبخداء خواب‌هم بدان‌داه نبرد. 





عید شمارند. 

- ازخشم پيامبر نهراسیدندکه یکس کشتزاد اورا درو کردند. 
ش و هدایت دا ددبرابر سرگشتکی وضلالت فروختند, رشد وصلاحرا 
وانهاده نکبت وجهالت خردند. 





- رسول‌خدا را خصم‌خود ساختد وچه بد 





برای روزجزا مهیاکر دند. 





۳۳۸ الفادیر ۷ 


- خاندان‌پیامبر برپشت‌شتران بدخوسوان خون‌پیامبر بر ناوگنیزهها نمایان, 
- ای‌دل بسوزه برخاندان‌علی که‌پس آزعزت وارجمندی» پامال اموبان‌گشت. 
مهار ذلت وخواری ددبیثی کشیدند و دبسمان اسارت بر گردن‌نهادند. 

هلا آ لعلی,دین کردگاد است! مگرنه این‌دین از جدشان‌یبادگار 





طلبت ترات الجاهلیتعندها وشفت قدیمالفل من احقادها 

- بهآئین «جاهلیت» خون کشتگان باز جستند و سینه‌های پرکینه را از 
آش التهاب, شفا 

- حقوق غائبین‌دا وی خود ساخنند و بدلخواه خود برحاضرین‌ستم‌راندند. 

الله سابقکم الی ارواحها فکسبتم الائامفی‌اجسادها 

- خدا » ارواحشان دا از مرک برک به عالمبالابر کشیده وشما با ناختن 
براجدادشان فجیع‌ترین زا مرتکب گشتید. 

- اگر قبه‌های افراشتة آن پاکان برزعین فروخوابیده ارکان دین خدا همبه 
خاك درغلطید. 

- اينك خلافت اسلامی ازمسیر خود متحرف است؛ دییگر به رشد و صلاح 








امت امید نتوان برد. 
خلافت بی‌سیر قلددانگشت: گرگهای بنی‌امیه برزبر آن جستند. 
- خلافت » وبژ؛ بررگزیدگان خداست که بآ نان الهام بششید وکفیل دین و 
آئین ساخت. 
- پتمام افتخارات چنك بازیده ویرء خود ساختند ملامتی نیست که جن و 





الس بهحمدت پرخاستند. 

- پارسائی وبردباری» منتی‌گستاخان خوتریز» خونریزی وجلادت - اگر از 
خدایشان بیم نبود_روش‌زاهدان گوشه‌گیر. 

خاندانی که نوزادان خود دابا براق جنک در«قماط» پیچند و به جای 





۷ غدیریا فریفدضی ۳۳۹ 


گپواده ددسدرزین جای دهند. 

حدیث آزادگی و کمالاتشان برزب ان دشمنان ء که همواره از دفیبان 
روایت کنند. 

- ای خشم خدای! بهاخیز وبخاطر پیامبرش بر دشمنان بتازه و شمشیر 
از لیام برکش! 
- بتاز ب رآن گروهی که خون محمد وخانداش دا بخاطر 
کرده بر 





ید وژیاد تباه 








صفدات مال له ملء اکنها واکف آل‌الله فی اصفادها 
- حقوق الهی را چنک چنک به بغما برند دست‌خاندان الپی‌دا درغلو 
زجی رکشند. ِ 

- باشمشیر محمده‌در پی‌آلوآباز او تاخته بپرسوراندنده چو نانکه شتران 
غریبه دا ازسآیگاه برانشد. 

- گفتم-کاروآن‌خستهور نجوزا که چونعقاب‌های خاکستری برقلٌکوهسادان 
روان ‏ 





- ساروان درپی‌شترانی می‌دودکه ازلاغری چون کمان‌انده سرکش آنها از 

بیم نزباله مطیع گشته واو برکفل راما می‌نوازد. 
چنان تند وسریم دراهتزازندکه پنداری‌گردن شتران» 
شعان دوان است. 

-گفتم: بایستاگرچه دامنم پرغباراست دلی درسینه دارم که اذفراق یاران 
درئب وتاب است. 

بالطف ‏ حیث غد! مراق دمائها و مناخ اینقها لبوم جلادها 

القفرمن ارو اقها والطیر مسن طراقها والوحش من عواد‌ها 

- دراین صحرای «طف» که قربانگاه شپیدان و نبردگاه دلیرا بود. 

- ينك رواقش خدك و سوزان, پذاهنده‌اشی مرغان آسمان» زاثرش وحش 





» جدا از 








۳۳۰ الفدیر ۷ 


بیابان است. 

- دانه‌های اشکی براین‌زمیند یزان است‌که سوز و گدازعشتش‌مددکاراست. 

- ای ءاشورای حسین! شعله‌های جانسوزت تاروپود مرا بسوخت. 

- هرساله به‌سوزدرونم دامن زنیء هرچند به‌خاموشی آن بکوشم. 

- چون مارگزیده روزگازم تلخ ودردیار وچشمم درتب وتاب است. 

- ای جد والتبارا سیاه غم وحسرت, همواره بردلم می‌تازد: حمله می‌کند و 
می‌ستيزد. 

- سیلاب‌اشکم ریزان است» اگوشبانگاهم دریخ کنده صبسگاهان‌روان‌است. 

این بود ثنا وستایشم.ورسا نیست.بلی. هر کسی‌به‌میدان تازده مهارسندرا 
ازکف پگذارد. 

-آ با بکویم: «رجقت سیراپ که شما خود پاران رحمتید وابر بهاران. 

- با مدح وثنایم» ادج ومنزات شمارا بیفزابم»۱ شما برقله کوهساران ومن 
درنپه وهامون! 

+ با چهزبان به‌ستارش اختران‌خیزم‌که برطاقآسمان هط راز کپکشان باشنده 
- خورشیدکه با روشنی وجلال میدمده ازستایش ما بی‌نیاز است. 





# درعاشودای سال ۰۳۷۷ این قصیده رادرسوك جدش سیدالشهداسرودهاست: 

ساحت بذودی بغداه فآننی تقلبی فی نهر الخیل والعیر 

- بغداده فریادم برکشید که پرون شوا و من برپشت سمند و تکاوده با 
خاطریآرام. 

.- هرچند از این سوبآن سویم کشانده با شهامت و جلادت بیشتر در برابر 
خود یافت. 

- بی‌واهمه بغداد بتازم وبی‌محابا بچه خواهمکنم, 

- فتتهٌ برخاست و آوارة دیادم‌کرده مرا آفریدندکه برصدرزین جای‌گیرم با 
جهازشتران. نه‌بر بالش نرم درکنارزتان. 








۷ غدیر یا شریفرضی ۳۳۱ 


هرچند ازمقابله ودفاعتاتوان ماندم» بدون باخت ازع رکه‌جان‌بدبردم. 

- با شتاب درسیاهی شب دوی‌نپان‌کردم.] نگاه‌که بيابان لخت وعریان شد 
از ده ودام. 

گویندء‌گفت. وسوز دل» اشك بردخسارم می‌بارید: 

-آرام‌گیر ودرد دا برخود هموادکن. برای اندوه وغم وقت بسیار است. 

-گفتم: هیهات! پندت نه‌بموقع است» غم واندوه جز دد روز عاشورا به دلم 
داء نگیرد. 

روزی که بر پسرفاطمهءآ وای دحیل بررکشیده ناو تیری دو پهلو 

- پدخال درغلطید» بی‌پرستا و غمخواد» پرستارش سم ستودان» غمخوارش 
تیغ سادبان. 

- با لب نشنه» نیزه جاناستان دوشن بجاگرفت» سوزتشنگی وآرزوی آب 
گوارا ازخاطرش برد. 

-گوبا شمشیرهای تیزوبران‌کة درییکرش جا می‌گرفت؛ آتشی بود که بر 
خرمنی از لور دد می‌گرفت» 

نله ملقی علی الرهضاء عض به فم‌الردی بين اقدام و تشمیر 

- خدا دا. بردیگزارتفتیده‌کربلاه پیکری نگون است‌که از نيش هیولای 
مرك پاده پاره غرق درخون است. 

- تیه‌ها با سای خود برپیکرچال‌چاکش رحمتآرد وگردباد. جسم‌عرباش 
دا با دامن محبت مستوردارد. 

وحش پیابان حرمت قرباتگاهش شناخت» با آ نکه سه روز برخا افتاده 
بوده‌گامی پیش نگذاشت. 

- بسا ددیایآرام»که گرداب جل‌درپیش دارد وامواج مرگیارش بدنبال است. 
بسا قهرمانی‌که بردوزگادمی‌بالید وچرخ زمانه به کام مرکش درافکند. 
زادة زیادراناپاکی حسب برحسین بیاشوفت, تلاش اودد استحعام قدرت 














۳۳۴ القدیر ۷ 





- خواست جنابتانگین‌خود داجبران‌کند, ولی شکست. قابل ترمیمببود. 
دختران دسول دا به‌اسارت بردنده با آنکه نهال دین سرسبز و خرم بود. 
- اگرغولمرگه نجیب‌زادازخاندان‌ما درربوده این هیولاء چنگه ودسدااش 





همازه به‌خون رنگین است. 

ابنك با صفحهٌ جبین نیزه دشمن دا بجان می‌خرد؛ که از خالك و خون 
خضاب بسته, 

بعداز آنکه, با قلبی آدام و اندمشة استوار, ناولك سنان دا از جبین خود 
برمی‌نافت. 


- غبارمیدان» دامن‌کشان می‌گذوة»گر بان درمانم خورشید چالهزده. 

-سگروه ی که شمشیرشان‌درگلوشکسته»گوبابرقیبوده برفراز تیه هادرخشید. 

بنی امیةا ما الاسیای نالية عن‌شاهرفی اقاصی الارض موتور 

والبارقات تلوی فی‌مفامدها والابقات تعطی فسی المضامیر 

ای پسران امیه! تیغ دلاورانی که عزیزانشان در اقصی نقاط زمین بخون 
طییدند, بخواپ نخواهد رفت. 

- شمشیر درلیام بخود می‌پیچده سمند تیزگام درمیدان تمرینبی‌فراراست. 

- ومن به‌انتظارروزی شسته‌امکه بی‌پروا در آید ولرزه براندام این فریپ. 
خوددگان افکند. 

- تیغهاه هرچند بخواهد بر گردن دشمنان فرودآد وشراب خون‌بیاشامد. 

- رواست‌که‌هرروزاز خاندانمصطفی» با ضرب‌تیغ وسنان ماهی برزمین‌افند؟ 

- وهرروزچشمهةٌ زلالآ نان با حوادث دوژگاد؛ تیره وتارگردد؟ 

- غارتبرقوم که دبومرگه ازچنکالش می‌گریخت اينك درپنجه غارتگران 





- سپید چپرهایکه باکبرو نازمی گذشت. درروزعاشودا دیده ازجهان بر بست. 





۷ غدیری؟ غریفدضی ۴۳ 


- چیست‌که ازچهر؛ غمین‌ودیدگان‌فرورفتهام درشگفتی» جراحت قلبم‌عصیق 


گشته التيام نگیرد. 
- باکدام چشم سوی معالی وارچمشدی بنگرم‌که دیدگانم خشك شده چاره 
پذیر لباشد. 


- با دوزگاده بازخمی جاتکاه دوبروشوم تاعمرباقی استء وهم قلبی‌که‌خرم 
وشادان نیست. 

- باجداه! غم جانکاه وسوز درو نم دراختیاربباشد. خواهمآبی ازدیدگان بر 
آنش دل بيفشانم. 

- دید بیخوابم خیاات‌کرده ازریزش اشك دریغ داره همچون کمانسخت 
که ازاطاعت‌کما ندارسرپیچد. 

- تسلای خاطربردل من حرام است؛ با نکه برهیچ دلی حرام نباشد. 

# ودرعاشورای سال ۳۸۷بازهم سیدالشهدا دا چنین درسوك ومائم اشسته: 





راحل انت واللیالی تردل و مضربك البقاء الطوبسل 
- اذاین سراکوچ خواهی‌کد؛ زوژگازهم. تخواهد ماند. دیرزیستن ددد بی- 
درمالی است. 


- لهدلاوری بجا ماندکه باش‌شیرهمآ غوش‌گردده نه آرزوئی ونه آرژومندی. 

- پایانز ندگی- دراین‌جهان- دابودی‌است» بوستان سبزوخرم روزی‌افسده 
خواهدگشت. 

-آدمیزاده طممةً مرگه است» اسب تازی هم‌که پرورش جنگی بابده‌عاقبت 
حدف تیرونیزه خواهد بود. 

- زندگی درشکم مادد, باخواب نوشین شروع شود. بعداز آن درد و دنجی 
است طولانی تا درخاك تیره به‌خواب ابدآدام‌گیرد. 

- زندگی چون |براست‌که باد جنوبش,» درروژیآکنده ازمه, گرد آورد؛ و 
پادصبایش پراکنده سازد. 








۳۴ لقدیر ۷ 


- شیوء روژگاراست: دوستان راه سفی‌گیر ند وبازما ندگان بر[ نها بگر بشد. 
-گذشت دوذان وشبان» فرآقوجدائی دا تسری کند, چونانکهگیاءه 


بیش قدبرافرازد, طراوت خود دا از دست بدهد. 





چند 





- بساجوادهردی‌که ازروزگاد خود خرم وشادان است؛ و دگری درتپ وتاب 

- دنیاست. اگرباآن سروصل دارد؛ بااینتخم‌جفاکارد» چونذ پبادوبان‌بیدفا. 

- اينك برفراق عزيزش عزاداد و گریان است» فرداست بر اه بکررشد و 
بعزایش شینند. 

-آرژوها مایٌ حسرت وداج است؛ نهدلگرمی وامید. 

غول مرگه دا چه باك است‌که‌کدامین عزیزرا دددباید» بعداژ آنکه پس 
فاطمه دا در بود. 

-کدامین‌روز, بخاطر حادلهُ غوثثاله وفاجعةٌ دردناك دیده‌ها اشکباراست4 

روزعاشورای حسین» که نه‌دوست وفاکرد» نهمیز بان پناه داد. 

ای پسرفاطمه! عهدکزدند وعهد خود شکستند, وفاداران چها ندگاند. 

سفارش رسول رادرحق توزیرپا نهادلد وبه خونخواهی جاهلیت پر خاستند. 

- به‌رویت شمشی رکشیدند»وهقدرات الهی‌دا بهانه‌کردنده عذری‌بدتر ازگناه. 

- عذد خواستند وپشیمان گشتند » بعداز آنکه سپاء خود را بسیج کردند 


این نههشگام معذرت ویشیمانی‌است؟ 








- کاری که جز باضرب‌شمشیرسر| نجام نگیرده فرجامش تلشکامیو نابودی‌است. 
یاحساماً فلت مضاربه الهام وقد فله الحسام الصقیسل 
یا جوادآادمی) لجوادمنالطن و دلی دنحره_ مبلول 
حجل الخیل من‌دماء الاعادی یوم یبد و طعنو تخفی حجول 
بوم‌طاحتایدی؟ لسوابق‌فی‌النقع. وفاضالو نی دغاضالصهیل 


- ای‌شمشیر بران‌که سرها شکستی وعاقبت بائیغ‌کین سرترا شکستند . 
- ای‌جوانمردی که باسه‌ند تیزگام به‌دربای خون‌تاختی » بازگشتی و" 








۷ غدیری٩‏ شریغدضی ۳۴۵ 


گلگون‌است . 

ساق ستوران از خون دنك شقایق‌گرفت؛ دوزی‌که طعن: 
سپیدی‌سافها درخون پنهان . 

روزی که سمند تیز تك درلای ولجن‌گرفتارماند . ضف وسستی بالاگرفت 
شیهه ستوران جانب پستی . 

- پنداری صورت خودرا نهان سازم ,با آ نکه باخیل ستود» برس و صورت 


آشکار است و 








اوتاختند؟ 
- پشداری شربت آب‌گواداباشدم وهنوزسینة دشمن ازخون اوسپ راب نگشته ؟ 
قبلته‌الرماح وانتضلت فیه المنایا وعانقته التصول 
- لیزه‌ها سینه‌اش‌دا بوسه زدند. تیها ازشوق دخش پهرواز آمدند» ناوكد 





ستالها در آغوشش نشستند. 
- اسیرانش برشتران سوادگشته »گر یبا نها تابه‌دامن چالازده‌اند. 
- بخاطر آن دلها که دید عشق بدیدارشان خونچکان و بخاطرآن اشکها 
که بررخسارشان روان‌است » 
- نقاپ ازچپرء چون آفتابشان کشیدند ‏ تابس آفتاب‌هم‌خود نقاب‌است. 
- باس انگشتچو رما هشان‌دا پنهان نمودنده اك رخسادهم چون‌حجاب است. 
- شکوه بردند ؛ اما باگربه وزاری » فر یاد ژدند ؛ ولی بالوحه و شیون ۰ 
- ساربان بدخیم کنادی نگیرد . ولا یمان آدام نپذیرد . 
یاغریب الدیار صبری غریب دقتیل_الاعداء نومی قتبل 
ای آوارة شهر ودیار ! صبر وقرازم نمائد . ای‌کشته‌دشمنان | خواب‌برمن 








- همواده مزارت پموسم پاران سیرابیاد . 





ما افدیر ۷ 


- بارانی ترم وهمواد » همراه بادی لطیف ونسیمی خنك وسایهٌ بردوام . 
- ای‌زادگان احمد! ناچندامروژوفرداکنم وسنان ناما زطعن وضرب‌محروم. 
ذیرزین» اشتران بادپیمایم درکمین؛ تازه‌وارد ازآمادگيم 





- تاچند؟ بازهم تاچند » سرکشان وجانیان گردن افراز ند ؛ وتاچند فرو . 

مایگان دون بروالاگهران ارجمند فرمانروا باشنده 
قد اذاع الفلیل قلبی نکن غیر بدع ان استطبالعلیل 

- آتش درون تارو پودقلبم دا بسوخت » عجبی لیستکه دل سوختاً دد پی 
درمان بی‌آید . 

- کاش ژنده مانم وروزی باذوستان برجهم » درکفم شمشیری بر نده و آخته. 

- به‌خواضراهی فرباییان «طلف» پیکزشان‌را بانولسنان برخاك کشم . گروه 
گرده بهم پیوندیم . 

.. تادویود قلبم پامپرش زیوزبسته چونان موی‌سیید وسپیدی‌مو,جز بامرگه 
درمان لیابد . 

- من‌رعیتی سربفرمانم » گرچه ازخاندان شمایم : پدرم حیدداست وماددم 
زهرای بتول . 

- هرگاه دیگران بامجد و جمال به میدان مفاخرت آیند » گوی سبفت 
آدراست‌که گوید: جدم دسول . 

- همکان ازدیدادم خرم وشاداند : چون‌بهفضل وبرتریم‌شناسند . دگرانند! 
هرکه بینم زائد و فشول. 

- جمعی باشور ونوا چعامة دلربايم دا دربزم ادب بخوانند » برخی دگر به 
خطابه وسخن پردازیم گوش سپارند:. 

- کاش می‌دالستم نکوهشکرم کیست؟ با نکه اددیشمندان حقشنای‌برسخنم 
خرده فگیرند. 





۷ غدیر۷ فرضدضی یمد 


- با هدف و خواستهام وداع گویم که گمنامی بملامتم برخاست ؛ با نکه 
جهائیان معذورم شناسند ؟ 

- آری آرزويم همین‌است . اگر خداوندم بابخت فیروژقرین سمادتسازد - 
پایگاه برتر؛ آرزوی خردمندان هوشیار است. 





یادآوری 





.که برخی ازنات ورموزی‌که در ترجمةٌ این جلد رعابت شده» برای 
توجه پیشتی‌خواانندگان عزیزمتذکرشود: 

۱- به‌منظوداختصار از آوردن متن عربی اشعادء خودداری شده. 

*- اپندای هربیت آذاشعادء علامت (م)گذارده شده. 

- آبتدای جملات ش علامت(:). 

۴- فداگد وقطعات درعین اینکة بقصورت آزاد ترجمه شده, مضامین ادبی 
آن لیزددترجمه مذبک‌کشنه. 

۵ مطلع قسائد. رغدیربههاءبهمتفاوردریافت وزن وفافیه عینآدر‌شد. 

بآ نجاکه تنها للم شعر؛ بهعنوان مسرفی فسیده, نقل‌شده, و 
آن» مقهوم قابل "۱ 





آترجمه 
توجهی ببست نمی‌داده » قرجمه نشده و بد متن عربی اکتفا شده 
(رك: س هورعهراهیدهرککر۱۲۱۱۱۳۱۱۲ز ۱۹۲۱۸۷۱۷۸۵۱۷۷ ر۲۱۵رفی 
۷۷۲ ۲۷۴۲۷۳ ر ۲۷۵ ۳۰۷۲ 





۷ لاکه احتمال رفثه. متن شعرعهدرف باشدء اذ ترجمه خودداری شده و 
تنپامتن عربی آورده شده است (ره: ۱۵۳ر۷۱۰س۲ر ۳۳۷۲۵۷ 

۸- چند مورد؛ متن ع‌بی؛ به آن صورتیکه تسحیح شده. نقل وبعد نرجمه 
شده(ره : ۷۴۲ر۲۶۶ر ۲۷۰ر۲۷۸س کر ۲۸۷ ر۲۳۴ر ۳۳۸ 

٩‏ بسیاری ازموارد که محسنات بدیعیه شعرء در ترجمه قابل‌انعکای نبوده 
وبا شعر بسیادزیبا ولطیف بوده» متن وترجمةٌآن با هم آورده شده تا ازهمثجهات 
حفظ امانت» شنه باشد. 

مترجم 


فهرست عطالب 


نامه دکتر عبدالرحمن کپالی (حلبی) 
نامه دکتر محمد غلاب (مسری) 
نامه استاد توفیق الفکیکی (بغدادی) 

رد 
دیباچة مژلف 


بقيهٌ شعراء عدیر ند قرن 





غدیربة ابوالنتح کشاجم 


شاعر - ادب وش 5شاجم 

هجو سرائی کشاجم 

کشاجم ورباست مداری 

کلمات گهربیز وسخنان حکمت آمیز 
سیاحت وجهانگردی 

عقائد کشاجم 

اسائیه »تا 
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ولادت » وفات 


فرزندانکنام 


تن 


۳۵۰ القدیر ۷ 





غدیرربه تفشی صقیر و 
بیوگرافی شاعر 1 
ولادت, وفات ۶۶ 
مصادر ترجمه , ۶۷ 

غديربةٌ بشئوی‌کردی 2۹ 
بیوگرافی شاعر 1 

۷۲ 
قسمتی ازاشعار وقصائد ۷ 

غدیر یه صاحب ابن‌عباد ۷۸ 
بیوگرافی شاعر : ۸ 
تألیفات ساحب ۶ 
وزارت مدیحه‌سرایان س 
اشمارساحب درشماثرمذهب ۱.۳ 
مذهب صاحب ۳ 
خسال نيك همراه شگفتیها 3 
کلمات قسار ۱۳۰ 
وفات صاحب ۳ 
مسادرترجمه ۱۳۲ 

غدیربةٌ جرجانی جوهری ۳۴ 
شرح‌حال شاعر ۳۵ 

غدیر یه ابن‌حجاج بغدادی ۴ 
شرح‌حال شاعر ۸ 

پابه‌علم وداتش ۵۹ 


ادب وهنو ۶ 





۷ فهرست مطالب 


مماصرین شاعرازخلفا واموا 
ولادت, وفات 
غدیر یه ابوالمبای ضبی 
بیوگرافی شاعر واشعاداو 
غدیر با ابورقعسق الطاکی 
شرح حال شاعرونمون اشمارش 
غدیر یه ابوالعلاه سروی 
شرح‌حال شاعر 
غدیر یه ابومحمدعونی 
شرح‌حال شاعرواشماداو 
غدیر یه ابن‌حمادعبدی 
شرح‌حال شاعر 
ولادت, وفات 
دیرب ابوالفرج دازی 
شرح‌حال شاعر 
غدیربةٌ جعفربن‌حسین 


شعراه غدیر ددقرن پنجم 
دیرب ابوالنجیب, طاهر 
شرح‌حال شاعر 
غدير ی شویففرشی 
شرح‌حال شاعی 
معلمان» مشا: ابخ 


۳۵۱ 
ای 
۱۶۹ 
۳۴ 
۷۵ 
۹۰ 
ان 
۹۹ 
تنل 
۲ 
۳ 
۳۰ 
۳۷ 
۵۰ 
۷۷۶ 
۷۶ 
۸ 





۳۵۲ 


القدیر 


شاگردان وراوبان 
تألیف وتصنیف 





ولادت»وفات 
مرائی» سوگنامه‌ها 
نمونةً از اشعار وقصائد 





